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 دیباچه

  الحمدالله رب العالمين و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين
  

 ـ    9ه كـلام رسـول خـاتم   افتخار شيعه آن است كه همواره در طول تـاريخ اسـلام ب
تمسك نموده؛ آنجا كه آن حضرت تنها راه نجـات از گمراهـي را تمسـك بـه كتـاب و      

  :عترت دانسته و فرمود
کتـاب االله و  : اني قد ترکت فيکم ما، ان اخذتم به لن تضلواالناس يا ايها 

  ١.عترتي اهل بيتي

هرگز گمـراه  گذارم كه اگر به آن اخذ نماييد  در ميان شما دو چيز مي! اي مردم
  .باشد نخواهيد شد آن دو چيز كتاب خدا و عترتم، اهل بيتم مي

بـوده و اصـول    :جهت، شيعه تنهـا وارث علـوم نبـوي از طريـق اهـل بيـت       بدين

هاي دقيق كلامي و طبـق مقتضـاي    هاي عقلي و برهان خود را بر اساس استدلالاعتقادي 

را از خـود  و سـلوك عملـي    فقهيدست آورده، اما مسائل  حكم عقل صريح و فطري به

نوشتار حاضر كه توسط مترجم فاضل جناب آقـاي  . است اخذ نموده 9اهل بيت پيامبر

رضايي از عربي به فارسي برگردان شده است، بحث و بررسي اصول عقايـد بـر اسـاس    
                                                      

 .662، ص 5سنن ترمذي، ج .  1
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باشد كه توسط آيت االله محمد سـعيد حكـيم از مراجـع معظـم تقليـد در       اين ديدگاه مي

مؤلف گرانقدر اثر كوشيده است با قلمي ساده . ه تحرير درآمده استكشور عراق به رشت

حث و بررسي عقايد اماميـه پرداختـه و   بو روان اما متين و با دلايلي محكم و مستدل به 

و نظر به اهميت موضـوع و محتـواي    پاسخ گويدبرهان شبهات مخالفان را با حكمت و 

  .گيرد تيار خوانندگان محترم قرار ميكتاب، اين پژوهشكده آن را ترجمه و اينك در اخ

پژوهشكده حج و زيارت از خداوند براي مؤلف و مترجم طـول عمـر بـا عـزت در     

خواهـد تـا ايـن     طلبد و از حضرت حق مي را مي :راستاي خدمت به مكتب اهل بيت

  .جويان قرار دهد اثر را چراغي فراروي حق

  انه ولی التوفیق

  پژوهشکده حج و زیارت

  معارف گروه کلام و



  
  
  
  
  
  

 مقدمه

زنـدگي آدميـان قـرار داد و      اش را برنامة ستايش خدايي را سزاست كه آيين آسماني
پايان بـر   نيز درود و سلام بي. حجتش را بر آنها تمام و راه مستقيم خويش را آشكار كرد

خاتم پيامبران الهي و سيد رسولان آسماني بـاد كـه    ، 9مولا و سرورمان حضرت محمد
درود عوت كرد و بندگان را دلالت فرمود؛ همچنين بر خاندان پاك و مطهـرش  به حق د
و نفرين خدا بر دشمنان  .كنندگان مردم هاي شكافندة تاريكي و هدايت چراغ ؛بادو سلام 

كه دين را منحرف ساختند و حدودش را نگاه نداشـتند و راه حـق را   باد ستمكار ايشان 
در سراسر گيتي علمَ طغيان برافراشتند و فسـاد را بـه   ، و بندگان را گمراه كردند و بستند

  .نهايت رساندند
پيش از اين، جمعي از برادران مؤمن، كـه خـدا موفقشـان بـدارد، از مـا درخواسـت       

اي در اصول دين و عقايد ضروري و بايستة  در فقه، با مقدمهرا كردند رسالة عمليه خود 
تا مؤمنان آگاهانـه و  عرضه نماييم باشد،  مي ماية نجات آنانبا استدلال و برهان مردم كه 

  .با بصيرت ديني و عذر موجه نزد پروردگارشان دينداري و خداپرستي نمايند
در آن هنگام، به دليل تنگي مجال و فراوانـي اشـتغالات دينـي، علمـي و اجتمـاعي،      

رح اما با گذشت زمـان، افكـار و ادعاهـاي مط ـ    ؛نتوانستيم خواسته ايشان را پاسخ گوييم
هـاي وارد بـر ايـن گـروه،      گيـري  فشارها و سـخت   شده در بستر عقايد شيعه و مشاهدة
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  .تر شد گونه مسائل و ضرورت آن، نمايان شدت نياز به طرح و بررسي اين
اگرچه، به راستي يقين داريم، آن هنگام كه خداوند دين خود را مقرر سـاخت، آن را  

بدان ملزم و متعبد گرداند و براي اقرار بـه   زندگي آدمي دانست و بندگان خود را  برنامة
آن و تبعيت صادقانه از آن ثوابي بزرگ قرار داد و براي كساني كـه از آن روي بگرداننـد   

ترديد حجت خـويش را بـر    نيز، بيدردناك مقرر ساخت و  و آن را انكار نمايند، عذابي
اي كه  گونه كرد، به هاي آن را مشخص و روشن و منكران، كامل ساخت، و آموزه پيروان

  .افتد شود و به گمراهي نمي گردان نمي كاران و معاندان، كسي از دين روي جز افراط
هاي كفر و گمراهي با اتحاد و همپشتي خويش  بينيم كه گروه مي همه، آشكارا  با اين

از آن جملـه  ؛انـد  هاي فراوانـي انجـام داده   گري آن، توطئه  عليه آيين اسلام و موجوديت :
هـاي آن،   سـو كـردن نشـانه    سعي در خاموش كردن نور تابناك آن، انكـار حقـايق و كـم   

هـاي خـود را از روي عنـاد و     اينـان تمـام تـلاش   . سرپوش نهادن بـر حقـايق والاي آن  
انديشـي   مخالفت، و براي دست يافتن به منافع مادي، و نيز گاه از سـر تقليـد و خشـك   

حقانيـت و حقيقـت اسـلام،    دربـاره  طـرح شـبهاتي   باري، اين معاندان با . اند انجام داده
آلـود و مـبهم قـرار     هايش را در فضايي مـه  مباني و آموزه  اند روشني و آشكاري كوشيده

دهند و عامة مردم را از پذيرشِ واقعيت و رسيدن به ديدگاه و عقيدة درسـت و روشـن   
ند، يا موانعي چـون  دور ند؛ به ويژه مردمي كه از مراكز علمي و فرهنگي و ديني بهربازدا

نگراني، دلسردي، انزجار و مانند اينها، بين آنان و حقانيت اسلام فاصله افكنده  ترس، دل
  .است

سـعي و تـلاش     هاي حق و بيان كامل دلايـل آنهـا، بـه    روشني اين آموزهاينكه ديگر 
ايق دريغ عالمان گذشتة ما ـ رضوان االله تعالي عليهم ـ چنان بوده كه امروزه ايـن حق ـ    بي

شود كه از شـمار   اي با آنها رفتار مي هاست به گونه آيد و مدت از امور مسلم به شمار مي
آنها به اشاره و اجمال و به طـور گـذرا و     آيد و ادلة شبهه و مسلمّ به حساب مي بي  امورِ

آنكـه بـر درسـتي آنهـا تمركـز بيشـتري شـود و         بـي  ؛شـوند  به دور از تفصيل طرح مـي 
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عقايـد،    وجـود دارد كـه ادلـة   زيادي بنابراين، نياز . ي صورت گيردگري آشكارتر روشن
. توجهي، با ساختاري جديد و امروزي ارائه شـود  و بي گري پس از دوران طولاني اهمال

اين مهم در روزگار كنوني و پس از حملات تند و آشكار و تشكيك و تحريف و تغيير 
. اسـت تـر   تر و ضـروري  ملموس ،گيري، شاهد آن هستيم اي كه به صورت چشم پردامنه

و آشـفته و  شـود  هاي مؤمن تعرض  انسانبه شود كه  موجب ميحمله آشكار عليه دين، 
شان را در  هاي ديني ، و حتي حقايق و نشانهسرگشته و حيران شوندمنفعل و در كارشان 

  .ببينندمعرض تباهي و خطر 
يم كـه ايـن كـار مهـم و     به اين دليل كه گفته شد و به دلايل ديگر، وظيفة خود ديـد 

  .بايسته را به سامان رسانيم
هاي  بندي ، با بعضي از همو زندان رژيم بعثي صدام ، در دوران طولاني حصرتر پيش

برخـي مسـائل اعتقـادي ارائـه كـرده      دربـاره  اي  هاي كوتاه و پراكنده نزديك خود، بحث
رحـم   سـخت و بـي  البته اين كار، به سـبب اوضـاع پيچيـدة آن روز، و موقعيـت      .بوديم

در آن هنگام، نـه   هرچند .گرفت  كاري و نظارت و دقت فراوان انجام مي موجود، با پنهان
هاي  ها و انديشه ، بلكه قلم و كاغذ هم براي يادداشت بحثنبودتنها كتابي براي مراجعه 

و سـعي داريـم بـا يـاري     است هايي كه خاستگاه مباحث اين كتاب  خود نداشتيم؛ بحث
خداونـد  اميدواريم كه . نها را گسترش و توضيح بيشتر دهيمآ، در حد توان خداي متعال

هاي آن، ما را توفيـق عنايـت    در احقاق حق و روشن نمودن و پرداختن درست به نشانه
  .كند

افكـن ـ گرچـه     هاي گـره  هاي پيچيده و استدلال ها از راه بهتر ديديم كه در اين بحث
آن براي خواننـده  كردن ، تنها ارائة حقيقت و واضح استوار و متين ـ بپرهيزيم و هدفمان 

همچنين خود را به اسـتفاده از اصـطلاحات   . وجدان او با حقيقت باشدسازگار كردن و 
چون غرض اصلي ما رساندن اين حقايق، بـدون   ؛ايم مرسوم نزد عالمان كلام ملزم نكرده

   .زحمت و تكلف، به عموم مردم است
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ايـم   بهره برده :فراواني از آيات قرآن و احاديث ائمه براي رسيدن به اين هدف، به
وايـات در صـورتي   استدلال به آيـات و ر  نيست؛ زيرااستدلال براي موارد، بيشتر كه در 

ذكر پس  .اثبات شود :حقانيت قرآن و حجيت احاديث ائمهصحيح است كه نخست، 
رض مـا مـأنوس   غ ـ. صورت گيردها  بايد در فصولي متأخر از اين بحثآيات و روايات 

شدن خوانندگان با آيات و روايات و تأثير و تـأثر در قبـال مضـامين آنهاسـت كـه ايـن       
بياناتي شكوهمند، با مضامين محكم و استوار هستند كه ما را بـه نـداي فطـرت      سخنان،
كنند و اين خود، حقانيت آنها و صدورشان از منابع صاف و نـاآلودة معرفـت را    آگاه مي

در روشنگري و جلا بخشيدن بـه حقيقـت و نفـوذ دادن آن بـه      رو ازاين. سازد مؤكد مي
  .مؤثرندقلب و روح آدمي 
بـه سـبب   كه بر ما منت نهد و نيتمان را خالص گرداند و خواهيم  مياز خداي تعالي 

تاج رستگاري و رسيدن به هدف گـذارد و بـا   سرمان  برسعي و تلاش ما در اين كتاب، 
. ما بپذيرد كه او ارحم الراحمين و سرپرست مؤمنان است آن را از ،پذيرش نيكوي خود

  .او ما را بس و بهترين ياور و حامي است
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گذاري شخصيت انسـان و جهـت دادن بـه     گيري هويت و ارزش نقش عقل در شكل

از عامـل تمـايز انسـان     ،عقل. رفتار او و رقم زدن آينده و سرنوشت او بسيار مهم است

حيوانات نيز ادراك غريـزي دارنـد،    هرچندساير جانداران و دليل برتري او بر آنهاست؛ 

را  ءاشـيا تواند  ميدر مقابل، انسان با كمك عقل خود . اما اين ادراك بسيار محدود است

، يكي را بر ديگري برتري دهد و از مقـدمات بـه نتـايج    گذارد، كنار هم هم بازشناسداز 

كـه بـراي اجـرا كارآمـد و مـؤثر      وضع كنـد  گاه قوانين و اصولي را  آن؛ دلخواهش برسد

بينانه و به دور از هرگونه تعصب انجام  واقع  البته اين همه را بايد با نگاهي فراگير،. است

هـاي   بلند همت، در مسير پيشـرفت خـود گـام     با كمك عقل و خرد است كه انسانِ. داد

  .يابد كمال دست ميبزرگ برداشته و به مراتبِ والاي ترقي و 

  جايگاه عقل در قرآن و حديث
بينيم كه قرآن مجيد در آيات فراواني، بر عقـل و اهميـت آن    بنابر آنچه گفته شد، مي

 { :فرمايد تأكيد كرده و مي
�

رُ إلاِ ك�  وَ ما يذَ�
َ ْ
ولوُا الأ

ُ
ـابِ  أ

ْ
ايـن حقـايق را   [و جز خردمندان «؛ }�

  )269: بقره( .»گردند متذكر نمي] كنند، و درك نمي
 {: فرمايد نيز مي

ْ
گيري  هاي پيش و راه[ما آيات « ؛}ياتِ إنِْ كُنْتُمْ يَعْقِلوُنَ قَدْ بيَ�ن�ا لكَُمُ الآ

  )118: آل عمران( .»را براي شما بيان كرديم، اگر انديشه كنيد] از شر آنها
  : كند و در جاي ديگر نيز تصريح مي
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} 
َ ْ
ماواتِ وَ الأ قِ الس�

ْ
 إنِ� ِ, خَل

َ
 رْضِ وَ اخْتلاِفِ الل�يْلِ وَ ا/�هارِ لآ

ُ
 يـاتٍ لأِ

َ ْ
ـابِ و6ِ الأ

ْ
�{ 

  )190: عمران آل(
هـاي   ها و زمين، و آمـد و رفـت شـب و روز، نشـانه     مسلّماً در آفرينش آسمان

  .براي خردمندان است] روشني[
 {: فرمايد و مي

َ
 إنِ� ِ, ذلكَِ لآ

ُ
هاي روشـني بـراي    نشانه مسلّماً در اينها« ؛}و6ِ ا/:9ياتٍ لأِ

  )54: طه(. »خردمندان است
هاي مختلف روايـت   ها و نكات فراواني، به شكل نيز، آموزه :ر سخنان معصوماند

روايـت شـده    9از رسول خـدا . كند شده كه بر جايگاه و اهميت و نقش عقل تأكيد مي
  1.»دين ندارد ،كسي كه عقل ندارد. هستي انسان به عقل اوست«: است كه فرمود

  : ستا  هنيز فرمود
خداي تعالي، برتر و والاتر از عقل، بين بندگان خـود چيـزي را تقسـيم نكـرده     

و تا عقل را به كمال نرسانيد، پيامبري نفرستاد و عقـل هـر پيـامبري، از    ... است
  2.هاي امتش بيشتر و برتر است تمامي عقل

ي چـون عقـل و هـيچ    ا نيازي هيچ بي«: چنين آمده است 7در حديثي از اميرمؤمنان
  3 .»اي چون ناداني نيست تنگدستي
  4 .»گردد هر كه عقلش كامل شود، كردارش نيكو مي«: در حديث ديگر فرمود ايشان

  : در روايت هشام بن حكم نيز چنين آمده است
اي هشام، خـداي تعـالي عـاقلان و    : به من فرمود 7بن جعفر روزي امام موسي

بشَّ {: است ژده داده و فرمودههاي فهميده را در كتابش م انسان
َ
ِيـنَ ا * رْ عِبادِ ـِ ف

�
�

ـوا 
ُ
ول

ُ
و�ـِكَ هُـمْ أ

ُ
ِيـنَ هَـداهُمُ االلهُ وَ أ

�
و�كَِ ا�

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
يَت�بعُِونَ أ

َ
قَوْلَ ف

ْ
يسَْتَمِعُونَ ال
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َ ْ
ـابِ الأ

ْ
شـنوند و   پس بندگان مرا بشارت ده، همان كساني كه سخنان را مي«؛ }0

كنند؛ آنان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده و  وي مياز نيكوترين آنها پير
  )18و17: زمر( .»آنها خردمندانند

ها كامل  ها براي انسان هاي خويش را به وسيلة عقل اي هشام، خداي تعالي حجت
كرد و پيامبرانش را با سخن روشن ياري داد و با دلايـل آشـكار، بـه ربوبيـت     

  1 .خويش رهنمون ساخت

  انجام وظيفهبن بست عقل در 
  است كه گاه عقل، بـا همـة ارزش و اعتبـاري كـه دارد، كـارآيي      آشكار اين واقعيتي

علت اين امر نيـز،  . شود در انجام دادن وظيفه دچار لغزش مي دهد و ميخود را از دست 
انگـاري و   خود انسان است كه يـا بـه دليـل كوتـاهي در پـذيرش مسـئوليت، بـه سـهل        

حــالي، شــهوت، غضــب،  عــواملي چــون تنبلــي، پريشــانگــري افتــاده، يــا بــا  مســامحه
دن داسري، تقليد و مانند آنهـا، عقـل را تحـت تـأثير قـرار داده و او را از انجـام        خشك
  .دارد اش باز مي وظيفه

، سلامت جسماني از امور مهم دنيايي، و مورد توجه و اهتمام آدمي اسـت  براي مثال
بينيم كـه   با اين همه، مي. كند مين و حفظ مياش را در اين دنيا، تأ كه حيات و ماندگاري

مردم در اهميت دادن به سلامت جسماني، همداستانند، در حفظ و مراعات   همة هرچند
  .آن، به يك اندازه كوشا و متعهد نيستند

بهـره  ي و ممكـن  يو از ابزار عقلاكنند  ميدر اين مسير، نهايت تلاش خود را   اي عده
بهتـرين  به سراغ بندهاي گوناگون شوند؛ پس  و و رنج و قيد متحمل درد برند؛ هرچند مي

اش را  و برنامة درمـاني  پزشكهاي  توصيهروند و سختي درمان،  ميترين پزشك  و خُبره
براي تندرستي خويش اهميـت بسـياري قائلنـد و     كنند؛ زيرا به آن عمل ميپذيرند و  مي

                                                      
 .13، ص 1كافي، ج .  1
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  .دارند سالم زيستن را دوست مي

جهـت كـه بـراي     ولي نـه بـدان  . كنند اين امور را رعايت نمياي  در همين حال، عده

مبـالاتي و داشـتن    كاري و بي خاطر روح اهمال سلامتي خود ارزشي قائل نيستند، بلكه به

تر كوتـاهي   هاي قديمي و موروثي درمان است كه در يافتن طبيب حاذق تعصب به شيوه

معـالج و چگـونگي درمـان     كه عقل را كنار گذاشته و در گـزينش طبيـب   كنند؛ چنان مي

كوشند؛ با پزشكي كه ماهرتر اسـت مخالفـت كـرده،     طور كه شايسته است، نمي خود، آن

در خـوردن داروهـا،   . اش اعتراف كننـد  خواهند با مراجعه به او، به فضيلت و برتري نمي

تواننـد از   نمـي . بنـد نيسـتند   هاي مصرف و تعهـدات ديگـر پزشـكي چنـدان پـاي      وعده

پـذيرد، پرهيـز    هاي مضر يا ديگر اموري كه عقل سليم آنها را نمي نوشيدنيها و  خوردني

  .كنند

انـد، بلكـه عقلشـان، در     بهره عقل بياينها بدان معنا نيست كه اين افراد از نعمت البته 

روح شده، يا بر شـخص   را از دست داده و خشك و بياثر رفتار نادرست، كارايي خود 

داننـد، امـا وانمـود     رانجام شوم رفتارهاي خـود را مـي  گروه، ساين . چيره گرديده است

  .عقل و شعور دارند، اما گويي فاقد آننددانند؛  كنند كه نمي مي

  مئعقل، منشأ مسئوليت دا
برند، از احساس مسئوليت و ملامت و سـرزنش   اي كه اين عده از عقل خود مي بهره

يابند، و البتـه   ني سهمي نميرسند، جز پشيما و چون به پايان راه ميشود  ناشي نميعقل 
تـر   در اين راستا، هر چه پيامد اَعمال نابخردانه بـزرگ . پشيماني سودي به حالشان ندارد

، نداشـتند اين اشخاص اگر عقـل  . تر خواهد بود تر و فزون سخت ،باشد، توبيخ و ملامت
ليتي در ايـن صـورت، ديگـر نـه مسـئو      ؛ زيرابود تر مي ها برايشان راحت پذيرفتن ناكامي

  .نكوهشي پشيماني و ملامت ووجود داشت و نه 
از عقـل خـود راهنمـايي بخواهيـد كـه راه      «: روايت شده كه فرمود 9از پيامبر خدا
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  1.»اش نكنيد كه پشيمان خواهيد شد خواهيد يافت و نافرماني

عقل اوسـت و  هركسرفيق راستين « :است آمده 7از امام رضا  مران،در حديث ح ،

  2 .»او  دشمنش ناداني

نان گويدعبداالله بن س:  

: فرمود 7امام» فرشتگان برترند يا آدميان؟«: عرض كردم 7به امام جعفر صادق 

خـداي تعـالي در وجـود    : در پاسخ به چنـين سـؤالي فرمـود    7اميرمؤمنان علي«

فرشتگان عقل را بدون شهوت قرار داد و در چهارپايان شهوت بـدون عقـل، و در   
هر كه عقلش بر شهوتش چيره شود، از فرشتگان برتر . نهاد وجود آدميان هر دو را

  3.»تر است است و هر كه شهوتش بر عقلش غلبه كند، از حيوانات بدتر و پست
وَاب> عِنْـدَ {: فرمايـد  ست كه مـي آنجاتأييد اين سخنان در كلام خداي تعالي  إنِ� َ<� ا=�

ِينَ لا فَعْقِلـُو
�

Aُكْمُ ا م: ا�ْ بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد كر و لالي هستند كه « ؛}نَ االلهِ الص:
  )22: انفال( .»كنند انديشه نمي
  : فرمايد و مي

} ِ
ْ

ِن> وَ الإ
ْ

Eاً مِنَ اGَِهَن�مَ كَثEِ نا
ْ
قْـKٌُ وَ لقََدْ ذَرَأ

َ
سِ لهَُمْ قُلوُبٌ لا فَفْقَهُونَ بهِا وَ لهَُـمْ أ

ْ
ن

ونَ بهِا وَ لهَُمْ آذانٌ  لا ُQِْفُب  
َ ْ
وTكَِ Sَلأ

ُ
وTـِكَ هُـمُ لا يسَْمَعُونَ بهِا أ

ُ
ضَـل: أ

َ
نعْامِ بلَْ هُمْ أ

غافلِوُنَ 
ْ
  )179: اعراف(} ال

هـا   به يقين، گروه بسياري از جـن و انـس را بـراي دوزخ آفريـديم؛ آنهـا دل     
فهمند و چشماني كه بـا آن   نمي] كنند و انديشه نمي[يي دارند كه با آن )ها عقل(

شنوند؛ آنـان همچـون چهارپاياننـد؛ بلكـه      هايي كه با آن نمي گوشبينند و  نمي
  .اينان همان غافلانند .تر گمراه
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  ضرورت به كارگيري عقل

اش از حضـيض   انسان بايد عظمت نعمـت عقـل را كـه سـبب برتـري او و رهـايي      
بلند انسانيت است، بشناسد و آن را براي صلاح و سعادت خـويش، در   ت به قلهحيواني

شر او بستگي دارد، به كار گيرد و چنـين   ري كه به سعادت و شقاوت و خير وتمام امو
تـر از   حيوانيت و حتـي پـايين   هنباشد كه با استفاده نكردن از عقل خود و سقوط به مرتب

نتيجـه   نـدامتي بـي  و بار  پيامدهاي ملامتكند و سرانجام نيز به آن، خود را ذليل و خوار 
  .گرددگرفتار 

  در امور ديني به كار بستن عقل
كه دين، يكـي از   آنجااز : عقل، اكنون بايد گفت  پس از روشن شدن اهميت و اعتبارِ

سـعادت و  و از نظـر خيـر و شـر    را ون زندگي انسان است و سرنوشت او ئترين ش مهم

دهي اين امر حيـاتي،   بهترين حامي وي در سامان ،زند ميشقاوت در دنيا و آخرت، رقم 

دينداري، عقل نخستين طريـق اسـت كـه حجـت دينـي را برپـا        در دين و. عقل اوست

، در قرآن مجيد و سنتّ شـريف، بـر   رو ازاين. كند دارد و ما را به گسترة دين وارد مي مي

  .گزاري عقل تأكيد فراوان شده است كه ذكر آن گذشت ارج

اي هشام، خـدا را بـر مـردم    «: خوانيم مي 7در حديث هشام بن حكم، از امام كاظم

حجت آشكارِ خدا رسولان و پيـامبران و  . حجت آشكار، و حجت نهان: حجت استدو 

  1 .»هايند اند، اما حجت نهان الهي، عقل ائمه

حجت خدا بـر بنـدگان،   «: آمده است 7و در حديث عبداالله بن سنان از امام صادق

  2.»پيامبر است و حجت بين بندگان و خدا، عقل است

در محدودة وظيفـة آنهـا،    :پيامبران حجت بودن اين است كه 7ظاهراً منظور امام
                                                      

 .16، ص 1كافي، ج .  1

 .25همان، ص .  2
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امـوري چـون اثبـات     حجت اسـت؛ ، عقل ديگردر تبليغ رسالت الهي است، اما در امور 
وجود خدا، حاكميت و وجوب اطاعت حق، فرسـتادن پيـامبران، راسـتگويي ايشـان در     

نـدگان  ادعاي رسالت از سوي پروردگار و مواردي از اين قبيل كه رابطة بين خداوند و ب
  .خاستگاه محاسبه و مسئوليت است دهد، را تشكيل مي

پس عقل، اساس زندگي انسان و محوري است كه همة امور پيرامون آن گشته و بـدان  
  .»كسي كه عقل ندارد دين ندارد«: فرمود 9پيامبرپيش از اين گفتيم كه . گردد باز مي

، 7سـلم از امـام بـاقر   سرّ اين مطلب، در بيان حقيقي يا تمثيليِ حديث محمد بـن م 
  : فرمود 9گونه تجلي يافته است كه حضرت اين

پـيش آي، و  «: گاه كه خداي تعالي عقل را آفريد، او را به سـخن آورد و فرمـود   آن
به عـزت  «: پس فرمود. »برگرد، و عقل پشت كرد«: سپس فرمود. »عقل پيش رفت

تو را جز در وجود  تر از تو نزد خويش چيزي نيافريدم و و جلالم سوگند كه محبوب
دهم و تـو   اما من تنها تو را فرمان مي. رسانم دارم، به كمال نمي كسي كه دوستش مي

  1.»رسانم كنم و به پاداش مي دارم و در نهايت، تنها تو را عذاب مي را باز مي
  : فرمود 7باته نقل شده است كه اميرمؤمنانصبغ بن نُاز اَ

ام كـه تـو را در    من مأموريت يافته! آدماي «: جبرئيل بر آدم فرود آمد و گفت
يكـي را برگـزين و دو تـاي ديگـر را     . پذيرش يكي از اين سه چيز مخير سازم

عقـل، حيـا و   «: گفت» اي جبرئيل، آن سه چيز كدامند؟«: آدم گفت. »واگذار
: جبرئيل به حيـا و ديـن گفـت   . »كنم من عقل را انتخاب مي«: آدم گفت. »دين

ما مأموريم كه ! اي جبرئيل«: گفتند. »حال خود رها كنيد برگرديد و آدم را به«
پس بمانيد، و خود «: جبرئيل گفت. »پيوسته با عقل همراه باشيم، هرجا كه باشد

  2.»به تنهايي بالا رفت
                                                      

 .10، ص 1كافي، ج .  1

 .همان.  2
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  چيستي عقل
كه بر مقـدمات برهـاني دقيـق    نيست اي  هاي عقلي پيچيده منظور ما از عقل، استدلال

د و بيشتر مـردم فاقـد آننـد، بلكـه     از دارالعاده ني استعداد فوق و به توانايي و استمبتني 
اي كه خداوند فطرتاً در وجود انسـان بـه    رجوع به اصول وجداني :عقل عبارت است از

كنندة معناي كـلام و مقتضـيات مقـام     كنندة حق از باطل، معلوم وديعت نهاده و مشخص
ن و مسـئوليت داشـتن بـه شـمار     نزد عموم عقلا، اساس معذور بودكه  انهم ؛تكلم است

كنـد، يعنـي    خود درك مـي  خودي آيد و خارج شدن از حدود آن، طبق آنچه انسان به مي
زيرا هر انسان با شعور كامل كه خواهـان دسترسـي بـه حـق باشـد،       ؛مخالفت با وجدان

هـا و   ترين راه ترين و آسان تواند به ياري اين عقل، حقيقت را آشكار سازد و از كوتاه مي
ترين ادله براي اسـتدلال را مشـخص كنـد و     شان از خطا، شايسته در عين حال دورترين

  .ه دهدئارا
بينـيم خـداي تعـالي     دهـد كـه مـي    اين معنا از عقل، وقتي درستي خود را نشان مـي 

و واجـب كـرد   آن را بـر همـة مـردم    پيـروي از  هنگامي كه دين خود را تشريع فرمود، 
هاي اين دين بايد چنان روشـن   پس حجت. پايبند باشندهمگان را ملزم ساخت كه بدان 

باشد كه همگان بتوانند آنها را درك كنند و اين ممكن نيست مگر با به كارگيري روشـي  
تواننـد بـا رجـوع و اسـتعانت از آن،      گفته شد و همه از آن برخوردارند و مي تر پيشكه 

  . حقيقت را بشناسند و درك كنند
اي انـدك، آن هـم پـس از     ي پيچيدة عقلي است كه تنها عـده ها اين، غير از استدلال

ها گاه، بـا توفيـق    پيمودن راه اين استدلال .توانند بدان دست يابند هاي فراوان مي كوشش
مورد اعتماد، يا ناتواني آنها در   و هدايت همراه است و گاه به علت اشتباه بودن مقدمات

  .شود ا و گمراهي منجر ميبه خط ،رسيدن به نتايج دلخواه و مورد نظر
هـاي روشـن آن، از    توان براي شـناخت حقيقـت و تأكيـد كـردن بـر دليـل       آري، مي

وادي معرفـت و تحقيـق از     كه جز بلنـدپايگانِ استفاده كرد اي  هاي عقلي پيچيده استدلال
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ها را بررسي كرد و آزمود تا مبـادا بـا اصـول و     اما بايد اين استدلال. آيند عهدة آن برنمي
هـاي   كساني كه معمولاً بر اسـتدلال . و از دايرة آن بيرون افتند شدهوانين وجدان درگير ق

ها، با وجدان و اصـول   اند، حتي اگر اين دليل كنند و با آنها مأنوس عقلي محض تكيه مي
كنـد، مخـالف    ها نهاده و با آنهـا بـر او احتجـاج مـي     اي كه خداوند در وجود انسان عامه

گيرند و اين البته خطايي سنگين اسـت و در   پذيرند و به كار مي ا را ميباشند، باز هم آنه
چشم فطرت سليمي كه در استحقاقِ مدح و ثواب و سرزنش و عقـاب، يـك اصـل بـه     

  .اي نيست آيد، براي آن عذر و بهانه شمار مي
امـا اگـر    .حقيقت آن است كه بايد بين عقل وجداني و برهان عقلي سازگاري باشـد 

اي جز همسو كردن آنها  جدان برخورد كند و از مقتضاي آن خارج شود، چارهبرهان با و
امـا  . انديش ساخته است با يكديگر نيست و اين كار، در بيشتر موارد، از يك منتقد ژرف

اي  شـبهه  ؛ زيـرا دز و آن را به كنـار كشيد اگر توافق ممكن نگرديد، بايد از برهان دست 
دهـد كـه    اين عدم توافق به طور اجمال، نشان مي .است در مقابل امري بديهي و روشن

است؛ هرچنـد نتـوان آن عيـوب را     چنين استدلالي معيوب بوده و مقدمات آن نيز ناتمام
  .طور تفصيل مشخص كرد به

  روشن بودن حجت الهي بر دين حق
كنيم كـه حجـت خـداي متعـال همـان حجـت        تأكيد ميو به هر صورت، ما اصرار 

 ،است و خداوند دين خود را بر بندگان فـرض قـرار نـداد   » جدانيعقل و«آشكار، يعني 

هـايي كـه در نهايـت بـه      دليـل  ؛هاي كافي به ايشان رسانيد مگر هنگامي كه آن را با دليل

شـد و بـه   يدر آنهـا بيند  هـركس شـود كـه    اموري بديهي و وجدانيات فطري منتهي مـي 

اك كامـل اسـت و بـا    ري ادپس انساني كـه دارا . كارشان گيرد، به حقيقت خواهد رسيد

انگـاري و   ها، همچنان حقيقت را درنيافته، اين نشان از كوتاهي، سـهل  وجود اين حجت

شـمارد و   پـذيرد و ناپسـند مـي    اي كه عقل سليم آن را نمي به گونه ؛خودپسندي او دارد
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ست كه ما پيش از اين، دربارة نقش مهم عقل در رو ازاين .بيند براي او عذر موجهي نمي

  .هايي را برشمرديم از آن در اين امر حياتي، نكتهپيروي ن و لزوم دي

  علل اختلاف مردم در اديان
هـا در   در اينجا ممكن است اين سؤال پيش آيد كه راز اختلاف بزرگ انسان :پرسش

تـوان بـا وجـود ايـن تفـاوت، از قـوت و برتـري         اديان مختلف چيست و چگونـه مـي  

  آن سخن گفت؟هاي  برهانحق و روشني   هاي دينِ حجت

اما  .ورزند شك برخي از مردم از سر لجاجت يا مصالح دنيوي، با حق مخالفت مي بي

گونه نيستند و هر كدام دين و عقيدة خود را از سر اخلاص و باور يقيني  مردم اينبيشتر 

كوشـند و آن   كنند و در ترويج آن مي هاي آن عمل مي ها و آموزه پذيرند و طبق برنامه مي

خـود،  هـاي   دلبسـتگي كه حاضرند در اين راه از تمـام  فشارند  ميپا ن در دفاع از آن چنا

  .حتي جان خويش، بگذرند و دليل آن نيز مخفي بودن دين حق بر آنهاست

گويند، روشن و برملا نيسـت و   گونه كه مي حق آن: گويند ست كه برخي ميرو ازاين

اه است، مگر آنكه بـا وجـود روشـن    گن ي با هر عقيده و ديني، در آن معذور و بيهركس

اش از ديـن حـق، از روي دشـمني، تـأمين منـافع       گرداني ها براي وي، روي بودن حجت

و  كنـد  خداي متعـال در كتـابش بـه همـين مطلـب اشـاره مـي       . دنيوي و مانند آن باشد

  : فرمايد مي
} 

�
وتـُوهُ مِـنْ نَعْـدِ مـا جـاءَيْ وَ مَا اخْتَلفََ فيِهِ إلاِ

ُ
ِيـنَ أ

�
Aَي>نـاتُ نَغْيـاً بيَْـنَهُمْ  ا

ْ
 }هُمُ ا�

  )213 :بقره(
هاي روشن به  كساني كه كتاب را دريافت داشته بودند و نشانه] گروهي از[تنها 

  .آنها رسيده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگري، در آن اختلاف كردند
  .اند و اين عده، بسيار اندك

 ؛ زيـرا حق، با وضوح آن منافـاتي نـدارد  اختلاف و درگيري در دين بالا بودن : پاسخ
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ست كه دين حـق  ابودن در نظر مخالف نيست، بلكه به اين معن منظور از وضوح، روشن

از اي كه اگر كسي بخواهـد   گونه به ؛خود مشكلي ندارد و مثل روز روشن است خودي به

اما آن . جو كند، به آن خواهد رسيد و آن را جستهاي عقلاني و استدلالي يا وجداني  راه

بررسـي و  در پـي  كنـد و   انگاري مي  سهل ،كه در پي وضوح و آشكاري دين حق نيست

مـانع از   ...يا موانعي چون مصالح مادي، تعصب، تقليـد كوركورانـه و   نيستوجو  جست

جلـوي  شـك ايـن موانـع     بي. شوند كه شخص دلايل حقانيت دين حق را بپذيرد آن مي

گذارد و به همـين دليـل آدمـي در امـور      را معطل ميو عقل او گيرد  را ميتكامل انسان 

 آنجـا گيـرد و كـارش بـه     هاي عقلاني مورد اعتماد همة عقلا، كناره مـي  زندگي از شيوه

حـق را لازم نمـوده و حجـت    پيـروي از  كشد كه ديگر بين خـود و خـدايش ـ كـه      مي

  .اي ندارد باشد و هيچ بهانه خويش را آشكار ساخته ـ معذور نمي

  عصر جديد  پرستي بت
هـاي   شود كه به وضـعيت انسـان امـروز، در سـرزمين     تر مي اين مطلب وقتي روشن

  هـاي باطـل و مخـالف بـا فطـرت      گروهـي از مـردم بـه ديـن    . مختلف نگاهي بينـدازيم 

روح و  بـي اجسـام  چيـزي جـز   اينكـه  ها را، با  پرستي معتقدند و بت بشري همچون بت

قـرآن، در ايـن بـاره    . داننـد  و قدرت مـي  بشر نيست، صاحب ادراك، تواندست   ساختة

  : فرمايد مي

يسَْـتَجِيبُوا لكَُـمْ إنِْ {
ْ
مْثـالكُُمْ فَـادْعُوهُمْ فَل

َ
ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ عِبـادٌ أ

�
Aإنِ� ا

 َKِمْ لهَُـمْ  * كُنْتُمْ صادِق
َ
يـْدٍ فَبْطِشُـونَ بهِـا أ

َ
مْ لهَُـمْ أ

َ
رْجُلٌ فَمْشُونَ بهِا أ

َ
 لهَُمْ أ

َ
قْـKٌُ  أ

َ
أ

lءَكُمْ عُم� كيِدُونِ فَلا يُنْظِرُونِ  مْ لهَُمْ آذانٌ يسَْمَعُونَ بهِا قُلِ ادْعُوا ُ<َ
َ
ونَ بهِا أ ُQِْفُب{ 

  )195 و 194: اعراف(
، بندگاني همچون خـود  ]كنيد و پرستش مي[خوانيد  آنهايي را كه غير از خدا مي

و [يد بايد به شـما پاسـخ دهنـد    گوي شما هستند؛ آنها را بخوانيد و اگر راست مي
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پاهايي دارند كـه بـا   ] آنها حداقل همانند خود شما[آيا !] تان را برآورند تقاضاي
و كـاري انجـام   [هايي دارند كه با آن چيزي را بگيرنـد   يا دست! آن راه بروند؟

هـايي دارنـد كـه بـا آن      يا گـوش ! يا چشماني دارند كه با آن ببينند؟! ؟]دهند
هاي خويش را  بت] اكنون كه چنين است: [بگو] .هرگز، هيچ كدام نه،! [وند؟نبش

بخوانيد و بـراي مـن نقشـه بكشـيد و     ] بر ضد من[ايد  كه شريك خدا قرار داده
  !]تا بدانيد كاري از آنها ساخته نيست[اي مهلت ندهيد،  لحظه

بـل  همچنين شاهد هستيم كه اين گروه، از سر ناآگاهي يا وانمود كردن به آن، در مقا

اساس، سخت به عقايـد خـود پايبنـد     انگيز اين باورهاي پوچ و بي قبيح و نفرت  واقعيت

  .ورزند كوشند و بدان تعصب مي كنند، در دفاع از آن مي هستند، طبق آن عمل مي

  :كرد يكي از دوستان مؤمن بنده چنين نقل مي
سـفر،  در طـول  . مدتي از سوي دولت، براي ديداري رسمي به ژاپن رفته بـوديم 

داري رسمي از سوي دولت، كار راهنمايي ما و نشان دادن آثار باسـتاني و   مهمان
يك روز عصر، نزديك غروب در حال قدم زدن در . ملي ژاپن را بر عهده داشت

» خداي معبود«ها ايستادند تا راه براي عبور  خيابان، ناگهان راه بسته شد و ماشين
سر و دو دختر از برابر ما عبـور كردنـد   در اين هنگام، دو پ. ايشان گشوده شود

از راهنمـاي  . انساني تنومند قرار داشت  شان سكويي حامل مجسمة هاي كه بر شانه
شـود و   هنگام غروب، اين معبود غمگين مـي : خود جوياي ماجرا شدم، پاسخ داد

آورند تا به  ها مي پس او را به خيابان. كند با فرا رسيدن شب، احساس دلتنگي مي
  .ح و شادي و نشاط بپردازدتفري

نما، بـا شـانزده    روزي ديگر، راهنما ما را به معبدي برد كه در آن معبودي انسان
  آنها بدين بـاور بودنـد كـه هـر دسـتي، نيـازي از نيازهـاي        ؛دست قرار داشت

پيش روي مجسـمه،  . كند را تدبير مي... زندگي، همچون روزي، سلامتي، عشق و
راهنمـا  . نگريسـت  كه گويا وي از آن، بيـرون را مـي  شكافي بود  ،رو به خيابان
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  تـر  پـيش گذرنـد، اگـر    كساني كه هنگام صبح از اين خيابان مـي «: توضيح داد
شـود و بـه    عملي نيك از آنها سرزده باشد، آن معبود با ديـدنش خوشـحال مـي   

به ايشان . »گردد دار مي عكس، اگر عملي ناپسند انجام داده باشد، محزون و غصه
از نظر روانشناختي، امر مؤثري «: پاسخ داد» آيا اين مطلب واقعيت دارد؟«: گفتم
  .»است

منحط و پست  ن مردمبدون ترديد، اين واقعيت نابهنجار، نه از آن روست كه عقل اي

شان تنزل يافتـه، بلكـه چـون در رسـيدن بـه حقيقـت        گرديده يا سطح فكري و فرهنگي

سري بر آداب و رسوم گذشتگان و بـه   د و خشكاند و از سر جمو اهتمام لازم را نداشته

لـذا  . كننـد  گونـه رفتـار مـي    اند، اين آيين موروثي خويش بسنده كرده و بدان راضي شده

هرگاه همت و تلاش خود را متوجه جوانب مختلف امور مادي كننـد، هرگـز بـه آنچـه     

سـازند و   رهـا مـي  ها  ميراث  بلكه خود را از آن .كنند نميبسنده اند،  گذشتگان انجام داده

جا كه بـه بـالاترين مراتـب    ابند تا آنهاي مادي بيشتري دست ي كوشند به منافع و بهره مي

اگـر ايشـان بـه همـين     . رشد اقتصادي، پزشكي و ديگر جوانب دنيوي زندگي نائل آيند

يـابي بـه حقيقـت     دادنـد، دسـت   اندازه، در امور ديني و عقيدتي از خود همت نشان مـي 

  .يافتند گرديد و روشني آن را درمي نميشان مشكل  براي

كـاري در طلـب حقيقـت، بـه      سري و مسامحه خشك ،همچنان كه انسان از سر تقليد

تواند به خاطر همـان تقليـد و    شود، مي دين باطل متمايل و از بطلان آشكار آن غافل مي

  .آشكار آن را ناديده بگيرد  تعصب و تسامح، حق را منكر شده و درستي

  ماتحق، خروج از عرصه مسلّ  ا دينِمخالفت ب
كـرد و در نهايـت    از ژاپن برايم نقل ميرا هنگامي كه آن برادر مؤمن، خاطرات خود 

بـرادرِ مـن، ايـن    «: خواند، به او گفتم انگيز مي را زشت و نفرت آنجاناباوري، عمل مردم 
ه حقيقـت  بلكه هر كه ب. پرستان اختصاص ندارد امور چندان شگفت نيست و تنها به بت
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تام دست نيابد و با آن مخالفت ورزد، ناچار است در بعضي مراحـل زنـدگي خـود، بـا     
ناسـازگاري پيشـه    ،م و بديهي درگير شود و به شكلي ناپسند با وجـدان خـود  امور مسلّ

هايي در اين بـاره، بـرايش آوردم كـه اكنـون جـاي ذكـر آنهـا         ها و مثال پس نمونه. »كند
  .نيست

  در بحث، عذر موجهي نيستگرايي  صعوبت واقع
موروثي  هم و انباشتشدن از امور مسلّ خاليگرايي در بحث،  پذيريم كه واقع بله، ما مي

آداب و رسـومي كـه    ؛آباء و اجـدادي، بسـيار مشـكل اسـت      و رهايي از آداب و رسومِ

و انسـان را از پـذيرش ديـدگاه    اسـت  انگيـز   دهاي ابهـام ام ـترين علل تعصبات و پي مهم

حقيقـت  اينكـه  بـه ويـژه   . دارد مـي  دست يافتن به حقيقت و اعتراف به آن، بازدرست و 

الهي، در طول تاريخ خود، همواره با نـوعي ممانعـت و سـركوب همـراه       مقرر و واجبِ

بوده و از سوي نيروهاي شر و بدي كه آن حقيقـت را تهديـدي عليـه مصـالح و منـافع      

و سانسـور  ديدند، مـورد   رست خويش ميهاي ناد دنيوي خود و مانعي در اجراي برنامه

  .تهمت و افترا قرار گرفته است

هـاي روشـن و    اي موجه بـراي خـارج شـدن از دايـرة دليـل      تواند بهانه اما اينها نمي

و پيروي اي كه عقل سليم و وجدان، به  ادله ؛هاي قاطع و مسلمّ حقيقت الهي باشد برهان

وند در وجود آدمي نهاده است اطري كه خدد و اصول و مباني فكن اقرار به آنها حكم مي

 .دانـد  هـا را مسـلمّ و پـذيرفتني مـي     كنـد، ايـن دليـل    و به وسيلة آنها بر او احتجاج مـي 

ي خواهان در امان بـودن و جـان سـالم بـه در بـردن از      هركسگوييم  ست كه ميرو ازاين

، كوشـد بوجوي حقيقت برآمده، در رسيدن به آن  هاست، بايد به جست خطرها و مهلكه

شائبه در ادلة آن بينديشد و در اين راسـتا، عقـل خـود را كـه از      گرايي كامل و بي با واقع

در مسـئلة ثـواب و    ؛ زيـرا سوي خداوند، حجت باطني او قرار داده شـده، حـاكم سـازد   

  .عقاب و سعادت و شقاوت، محور اساسي، عقلِ انسان است



  39      مباحث مقدماتي

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

  گرايي در بررسي دينِ حق واقع
هاي موروثي  فرض مات و پيشنگري كامل، به دور از مسلّ واقع خواهد با كسي كه مي

هاي آن با تعمق بينديشد، بايد امـوري   خويش، به حقيقت دست يابد و در ادله و حجت
  :را در نظر داشته باشداين چنين 

 احتمال خطا و اشتباه از هركس. 1

مي ـ هر اندازه كـه   انسان بايد از همان ابتداي كار، بر اين باشد كه در هر عقيده و مرا
وجود عقايد گوناگون در ميان مردم، به  ؛ زيرااحتمال خطا وجود دارد  پيرو داشته باشد  ـ

خاطر اختلاف و گوناگوني سطح نژادي، فكري و فرهنگي آنهـا نيسـت، بلكـه عقايـد و     
هاي ناسازگار و متناقض بسياري هستند كه افرادي از اقشار مـردم بـا سـطح بـالاي      آيين

انـد و ايـن نشـان     هاي مختلف را جذب كرده و سرزمين ها قوميتو فرهنگي، از معرفتي 
  .ي و در هر سطحي ممكن استهركسدهد كه خطاي در عقيده، از  مي

ظن به پيروان يك عقيده و آيين، با هر شأن و مقـامي، مـا     علاوه بر اين، نبايد حسن
 .ارة آنها احتمال خطـا نـدهيم  د ديني ايشان را درست دانسته و دربيرا بر آن دارد كه عقا

شـيم تـا   ندييبهـاي ايشـان    گرايي كامل، در اصول عقايد و دليل بلكه نخست بايد با واقع
انديشـي يـا    سـپس دربـارة پيـروان آن آيـين، بـه درسـت       .درستي آنها بر ما معلوم شود

: فرمـود  7كه اميرمؤمنان علـي  همچنان ؛شان حكم دهيم خطاكاري و هدايت يا گمراهي
  1.»شناسي ا بشناس، اهلش را ميحق ر«

كنـي كـه مـن گمـان      آيا فكر مي«: عرض كرد 7به اميرمؤمنان علي طحارث بن حو
تو حق را  !اي حارث«: فرمود 9حضرت. »اند برپاكنندگان جنگ جمل، بر گمراهي دارم

  2.»اي تا اهلش را بشناسي اي تا اهلش را بشناسي و باطل را نشناخته نشناخته
                                                      

، 1الصـغير، ج  ؛ فيض القـدير شـرح الجـامع    340، ص 1قرطبي، ج  تفسير؛ 64و  35ص ص، 1انساب الاشراف، ج .  1

 .126، ص 1؛ ابجد العلوم، ج 210، ص2؛ تاريخ يعقوبي، ج 17، ص 4و ج  210 ص

 .210، ص 2؛ تاريخ يعقوبي، ج 263نهج البلاغه، حكمت .  2
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 لالت دليلتعيين حدود د. 2

حساس دينـي مـورد قبـول و يـا غيـر        كه بر يك مسئلةبرسد به دليلي هرگاه محقق 

اي ديگـر كـه چنـدان     ، بايد فرض كند كه مانند همين دليل بـر مسـئله  شودمقبول، اقامه 

حساس نيست، يا در رويكرد مخالف با ديدگاه او از حساسيت برخـوردار بـوده، آورده   

تواند بـا آن،   ديد، ميشايسته را براي اثبات آن مسئله ديگر حال اگر اين دليل . شده است

اثبـات حقيقـت مـورد    شايستگي ، وگرنه اين دليل كندبر مسئله مورد نظر خود استدلال 

خواهيم آنهـا را اثبـات كنـيم، هـيچ      اختلاف مسائلي كه مي ؛ زيراادعاي وي را نيز ندارد

ايـن دليـل در بعضـي مـوارد و     اينكـه  نهايـت  . گـذارد  اثري در قوت و ضعف دليل نمي

شود كه امـري اسـت جـدا و بحـث از مشـكل تعـارض را        حالات با معارض مواجه مي

  .دليل براي استدلال ندارد  خوديا عدم صلاحيت طلبد، اما هيچ اثري در صلاحيت  مي

حديثي در مـدح يـا ذم يكـي از صـحابه ـ كـه        9نمونه، هرگاه از رسول خدابراي 

نان اختلاف است ـ وارد شده باشد و كسي بخواهـد ميـزان دلالـت     اش بين مسلما درباره

 7اين حديث را روشن سازد، بايد فرض كند كه نظير اين حـديث از حضـرت موسـي   

دربـارة   9، وارد شده، يا خـود پيـامبر  نداريمدربارة بعضي از اصحابش كه با آنها كاري 

ذكور در حـديث  مخالف يـا موافـق صـحابي م ـ     شخص ديگري كه گروهي از مسلمانانِ

در اين صورت، مشخص كردن  .اند، سخني و روايتي فرموده است نخست، او را پذيرفته

گرايي كامل و بدون تعصب و خودرأيي، براي شـخص   با واقعحدود دلالت آن روايت، 

  .پژوهشگر آسان و ممكن خواهد شد

 مهم، واضح بودن دليل است، نه قانع كردن خصم. 3

به فكر اقناع و ساكت كردن خصم آنكه ر ادله، بيش از هنگام غور د جو، شخص حق
كه چگونه حجت خود را در پيشـگاه خـداي تعـالي بيـان و از آن     تلاش كند باشد، بايد 

  :دفاع كند
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ادِلُ قَنْ غَفْسِها وَ توoُ �pَُ: غَفْسٍ ما عَمِلتَْ وَ هُمْ لا فُظْلمَُـونَ {
ُ

r ٍغَفْس :oُ sِ
ْ
} يوَْمَ تأَ

  )111: نحل(

به دفـاع از  ] در فكر خويشتن است و تنها[روزي را كه هركس ] به ياد آوريد[ 
شود و بـه   كم و كاست، به او داده مي اعمال هركسي، بي  خيزد و نتيجة خود برمي

  .آنها ظلم نخواهد شد
نفعـي بـه خـويش    آنكـه بتوانـد     ايستد، بـي  در آن هنگام كه تنها در برابر خداوند مي

اي بـراي   ، جز دليل و حجت كـار خـويش، وسـيله   دور كندا از خود برساند يا ضرري ر
گـاه انسـان را از    اين در حالي است كه خداي آگاه، هـيچ . ندارد ،رهايي و سلامت يافتن

هـا و   ناتوان نساخته و بـا وجـود ايـن مطلـب، مخالفـت      ،يز دليل درست از نادرستيتم
گـي   امت، خداونـد اسـت كـه چيـر    در روز قي. ها سودي به حال انسان ندارد گري مناقشه

كند و به عدالت، آدمي را بهترين ثـواب عطـا كـرده يـا او را بـه بـدترين        دارد، حكم مي
  .سازد عذاب مبتلا مي

دارد كه كار خـويش را اسـتوار سـازد و بـا      وجوگر را بر آن مي اينها، شخص جست
تـا   كنـد اي دور  ها بنگرد و خود را از هر شائبه ها و حجت عقل و وجدان خود، در دليل

كند، ماية اعتماد او شود و در روز عرضة اعمال بـر خداونـد، سـبب     دليلي كه اختيار مي
  .خاطر او گردد اطمينان

هاي او به قيامـت و حسـاب و ثـواب و     اما كسي كه هرگز به وجود خداوند و وعده
ون نظـر  تواند احتمال چنين وجود عزيزي را بدهد و بد كم مي عقاب، اقرار نكرده، دست

بلكه عقـل چنـين كسـي، فطرتـاً او را بـه احتيـاط       . نيستبراي او به ادله، جاي انكاري 
گرايـي كامـل و بـه     هاي اخروي او را، با واقع خواند و ادلة وجود خداوند و وعده فرامي

  .كند، تا از هلاكت و خسران ابدي، در امان ماند ميدور از لجاجت و دشمني مطالعه 
  : فرمايد ميدر اين باره وگو با يكي از زنادقه  در گفت 7امام صادق

 ـ گونه باشد كه تو مي اگر حقيقت آن شما  كه چنين نيست ـ ما و  درحالي  گويي 
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گوييم، پيش آيد ـ كـه چنـين هـم      گونه كه ما مي يابيم و اگر كار آن نجات مي
  1.شويد شويم و شما هلاك مي خواهد شد ـ ما رستگار مي

شـدن   رسيدنِ به حقيقت و برداشته ، باعثساكت كردن خصم اقناع وبراي اما تلاش 
گـاه طـرف مقابـل مـا، انسـاني اسـت سـاده كـه حتـي بـا            شود؛ زيـرا  نميليت ئوبار مس
ها نيز  ترين حجت شود وگاه چنان لجوج و سرسخت، كه قوي ترين دليل قانع مي ضعيف

شـد، ممكـن اسـت    كند و اگر در خصومت و جدال آزموده و با تجربـه با  او را قانع نمي
  .سعي كند آن دليل را برنتابد و به آن تن ندهد

هاي روشن و  هاي درست و حجت آري، پس از رسيدن به حقيقت از طريق استدلال
كت كـردن او و  ااقناع وي و هدايت بيشـتر، يـا س ـ  براي روي كردن خصم به آن، تلاش 

  .اش، كار خوبي است گري ومرج و هرجانگيزي  فتنهجلوگيري از 
حقائق ديني، بلكه هر پژوهشگر ديگر و اميـدواريم    توصية ما به پژوهشگرانِبود  اين

  .كه ايشان، آن را در تعامل با مطالب اين كتاب، در مراحل مختلف، مراعات كنند
كنيم كه ما را در اين كار و راه هـدايت فرمايـد    نيز به درگاه خداي متعال استغاثه مي

از ما را . وشن سازيم و در دسترس همگان قرار دهيمجويان ر تا حقيقت را براي حقيقت
كه او بهتـرين يـاور و راهنماسـت و همـاره بـه راه       كندجويي دور  گري و ستيزه مغالطه

  .كند راست هدايت مي

                                                      
 .47، ص 3بحارالانوار، ج .  1
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در ابتداي سخن، بجاست پيش از ورود به بحـث اصـلي، بـه امـوري بپـردازيم كـه       
چنـد مطلـب   شـامل  ده نخواهد بود كـه  فاي ند، اما تذكرشان بيا از بحث ما خارج هرچند

  :است

  تفحص كردن از دين لزوم :نخستگفتار 
دارد و به اين احسـاس وابسـته    شعور، فطرتاً خود را دوست ميباهر انسان يا حيوانِ 

آنكـه  ها را براي خويشتن فراهم نمايد، مگـر   كند منافع و خوبي رو سعي مي از اين. است
اي باشـد كـه انسـان     آن ضرر، رنج و خسـتگي  هرچند رساند؛ببه او ضرري  اين تلاش،

  .تنبل را درمانده سازد و او را به ستوه آورد

  وجوب دفع كردن ضرر از خود

كوشد ضرر و زيان و خطراتـي كـه بـر او هجـوم      همچنين هر موجود با شعوري مي
مگـر   ،رود ل ضـرري نمـي  هرگز به استقبا ؛د را از خود دور كند و از آنان بگريزدآور مي

در اين ميان هر چه ضرر . ندكتري را از خود دور  بخواهد بدان وسيله آسيب بزرگآنكه 
  .ر استت همتر و م تر باشد، پرداختن به آن و دفع كردنش لازم تر و خطرناك وارده سخت

ماند و در ايـن   گاه از جلب منفعت و دور كردن ضرر و زيان، باز نمي پس انسان هيچ
در معـرض   اي كـه خـود را   گونه به ؛دد و ناتوان شونااميآنكه مگر  ،دورز سستي نميكار 

  .درا از دست بده ش ا زوال و نابودي ببيند و توازن عقلي
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، آن را منكـر  جـدل و خصـم  آنچه گفتيم حقيقتي است ثابت و روشن كه جـز اهـل   
  .شوند و ما را با آنها سخني نيست نمي

  وجوب پرهيز از ضرر احتمالي

آيد، اين است كـه شـخص عاقـل     قيقت مسلمّ ديگري كه از مطلب پيشين به دست ميح
آنكه به آن يقين داشته باشد، سزاوار نيست از آن چشـم بپوشـد و    به هنگام احتمالِ ضرر، بي

بلكه بايد احتمال ضرر را در نظـر گيـرد   . آن را بدهد  دربارة آن مسامحه نمايد و احتمال عدمِ
اين كار، با آنچـه در  . اي كه خاطرش از سوي آن آسوده گردد گونه باشد؛ به دنبال دفع آن و به

انگـاري و ضـرر    ، نهاده شده سازگارتر است و در صورت سهل»حب نفس«فطرت او، يعني 
  .گيرد و پيامدي جز پشيماني نخواهد داشت ديدن، مورد سرزنش قرار مي

يابد و ايـن از   تري ميشيضرورت بهم هر چه ضرر احتمالي بيشتر باشد، احتياط آن 
  .است ناپذيرم و انكارامور مسلّ

  تمركز اديان بر ثواب و عقاب آخرتي

ايـن  . اساس دعوت اديان مختلف، بر همين دو حقيقت مسلمِّ فطري نهاده شده است
خواهند با در نظر گرفتن ثواب و عقاب در آخرت، دعوت ايشـان   اديان از عامة مردم مي
هاي آنها نظر كنند و سپس از ثبـوت و وضـوح ادلـه، بـه آن آيـين       را بپذيرند و در دليل

  .هايش گردن نهند گرويده و به تعاليم و برنامه
پس از مرگ، دوباره زنـده   ت است كه انساناين امر، پس از تأكيد اديان بر اين واقعي

كـاري و   بينـد و در صـورت مسـامحه    پاداش مي ،شود و در ازاي التزام به تعاليم ديني مي
  .شود كوتاهي در كار دين و ايمان خويش، به عذابي شديد كيفر مي

هاي خداونـد و بـرانگيختن و    ها و بشارت در قرآن كريم، مضاميني بلند دربارة وعده
ها وجود دارد كه در هر انسانِ عاقلي، سبب شوق به ثـواب پروردگـار و    ترساندن انسان

  .شود دوري از عذاب او مي
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  قرآن دربارة ثواب و عقاب اُخرويهايي از بيانات  نمونه

   :فرمايد خداي تعالي مي

} 
َ

 إنِ� ِ, ذلكَِ لآ
ْ

اسُ وَ ذلـِكَ يـَوْمٌ يةًَ لمَِنْ خافَ عَذابَ الآ ُ ا/�ـ
َ

w ٌْمُـوعyَ ٌخِرَةِ ذلكَِ يوَْم

  * مَشْهُودٌ 
�

رهُُ إلاِ  وَ ما نؤَُخ>
َ
ِ  * جَلٍ مَعْدُودٍ  لأِ تِ لا تكََل�مُ غَفْسٌ إ

ْ
 يوَْمَ يأَ

�
نـِهِ فَمِـنْهُمْ لا

ْ
 بإِذِ

ِينَ شَقُوا فَِ� ا/�ارِ لهَُمْ فيِها زَفGٌِ وَ شَهِيقٌ  * شَِ�� وَ سَعِيدٌ 
�

Aا ا م�
َ
خاِ=ِينَ فيِها ما  * فَأ

 
َ ْ
ماواتُ وَ الأ  دامَتِ الس�

�
الٌ �ـِا يرُِيـدُ رْضُ إلاِ ِيـنَ  *  ما شاءَ رَب:كَ إنِ� رَب�كَ فَع�

�
Aـا ا م�

َ
وَ أ

 سُ 
َ ْ
ماواتُ وَ الأ َن�ةِ خاِ=ِينَ فيِها ما دامَتِ الس� ْEعِدُوا فَِ� ا 

�
 ما شاءَ رَب:كَ عَطـاءً رْضُ إلاِ

  )108ـ  103: هود( }لyَ َGَْْذُوذٍ 

همـان روزي  . ترسـد  اي است براي كسي كه از عذاب آخـرت مـي   در اين نشانه
كنند و ما  شاهده ميشوند و روزي كه همه آن را م است كه مردم در آن جمع مي

رسد، هيچ كـس   آن روز كه فرا . اندازيم آن را، جز تا زمان محدودي، تأخير نمي
امـا آنهـا   . گويد؛ گروهي بدبختند و گروهي خوشبخت جز به اجازه او سخن نمي
هـاي   نالـه (اند و براي آنها در آنجـا، زفيـر و شـهيق     كه بدبخت شدند در آتش

ها و زمين برپا است، جاودانه در آن خواهند  ماناست، تا آس) طولاني دم و بازدم
پروردگارت هرچه را بخواهد كنـد، انجـام   . مگر آنچه پروردگارت بخواهد. ماند
اما آنها كه خوشبخت و سعادتمند شدند جاودانه در بهشت خواهند ماند تـا  . دهد

مگر آنچه پروردگارت بخواهد، و اين بخششي است . ها و زمين برپا است آسمان
  .ع نشدنيقط

   :فرمايد نيز در جاي ديگر مي
عَتْ لهَُمْ عيِابٌ مِنْ نـارٍ يصَُـب: { ِينَ كَفَرُوا قُط>

�
Aهذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا ِ, رَب>هِمْ فَا

َمِيمُ  ُلـُودُ  * مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ ا�ْ ْEوَ لهَُـمْ مَقـامِعُ مِـنْ  * يصُْهَرُ بهِِ ما ِ, نُطُونهِِمْ وَ ا

َرِيـقِ  * دٍ حَدِي قِيدُوا فيِها وَ ذُوقُوا عَذابَ ا�ْ
ُ
نْ َ�ْرجُُوا مِنْها مِنْ لَم� أ

َ
رادُوا أ

َ
ما أ

�
�ُ * 

 
َ ْ
ْتهَِا الأ ْريِ مِنْ �َ َr ٍاِ�اتِ جَن�ات ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الص�

�
Aوْنَ إنِ� االلهَ يدُْخِلُ ا نهْـارُ ُ�لَ�ـ
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ساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ 
َ
ي>ـبِ مِـنَ  * لؤُْلؤُاً وَ ِ�اسُهُمْ فيِها حَرِيـرٌ  فيِها مِنْ أ وَ هُـدُوا إَِ� الط�

َمِيدِ  قَوْلِ وَ هُدُوا إِ� ِ�اطِ ا�ْ
ْ
  )24ـ  19: حج( }ال

هـايي   جامه. اينان دو گروهند كه دربارة پروردگارشان به ستيز و جدال پرداختند
. شـود  ان ريختـه مـي  از آتش بر قامت كافران بريده شده و مايع جوشان بر سرش

و گرزهـاي آهنـين   . ون شكمشان گداخته شودرچنان كه پوست و اعضاي د آن
هرگاه بخواهنـد از شـدت انـدوه از دوزخ بگريزنـد، بـه آن      . شان مهياست براي

. بچشـيد عـذاب سـوزان را   : كـه ] شـود  و به آنان گفته مي[شوند  بازگردانده مي
هـايي از   انـد در بـاغ   اي نيك كردهاند و كاره خداوند كساني را كه ايمان آورده

كند كه جويباران در آنها جاري است، در آنجا بـا دسـتبندهاي    بهشت داخل مي
پوششان از حرير است و به گفتار پـاكيزه و   زرين و مرواريد آراسته شوند و تن

  .راه پسنديده راهنمايي شوند
  :خوانيم در سورة زخرف مي

ِينَ آمَنُوا بآِياتنِا وَ Sنُ {
�

Aا َKِِونَ  * وا مُسْلم ْـَ�ُ
ُ

زْواجُكُـمْ �
َ
غْتُمْ وَ أ

َ
َن�ةَ أ ْEادْخُلوُا ا * 

 
َ ْ
وابٍ وَ فيِها ما تشَْتَهِيهِ الأ

ْ
ك

َ
 يطُافُ عَليَْهِمْ بصِِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أ

َ ْ
قْـKُُ غْفُسُ وَ تثََ: الأ

ونَ  غْتُمْ فيِها خاِ=ُ
َ
تُ  * وَ أ

ْ
ورِع

ُ
َن�ةُ ال�ِ� أ ْEكَ ا

ْ
لكَُـمْ  * مُوها بمِـا كُنْـتُمْ يَعْمَلـُونَ وَ تلِ

كُلوُنَ 
ْ
ونَ  * فيِها فاكهَِةٌ كَثـGَِةٌ مِنْهـا تـَأ مُجْـرِمKَِ ِ, عَـذابِ جَهَـن�مَ خـاِ=ُ

ْ
 * إنِ� ال

 
َ

ُ قَنْهُمْ وَ هُمْ فيِهِ مُبْلسُِونَ  لا ـالمKَِِ  * فُفَ�� وَ  * وَ ما ظَلمَْناهُمْ وَ لكِنْ Sنوُا هُمُ الظ�

َق> وَ  * ا يا مالكُِ ِ¡َقْضِ عَليَْنا رَب:كَ قـالَ إنِ�كُـمْ مـاكثُِونَ نادَوْ  لقََـدْ جِئْنـاكُمْ بـِا�ْ

حَق> Sرهُِونَ 
ْ
مْ للِ

ُ
£ َ¤َ

ْ
ك

َ
  )78ـ  69: زخرف( }لكِن� أ

بـه آنـان خطـاب    [همان كساني كه به آيات ما ايمان آوردنـد و تسـليم شـدند    
اين در حـالي  . [دماني وارد بهشت شويدشما و همسرانتان در نهايت شا] شود، مي

را ] شـراب طهـور  [هـاي   هاي طلايي و جـام  ظرف] است كه براي پذيرايي آنها
ها از آن لذت  خواهد و چشم ها مي گردانند و در آنجا هر چه دل گرداگرد آنها مي
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اين بهشتي است كه شـما  . برد، آماده است و شما جاودانه در آن خواهيد ماند مي
و در آن بـراي شـما   . داديـد   خاطر اعمالي كـه انجـام مـي    شويد به وارث آن مي

ولي مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه . خوريد هاي فراوان است كه از آن مي ميوه
و ما به آنها سـتم  . شود و در آنجا مأيوسند هرگز عذاب آنان كاسته نمي. مانند مي

اي [اي مالـك دوزخ  «: كشـند  آنها فرياد مـي . آنان خود ستمكار بودند. نكرديم
مـا  . ماندگار هستيد] در آنجا[شما «: گويد  مي» پروردگارت ما را بميراند] كاش

  .»حق را براي شما آورديم، ولي بيشتر شما از حق ناخشنود بوديد
  : فرمايد نيز خداي عزوجل مي

} ِ ةَ بِ� قُو�
ْ
ن� ال

َ
عَذابَ أ

ْ
 يرََوْنَ ال

ْ
ِينَ ظَلمَُوا إذِ

�
Aعَذابِ وَ لوَْ يرََى ا

ْ
ن� االلهَ شَدِيدُ ال

َ
  َ§ِيعاً وَ أ

*  
َ ْ
عَتْ بهِِمُ الأ عَذابَ وَ يَقَط�

ْ
وُا ال

َ
بَعُوا وَ رَأ ِينَ اي�

�
Aِينَ ات:بعُِوا مِنَ ا

�
Aا 

َ
 يََ��أ

ْ
وَ  * سْـبابُ إذِ

ؤُ   مِنْهُمْ كَما يََ��
َ
ةً فَنَتََ��أ ن� َ/ا كَر�

َ
بَعُوا لوَْ أ ِينَ اي�

�
Aعْمـالهَُمْ قالَ ا

َ
ُ أ ا مِن�ا كَذلكَِ يرُِيهِمُ اب�

  )167ـ  165: بقره( }حªََاتٍ عَليَْهِمْ وَ ما هُمْ ِ©ارجKَِِ مِنَ ا/�ارِ 

خداست  ها از آنِ  اگرچه ستمكاران به هنگام ديدار عذاب دريابند كه همة قدرت
گمـراه و  [در حال پديد آمدن عذاب، رهبران . و عذاب خدا بسيار سهمگين است

پيـروان  . از پيروان خود بيزاري جوينـد و پيونـدها گسسـته شـود    ] كننده گمراه
گشتيم و از پيشوايان گمـراه بيـزاري    كاش بار ديگر به دنيا برمي: خواهند گفت

خداونـد  ] آري. [از مـا بيـزاري جسـتند   ] امـروز [گونه كه آنها  جستيم؛ همان مي
آورد و هرگـز   يش چشمانشان ميگونه، اعمالشان را همچون ماية حسرت پ بدين

  .رهايي نخواهند يافت] دوزخ[از آتش 
  : فرمايد و مي

َذْتُ مَعَ الر�سُولِ سَبيِلاً { المُِ َ® يدََيهِْ فَقُولُ يا َ¡ْتَِ­ ا¬� يـا وَيْلـَ¯  * وَ يوَْمَ فَعَض: الظ�

ذِْ فُلاناً خَليِلاً 
�

¬
َ
ضَل�ِ­ عَنِ  * َ¡ْتَِ­ لمَْ ك

َ
ـيْطانُ  لقََدْ أ  جـاءَِ± وَ Sنَ الش�

ْ
رِ نَعْدَ إذِ

ْ
ك <Aا

 ِ
ْ

سانِ خَذُولاً للإِ
ْ
  )29ـ 26: فرقان( }ن
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در آن روز سلطنت به حق از آن خداوند رحمان است و روزي سخت بر كافران 
: گويـد  گـزد و مـي   روزي كه ستمكار از حسرت، دست به دندان مي. خواهد بود

واي بر من، كـاش فلانـي را دوسـت    . كاش راه رسول خدا را پيش گرفته بودم
او پس از آمدن قرآن مرا گمراه ساخت؛ شيطان هميشه انسـان را بـه   . گرفتم نمي

  .گذارد گاه نياز خوار و محروم مي
  .و آيات ديگري در اين باره كه مجال ذكرشان نيست

  وجوب بررسي ادلة دين بر هر كه دعوت آن را شنيده

حـق و    وجـوي ديـنِ   آيد، كه جست جه به دست مياز آنچه تاكنون گفته شد، اين نتي

آن، براي كسب معرفت و رسـيدن بـه حقيقـت، امـري اسـت واجـب و در         نظر در ادلة

هاي خود دربارة ديـن حـق،    ها و شنيده صورت وجود دليل كافي و اكتفا نكردن به ديده

اي كـه در   ادلـه آنكـه بـا   مگـر   .داريـم  مخالفت با آن دور نگه مي  خود را از ضرر و زيانِ

بـه انـدازة كـافي دلايـل و      رسـد؛ زيـرا   به ما نميضرري كه دست داريم، مطمئن باشيم 

ايـم و نـزد خـداي     وجو و بررسي نمـوده  هاي دين حق را با بصيرت كامل جست حجت

، بين كسي كه وجوب فحص از دليل در اين صورت .خويش عذر موجه خواهيم داشت

و ثواب و عقاب ايمـان آورده و كسـي كـه بـه      خداوند و رسولانش و به روز قيامتبه 

  .باشد، فرقي نيست هيچ يك از آنها مؤمن نمي

وجـو و   توانـد بـدون جسـت    به راستي آن كه به اين امور ايمان نـدارد، چگونـه مـي   

اي  عـده  كـه  درحـالي  .بررسي، به عدمِ وجود آنها يقين كند و عقلاً خود را معذور بدانـد 

  اند؟ هاي گوناگون بر آن اقامه كرده ها و حجت و دليل هديگر مدعي وجود آن امور شد
اگر انسان كاملاً غافل باشد و كسي او را از حقيقت امر آگاه نكنـد، در  : به بيان ديگر

آغاز باورش بر اين خواهد بود كه جز اشياء محسـوس و مـادي، چيـز ديگـري وجـود      
گر از غفلت خويش بيرون اما ا. ندارد و پشت ديوارِ زندگي دنيايي، دنياي ديگري نيست
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گران الهي را بشنود و ببيند كه پيرامون او بسيارند كسـاني كـه    آيد و نداي دعوت دعوت
محسـوس و داراي اهميـت و ارزشِ والا را دارنـد و در اثبـات و      ادعاي وجود امور غير

تواند بدون بررسي ادله، بـه   نمايند، در اين صورت، ديگر نمي استدلال بر آن كوشش مي
يقينِ به عدم، همچون يقين به وجود، نيازمند دليل و برهان  ؛ زيراآن امور يقين كند  دمِع

محسـوس و معنـوي، از جهـت عقـل،      اي از مدعيان امور غير به خصوص كه عده. است
همچـون پيـامبران و اوصـياء     ؛انـد  والايي برخوردار بوده هوشمندي و شناخت، از مراتب

  .و بسياري از پيروان ايشان صلوات االله و سلامه عليهم ـ ـ
كنـد،   ها ادعا مـي  پس كسي كه يقين به عدم اين امور را، بدون توجه به ادله و حجت

اي  كاري بيش نيست كه هرچه بر ادعاي خويش پافشاري كنـد، بهـره   گر و مغالطه مناقشه
 دوركـردنش را   وجـوبِ  تـر  پيشبنابراين از ضرري كه . يستبرد و عقلاً نيز معذور ن نمي

  .بيان كرديم، در امان نخواهد بود
محسـوس، بـراي معـذور بـودن كـافي       كه شك در وجود امور غير اما اگر گفته شود

وجوي ادلة آن بـراي رسـيدن بـه حقيقـت و تحمـل       است و به بررسي دعوت و جست
مسئوليت آن نيازي نيست، چون عذاب كردن بـدون بيـان حقيقـت و ارائـة آن، قبـيح و      

  .ناپسند است
دليل معـذور بـودن نيسـت، مگـر      ،، صرف شكدگاه عقلاز دي: گوييم واب ميدر ج

در بيـان  . انسان، نهايت سعي و تلاش خود را در تحقيق از امر مشكوك به كار بردآنكه 
وجـو و بررسـي از آن آگـاهي     حقيقت نيز، همان مقدار متعارف بيان، كه مردم با جسـت 

وجو تا حصـولِ يقـين يـا لااقـل      جست زيرا ؛پيدا كنند يا احتمال آن را دهند كافي است
   .احتمال، امري است مسلمّ و مورد اتفاق در ادلةّ مسئله

  : خوانيم بن زياد مي مسعدةدر حديث 
الغَِةُ {شنيدم كه چون دربارة آية  7از امام جعفر صادق

ْ
ةُ ا� ُج� دليل «؛ 1}فَللِ�هِ ا�ْ

                                                      
 .149:  انعام.  1
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در روز قيامـت خـداي   «: از او پرسـيدند، فرمـود  . »و حجت رسا، براي خداست
چـرا بـه   : فرمايد آري، مي :دانستي؟ اگر بگويد آيا تو مي: اش گويد تعالي به بنده

چرا ندانستي و بـا او  : فرمايد نه، مي :دانستي عمل نكردي؟ و اگر بگويد آنچه مي
  1.»كني؟ حجت رساي خداوند در قبال بندگانش، اين است دشمني مي

  .حقيقت لازم است وجو و بررسي ي، جستبنابراين، براي دفعِ ضرر احتمال

حال اگر آدمي تمام اين امور را ناديده بگيرد، بر ناداني خود پاي فشـارد، از عاقبـت   

خود بيم نداشته باشد و مسامحه و عناد بورزد، ديگر تنها اوست و آنچـه خـود خواسـته    

شود، به فرجام  افتند و حقيقت نمايان مي مي فروها  است و به زودي، در آن روز كه پرده

  : بينند گرايانند كه خسارت و زيان مي رسد، و اين باطل بازگشت خويش مي بي

} 
�

sَِ نَعْضُ آيـاتِ رَب>ـكَ يـَوْمَ هَلْ فَنْظُرُونَ إلاِ
ْ
وْ يأَ

َ
sَِ رَب:كَ أ

ْ
وْ يأَ

َ
مَلائكَِةُ أ

ْ
ييَِهُمُ ال

ْ
نْ تأَ

َ
 أ

 ِ sِ نَعْضُ آياتِ رَب>كَ لا فَنْفَعُ غَفْساً إ
ْ
وْ كَسَـبَتْ ِ, يأَ

َ
يمانهُا لمَْ تكَُنْ آمَنَتْ مِـنْ قَبْـلُ أ

  ) 158: انعام( }إيِمانهِا خGَْاً قُلِ اغْتَظِرُوا إنِ�ا مُنْتَظِرُونَ 
اند، يا در مدت ايمـان خـويش كـار خيـري      و ايمان افرادي كه قبلاً مؤمن نبوده

مـا هـم انتظـار     انتظار بكشـيد، : بگو. اند، سودي به حالشان نخواهد داشت نكرده
  .كشيم مي] كيفر شما را[

  : گويد در حديث عيص بن قاسم است كه مي
خداي را در نظر بگيريـد و از خويشـتن   «: فرمود شنيدم كه مي 7از امام صادق

اگر هـر يـك از   . مراقبت نماييد كه شما سزاوارترين افراد براي اين كار هستيد
با آن تجربه كسب كند و بـا   شما دو جان داشته باشد كه يكي را پيش فرستد و

انـد   اما شما را يك جان بيشتر نـداده . ديگري به استقبال توبه رود، مشكلي نيست
  2.»كه اگر شما را رها كند، به خدا سوگند كه ديگر به توبه موفق نخواهيد شد

                                                      
 .29، ص 2؛ به نقل از بحارالانوار، ج 292امالي مفيد، ص .  1

 .10ح ،11 وسائل الشيعه، ج.  2
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  وجوب پذيرفتن حق: گفتار دوم
دليلـي بـراي    م و واضح بـه شـمار آيـد، چـون هـر     بجاست كه اين مسئله از امور مسلّ

نيازمند اسـت تـا عـذري    » لزوم پذيرش حق«رسيدن به حقيقت و نشان دادن آن، به مسئله 

براي شخص مكلف باقي نماند و در برابر خداي متعال، براي او حجتي نباشد و اين حكم 

. كند كه ما به هر دليل و حجتي كه حقيقت را برساند و آن را اثبات نمايـد، اكتفـا كنـيم    مي

حقيقت، به هر وسيله و از هر طريقي به مكلـف ارائـه شـود، در ايـن صـورت       پس هرگاه

خداوند حجت خويش را بر او اقامه كرده، مسـئوليت را در حـق او بـه انجـام رسـانده، و      

  .اي ندارد برايش عذري باقي نگذارده است و مكلف جز تسليم و اقرار به حقيقت، چاره

تي، دشمني و لجاجت از خود نشـان  از اين پس، ديگر سزاوار نيست كه وي سرسخ

خداوند نيز وظيفه ندارد كه خواسـت او را بـرآورده   . دهد و دلايل ديگري را مطرح كند

نياز، بر او چيره و بر عـذاب كـردنش    سازد، كه خداي متعال از آن شخص و ايمانش بي

  .تواناست

، و رد و اي در برابـر حـق   در قرآن كريم، بارها به زورگويي و سرسختي و عناد عده

  .تحقير و تهديد ايشان اشاره شده است

  ديدگاه قرآن دربارة مستبدان و عنادورزان

  : فرمايد مي متعالخداي 
} 

ْ
نزِْلَ عَليَْهِ آياتٌ مِنْ رَب>هِ قُلْ إغِ�مَـا الآ

ُ
نـَا نـَذِيرٌ وَ قالوُا لوَْ لا أ

َ
يـاتُ عِنْـدَ االلهِ وَ إنِ�مـا أ

 ٌKِ50: عنكبوت( }مُب(  
: بگـو . شـد  شد اگر آياتي از سوي پروردگارش بر او نازل مـي  ه ميچ: گويند مي

  .اي آشكارم دهنده ها همه نزد خداست و من تنها، بيم آيات و نشانه
  : فرمايد و مي

وْ {
َ
ِينَ لا يرَجُْونَ لقِاءَناَ ائْتِ بقُِرْآنٍ لَـGِْ هـذا أ

�
Aعَليَْهِمْ آياتنُا بيَ>ناتٍ قالَ ا µْوَ إذِا يُت
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 ُ
ْ

w قاءِ غَفْ بدَ>
ْ
ُ مِنْ تلِ

َ
w بدَ>

ُ
نْ أ

َ
 ـ قُلْ ما يكَُونُ ِ¶ أ

�
ت�بعُِ إلاِ

َ
خـافُ ِ· إنِْ ك

َ
� إِ±> أ  ما يـُو¸ إِ¶َ

  )15: يونس( }إنِْ عَصَيْتُ ر¹َ> عَذابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ 
شود، كساني كه به ديدار ما باور  و هنگامي كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مي

توانم  من نمي: بگو. قرآني جز اين بياور يا آن را دگرگون ساز: گويند ندارند، مي
شود، پيـروي   من فقط از آنچه به سويم وحي مي. از پيش خود قرآن را تغيير دهم

من اگر پروردگارم را نافرمـاني كـنم، از عـذاب روز بـزرگ قيامـت      . كنم مي
  .ترسم مي

  : فرمايد نيز مي
لَ هذَ { قَرْيَتKَِْ عَظِيمٍ وَ قالوُا لوَْ لا نزُ>

ْ
قُرْآنُ َ® رجَُلٍ مِنَ ال

ْ
 هُمْ فَقْسِمُونَ رºََْتَ  * ا ال

َ
أ

نيْا وَ رَفَعْنا نَعْضَهُمْ فَوْقَ نَعْضٍ دَرجَاتٍ  َياةِ ا=: نُْ قسََمْنا بيَْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ِ, ا�ْ
َ

رَب>كَ ¼

ا َ¿ْمَعُونَ  ِ¡َت�خِذَ نَعْضُهُمْ نَعْضاً سُخْرِي½ا وَ رºََْتُ    )32و  31: زخرف( }رَب>كَ خGٌَْ مِم�

نـازل نشـده   ) مكه و طائف(چرا اين قرآن بر مرد بزرگي از اين دو شهر : گفتند
كنندة رحمت پروردگارت هستند؟ حال كه معيشت آنهـا   است؟ مگر آنها تقسيم

از  اي بـالاتر  ايـم و بعضـي را مرتبـه    در زندگي دنيا را ما ميانشان قسمت كـرده 
  .ايم ديگري عطا نموده

  : فرمايد همچنين مي
عْلمَُ حَيْـثُ {

َ
وÁَِ رُسُلُ االلهِ االلهُ أ

ُ
̄� نؤÂُْ مِثْلَ ما أ وَ إذِا جاءَيْهُمْ آيةٌَ قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ حَ

جْرَمُـوا صَـغارٌ عِنْـدَ ابَِ وَ عَـذابٌ شَـدِيدٌ بمِـا Sنـُ
َ
ِينَ أ

�
Aهَُ سَيُصِيبُ اÃَوا َ¿ْعَلُ رسِا

  )124: انعام( }فَمْكُرُونَ 

آوريم، مگر همانند آنچه به  شان بيايد، گويند كه ما ايمان نمي اي براي چون نشانه
دانـد كـه رسـالت     خداوند بهتـر مـي  . رسولان خدا داده شده، به ما نيز داده شود

خويش را كجا قرار دهد و دير نخواهد بود كه گنهكاران در پيشگاه خـدا خـوار   
  .شان را عذاب سختي استشوند و مكر
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  لزوم تحقيق در درستي دليل

بجاست، بلكه واجب است انسان، ادله را با دقت بررسـي كنـد و صـلاحيت آنهـا را     
ارزيـابي   ،، طبق ضوابط عقلي و نقلـي، بـا دقـت و وسـواس    ابراي استدلال و اثبات مدع

جام رساند تـا نـزد   نمايد و البته، در اين كار شتاب نكند و با بصيرت تمام كارش را به ان
علاوه بر آن، شايسته است در صورت امكـان، بـيش از آنچـه    . پروردگارش معذور باشد

تـري حاصـل    تر گـردد و بصـيرت افـزون    گفتيم، تحقيق و بررسي كند تا حقيقت روشن
بندي  تر باشد، پاي داند و بدانچه باور دارد قوي هرگاه ادلة شخص بر آنچه مي ؛ زيراشود

   .تر خواهد بوداو به آنها بيش
انسان همواره  ؛ زيراطلبد اين امر در تحقيق از دين حق، لزوم و سزاواري بيشتري مي

زننـد و   شود و گمراهان بدان دامن مـي  روست كه از سوي شيطان القا مي با شبهاتي روبه
 هاي دينـي  حال اگر دليل. شود هاي سختي دچار مي ها و آزمون در دينداري خود، به فتنه

اش نيز افزون، بدون شـك ديـنش    پرشمار و قدرتمند باشد و بصيرت ديني ؤمن،انسان م
  .از دستبرد انحراف، گمراهي، ارتداد و انحراف از صراط مستقيم مصون خواهد بود

انسـان مـؤمن بـه ايـن      ؛ زيـرا شود ها و بلاها، اسباب قوت در دين مي گاه نيز آزمون
  يابـد خـدايي   كنـد، درمـي   به او رو مـي  پس هرگاه بلايي. ابتلائات وعده داده شده است

  .گويـد  هايش صادق اسـت و دروغ نمـي   زندگي او قرار داده، در وعده  كه دين را برنامة
و در ديـنش بصـيرت كـافي و لازم نداشـته باشـد،      كنـد  اما كسي كه در ايمانش سستي 

  كنـد و نـابود   بلكـه قامـت خـم مـي     .هـا تـاب آورد   تواند در مقابل بلاها و مصـيبت  نمي
  .شود مي

  : فرمايد خداي متعال در كلامي نوراني چنين مي
} 

َ ْ
مُؤْمِنُونَ الأ

ْ
 ال

َ
ا رَأ ُ وَ وَ لمَ�

ُ
wوَ صَدَقَ االلهُ وَ رَسُو ُ

ُ
wحْزابَ قالوُا هذا ما وَعَدَناَ االلهُ وَ رَسُو

 
�

  )22: احزاب( } إيِماناً وَ تسَْليِماً ما زادَهُمْ إلاِ
اين همان است كه خدا و رسـولش بـه مـا    : مؤمنان با ديدن لشكر احزاب گفتند
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و ايـن امـر، جـز بـر ايمـان و      . انـد  اند و خدا و رسولش راست گفته وعده داده
  .تسليمشان نيفزود

  :فرمايد نيز مي
صانَتْهُ فتِْنَـةٌ {

َ
ن� بهِِ وَ إنِْ أ

َ
صابهَُ خGٌَْ اطْمَأ

َ
وَ مِنَ ا/�اسِ مَنْ فَعْبُدُ االلهَ َ® حَرْفٍ فَإنِْ أ

 ـقَلبََ َ® وجَْهِهِ خَسِ اغْ 
ْ

نيْا وَ الآ سُرَ ا=:
ْ

Æْـخِرَةَ ذلكَِ هُوَ ا  ُKِمُب
ْ
  )11 :حج( }رانُ ال

شـان بسـيار ضـعيف     و ايمان قلبـي [پرستند  بعضي از مردم خداوند را با زبان مي
خـاطر   خيري به آنهـا برسـد، آسـوده   ] دنيا به آنان رو كند و[همين كه ]. است

چنين كساني . گردانند براي امتحان به آنان رسد، روي مي شوند و اگر مصيبتي مي
اند و هم آخرت را و اين همان خسران و زيـان آشـكار    هم دنيا را از دست داده

  .است
دن و استبداد ورزيـدن  كر آنها، غير از سرسختيفهميدن ادله و فهم پوشيده نيست كه 

و مخالفان، در موارد بسـياري،  آنهاست كه ما با آن مشكل داريم  نپذيرفتنيا پذيرفتن در 

كننـد و بـا    ي و تحقير كردن حق، از آن استفاده مـي زگري از روي لجاجت، عناد، حقيقت

گيرند كه حقيقت را واجب ساخته و حجـت خـويش    اين كار، در مقابل خدايي قرار مي

  .شان گذارده است در قبال آن بر عهدهرا را بر آن تمام گردانيده و مسئوليت 

  عام بودن حجيت عقل: مگفتار سو
گونه كه در تشخيص حق و اعتراف به آن، همچون تصديق كسي  خداي متعال همان

عقـلِ انسـان را مـلاك قـرار     افتـه  داري، لياقت تصديق ي كه به خاطر راستگويي و امانت

گرداني از امري كه بطلان آن با دليل ثابت شـده و در   دهد، به همان صورت، در روي مي

كسي كه بنابر شواهدي شايستگي تصديق را ندارد، باز عقـل را دسـتاويز    عدم اعتماد به

نمونه خداوند در دين خود مقرر فرموده براي . كند سازد و با آن بر آدمي احتجاج مي مي

. حقيقتي مقدس و واجب از سوي آفريدگار و تدبيركننـدة امـور هسـتي باشـد    » دين«كه 
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ين را به واسطة او دريافـت و تصـديقش   د ،همچنين خداوند مقدر داشته كسي كه مردم

گرايـي   داري، صـداقت و واقـع   ترين نمونه و الگو در امانـت  ترين و متعالي كنند، كامل مي

ايـن  . سـت بها ه به مردم، نزد وي است، بسيار مهم و گـران ئامانتي كه براي ارا ؛ زيراباشد

  .كند خود درك مي خودي امر را عقل انسان به
داند برخـي تعـاليم آن    ه انسان، به ديني گردن بنهد كه خود ميمعناست ك بنابراين بي

 ـ نمـي كـه  قابل پذيرش و برخي ديگر دربردارندة ظلم و ستم است  خرافه و غير د در توان
  .يا شاهد تناقضات در تعاليم و معتقدات اين دين استكار گيرد  بهبرنامة زندگي 

هـا، بـه دنبـال دينـي      هنگيدر اين صورت، سزاوار است كه انسان بـا درك ايـن ناهمـا   
گونـه ناهمـاهنگي، تنـاقض و     وجو برخيزد؛ ديني كه در تعـاليمش هـيچ   تر، به جست كامل

معناست كسي را كه در امور دنيايي مورد تصـديق   همچنان كه بي. ناسازگاري نداشته باشد
طلـب   و اعتماد نيست، در امور ديني و اخروي تصديق كنيم؛ زيرا چنين كسـي يـا فرصـت   

گراني برآيـد   در اين صورت محقق بايد به سنجش ديگر دعوت .يا دروغگو يا متهماست، 
  .كه لياقت تصديق را دارند و سيره و رفتارشان، سبب آرامش و مصونيت است

هر كاري جز آنچه گفته شد، بدين معناست كه انسان در وظيفة خود، سستي و كوتاهي 
  .ناگوار ناشي از آن را متحمل شود ورزيده و بايد مسئوليت اشتباه خود و پيامدهاي

يـافتن بـه آن، انسـان را     اينها، حقايقي است كه در مسير شناخت دينِ حـق و دسـت  
بـر  اساس برخي از اديـان   اينكهتر  شگفت .ياري داده و به او بهرة بسياري خواهد رساند

يبـي كـه   شان را چون اموري غ هاي اين است كه از پيروان خود انتظار دارند آنها و آموزه
  .ند، پذيرفته و در آنها چون و چرا نكنندروناز دسترس عقل بي

روشن است ديني كه چنين اساسي براي خود قائل شود، براي انسـان داراي عقـل و   
مگـر بعـد از اقامـة     ؛شعور، پسنديده نيست كه به اين آيين گراييده و به آن مؤمن شـود 

اي كـه عقـل سـليم     گونـه  بـه  ؛هاي محكم بر صـحت و درسـتي آن   دلايل كافي و حجت
هـاي آن را، هـر قـدر     گاه آمـوزه  اي از تصديق و اقرار به آن دين نداشته باشد و آن چاره
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  .بپذيردد، ب باشپيچيده و غري
دين و تعاليم آن، بـدون دليلـي بـر صـحت و حقانيـت آن،      يك پس گردن نهادن به 

  .معنا و باطل كاري است بي

  يد آموختاي كه با مسائل ديني: گفتار چهارم
ايمان عبارت است از التزام قلبي، اقرار بـه زبـان و عمـل    «: فرمايد مي 9رسول خدا

  1.»كردن با اعضا و جوارح
يعني شناخت قلبي، اقرار زباني و عمـل بـا    مان،اي«: فرمايد نيز مي 7اميرمؤمنان علي

  2.»اعضا و جوارح
نقـل   :و ديگر ائمـه  9روايات بسياري بدين مضمون و با الفاظي مشابه، از پيامبر

  3.شده است
انجام امـوري كـه خـداي متعـال بـر انسـان        :عمل با اعضا و جوارح عبارت است از

كند، با شـروطي   بيان آن است و تقليد در آن كفايت ميدار  عهده  كرده و علم فقهواجب 
  .كه براي انسانِ ناآگاه از ادلة تفصيلية احكام، در محل خود ذكر شده است

» اقـرار بـه زبـان   «و » شـناخت قلبـي  « ،ينجا دربارة آن بحث خواهيم كردآنچه ما در ا
همة مسلمانان اتفاق دارنـد كـه اعتقـاد بـه ايـن سـه امـر، از         اينكهتوضيح مطلب  .است

  .آيد واجبات است و محور اساسي در اسلام و كفر بندگان به شمار مي

  ]اصول دين[

اي عزوجـل و يگـانگي او در   يعني اعتقاد بـه وجـود خـد    :توحيد و يكتاپرستي: اول
  .اش شايسته دانستن او براي عبادت و بندگيدهي عالم و  آفرينش و تدبير و سامان

                                                      
 .71، ص 69بحارالانوار، ج .  1

 .50نهج البلاغه، حكمت .  2

 .73 و  18، صص 69بحارالانوار، ج.  3



  59      كليات

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

و رسالت او از جانب خداي  9يعني پيامبري آقاي ما، محمد بن عبداالله :نبوت: دوم

  .متعال به سوي مردم، براي تبليغ امور اعتقادي و عملي دين پروردگار

هـا را پـس از    يعني باور بـه اينكـه خداونـد انسـان     :پس از مرگمعاد و رستاخيز : سوم

سـپس در ازاي  . كنـد  مرگشان زنده و دربارة عقايد و اعمالشـان، از آنـان بازخواسـت مـي    

  .كند ها و معاصي، عذابشان مي دهد و در قبال بدي طاعت و اعمال نيك به آنها پاداش مي

فراواني در قرآن و متن روايـات بيـان   گانه، ادلة  دربارة وجوب اعتقاد به اين امور سه

دهد كـه ايشـان مـردم را بـه      نيز نشان مي 9سيرة پيامبر. شده است كه مؤيد يكديگرند

اعتقاد بـه  . خوانده و بر سر آنان با منكران، جهاد كرده استفرا اقرار به اين سه موضوع 

مسـلمانان و  ها و تثبيت حرمـت اسـلام و    توحيد، نبوت و معاد، سبب حفظ خونِ انسان

  .جداكنندة مسلمان از نامسلمان است

طبيعي است كه استدلال كردن به قرآن و سنت و سيرة نبوي، بر وجوب اين سه امر، 

. را ثابـت كنـيم   9وجود خداي متعال و نبوت پيامبرابتدا  كافي نخواهد بود، مگر اينكه

محتمـل بـودن    در اينجـا، بـراي آن اسـت كـه     9بنابراين، بحث از قرآن و سيرة پيـامبر 

وجوبِ اين امور را تذكر دهيم تا روشن شـود كـه احتيـاط در ايـن بـاره و بررسـي آن       

مانند ديگر حقايق ديني نيستند كه با وجود ثابت بودنشـان در ديـن،    ؛ زيراضرورت دارد

  .توضيح اين مطلب، خواهد آمد. وجو و تحقيق واجب نباشد براي اعتقاد به آنها، جست

 ـ اما شيعة اماميه  ـ دو امـر    كه خداوند دعوتشان را بلند گرداند و بر مقامشان بيفزايد 

ايـن دو امـر نـزد شـيعه، از     . انـد  ديگر را بر آن سه افزوده و اعتقاد به آنها را لازم شمرده

  .آيند جمله شرايط ايمان و ماية نجات از آتش به شمار مي

  ]اصول مذهبِ حق[

گانه از اهل بيت ـ صلوات االله عليهم ـ از پي    يعني امامت پيشوايان دوازه :امامت: اول
  .و به تصريح خداي متعال در قرآن كريم 9هم پس از پيامبر
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حسن بـن  پس از ايشان . نخستينِ اين پيشوايان، اميرمؤمنان، علي بن ابي طالب است

پسر از پـي پـدر،    ،7گاه نهُ تن از سلالة حسين آن ؛7حسين بن عليو سپس  7علي

   .است [خرينِ آنها، حجت منتظرقرار دارند كه آ

علـي بـن حسـين زيـن العابـدين،      : به ترتيـب عبارتنـد از   7امامانِ از سلالة حسين

كـاظم، علـي بـن    الصـادق، موسـي بـن جعفـر     الباقر، جعفر بن محمـد  البن علي  محمد

زكـي  الهـادي، حسـن بـن علـي     الجواد، علي بن محمـد  الرضا، محمد بن علي ال موسي

  .[ منتظرَالمهدي المحمد بن حسن قائم  ،وايانعسكري و خاتم پيشال

ندگانش ظلـم  ببدين معنا كه خداي عزوجل عادل است و امكان ندارد به  :عدل: دوم

  .توضيح اين مطلب، ان شاء االله، در جاي خود خواهد آمد. كند

كننده بر آن همـراه باشـد تـا بـاور      كه اعتقاد به امري، بايد با اقامة دلايل قانع آنجااز 

ناچـاريم بـراي اثبـات امـور      ،1شتن به آن امر، با اقناع و بصيرت كامل صـورت گيـرد  دا

مطالب اين كتاب، ان شـاء االله،  . دله و براهين بيندازيمااي كه ذكر شد، نگاهي به  گانه پنج

  .دارِ بيان و توضيح اين امور خواهد بود عهده

بررسي ادلـه واجـب    وجو و جز اين موارد، در اعتقاد به ديگر باورهاي ديني، جست

  .دليلي بر اين امر وجود ندارد و ظاهراً، كسي به وجوب آن قائل نشده است ؛ زيرانيست

  اي واجب است اقرار اجمالي يا تفصيلي به هر حقيقت ديني

اي كه دانستيم اين حقيقـت از سـوي    گونه به ،بله، اگر بر حقيقتي ديني دليل اقامه شد
در اين صورت، اعتقاد به آن با همـان   ،اند ا تبليغ كردهخداوند جعل شده و پيامبران آن ر

همچنان كه بايد به هر امر و هر حقيقـت دينـي   . شكلي كه آشكار گرديده، واجب است
كه خداوند وضع كرده و بر رسولش نازل فرموده، اجمالاً باور داشته باشيم و در صورت 

                                                      
علمي حرام است و عقـل بـه فطـرت خـود، اعتقـاد بـدون دليـل را         كه سخن گفتن از سر ناداني و بي خواهد آمد.  1

 .داند نادرست مي
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  .اعتراف نماييم ندانستن شرح و تفصيل آنها به طور اجمال به آنها اقرار و
هرگاه با دليل متقن ثابت كرديم و دانستيم كه خداي تعـالي وجـود    اينكهدليل سخن 

دارد، مقتضاي بندگي و عبوديت در برابر آن حضرت، تسليم شدن به هـر حكـم و امـرِ    
مورد نظر اوست و تصديق همة آنچه به ما رسانيده و بيان فرموده و اذعان به تمـام ايـن   

كنار گذاشتن و انكار هر يك از اين موارد،  .اند، اجمالاً يا تفصيلاً كه رسيدهگونه  امور، آن
آن حضـرت   بـه  سرسـپردگي گيري در مقابل خداي متعال، و منـافي عبوديـت و    جبهه
  .سازد ن رد كردن نيز، با حقيقت بندگي نميوحتي تسليم نشدنِ بد. است

ددي از معصومين بـر ايـن   ت متعادر قرآن كريم و سنت شريف، آيات فراوان و رواي
  .اند اند و آن را تذكر داده مطلب تأكيد كرده

  تأكيد قرآن و حديث بر اقرار به حقايق ديني

  : فرمايد خداي تعالي مي
نـْزِلَ إِ� إبِـْراهِيمَ وَ إسِْـماقِيلَ وَ إسِْـحاقَ وَ {

ُ
نـْزِلَ إَِ¡ْنـا وَ مـا أ

ُ
قُولوُا آمَن�ا باِاللهِ وَ ما أ

 
َ ْ
قُ فَعْقُوبَ وَ الأ وÁَِ ا/�بيِ:ونَ مِـنْ رَب>هِـمْ لا غُفَـر>

ُ
وÁَِ مُوÈ وَ عِيÇ وَ ما أ

ُ
سْباطِ وَ ما أ

ُ مُسْلمُِونَ 
َ

w ُْن
َ

حَدٍ مِنْهُمْ وَ ¼
َ
فَإنِْ آمَنُوا بمِِثْلِ ما آمَنْتُمْ بـِهِ فَقَـدِ اهْتَـدَوْا وَ إنِْ  * نKََْ أ

عَليِمُ توََل�وْا فَإنِ�ما هُمْ ِ, شِقاقٍ فسََيَ 
ْ
مِيعُ ال فِيكَهُمُ االلهُ وَ هُوَ الس�

ْ
  )137و  136: بقره( }ك

ايم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابـراهيم و   ما به خدا ايمان آورده: بگوييد
اسحاق و يعقوب و نوادگان از او نازل شده و نيز آنچه به موسي و عيسـي و بـر   

يك  ايم و ميان هيچ ده، ايمان آوردهپيامبران ديگر از طرف پروردگارشان داده ش
اگر آنها نيز همچـون شـما   . گذاريم و تسليم امر خدا هستيم از پيامبران فرق نمي

اند و خـدا   اند و اگر سرپيچي نمايند، از حق جدا افتاده ايمان بياورند، هدايت شده
  .كند و او شنواي بيناست شرّ آنها را از شما دفع مي

  : فرمايد و در جاي ديگر مي
مُؤْمِنُونَ �oُ آمَنَ باِاللهِ وَ مَلائكَِتهِِ وَ كُتُبهِِ وَ {

ْ
نزِْلَ إَِ¡ْهِ مِنْ رَب>هِ وَ ال

ُ
آمَنَ الر�سُولُ بمِا أ
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طَعْنـا لُفْرانـَكَ رَب�نـا وَ إَِ¡ْـكَ 
َ
حَدٍ مِنْ رُسُلهِِ وَ قـالوُا سَـمِعْنا وَ أ

َ
قُ نKََْ أ رُسُلهِِ لا غُفَر>

 ُGِمَص
ْ
  )285 :بقره( }ال

هاي از سوي پروردگارش ايمان آورده و مؤمنان نيز همگي به  پيامبر به نازل شده
ما بـين    :]گويند و مي[اند  ها و فرستادگانش ايمان آورده خدا و فرشتگان و كتاب

پروردگـارا،  . شـنيديم و گـردن نهـاديم   : و گفتنـد . گذاريم پيامبران او فرق نمي
  .ه سوي توستخواهيم و بازگشت ب آمرزش تو را مي

  : فرمايد نيز مي
قُوا نKََْ االلهِ وَ رُسُـلهِِ وَ فَقُولـُونَ { نْ فُفَر>

َ
ِينَ يكَْفُرُونَ باِاللهِ وَ رُسُلهِِ وَ يرُِيدُونَ أ

�
Aإنِ� ا

نْ فَت�خِذُوا نKََْ ذلكَِ سَـبيِلاً 
َ
وTـِكَ هُـمُ  * نؤُْمِنُ ببَِعْضٍ وَ نكَْفُرُ ببَِعْضٍ وَ يرُِيدُونَ أ

ُ
أ

Éفرِِينَ عَذاباً مُهِيناً ا
ْ
قْتَدْنا للِ

َ
ا وَ أ Éفرُِونَ حَق½

ْ
  )151و  150: نساء( }ل

خواهنـد بـين آنهـا جـدايي      كنند و مي كساني كه خدا و پيامبران او را انكار مي
و . كنـيم  آوريـم و بعضـي را انكـار مـي     به بعضي ايمان مـي : گويند بيندازند، مي

آنهـا در حقيقـت كافرنـد و بـراي     . رگزينندخواهند در ميان اين دو، راهي ب مي
  .ايم كافران عذابي خواركننده مهيا كرده
  .در اين باره آيات ديگري نيز وجود دارد

اسلام يعني تسـليم بـودن   «: نقل شده است كه فرمود 7از چند طريق، از اميرمؤمنان
  1.»...در برابر پروردگار

  :در صحيح باهلي آمده است
شريكي  اي خداي متعال را از سر يگانگي و بي اه عدههرگ«: فرمود 7امام صادق

جاي آورند، ماه رمضـان را   عبادت كنند، نماز برپاي دارند، زكات بدهند، حج به
اند، منكر شوند يا در  گاه چيزي را كه خدا يا رسولش قرار داده روزه بگيرند و آن

اين آيـه   7مامسپس ا. »اند دل خود اين انكار را بيابند، بدين امور شرك ورزيده
                                                      

 .313 و  309 ، صص67؛ بحارالانوار، ج 45، ص 2كافي، ج .  1
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آورنـد   چنين نيست، به پروردگارت سوگند كه آنها ايمان نمي«: را تلاوت كرد
  مگر كه در اختلافات خود تو را بـه داوري بخواننـد و از قضـاوت تـو دلگيـر     

پيوسته تسليم امر پروردگارتـان  «: گاه فرمود و آن 1»نشوند و كاملاً تسليم باشند
  2.»باشيد

خداي تعالي وضع كرده و رضايت ندادن به آن، بـا ايمـان   نپذيرفتن آنچه  كه درحالي
  .چه رسد به انكار آن از اساس و اعتقاد نورزيدن به آن ؛منافات دارد

  :مل تمار آمده استادر حديث ك
مُؤْمِنُـونَ {آية  7امام باقر

ْ
لـَحَ ال

ْ
ف
َ
» شـك مؤمنـان رسـتگار شـدند     بـي «؛ }قَـدْ أ

. »داناتريد شما«: گفتم» ؤمنان كيانند؟داني م مي«: را خواند و فرمود )1 :مؤمنـون (
شـوندگان، همـان    تسليم. يعني مؤمنان تسليم در برابر خدا رستگار شدند«: فرمود

  3.»پس خوشا به حال غريبان. انسان مؤمن غريب است. برگزيدگانند
  : در حديث يحيي بن زكرياي انصاري آمده كه گفت

مـان خـود را كامـل كنـد،     خواهد اي هركه مي«: فرمود مي 7شنيدم امام صادق
اسـت در آنچـه پنهـان     9سخن من در همة امور، سخن خاندان محمـد : بگويد
  4.»اند و در آنچه از آنها به من رسيده يا نرسيده است اند و آشكار نموده داشته

اسـت،   :كه تمام آنچه از سوي خداوند نازل شده، نـزد ائمـه   آنجابدون ترديد، از 
  .عني گردن نهادن به تمام آن امورتسليم شدن در برابر آنها، ي

جز آنچه آورديم، روايات ديگري نيز هست كه بر وجوب تسليم بودن در برابر خدا، 
  .كند دلالت مي :و ائمه 9پيامبر

پس لازم است هرگاه وجود امري از سوي خداوند، به طرق علمي ثابت گرديـد، آن  
                                                      

 .65:  نساء.  1

 .390، ص 1كافي، ج .  2

 .391، ص همان.  3

 .همان.  4
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ن، اجتهاد، ادعاهاي واهي و ماننـد  را انكار نكنيم و به دليل غريب بودن يا از سر استحسا
  .نگردانيم  آن، از آن روي

  در عقايد، دليل كافي بايد داشت

در اعتقاد و التزام به امري، بايد دليل اقامه و علم حاصل نمـود و نبايـد خـود را بـه     
دامن ظن و ادعاهاي بدون گواه و بصيرت انداخت كه اين، حرام اسـت و بـه ضـرورت    

  .آيد ترين گناه به شمار مي ترين افترا و حرام داي متعال، بلكه قبيحبستن به خ دين، افترا
  : فرمايد خداوند مي
َصَ { مْعَ وَ ا�ْ مٌ إنِ� الس�

ْ
وTـِكَ Sنَ قَنْـهُ ـوَ لا يَقْفُ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِل

ُ
فُـؤادَ oُ: أ

ْ
رَ وَ ال

  )36: اسراء( }مَسْؤُلاً 

 ـ را گـوش و چشـم و دل ـ هـم ـ      پيرو چيزي مباش كه بدان آگاهي نداري؛ زي
  .بازخواست خواهند شد

  : فرمايد مي نيز
} 

َ ْ
لَ عَليَْنا نَعْضَ الأ  *  قاوِيلِ وَ لوَْ يَقَو�

َ َ
َمKِِ لأ وَيKَِ *  خَذْنا مِنْهُ باِ¡ْ

ْ
 عُم� لقََطَعْنا مِنْهُ ال

حَدٍ قَنْهُ حاجِزِينَ * 
َ
  )47ـ  44 :حاقه( }فَما مِنْكُمْ مِنْ أ
گرفتيم و شـاهرگش   بست، ما هم با قدرت او را مي غ بر ما مياگر او سخني درو

در ايـن ميـان، مـانع    ] از مجازات او[تواند  كرديم و كسي از شما نمي را قطع مي
  . شود

  : فرمايد مي همچنين
كَـذِبَ لا فُفْلحُِـونَ {

ْ
ونَ َ®َ االلهِ ال ِينَ فَفْـَ�ُ

�
Aنيْـا عُـم� إَِ¡ْ *  قُلْ إنِ� ا نـا مَتـاعٌ ِ, ا=:

دِيدَ بمِا Sنوُا يكَْفُرُونَ  عَذابَ الش�
ْ
  )70و  69: يونس( }مَرجِْعُهُمْ عُم� نذُِيقُهُمُ ال

اي  آنهـا بهـره  . شوند رستگار نمي] هرگز[بندند،  كساني كه به خدا دروغ مي: بگو
از دنيا دارند و پس از آن، بازگشتشان به سوي ماست، و عذابي سخت به ] ناچيز[

  .چشانيم دنشان، به آنها ميجزاي كفر ورزي
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  .كند نياز مي وضوح مطلب، ما را از آوردن دلايل بيشتر بي
نارواست، اعتقاد به عدم آن نيز بدون دليـل،  بدون دليل همچنان كه اعتقاد به چيزي، 

كه اثبات امري، نياز بـه دليـل    همچنان. است افترا و سخني از سر نادانيزيرا  ؛حرام است
 .خواهد و نيافتن دليلي بر وجود در نفـي شـيء كـافي نيسـت     ليل ميدارد، نفي آن نيز د

 ؛بلكه بايد صبر كرد تا بود و نبود آن شيء با دليل كـافي و برهـان يقينـي آشـكار گـردد     
دليلي كه بتوان در روز عرضه اعمال و رسيدگي به حساب بندگان، آن را به عنوان عـذر  

  .موجه، در پيشگاه خداي متعال عرضه كرد
صورت ترديد، لازم است توقف كنيم و به ايمان اجمـالي و اعتقـاد بـه آنچـه      اما در

عـذر اسـت و مـا را در     ن حالـت، ندانسـتن  خداوند مقرر فرموده بسنده نماييم كه در اي
  .دارد اعتقاد تفصيلي به امور، به توقف وامي

اي گفتيم كه در اعتقاد قلبي و اقرار زباني به حقيقت، كاوش و بررسي سرسختانه بـر 
شناخت تفصيلي آن حقيقت لازم نيست، مگر در اصول دين كه مـورد بحـث ماسـت و    

وجـو و   براي اعتقاد تفصيلي نيـز، بايـد بـه جسـت    . كند در آن كفايت نمي ياعتقاد اجمال
  .جانبه پرداخت بررسي دقيق و همه



  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 توحيد: بخش اول



  



  
  
  
  
  
  

  درآمد

تعـال در الوهيـت و آفـرينش و    منظور از توحيد، يكتايي و شريك نداشتن خـداي م 
تدبير عالم هستي است و سزاواري حضرت حق براي عبادت و اختصاص عبوديـت بـه   

  .آيد آن ذات مقدس، از نتايج آن به شمار مي

  توحيد، امري فطري و اساسي
باور به يكتايي خداوند در وجود انسان نهاده شده، هرچند انسان ايـن امـر را انكـار    

نداي توحيد همواره از اعماق وجود بشـر بلنـد اسـت و     .لطه بورزدكند و دربارة آن مغا
هيچ تكلفي، با حقيقت اين معنـا در هـم پيچيـده شـده و احتيـاج بـه        روح و روان او بي

  .آوردن استدلال و برهان نيست
گـر را در برابـر    گاه كه مشـكلات و مخـاطرات زنـدگي، شـخص منكـر و سـتيزه       آن

بـازد، تسـلط بـر خـويش را از      خود را در برابر آن مـي آورد، پس  ها به تنگ مي واقعيت
تواند حقيقت موجود در وجود خويش را پنهان دارد، جحد و  دهد و چون نمي دست مي

و در ايـن  آورد   اختيـار بـه خـداي تـدبيرگر و توانـا روي مـي       انكارش را فراموش و بي
گويـد و نيـاز    خن مـي بـرد، بـا او س ـ   ناپذير به او پناه مي هاي كمرشكن و تحمل گرفتاري

  .نگرد چنان كه نزد وي حاضر است و او را به چشم سر مي طلبد آن خويش را مي
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  : خوانيم در اين باره در قرآن كريم مي
كُمُ الض: { ونَ ـوَ ما بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ االلهِ عُم� إذِا مَس� ُËَْ َr ِعُم� إذِا كَشَفَ *  ر: فَإَِ¡ْه

� قَنْكُمْ  :Ìونَ  ال
ُ
£ ِÍُْ54و  53 :نحل( }إذِا فَرِيقٌ مِنْكُمْ برَِب>هِمْ ي(  

گاه چون زياني متوجه شما شود، بـه او   آن. هر نعمتي كه داريد، از سوي خداست
اي از شـما بـه    ها را از شـما بـردارد، عـده    هنگامي كه سختي] اما. [بريد پناه مي

  .ورزند پروردگار خود شرك مي
  : فرمايد نيز مي

} ِ ِ وَ إ
ْ

ا كَشَفْنا قَنْـهُ �Îُهُ مَـر� ذا مَس� الإ وْ قائمِاً فَلمَ�
َ
وْ قاعِداً أ

َ
: دÏَنا Eَِنْبهِِ أ :Ìسانَ ال

ْ
ن

مُسْ 
ْ
هُ كَذلكَِ زُي>نَ للِ نْ لمَْ يدَْعُنا إِ� �Îُ مَس�

َ
  )22 :يونس( }رفKَِِ ما Sنوُا فَعْمَلوُنَ ـكَأ

و در هر حالت كه باشد ـ به پهلو خفته يا  به انسان برسد ] و ناراحتي[چون زيان 
خواند، اما هنگامي كـه رنـج او را برطـرف     نشسته و يا ايستاده ـ ما را به دعا مي 

. رود كه گويي هرگز براي رفع مشكل خود، ما را نخوانده است كرديم، چنان مي
  .گونه، كردار فاسقان در نظرشان زينت داده شده است بدين

  :دفرماي در جاي ديگر مي
ـا { ِي خَلقََكُمْ مِنْ غَفْسٍ واحِـدَةٍ وَ جَعَـلَ مِنْهـا زَوجَْهـا ليِسَْـكُنَ إَِ¡ْهـا فَلمَ�

�
Aهُوَ ا

َ رَب�هُما لÐَِْ آتيَْتَنا صـاِ�اً  قَلتَْ دَعَوَا اب�
ْ
ع
َ
ا أ اها ºََلتَْ ºَْلاً خَفِيفاً فَمَر�تْ بهِِ فَلمَ� يَغَش�

اكرِِي ُ  * نَ َ/كَُوغَن� مِنَ الش� lءَ فيِما آتاهُما فَتَعـاَ� اب� َ>ُ ُ
َ

w ا آتاهُما صاِ�اً جَعَلا فَلمَ�
ونَ 

ُ
£ ِÍُْا ي   )190و  189 :اعراف( }قَم�

  شما را از يك تن آفريد و همسرش را نيز از جنس خودش پديد] همة[اوست كه 
داشت و آورد، تا به او آرام گيرد و هنگامي كه با او آميزش كرد، حملي سبك بر

گاه هر دو، خدايي را كه پروردگارشـان   آن. با آن بار چندي زيست تا سنگين شد
چـون  . بود، خواندند كه اگر فرزندي صالح به ما عطا كني، از شاكران خواهيم بـود 

هايي از ميان آنچه به آنها داده  خدا به آنها فرزندي صالح عطا كرد، براي او شريك
  .دهند است از آنچه همتاي او قرار مي خداوند برتر. بود، قرار دادند
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  : فرمايد همچنين مي
كِ وَ جَرَيْنَ بهِِمْ برِِيحٍ طَي>بَةٍ {

ْ
فُل

ْ
̄� إذِا كُنْتُمْ ِ, ال حَْرِ حَ

ْ
َ�> وَ ا�

ْ
ُكُمْ ِ, ال <Gَُِي يس

�
Aهُوَ ا

Éَم <oُ ْمَوْجُ مِن
ْ
حِـيطَ وَ فَرحُِوا بهِا جاءَتهْا رِيحٌ Ïصِفٌ وَ جاءَهُمُ ال

ُ
غ�هُـمْ أ

َ
نٍ وَ ظَن:ـوا ك

ـاكرِِينَ  يَْتنَـا مِـنْ هـذِهِ َ/كَُـوغَن� مِـنَ الش�
ْ

Ó
َ
ينَ لـÐَِْ أ ُ ا=>

َ
w KَِِْلصÔُ َبهِِمْ دَعَوُا االله{ 

  )22 :يونس(
گاه كه در كشـتي   اوست كه شما را در خشكي و دريا به حركت درآورد، تا آن

شـوند، ناگـاه بـادي     درآورد، شادمان مـي  قرار گيريد و باد ملايمي به حركتشان
آورد و در آن لحظه كـه يقـين    وزد و امواج از هرسو به آنها هجوم مي شديد مي

خوانند كه اگـر مـا را از    كنند، هلاك خواهند شد، خدا را از روي اخلاص مي مي
  .گزاران خواهيم بود اين گرفتاري نجات دهي، حتماً از سپاس

اي فرزند رسول خدا، به «: عرض كرد 7مام صادقدر حديث است كه شخصي به ا

اند و در ايـن بـاره مـرا بـه      من بگوييد خدا كيست؟ زيرا عدة فراواني با من مجادله كرده

. »آري«: گفت »اي؟ اي بندة خدا، آيا سوار كشتي شده«: فرمود 7امام. »اند حيرت افكنده

و شـنا هـم بلـد     باشـد اي ن دهنـده  ات بشـكند و نجـات   آيا شده است كه كشـتي «: فرمود

اي كه كسي هست  آيا در آن لحظات، در دل خود نياورده«: فرمود. »آري«: گفت »نباشي؟

آن كـس، همـان   «: فرمـود . »بلـه «: گفـت  »تواند تو را از آن مهلكه خلاصي دهـد؟  كه مي

بخـش اسـت و بـه     اي نباشـد، او نجـات   دهنده خداوند قادري است كه چون هيچ نجات

  1.»رسد ان، به فرياد ميهنگام نبود دستگير

در ادعاي نبوت، دليلي بر توحيد 9پيامبر  صداقت  
، به اصـرار،  9علاوه بر اين، بايد گفت كه دين بزرگ اسلام با رسالت پيامبر امين ما

 9بـر صـداقت پيـامبر   هر دليلي . د كرده استمسئلة توحيد را مقرر ساخته و بر آن تأكي
                                                      

 .41، ص 3بحارالانوار، ج .  1



   ديكاوشي در اصول عقا      72

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

 ،ن كـه در جـاي خـود بـه آن خـواهيم پرداخـت      همچنـا  ،وت و تبليغ دلالت نمايدبدر ن
اين امر در ديـن اسـلام، اصـلي مهـم بـه       ؛ زيراشك بر توحيد نيز دلالت خواهد كرد بي

ادعـا فرمـود و مردمـان را بـه      9آيد و نخستين چيزي است كـه رسـول خـدا    شمار مي
ه بدان فراخواند و قرآن مجيد كه معجزة ماندگار اوست، نيـز بـر آن تأكيـد كـرد     اعتراف

الهـي نيـز انديشـة توحيـد و يگـانگي       هاي الهي و برخي اديان غيـر  بلكه همة دين .است
  .اند خداوند را پذيرفته و بدان گردن نهاده

اما اعتقاد به تثليث كه برخي از پيروان آيين مسيح بدان باور دارند، بعيد است كه بـه  
يـن عقيـده، خـالق يكـي     ظاهراً بر اسـاس ا . كنندة هستي بازگردد تعدد آفريدگار و تدبير

، همـه اسـتحقاق عبـادت و    رو ازاين .گانه متحد شده است و اصول سه 1است و با اقانيم
البته مرزبندي مقصود و منظور ايشان از تثليث، بسيار مشكل و قابل تأمل . پرستش دارند

باور به تثليث، از خود مسيحيت نبوده و بر آن عارض شده اسـت  اينكه افزون بر  .است
  .امر، پس از توجيهي كه كرديم، چندان مهم نخواهد بود و اين

هـا و سـد كـردن راه بـر      همه بجاست كه براي مؤكد نمودن دليل و رفع بهانـه  با اين
هاي پيشين، تنهـا   منكران و معاندان، بر يگانگي و توحيد الهي استدلال كنيم كه بنابر گفته

اهميت آن را ذكر كـرديم و گفتـيم   طور كه در مقدمه  همان .دليل در اين باره، عقل است
 ـ ت بـاطني  ات، حج ـكه ملاك در تشخيص حق و باطل، عقل است و بنابر مضمون رواي

  .آيد انسان به شمار مي
اثبات آفريدگار، و يكتايي و شـريك  : گردد روشن است كه توحيد به دو مسئله برمي

  .داختبنابراين، در دو فصل آينده به اين دو مقوله خواهيم پر. نداشتن او
  

                                                      
 ].جمع اُقنوم؛ در مسيحيت، هر يك از ابَ، ابن و روح القدس را گويند. [1



  
  
  
  
  
  

  اثبات آفریدگار عالم: فصل اول

  :گوييم در مقدمة استدلال بر اين مطلب مي

  اند، يا ممكن، يا واجب يا ممتنع  اشياء
اي را در نظر بگيريم و آن را به پيشگاه عقـل ببـريم، عقـل بـه سرشـت       هرگاه پديده

وجـود آن  ع از مانبدون دخالت امري ديگر، كه بخواهد  ،خود خودي خود وجود آن را به
بيند، يـا وجـود آن پديـده را بـه خـودي خـود        ممتنع و ناشدني ميشود، يا آن را پديده 

  .دهد به سبب علت عارضي، وجودش ممتنع شود يابد و احتمال مي ممتنع نمي
يعنـي   ؛كنـيم  براي صورت نخست، اجتماع دو امر متناقض را به عنوان مثال ذكر مـي 

نان كه برداشتن وجود و عدم از يك چيز در يك زمان، همچ. بود و نبود يا وجود و عدم
زيرا هر چيزي بالاخره يا هست يا نيست، و عاقلانه نيست كه يك شيء،  ؛نيز امتناع دارد

توان پذيرفت كه يك شيء، نه باشـد   كه نمي همچنان .هم باشد و هم نباشد ك زماندر ي
  .و نه نباشد

كت و سكون، در محل و زمان واحـد،  نيز دو امر متضاد، مثل سياهي و سفيدي و حر
همچنين، فرَْد شـدن عـدد چهـار و     .ممكن است شوند و اجتماعشان غير با هم جمع نمي

شود، و پنج نزوج شدن پنج، به اين معنا كه چهار به دو عدد متساوي بدون كسر منقسم 
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  .پذير باشد، نيز امر ممتنعي است به دو عدد متساوي بدون كسر تقسيم
ساير موارد مشابه، وقتي بر عقل عرضه شود، عقل فطرتاً تحقـق آنهـا را    اين موارد و

اين حكم عقل روشـن  . اند خود، ناشدني و ممتنع خودي كند كه به منع و قاطعانه حكم مي
كند و هر كـه   است و انسان به فطرت خود، بدون زور استدلال، به آساني آن را درك مي

بلكـه بايـد او را بـا آنچـه      .وگو نيست و گفت ر بحثوازورگويانه آن را منكر شود، سزا
امـا در  . بـازگردد بـا او يـار بـود، از خطـاي خـود       توفيقاختيار كرده، وابگذاريم تا اگر 

  : توان آن را فرض كرد وجود شيء را ممتنع نداند، به دو شكل مي صورت دوم كه عقل

  آغاز و جاودانه است واجب الوجود بي

يعنـي   ؛خود با وجود همراه باشد و از آن منفـك نگـردد   به شيء ذاتاً و خودآنكه  اول
. كنيم تعبير مي» الوجود واجب«از چنين وجودي به . وجود را لازم داشته باشد ءذات شي

  .شود طرح مي ،گوييم مي» الوجود ممتنع«اين تعبير در برابر نوع اول كه به آن 
نيـاز باشـد و بـه     ران بيدر وجود خود از ديگ: بر اساس اين آموزه لازم است كه اولاً

آغـاز و بـدون منشـأ، و نيـز      وجودش قديم و بـي : ثانياً. دهنده نيازمند نباشد وجودعلت 
چون اگر قديم و ازلي،  ؛نباشد انتهايي براي او  جاودانه باشد و هيچزوال و  ماندگار و بي

شـونده   يا تحقق زوال نباشد، عدم آن ذات، ممكن، بلكه در آينده حاصل يا جاودانه و بي
  .خواهد بود و اين خلاف فرض ماست كه آن را واجب الوجود دانستيم

 ؛ زيـرا صادق است» الوجود ممتنع«عكس اين دو امر با هم، دربارة نوع نخست، يعني 
 ـ     نممتنع و ناشدني بودنِ وجود آن لازم دارد كه عدم آن، ازلـي و هميشـگي باشـد و اي

  .امري است كاملاً آشكار

  خواهد علت وجوددهنده مي وجود اشياي ممكن،

خود، وجود را لازم نداشته باشد، بلكه همچنان كه وجودش  خودي به ءشيآنكه  دوم
  .ممكن است، عدم و نبودش نيز امكان داشته باشد



  75      توحيد: بخش اول

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

يعنـي   ؛غيـر باشـد    نيازمنـد  ،شك، بايد حـادث و در وجـود خـود    چنين وجودي بي

و آن غير، علتّ و سبب وجود آن  وجودش مستند به غير باشد و از آن گرفته شده باشد

در اين صورت چيـزي   ؛ زيراوجود اين شيء، بدون علت غير ممكن است. به شمار آيد

وجود نـدارد و هـر يـك از وجـود و عـدم، بـه        ،كه وجود آن را بر عدمش ترجيح دهد

  .تساوي براي ذات آن ممكن، قابل تحقق است

خواهـد و بـه    ي مـؤثرّي مـي  هر اثـر : گويد به همين معناست سخن مشهوري كه مي

اي اسـت كـه    منظور اين گفته، آن پديـده . اي بدون علت، محال است وجود آمدن پديده

خـود واجـب    هر يك از وجود و عدم در حقش امكان دارد، نه وجودي كـه بـه خـودي   

  .استخود ممتنع  خودي است و نه وجودي كه به

  اثر به مؤثرّ  ضرورت احتياجِ
  خود و بـدون علـت پديـد    خودي علت حدوث نياز دارد و بههر امر حادثي به اينكه 

اي بديهي است كه انسان فطرتاً آن را درك، با دل و زبـان بـه آن اقـرار و     آيد، مسئله نمي

دربـاره  ايـن واقعيـت، در وضـع و حـال هـر انسـانِ باشـعوري        . كنـد  طبق آن عمل مـي 

  .ستقابل مشاهده او كم ارزش هاي بزرگ و كوچك و باارزش  پديده

بينيم كه عالمان و اهل معرفت، با وجـود اخـتلاف در معـارف ـ همچـون طـب،        مي

كنند كـه بـا علومشـان ارتبـاط      اي را مشاهده مي شيمي، فيزيك و مانند آن ـ وقتي پديده 

گيـري   كنند و به شناخت و ضبط و پـي  دارد، از اسباب و علل و خاستگاه آن تحقيق مي

افزايند و سطح علمي خـويش   ين راه بر دانش خود ميپردازند و از ا علل اين اسباب مي

اي بـدون علـت، حاصـل     بخشند و اين فرضيه را كه پديده را در فنون مختلف تعالي مي

  .دهند شده باشد، هرگز بدان توجه نكرده و اهميتي نمي

هـا از   كنند كـه هنگـام درك پديـده    ايشان در اين موارد، همچون عامة مردم عمل مي
د، همچـون آتـش گـرفتن خانـه و     هـا بـزرگ و مهـم باش ـ    دهال اين پدي ـطريق آثار ـ ح 
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 ها و شكستن ظـروف ـ بـه     زدن چشم مانند پلك ناچيزجوشيدن جويبارها، يا كوچك و 
كننـد و   شـك نمـي   ،علل و اسبابي آشكار و نهاني كه پشت همة ايـن امـور وجـود دارد   

 هـركس . شـود  وم نمـي آيـد يـا معـد    خود به وجود نمـي  خودي اي به دانند هيچ پديده مي
لجاجت بورزد و علّيت در اين امور را منكر شود، در موارد ديگري كه به عنوان انسـاني  

كنـد، خـود را مـتهم و     عادي، يا انساني داراي ويژگي معرفتي خاص با آنها برخورد مـي 
ايـن مسـئله، از جملـه ضـروريات     اينكـه  اين خود گواهي است بر . تكذيب كرده است

كنـد و جـز    ت كـه خداونـد بـه واسـطة آن بـر بنـدگانش احتجـاج مـي        بديهي عقلي اس
وگو با چنين كسـاني نيكـو    بحث و گفت. شوند هاي عنود و لجباز آن را منكر نمي انسان

  .فايده خواهد بود الهي، بي نيست و انكار ايشان پس از قيام و وضوح ادلهّ و حجت

  ها استوار باشد وجود عالمَ بايد بر علّت علّت
بـا تمـام    ،شناسـيم  دنيـايي كـه مـا مـي     :گـوييم  ه مطالب پيش را دانستي، مـي حال ك

با حركات مداوم و رويدادهاي پياپي همچون ، اختلافات در مقدار و مراتب اين شناخت

ي يهـا  تولد، مرگ و ديگر پديـده  ها، بيماري، شفا، آسايش، رنج، روز و شب، بادها، باران

اي خـاص از   سـتند و عامـة مـردم يـا عـده     كه از كثـرت، قابـل شـمارش ني   همراه است 

  .كنند دانشمندان، آنها را درك مي

نياز  تواند از مؤثر و علتّ ايجادكننده بي لم با همة حوادث و رويدادهايش، نميااين ع

ازلـي و   ،ي است كـه اگـر باشـد   »الوجود واجب«زيرا گفتيم كه اين ويژگي خاص  ؛باشد

پـس بايـد آنهـا را از    . گونـه نيسـتند   ر ايـن حـوادث مـذكو   كه درحاليخواهد بود،  ابدي

ايجادكننده نياز دارند، بلكه آنچه به وجدان   ممكناتي كه به علتّ ؛ممكنات به شمار آورد

مثلاً . كنيم مستند هستند يابيم اين است كه اين امور، به اسباب و عللي كه درك مي درمي

آيـد   ها در جو آسمان پديد ميخيزد و باران از برخورد ابر سوزندگي و نور از آتش برمي

  . ...گيرد و و فرزند از پدر و مادر شكل مي
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  هـا و رويـدادها   پـردازيم كـه خـود نيـز جـزو پديـده       اينك به اين اسباب و علل مي

  انـد، و بـه همـين ترتيـب از نردبـان بلنـد اسـباب و علـل         و تابع اسباب و علل خويش

خـود   خـودي  آغاز و بـه  ازلي كه علتّ بي رويم و اين صعود، در نهايت بايد علّتي بالا مي

الوجـود اسـت و او    واجب  اين علت، ذاتاً ؛ زيرااز علت و سبب است منتهي گردد نياز بي

بنابراين، اگـر وجـود   . كسي نيست جز خداي متعال و آفريدگار و تدبيركنندة اين هستي

تمـام اسـتدلال   توان بر آن وجود، به صورت  گونه مي خداوند نامعلوم و مخفي باشد، اين

  .كرد

آري، در اينجا دو ادعا وجود دارد كه ممكن اسـت شـخص منكـر بـه يكـي از آنهـا       

خوب است اين دو ادعـا و پاسـخ آنهـا را بـراي تتمـيم فايـده و شـمول        . تمسك جويد

  .بيان كنيماستدلال، 

  نهايت ادعاي تسلسل علل تا بي
نهايـت در   توان تا بـي  زنجيرة علل و اسباب حوادث و ممكنات را مي :ادعاي نخست

  .دگردبه علت و سببي ازلي و واجب منتهي آنكه  ازل به عقب برگرداند، بي

اينكـه هـر   گـردد بـه    مـي   بـاز  ؛ زيـرا كنندة خويش اسـت  شك چنين ادعايي، باطل بي

آيـد   اي را ممكن و حادث بدانيم و چون هر حادثي مسبوق به عدم است، لازم مي پديده

هاي خالي و بـدون پديـده،    يعني زمان ؛له مسبوق به عدم باشداي در اين سلس هر پديده

بـا پيوسـتگي و تسلسـل حـوادث و علـل از آغـاز،        ،در اين سلسله بتوان يافت، و ايـن 

  .ناسازگار و متناقض است

و از بـديهيات  انـد   دارد اينكـه بارهـا گفتـه   همين مطلـب  سخن فلاسفه هم اشاره به 

، بلكـه  »وسـتگي علـل، ممتنـع و ناشـدني اسـت     پي تسلسل و بـه هـم  «كه  اند شمرده شده

د، كه در اين صورت آغاز و مبدأ حوادث به چ شروع شده باشحوادث بايد از صفر و هي

  .الوجود نيازمند خواهد بود، همچنان كه گفته شد علت و سببي ازلي و واجب
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  بودن ماده در اين عالم ادعاي قديم
الوجود است، و  آغاز و واجب و بي از جهت اصل و ماده، قديم ن عالماي :ادعاي دوم

  .ابتدايي داشته باشد، پيوسته در حركت و دگرگوني و تغيير و تبدل بوده استآنكه  بي

هـاي   بينيم، در حقيقـت دگرگـوني   نو كه مي و رويدادهاي نوبه ثحواد: به بيان ديگر

  .دثالوجود است و غير حا خود، ذاتاً، ازلي و واجب ،اند و ماده صورت و شكل ماده

آيـد و   شود، به صورت ابر درمي آب بخار مياينكه پس از : زنيم در اين باره مثالي مي

گيرد، بـه شـكل قطـرات بـاران فـرو       در جو، با فعل و انفعالاتي كه روي آن صورت مي

شـود و جويبارهـا را    زند و پس از مـدتي ذوب مـي   ها يخ مي كوه يگاه نيز بالا. ريزد مي

سپس مقـداري از آن در زمـين   . يات انسان و حيوان و گياه باشدآورد تا ماية ح پديد مي

رود تا به دريا باز گردد يا طي فرايندي شيميايي، به عناصر خود تجزيـه شـود و    فرو مي

هاي شيميايي دوباره به آب تبديل گردد و وارد دور دوم خود شـود   گاه در اثر واكنش آن

  .ادامه دارد نهايت و پس از آن، دور سوم و اين روند تا بي

  :توان پاسخ گفت اين ادعا را به دو صورت مي

  بودن ماده باطل است ادعاي ازلي

حركت ماده و دگرگوني آن بدون از بين رفتن ماده و «اگر توضيح و تفسير هستي به 

شك بـراي مبنـا قـرار     باشد، بيكامل و صحيح » جايگزين شدن چيزي ديگر به جاي آن

زيـرا   ؛اي وجـود نـدارد   زي آن از علت و مؤثر، مجال و زمينـه نيا و بي» ازليت ماده«دادن 

شـود، اگـر داراي شـكل و صـورت اسـت،       الوجود فـرض مـي   اي كه ازلي و واجب ماده

هاي ديگر بر آن محـال خواهـد    به دنبال آن، آمدن صورتو جدايي ماده از اين صورت 

ت و گفتـيم  چرا كه هيئت و صورت نخست، همچون خود ماده، ازلي و واجب اس ـ ؛بود

  .رود از بين نميكه شيء ازلي و واجب، هميشگي است و 

مـاده  : اولاً ؛ زيـرا اش امري محال اسـت  اما اگر اين ماده هيئت و صورت ندارد، لازمه
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در صـورتي  : ثانيـاً . شود و اين مطلبي است روشن گاه از صورت منفك و مجرد نمي هيچ
واجب خواهـد   ،هجدايي مثل خود ماد، اين كردكه بتوان ماده را از صورت جدا و مجرد 

پس از تجرد از صـورت اوليـه بـه     هبود و در اين هنگام، تخلف از اين امر، و تصور ماد
  .الوجود، دائمي و ابدي است امر ازلي واجب ؛ زيراهاي مختلفة ديگر محال است صورت

  خواهد عروض صورت بر ماده علت مي

 ـ  ر بتوان تصور كرد كه مـاده از ازل اگ ز آن، ت و صـورتي نداشـته و پـس ا   هـيچ هيئ

درپي بر ماده، نياز بـه علـت و    هاي پي ، تصور صورتاست  ها بر آن عارض شده صورت

نهـا واداشـته   آها و تبـادل   ها و صورت سبب تأثيرگذار دارد كه ماده را به قبول آن هيئت

الوجود اسـت   گوييم اين سبب مؤثر چيست؟ آيا ازلي و واجب در اين صورت مي. است

خـالق و تدبيركننـدة عـالم    الوجود باشد، همـان   آغاز و واجب ياگر ب .ا حادث و ممكني

اما اگر آن مؤثر، ممكن و از جملـة حـوادث باشـد،    . گردد تمام و كامل مي ااست و مدع

 ،گيريم كه اين نيز نياز به علت دارد و بـدون شـك   سخن را دربارة اين ممكن از سر مي

الوجـود   نهايت ادامه پيدا كند، بلكه بايد بـه علتـي واجـب    يتواند تا ب ها نمي زنجيرة علت

  .گذشت كه ؛ چنانمنتهي گردد

هـا بـر آن    گاه صورت اگر كسي ادعا كند كه ماده در ازل عاري از صورت است و آن

در آنكه  آفريند، بي شود، پس اين خود ماده است كه براي خويش صورت مي عارض مي

ايـن ادعـا چنـان باطـل اسـت كـه        .ي نيازمند باشـد اين كار به وجودي تأثيرگذار خارج

عقـل   اي كه مسلماً كور و كر و بي ماده ؛ زيرادهد گمان هيچ عاقلي به آن رضايت نمي بي

 !ها را از خود بروز دهد و آثـاري چنـان پديـد آورد؟    آن صورتتواند  مياست، چگونه 

اي  ، يـا پـاره  ديل شـده تب ـروح  پيكري بيبه اي گل  اگر انساني عاقل مشاهده كند كه تكه

اين گل به خـودي خـود   : تي خاص پذيرفته، آيا خواهد پذيرفت كه بگويدرخشت، صو

زن، بـدين شـكل درآمـده     تبديل به پيكر شده و اين پاره خشت بدون كارِ يـك خشـت  
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  !هرگز !است؟
اساس سخنِ گزيدة فلاسفه در استدلال به حدوث عالم، در همين مطالب اسـت كـه   

  .پس هستي حادث است ؛ي متغير است و هر متغيري حادثهست: گويند مي
ت عالم و احتياجش به علت تأثيرگـذار و  قمسئلة حدوث و خل: خلاصه سخن اينكه

هـا، بـا فطـرت     نياز از علت، از مسائل اساسي عقلي است كـه انسـان   الوجود و بي واجب
اي لجوج آن را انكار ه آدمهرچند  ؛توانند از آن رهايي يابند يابند و نمي خود آن را درمي

و هرگاه وجه استدلال بر اين حقيقـت، بـر   . ضد آن تعصب بورزندبركنند و عنادورزان، 
  .توانند در اين باره بر عقل فطري خود اعتماد نمايند مردم كاملاً روشن نباشد، مي

  سير حركتي هستي، در فيلمي سينمايي
ن از ســوي يكــي از چــو ،اي داشــت در روزگــاري كــه الحــاد و خــداناباوري آوازه

. اي كـرده بـود   ها مصـاحبه  يكي از ماركسيست ،شد هاي بزرگ جهاني حمايت مي قدرت
كرد كه نظرية ماركسيسـم در تفسـير هسـتي و     هاي خود اعتراف مي اين شخص در گفته

وي در توضيح سـخن خـود، بـه    . وجود آن دست خالي است و حرفي براي ارائه ندارد
ه اگر سير حركت نظام هستي را در فيلمي سينمايي بـه  اين مثال تقريبي تمسك جست ك

وجوي ابتـداي هسـتي،    تصوير كشيم، سپس آن را از آخر به اول تماشا كنيم و در جست
  از اكنون به گذشته بازگرديم، به كجا خواهيم رسيد؟

اين سخن و مثال، پيامي رسا دارد و عبرتي است براي عاقلان تا دربارة آغـاز هسـتي   
  .نديشه كنندو وجود آن ا

  وحدت نظام هستي، و ظرافت و شكوه آن
سـازد، ظرافـت و اسـتحكام و     آنچه اين حقيقت بزرگ را بيش از پـيش متجلّـي مـي   

 ؛هـاي آن اسـت   هماهنگي آفرينش، شكوه و وحدت نظامِ هسـتي و عجايـب و شـگفتي   
در برابـر  سازد و فرد را نـه تنهـا    اي كه ديدة عقول را خيره و عاقلان را متحير مي گونه به
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نهايت و احاطة همـه   وجود آفريدگارِ مدبر، بلكه در مقابل عظمت، حكمت و قدرت بي
  .دارد جانبة او، به فروتني و اقرار وامي

آيد تـا   در ملاحظة هستي و تدبر در آن، نخست به انسان بنگر از آن روز كه پديد مي

كـرش و در ادراك و  هـاي پي  رسد و بينديش در ظرافت اش به پايان مي زماني كه زندگي

.  ...ها و غرائز و عقلش، و در بيماري، و درمانِ او و سخن گفتنش و عواطف و احساس

هـا و   هـا، دره  سپس به همين شيوه، در حيوانات، گياهان، آب و هوا، رودها، درياها، كوه

هـاي   هاي جوي، سـتارگان و سـيارات شـناور در فضـا بينـديش و در ديگـر نشـانه        لايه

آورد و بـراي   هاي شكوهمند خلقت كـه زبـان معانـدان را بنـد مـي      و شگفتيكننده  خيره

 .گذارد گيري و عذري نمي كس جاي خرده هيچ

 اي اسـت  دهد او خداونـد يگانـه   كه نشان مي   اي اســت اي بــراي او نشــانه در هــر پديــده

  اي از بيانات قرآني، درباره آيات الهي نمونه
  : فرمايد خداي تعالي مي

} ِ عَزِيزُ الر�حِيمُ ذلكَِ Ïل
ْ
هادَةِ ال غَيْبِ وَ الش�

ْ
حْسَـنَ Õَ �oُْ  * مُ ال

َ
ِي أ

�
Aا  

َ
ءٍ خَلقََـهُ وَ بـَدَأ

 ِ
ْ

قَ الإ
ْ
سانِ مِنْ طKٍِ خَل

ْ
  )7 ـ 5 :سجده( }عُم� جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ ماءٍ مَهKٍِ  * ن

آن كـه هـر چيـز را    . ناپذير و مهربان است او داناي پنهان و آشكار، و شكست
اي از  سپس نسل او را از عصـاره . نيكو آفريد و آفرينش انسان را از گل آغازيد

  .آب ناچيز به وجود آورد
  : فرمايد نيز مي

} ِ
ْ

سانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طKٍِ وَ لقََدْ خَلقَْنَا الإ
ْ
ناهُ غُطْفَةً ِ, قَـرارٍ مَكِـKٍ  * ن

ْ
 * عُم� جَعَل

مُضْـغَةَ عِظامـاً فكََسَـوْناَ عُم� خَلقَْنَا ا/:طْ 
ْ
عَلقََةَ مُضْـغَةً فخََلقَْنَـا ال

ْ
فَةَ عَلقََةً فخََلقَْنَا ال

 َKِِالق
ْ

Æحْسَنُ ا
َ
قاً آخَرَ فَتَبارَكَ االلهُ أ

ْ
ناهُ خَل

ْ
شَأ

ْ
ن
َ
ْماً عُم� أ عِظامَ �َ

ْ
  )14ـ  12: مؤمنون( }ال

اي در قرارگـاهي   سپس او را به صورت نطفه. ما انسان را از گل خالص آفريديم
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تبـديل كـرديم، و   ) خون بسته(سپس نطفه را به علقه . قرار داديم) رحم(مطئمن 
گـاه مضـغه را    ، آن)چيـزي شـبيه گوشـت جويـده شـده     (علقه را بـه مضـغه   

ها پردة گوشت پوشانديم و بـا آفرينشـي    هايي گردانيديم، و بر استخوان استخوان
دايي كه نيكوترين آفرينندگان پس بزرگ است خ. ديگر به آن موجوديت داديم

  .است
  : فرمايد در جاي ديگر مي

} ِ  إ
َ ْ
ماواتِ وَ الأ قِ الس�

ْ
ْـريِ ِ, ن� ِ, خَل

َ
r �ِ كِ ال�ـ

ْ
فُل

ْ
رْضِ وَ اخْتلاِفِ الل�يْلِ وَ ا/�هارِ وَ ال

حْيا
َ
ماءِ مِنْ ماءٍ فَأ نزَْلَ االلهُ مِنَ الس�

َ
حَْرِ بمِا فَنْفَعُ ا/�اسَ وَ ما أ

ْ
  ا�

َ ْ
رْضَ نَعْدَ مَوْتهِا بهِِ الأ

 
َ ْ
ـماءِ وَ الأ رِ نKََْ الس� مُسَخ�

ْ
حابِ ال ياحِ وَ الس� رْضِ وَ بثَ� فيِها مِنْ oُ> دَاب�ةٍ وَ تQَِْيفِ الر>

 
َ

  )164: بقره( }ياتٍ لقَِوْمٍ فَعْقِلوُنَ لآ

هـايي كـه    ها و زمين و گردش شب و روز، و كشتي شك در آفرينش آسمان بي
فرستد تـا   ريا به سود مردم در حركتند، و آبي كه خداوند از آسمان فرو ميدر د

] همچنـين [زمين مرده را بدان زنده سازد و انواع جنبندگان را در آن بپراكند، و 
در تغيير مسير بادها و ابرهايي كه ميان زمين و آسمان مسـخرند، عبرتـي اسـت    

  .براي خردمندان
  : فرمايد نيز مي

 لمَْ ترََ {
َ
وَدْقَ َ�ْـرُجُ مِـنْ أ

ْ
ن� االلهَ يزØُِْ سَحاباً عُم� يؤَُل>فُ بيَْنَهُ عُم� َ¿ْعَلهُُ رSُماً فََ�َى ال

َ
أ

ماءِ مِنْ جِبالٍ فيِها مِنْ برََدٍ فَيُصِيبُ بهِِ مَنْ يشَاءُ وَ يQَْفُِهُ قَـنْ  لُ مِنَ الس� <Ùَُوَ ف ِwِخِلا

 مَنْ يشَاءُ يكَادُ سَنا برَْقهِِ 
َ ْ
فُقَل>بُ االلهُ الل�يْلَ وَ ا/�هـارَ إنِ� ِ, ذلـِكَ  * بصْارِ يذَْهَبُ باِلأ

 
ُ
ةً لأِ  لعَِْ�َ

َ ْ
  )44و  43: نور( }بصْارِ و6ِ الأ

آميـزد و سـپس آنهـا را     پراكند و با هـم مـي   آيا نديدي كه خداوند ابرها را مي
ريـزد و   ابر فرو ميبيني قطرات باران را كه از ميان  گاه مي آن! سازد؟ متراكم مي

هـا انباشـته    ابرهايي كه همچون كـوه [هايي كه در آن است  از آسمان ـ از كوه 
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رساند  كند و با آن، هر كه را بخواهد زيان مي هاي تگرگ نازل مي ـ دانه] اند شده
دارد، نزديك است درخشـندگي بـرق آن،    و از هر كه بخواهد، اين زيان را برمي

در ايـن عبرتـي   . سـازد  د شب و روز را دگرگون ميخداون. حس بينايي را ببرد
  .است براي صاحبان بصيرت

  : فرمايد نيز مي

} 
َ ْ
Ú ِ, الأ

ْ
ل
َ
ماواتِ بغGَِِْ قَمَدٍ ترََوْنهَا وَ أ نْ تمَِيـدَ بكُِـمْ وَ بـَث� خَلقََ الس�

َ
رْضِ رَواÛَِ أ

نْ 
َ
ـماءِ مــاءً فَأ ــا مِــنَ الس�

ْ
نزَْ/

َ
 }بتَْنــا فيِهــا مِــنْ oُ> زَوْجٍ كَــرِيمٍ فيِهـا مِــنْ oُ> داب�ــةٍ وَ أ

  )10 :لقمان(

هـايي افكنـد تـا     ها را بدون ستوني كه ببينيد، آفريد و بر روي زمين كوه آسمان
اي در آن منتشر ساخت  و از هر جنبنده] و جايگاه شما آرام باشد[شما را نلرزاند 

گون در آن و از آسمان آبي نازل كرديم و به وسيلة آن گياهـان نيكـوي گونـا   
  .رويانيديم

  :فرمايد همچنين مي

} 
َ ْ
ا ِ, نُطُونهِِ مِنْ نKَِْ فَرْثٍ وَ دَمٍ َ�َناً خالصِاً وَ إنِ� لكَُمْ ِ, الأ ةً نسُْقِيكُمْ مِم� نعْامِ لعَِْ�َ

 َKِارِب   * سائغِاً للِش�
َ ْ
رِزْقـاً  عْنـابِ يَت�خِـذُونَ مِنْـهُ سَـكَراً وَ وَ مِنْ عَمَراتِ ا/�خِيلِ وَ الأ

 
َ

ـِذِي مِـنَ  * يةًَ لقَِـوْمٍ فَعْقِلـُونَ حَسَناً إنِ� ِ, ذلكَِ لآ
�

نِ ا¬
َ
وْ¸ رَب:ـكَ إَِ� ا/�حْـلِ أ

َ
وَ أ

ا فَعْرشُِونَ  جَرِ وَ مِم� بالِ نُيُوتاً وَ مِنَ الش� ِ
ْ

Eسُـبُلَ  * ا Ýُِمَـراتِ فاَسْـل�Þا <oُ ْمِن ِ
ُ

ß عُم�

  رَب>كِ ذُللاًُ َ�ْرُجُ 
َ

وانهُُ فيِهِ شِفاءٌ للِن�اسِ إنِ� ِ, ذلـِكَ لآ
ْ
ل
َ
يـَةً مِنْ نُطُونهِا َ<ابٌ Ôُْتَلفٌِ أ

رُونَ    )69ـ  66: نحل( }لقَِوْمٍ فَتَفَك�

در وجود چهارپايان براي شما عبرتي است؛ از درون شكم آنها از ميان سرگين و 
تـان نخـل و انگـور،    از ميـوة درخ . نوشانيم خون، شير خالص و گوارا به شما مي

آوريد كه در اين، عبرت روشـن   ها و روزي خوب و پاكيزه به دست مي شيريني
هـا و   پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كـه در كـوه  . است براي خردمندان
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هـايي   ها بخور و راه گاه از تمام ميوه هاي چوبي، منزل كن، آن درختان و داربست
 ـ    از درون شـكم آنهـا   . رده، آرام بپيمـا را كه پروردگارت بـراي تـو تعيـين ك

به يقـين در  . شود، و شفاي مردمان در آن است هاي رنگارنگ خارج مي نوشيدني
  .اين امر، عبرتي است براي انديشمندان

هاي ظاهري و باطني او كه آيـات كريمـه    كنندة الهي و نعمت هاي خيره و ديگر نشانه

ام و خـواص از مـردم، آنهـا را درك    اند و عـو  قرآن و احاديث شريف متعرض آنها شده

  .كنند مي

  گذشت زمان و تجلي عظمت آفريدگار
هـاي وسـيع و    با گذشت زمان و روند رو به رشد علوم و معارف، بسـياري از نظـام  

مانند قانون جاذبه، نيروي الكتريسـته، امـواج صـوتي و غيـر      ،پردامنة هستي و اسرار آن

 ،زنده و مـوارد ديگـر  گوناگون موجودات يژگي واي،  ها، انرژي هسته صوتي، انواع تابش

زده  حيـرت  ،اين عظمت، نظـم و شـكوه   گردد و عالمان و دانشمندان، در برابر كشف مي

 ،بينند و در مقابل بزرگي و حكمت آفريـدگار عـالم   شوند و خود را خوار و ذليل مي مي

  . كنند آورند و فروتنانه به آن اقرار مي سرِ تعظيم فرود مي

  : فرمايد لي ميخداي تعا

} 
ْ

 وَ لمَْ يكَْفِ برَِب>كَ سàَُِيهِمْ آياتنِا ِ, الآ
َ
َق: أ ن�هُ ا�ْ

َ
َ لهَُمْ ك �Kََيتَب �̄ غْفُسِهِمْ حَ

َ
فاقِ وَ ِ, أ

 ْÕَ <oُ ®َ ُن�ه
َ
  )53: فصلت( }ءٍ شَهِيدٌ  ك

يم، ده هاي خود را در آفاق هستي و نفوس خود ايشان، نشانشان مي زودي نشانه به
] در استدلال بـر وجـود حـق   [آيا . تا براي آنان آشكار گردد كه خدا حق است

  .كافي نيست كه پروردگارت بر هر چيزي شاهد و گواه است
اينك، با تمام آنچه بيان كرديم، هيچ انسانِ منصفي پيدا نخواهـد شـد كـه در وجـود     

 ـ  آفريدگار عالم و قدرت مطلقه و احاطة علمي و حكمت عظيم او متوقف ه آن شـود و ب
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، باز بر شك و ترديد و انكار خـود پـاي بفشـارد، بايـد او را بـه      هركسپس . داقرار نكن
ِ {خود و انديشة نادرستش واگذاشت كه 

ْ
سانُ َ® غَفْسِهِ بصGََِةٌ بلَِ الإ

ْ
انسان به خويشتن « ؛}ن

و حساب چنين كسي بر عهـدة خداسـت و او،   ) 14: قيامت( »بصيرت و آگاهي كافي دارد
  .براي اين حسابرسي كافي است



  



  
  
  
  
  
  

  نفی شریک از خدا: فصل دوم

  .يعني آفريدگار هستي يكي است و شريكي ندارد
گفتيم كه يگانگي و يكتايي خداي متعال مقتضاي فطرت است و دين اسـلام نيـز آن   

پـس دلايلـي كـه اسـلام را ثابـت      . را پذيرفته و از اصول بنيادين خويش قرار داده است
  .دز بر عهده دار، اثبات اين حقيقت را نيكند مي

  استدلال بر توحيد خداوند، و نفي شريك از او
الوجود ازلي گفتـيم و   دربارة واجب تر پيشبا وجود حكم فطرت به توحيد، مطالبي كه 

  .نياز از غير خود باشد، خود دليلي است بر يگانگي آن وجود اينكه چنين وجودي بايد بي
گونه كـه همـة آنهـا داراي     الوجود متعدد باشد، همان ر واجباگ اينكهتوضيح مطلب 

آنهـا را دارد، هـر يـك از آنهـا     » وجـوبِ وجـود  «جهت مشتركي هسـتند كـه اقتضـاي    
كه آنها را از يكديگر متمايز كرده و به عنـوان حـد و    هاي منحصر به فردي دارند ويژگي

ا، غيـر از آن جهـت   اين حـد و مرزه ـ . سازد شان مي مرزهاي وجودي، از يكديگر جداي
هاي محـدود، بـه حـدود خـويش      كه پديده آنجااند و از  »وجوب وجود«مشترك، يعني 

نيازمندنــد ـ چــون قــوام وجــودي آنهــا بــه آن حــدود اســت ـ پــس هــر يــك از آن     
احتيـاج دارنـد     ،يعني وجوب وجود ؛الوجودها به حدود زائد بر جهت مشتركشان واجب
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الوجـود ازلـي بايـد از غيـر خـود       سازد كه واجـب  يم نميگفت تر پيشو اين با مطلبي كه 
  .نياز باشد مستغني و بي

اش نيازمنـدي   الوجود، به مقتضاي تعدد، لازمه بنابراين، فرض حد و مرز براي واجب
  .و حدوث آن است و با ازلي بودن و وجوب وجود او منافات دارد

طلبد كه  و تا باشند، اين را مياي كه مثلاً د الوجود، به گونه تعدد واجب: به بيان ديگر
وجود مشترك باشند و به وسيلة چيزي ديگـر غيـر از مـورد      در يك چيز، يعني وجوبِ

چون اگر اين تمايز و جدايي نباشد، تعددي در كـار   ؛اشتراك، از هم جدا و متمايز شوند
  .نخواهد بود

، »ج«هـا  الوجودند و جهت مشترك بـين آن  دو واجب» ب«و » الف«كنيم كه  فرض مي
عبـارت  » الـف «بر ايـن فـرض،   . است»   ه» «ب«، و در »د» «الف«و جهت امتيازشان در 

بـه اجـزاء خـود نيـاز      بكه مرك آنجااز . »  ج ه«عبارت است از » ب«، و »ج د«است از 
احتياج هر يك  كه درحالي، »  ه«و » ج«به » ب«محتاج است و » د«و » ج«به » الف«دارد، 

  .سازد و سازگار نيست خود، با وجوبِ وجود و ازلي بودن آنها نمي از اين دو به اجزاء
كـه هـم يگانـه و     همچنان .تواند متعدد باشد الوجود نمي پس معلوم گرديد كه واجب

 كـه  درحـالي خـود احتيـاج دارد،    يبـه اجـزا   بمرك ـ ؛ زيراداشب دتوان هم مركب نيز نمي
وجود بايد از تمام جهـات، بسـيط و   ال پس واجب. نياز از غير باشد الوجود بايد بي واجب

  .غير مركب باشد
هركه «: فرمايد ميكرده، هايش، به همين مطلب اشاره  در يكي از خطبه 7اميرمؤمنان

ازليـتش را باطـل كـرده     ،او را محدود نمايد او را شمرده است و هـر كـه او را بشـمارد   
  1.»است

ه كه تركيب و حـد و  وارد شد :و ديگر ائمه 7در احاديث امامبارها اين حقيقت 
  .كند مرز را از خداي متعال نفي مي

                                                      
 .152نهج البلاغه، خطبة .  1
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در قرآن كريم و كلام معصومين ـ صلوات االله عليهم ـ بـه امـوري اشـاره شـده كـه        

  :استمؤكد توحيد و يكتايي خداوند 

  اتقان و هماهنگي در آفرينش، دليل بر توحيد
سـب خـود   در خلقت الهي هر چيزي در جـاي منا  ؛استواري و انسجام آفرينش :اول

قرار گرفته و طبق نظامي كامل و پيشرفته كه هـيچ ناهمـاهنگي و ناسـازگاري در آن راه    

ها در يكديگر اثـر بگذارنـد و زيـان و آسـيبي بـه بـار        پديدهآنكه  ندارد، آفريده شده، بي

بقا و مصلحت بعضي بر وجود بعضي ديگر متوقف است و  ،مواردتر شبيبلكه در  .آورند

شـمار   پديدآورندة اين عالم پهناور با موجودات بـي  كه عقل درحاليشد، گونه نبا چرا اين

اي كه به صـلاح   آن، يكي است و بر همه چيز احاطه دارد و هستي را طبق نظام و برنامه

  .نمايد و مصلحت آن است، تدبير مي

، در اين صورت هر عقلي، برنامه و نظـام  دهندسامان عالم را هاي متعدد  اما اگر عقل

هاي ناهماهنگ و ناسازگار به وجود خواهد آمـد   ود را دارد و در نتيجة آن نظامخاص خ

شود و در نهايت كار به فساد و تباهي عـالم   كه به اختلاف و چندرأيي بين آنان منجر مي

  : فرمايد خداي تعالي مي. خواهد انجاميد
} 

�
ــا يصَِــفُونَ   االلهُ لفََسَــدَتا فسَُــبْحانَ االلهِ لـَـوْ Sنَ فيِهِمــا آلهَِــةٌ إلاِ عَــرْشِ قَم�

ْ
 }رَب> ال

  )22 :انبياء(

و نظام جهـان  [شدند  اگر در آسمان و زمين، جز االله، خدايان ديگري بود، تباه مي
  .گويند، منزه است خداي پروردگار عرش از آنچه مي] خورد به هم مي

  خدايان متعدد و جنگ قدرت
كش تا حصول پيروزي يكـي  دو قدرت همĤورد و رقيب، جدال و كشم  طبيعت :دوم

حال اگر خدايان متعدد باشند، بدون شك اين رويـارويي بـين   . و شكست ديگري است



   ديكاوشي در اصول عقا      90

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

آيد و آثار مخرب آن در نظام هستي كه آوردگاه آنان است، ظـاهر خواهـد    آنها پديد مي
  :فرمايد كه خداي تعالي مي همچنان ؛شد

َق> وَ إغِ�هُمْ لÉَذِ { تيَْناهُمْ باِ�ْ
َ
ٍ وَ ما Sنَ مَعَهُ مِـنْ إwٍِ إذِاً  * بوُنَ بلَْ أ

َ
َذَ االلهُ مِنْ وَ= مَا ا¬�

ـا يصَِـفُونَ  هَبَ oُ: إwٍِ بمِا خَلقََ وَ لعََلا نَعْضُهُمْ َ® نَعْضٍ سُبْحانَ االلهِ قَم� َ َA *  ِلـِمÏ

ونَ 
ُ
£ِÍُْا ي هادَةِ فَتَعا� قَم� غَيْبِ وَ الش�

ْ
  )92ـ  90: مؤمنون( }ال

خدا هرگـز فرزنـدي بـراي    . گويند حق را براي آنان فرستاديم، باز دروغ مي آري
خود برنگزيده است و معبود ديگري با او نيست كه اگر چنين بود، هـر معبـودي،   

جسـتند   كرد و بعضي بر بعضي ديگر برتري مـي  مخلوقات خود را تدبير و اداره مي

كنند، منزه  صيفي كه آنها مي، خداوند از تو]شد و جهان هستي به تباهي كشيده مي[
  .او داناي نهان و آشكار، و برتر از آن است كه برايش همتايي قرار دهند. است

  كرد اگر خدا را شريكي بود، مردم را به سوي خود دعوت مي
اگر براي خداي متعال شريكي وجود داشـت، مسـلماً آن شـريك مـردم را بـه       :سوم

تاد كـه او را معرفـي كـرده و بـه مـردم      فرس ـ كرد و رسـولاني مـي   سوي خود دعوت مي

هـايي را   اش را تبليـغ نماينـد و نيـز آيـات و نشـانه      بشناسانند و دين و دستورات دينـي 

 كـه  ؛ چنـان آورد هاي روشني بر صدق ايشان مي داد و حجت پشتيبان آن رسولان قرار مي

بـه   آن را بـه نيكـي   ندگانِ حـق باينكه خداي عزوجل، براي نشان دادن حقيقت خود و 

  : خوانيم قرآن كريم ميدر در اين باره . جاي آورند، چنين كرده است

} ِ
ْ

ِن� وَ الإ
ْ

Eوَ ما خَلقَْتُ ا 
�

سَ إلاِ
ْ
نْ  *  ِ¡َعْبُدُونِ ن

َ
رِيـدُ أ

ُ
رِيدُ مِنْهُمْ مِـنْ رِزْقٍ وَ مـا أ

ُ
ما أ

مَتKُِ *  فُطْعِمُونِ 
ْ
ةِ ال قُو�

ْ
ز�اقُ ذُو ال   )58ـ  56 :ذاريات( }إنِ� االلهَ هُوَ الر�

هرگـز از آنـان روزي   . من جن و انس را نيافريدم جز براي اينكه عبادتم كننـد 
شك اين خداونـد اسـت كـه روزي     بي. خواهم مرا اطعام كنند خواهم و نمي نمي

  .دهد و داراي قوت و قدرت استوار است مي
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ر انـد، اگ ـ  دهكـر ويژه زماني كه رسولان، توحيد و يگانگي خداي عزوجـل را ادعـا    به
خدايي جز خداي يكتا وجود داشت، سزاوار بود آن خدا نيز رسـولاني از جانـب خـود    

گونه كه هست برملا گردد، اشتباه و  و حقيقت آنبگيرند اين ادعا را جلوي فرستاد تا  مي
چنـين  آنكـه  حال . ها به اداي حق آن حقيقت، توفيق يابند گمراهي برداشته شود و انسان

  .امري رخ نداده است
خودخواسـته  هايي از مردم، براي توجيه ديدگاه خود دربارة وضعيت عالم،  ه گروهالبت

مدعي رسالت از سوي غير خداي تعالي باشـند   آنكه اند، بي خدايان متعددي را ادعا كرده
پس تمام ادعاهاي ايشان، . بياورندهاي روشن  راستي و درستي كار خويش، دليل ايو بر

اي سست بنيـاد و مخـالف    و دليل مردود است، بلكه به اندازهنه تنها به دليل نبود برهان 
  .نمايد انگيز، پوچ و زشت و مسخره مي عقل است كه بسيار نفرت

اميرمؤمنان ـ صلوات االله عليه ـ در وصيت ارزشمند خود به فرزنـدش، امـام حسـن      
  : فرمايد مي ،7مجتبي

آمدنـد   نزد تو مي فرزندم، بدان كه اگر براي پروردگارت شريكي بود، رسولانش
. شـناختي  هايش را مي ديدي و افعال و ويژگي و تو آثار قدرت و حكومتش را مي

كـس در   هـيچ . اما خداي عالم يگانه است، همچنان كه خود توصيف كرده است
بدون . رود و هميشه خواهد بود گاه از بين نمي داري او نزاعي ندارد و هيچ مملكت

بسـيار  . اشياء و بدون پايان است پس از اشـياء  آغاز و انجامي، اول است پيش از
  1.اش با احاطة فكر و انديشه، ادراك شود برتر از آن است كه پروردگاري

آنچه گفتيم، در استدلال بر توحيد خداوند و اثبات آن رسا و كافي بـود و بـا وجـود    
توجـه بـودن انسـانِ عاقـل و منصـف در ايـن بـاره، بـاقي          آن، مجالي براي توقف و بي

  .چه رسد كه بخواهد اين مطلب را انكار كند ؛ماند نمي
  : در اينجا، ذكر دو امر ديگر بجاست
                                                      

 .31  نهج البلاغه، نامة.  1
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نيـاز   مطالب گذشته، شريك مستقل از خداوند را، كه وجودش از وجـود او بـي   :يك

ش دبـراي خداونـد از مخلوقـات خـو    در برخي از اديان،  كه درحالي .كند نفي مي ،است

اي دربـارة او چنـين    كـه عـده   7همچون عيسي ،باشدخواه عاقل  ؛دهند قرار ميشريك 

  .اسرائيل ها و گوسالة سامري در بني مانند بت ،ادعايي دارند يا غيرعاقل

معنـا نـدارد خـداي     ؛ زيـرا بطلان، بلكه احمقانه بودن اين ادعا بسـيار روشـن اسـت   

 حـق او   و در فرمانروايي بر عالم باشد و حقي برابرِاسبحان چيزي را بيافريند كه شريك

اي كه همراه با خداي تعالي، به حق مـورد پرسـتش    گونه به ؛بر گردن بندگان داشته باشد

  : فرمايد خداوند مي. قرار گيرد

lءَ ِ, ما { يمْانكُُمْ مِنْ ُ<َ
َ
غْفُسِكُمْ هَلْ لكَُمْ مِنْ ما مَلكََتْ أ

َ
بَ لكَُمْ مَثَلاً مِنْ أ َÎَ

غْتُمْ فيِهِ سَواءٌ 
َ
ناكُمْ فَأ

ْ
  رَزَق

ْ
ـلُ الآ غْفُسَكُمْ كَـذلكَِ غُفَص>

َ
افُوغَهُمْ كَخِيفَتكُِمْ أ

َ
يـاتِ ¬

  )28: روم( }لقَِوْمٍ فَعْقِلوُنَ 
تـان   آيا بردگان شـما در آنچـه روزي  : زند خداوند براي شما از خودتان مثَلي مي

گونـه كـه شـما از     ايم با شما شريكند تا در مال با شما برابر باشند و همان كرده
چنـين، آيـات را بـراي     يم داريد، از آنها هم بيم داشـته باشـيد؟ ايـن   يكديگر ب

  .كنيم خردمندان بيان مي

  اعتقاد لازم، توحيد است و بس
آنچه به هر حال بايد بدان اقرار كرد و اعتقاد به آن بر هر مكلفي واجـب اسـت،    :دو

اينكـه  . ردتنها توحيد و يگانگي خداست، اگرچه اموري بيش از آن، مورد غفلت قرار گي

دهـد كـه در    در دعوت همگاني خود به توحيد بسنده نموده است، نشـان مـي   9پيامبر

بايد بـه كمـالِ مطلـق     البته انسانِ آگاه. ستاينجا، افزون بر توحيد، اعتقاد ديگري لازم ني

اين امـر از   ؛ زيرامعتقد باشد... خداوند در علم، حكمت، لطف، رحمت، عدل، قدرت و

بـر آن تأكيـد    :و آيات كريمة قرآن و روايات شريف ائمه اطهارضروريات دين است 
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شـمارند و شـايد منظـور از آنچـه در برخـي       دارند و اصول عقلي و ديني آن را لازم مي

 »فتح بـن يزيـد  «در روايت . روايات دربارة كمترين حد معرفت آمده، همين مسئله باشد

  :خوانيم مي 7از امام صادق
آن اسـت كـه   «: ن حد معرفت سؤال كردم، فرمـود از آن حضرت دربارة كمتري

اقرار كني غير از خداي تعالي خدايي نيست و او مانند و نظيري ندارد و قـديم و  
  1.»ماند اي به او نمي ثابت و موجود است و مفقود نيست و هيچ پديده

  2.و احاديث ديگري، به اين مضمون

                                                      
 .86، ص 1كافي، ج .  1

 .269ـ  267ص ص، 3؛ بحارالانوار، ج همان.  2
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فرزند عبـداالله فرزنـد عبـدالمطلب فرزنـد      9امبر ما محمدمنظور از نبوت، نبوت پي

  .هاست چيره و مسلط بر ديگر رسالت رسالتشها و  است كه نبوتش خاتم پيامبري هاشم

پيش از بيان ادلة مسئله و روش اثبات آن، پرداختن به دو امر ديگـر طـي دو بحـث،    

  :بجا و سزاوار است

  نیاز بشر به رسولان: فصل اول

ر وجود انسان و حيوان، غرائزي نهاده تا وضع زنـدگي آن دو را نظـم   خداي تعالي د

 ،با اين تفاوت كه اين غرائـز در حيـوان، بـه صـورت غريـزي      .اي ببخشد و سامان ويژه

هايي كه مصلحت نـوعي ايـن    كنند، البته در محدوده خود عمل مي خودي خودجوش و به

مـودن مسـير غرائـز خـود و تسـليم      اما آدمي در پي. دسته از حيوانات، بدان بستگي دارد

و هـيچ مـانع و الزامـي نـدارد جـز نيـروي عقـل و        اختيار كامل دارد شدن در برابر آنها 

 ـ انسـان مـي  . تشخيص درست از نادرست كه خداي متعال به او بخشيده اسـت  بـا   دتوان

آن هم بـا ديـدي    د؛و بر آنها فرمان بران ن غرائز را تحت سلطة خود درآوردياري آن، اي

دور از تعصب و در مسير تكامل و پيشرفت خود در تمـام جوانـب زنـدگي،    به يع و وس

هاي كمال، رسيدن به  صعود به قلهشايستگي وسيله  هاي بلند و استوار بردارد و بدين گام

البته اگر عقل خود را به كـار گيـرد و آن    .ها، اخلاق، پاكي و طهارت را بيابد اوج ارزش
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همچنان اگر قضاوت عقل را نپـذيرد و اسـب   . كم قرار دهدرا در امور حياتي خويش حا

هـاي خـويش را آزاد بگـذارد، بـه حضـيض گنـاه و پسـتي و         چموشِ غرائز و خواسـته 

  .شود ددمنشي افتاده و به خسران و هلاكت ابدي دچار مي

  مناسبت بين عقل و تكليف
حيوانـات  از ديگر موجودات متمايز سـاخت و بـر   » عقل«خداوند انسان را به وسيلة 

 ـ     برتري ن اش داد و بدين كار او را اهليت پذيرشِ مسئوليت عطـا كـرد و ايـن بيـانگر اي

وي را براي امري خطير و بااهميت و متناسـب بـا نعمـت عظـيم      است كه حضرت حق

اي كه مورد خطاب و تكليف الهي قرار گيرد  يعني صعود به مرتبه ؛استكرده عقل آماده 

زيـرا در ايـن صـورت     ؛برسي و دريافت ثواب و عقاب شودو به دنبال آن، سزاوار حسا

آن بـه بهتـرين شـكل    از گـردد و   مـي منـد   بهرهاست كه آدمي از عقل خود برخوردار و 

  .كند ميممكن استفاده 

تحقق اين امر مهم، در گرو آن است كه خداوند بـراي مـردم رسـولاني بفرسـتد تـا      

. شـان نهنـد   وليت آن تكاليف را برعهـده تكاليف حق تعالي را به مردم برسانند و بار مسئ

هاي روشن كه مردمان را به تصديق و پـذيرش   هاي آشكار و دليل سپس با آيات و نشانه

  .سازد، رسولان خويش را پشتيباني و حمايت كند ايشان ملزم مي

  لطف و بعثت انبيا هقاعد
از انبيـا   اند، وجوب بعثـت  كردهآن را بيان ن ابدون شك لازمة قاعدة لطف كه متكلم

كـار   البته نه به اين معنا كه حق تعالي از سوي ديگري، بدين ؛خداي عزوجل استسوي 

اي كه اگر پيـامبري نفرسـتد، بازخواسـت     گونه به ؛مجبور شده و در قبال آن مسئول باشد

ا فَفْعَـلُ وَ هُـمْ يسُْـئَلُ {تر از اين امور است و  زيرا خداوند بلندمرتبه شود؛  ؛}ونَ لا يسُْئَلُ قَم�

بلكـه وجـوب    )23: انبيـاء ( »شوند شود و ديگران بازخواست مي كند پرسيده نمي از آنچه مي«
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كند كه بر بندگان خود  معناست كه كمال مطلقِ الهي و حكمت او اقتضا مي  مذكور بدين

پس لطف بر خداوند لازم است به مقتضاي كمال و حكمتش، نه به وجوبي . لطف نمايد

  .گردد اين مطلب با توجه به امور ذيل، روشن مي. ازخواست غيراز سوي ديگران و ب

گفتيم كه غرايز انسان، برخلاف غرايز محدود و مرزبندي شـدة حيوانـات، آزاد و   . 1
چـون و چـراي ايـن     شود كه گاه آدمي در اثـر پيـروي بـي    مهار است و اين سبب مي بي

كه گاه تا حد تباهي، بلكه ضرري برساند؛ ضرر و زيان اطرافش غرايز، به خود و جامعة 
كنـد و فـرد و    ها، اخلاقيات و فضائل را تهديد مي رسد و ارزش گري و نابودي مي ويران

  .كشاند ميها فرو  ها و رذالت بند و باري ها، بي جامعه را به ورطة پستي
 ـانسان با داشتن نعمت عظيم عقـل و توانـايي تمي  . 2 توانـد بـر    ز حـق از باطـل مـي   ي

اني خـود غالـب شـود و بـه مراتـب والاي كمـال دسـت يايـد و در         هاي نفس ـ خواهش
 .هاي پهناور خير، صلاح، پاكي، عفت، ارزش و اخلاق به پرواز درآيد و اوج بگيرد كرانه

چه رسـد بـه    ؛نادان و داراي نقص ذاتي است ،در تشخيصِ مصلحت خود نانسا. 3
تـرين   مـور آن را بـه كامـل   بخواهد مصالح جامعه انساني را يك به يك دانسـته و ا اينكه 

از . اين مطلب بسيار روشن اسـت و نيـاز بـه دليـل نـدارد     . صورت نظم و سامان بخشد
شود كـه   خوبي معلوم مي ، بهيهاي وضع شده بشر سوي ديگر، با نگاه به قوانين و برنامه

د، بلكـه در بيشـتر   امورشـان را نـدار  اين قوانين هرگز توان رفع مشكلات مردم و تنظيم 
لومـان  شود تـا بـه اسـم قـانون عليـه ضـعفا و مظ       ، ابزاري در دست قدرتمندان ميموارد

آباد دنيـا روز بـه روز رو    ، مشكلات اجتماع انساني، در اين خرابرو ازاين. داستفاده شو
جوامـع  با شدت و حدت خود، تا تر شده است و چيزي نمانده  به افزايش بوده و متراكم

 .كند ويران و تباهرا 

كنـد   به همة اين امور، حكمت الهي و رحمت او در حق بندگان، اقتضـا مـي  با توجه 
ايشان را به خير و نيكي فرمان دهد و از شر و بدي باز دارد و اسباب صلاح  كه خداوند

و هدايت آنان را به راه مستقيم نشانشان دهد كه تنها او به تمام امور آگاه است و به آنها 
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  .احاطه دارد

و بر معصيتشـان عـذاب آتـش، تـا     دهد  مياطاعت مردمان پاداش  در مرحلة بعد، بر

ترين نقش خـود   كامل ،نمايند و اينجاست كه عقلپيروي  انبيشتر و بهتر، از پروردگارش

  .رساند را در پذيرش مسئوليت الهي به انجام مي

گذاشـت و بـه    هاي گوناگونشان به حال خود وامي ها را با خواسته اگر خداوند انسان

شك آنان را از نعمت هدايت و اصلاح ـ كـه    پرداخت، بي و تكليف كردنشان نمي ارشاد

در ايـن  . مانـد  اش باز مي داشت و عقل، از انجام وظيفه بسيار بدان نيازمندند ـ محروم مي 

آمد، بلكـه   عطاي آن به انسان، نه تنها امري بيهوده و خالي از فايده به شمار مي ،صورت

و تبهكـاري را در وي   يتـوان و قـدرت شـرآفرين    ؛ زيـرا دش ـ باري بر دوش انسـان مـي  

گـاه   كسي يا نيرويي او را از اين كار باز دارد و مانع شود و ايـن، هـيچ  آنكه  افزود، بي مي

اش براي بندگان سازگار نبود خداي متعال و دلسوزي  با حكمت.  

  : يدفرما كه ميآنجا شايد اين سخن خداي تعالي به همين واقعيت اشاره دارد، 
} ْÕَ ْمِن ٍÍََنزَْلَ االلهُ َ® ب

َ
 قالوُا ما أ

ْ
  )91: انعام( }ءٍ  وَ ما قَدَرُوا االلهَ حَق� قَدْرهِِ إذِ

خداونـد بـر هـيچ    : گونه كه بايد، نشناختند، وقتي كه گفتنـد  قدر خداوند را آن
  .انساني، چيزي نازل نكرده است

 {: فرمايد و نيز مي
ْ
ق
َ
ما خَل

	
ن
َ
حَسِبْتُمْ ك

َ
 ف

َ
ْنـا لا ترُجَْعُـونَ أ َ�كُـمْ إِ

	
ن
َ
 وَ ك

ً
آيـا  «؛ }ناكُمْ قَبَثـا

  )115 :مؤمنون(» گرديد؟ ايم و به سوي ما باز نمي كنيد شما را بيهوده خلق كرده گمان مي

  هدايت مردم، تنها با فرستادن رسولان 
كـه خـداي عزوجـل برتـر از آن اسـت كـه بـا         آنجاگفته، از  با توجه به مطالب پيش

شد و با آنها معاشرت نمايد، به ناچار بايـد از خـود   باخود، مستقيماً در ارتباط  آفريدگان

شـان   سخن شوند و براي نشين و هم شان گسيل دارد تا با آنان هم آنان، رسولاني به سوي

 ؛از خداي تعالي بگويند و امر و نهـي و بايـدها و نبايـدهاي الهـي را بـه آنـان برسـانند       
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  :همچنان كه فرمود
ةٌ نَعْدَ الر:سُـلِ وَ Sنَ االلهُ رُسُلاً { ينَ وَ مُنْذِريِنَ Tَِلا� يكَُونَ للِن�اسِ َ®َ االلهِ حُج� ِ

<Íَمُب 
  )165: نساء( }عَزِيزاً حَكِيماً 

دهنده بودند، تا پس از آمدن رسـولان، مـردم را در    دهنده و بيم پيامبراني بشارت
  .ناپذير و حكيم است كستو خداوند هميشه ش. مقابل خداوند، حجتي نباشد

نقـل شـده اسـت كـه      7، از امـام رضـا  عئعلل الشرادر روايت فضل بن شاذان، در 
  : فرمود

ها و آنچه از سوي  اگر كسي بگويد كه چرا مردم بايد به خدا و رسولان و حجت
هـاي بسـيار؛ از جملـه     به علـت «: گوييم خداوند آمده اقرار نمايند، در جواب مي

خداي عزوجل اقرار نورزد، بـه دنبـال آن از گناهـان دوري    اينكه اگر كسي به 
خواهـد ديگـران را    نكند، از ارتكاب به گناهان بزرگ نپرهيزد، و در آنچه مـي 

بخش بيابد، هرگاه مردم چنين رفتار كننـد   ملاحظه ننمايد و تباهي و ستم را لذت
را  و هركه هر چه را بخواهد و هواي نفسش بطلبد، بـدون ملاحظـة ديگـران آن   

جهند، ناموس  شوند، بر يكديگر مي انجام دهد، در اين صورت، همة مردم فاسد مي
گشايند  ها دست تعدي مي ها و زنان و بچه كنند، بر خون و اموال هم را غصب مي

كشند و اين، فروپاشي دنيـا و هلاكـت    جرم و گناه يكديگر را مي و به ناحق، بي
  .تهاس ها و نسل مردمان و فاسد شدن كشته

علت ديگر اين است كه خداي عزوجل حكيم است و كسي را حكيم نگوينـد و  
به حكمت وصف نكنند، مگر آنكه مانع از فساد و تباهي شود و امر به صـلاح و  
امور شايسته كند و از ظلم و ستم بپرهيزاند و از گناهان و معاصـي نهـي نمايـد    

  .»...و
به ايشـان و گـردن نهـادن بـه     اگر بگويند چرا خداوند معرفت رسولان و اقرار 

سو در وجـود   زيرا از يك«: گوييم اطاعت از آنان را بر مردم واجب گردانيد، مي
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ها و قواي جسمي و روحي آنان چيزي نيست كـه بـه كمـك آن بتواننـد      انسان
مصالح خويش را تكميل و تأمين نمايند، و از سويي ديگر، آفريدگار عالم برتـر  

امـري   ،ضعف و ناتواني مردم از درك حضرت حق از آن است كه ديده شود، و
اي نبود جز اينكه فرستادگاني معصـوم ميـان خـدا و     رو چاره ازاين. است روشن

بندگان واسطه شوند تا امر و نهي او را به ايشان برسانند و آنان را به آنچـه مايـة   
  1.»...جلب منافع و دور كردن ضررهاست، آگاه سازند و

ري مشابه اين روايت وجود دارد كه به دليـل تنگـي مجـال، از    در اينجا روايات ديگ
  .كنيم ذكر آنها خودداري مي

                                                      
 .98و  97ص ص، 2، ج 7؛ عيون اخبار الرضا60و  59 ص، ص6بحارالانوار، ج .  1



  
  
  
  
  
  

  مدت رسالت: فصل دوم

د مسئوليت خود را به انجام رساند و توان بدون شك نبوت و رسالت، در صورتي مي
هايشان همواره بـاقي باشـد و پيـامش     حجت خداي متعال بر بندگان قرار گيرد كه نشانه

ها قرار گيرد و صدايي قابل دريافت و شنيدن از آن  شن و مشخص در دسترس انسانرو
گونـه   به انحراف افتد و صدايش به خاموشـي گرايـد و آن   شاما اگر پيام. به گوش رسد

فايـده، بلكـه گـاه بـاري بـر دوش       كه هست شنيده نشود، بقاي صورت و پوستة آن بـي 
شود كه به اسم ديـن،   المان و زورگويان مييعني ابزاري در دست ظ ؛اجتماع خواهد بود

در اين صورت بـه نبـوتي ديگـر     .برداري كنند در راستاي ترويج ظلم و فساد، از آن بهره
  .نياز خواهد شد ،كه بار رسالتي حقيقي را بر دوش دارد

  ها همگام با تحولات اجتماعي نو شدن نبوت
كه مصـالح   اي گونه ود، بههمچنين، هرگاه اوضاع جامعة انساني دگرگون و متحول ش

دهي كار خود، به روشي جز آنچـه در   د و فرد و جامعه براي سامانجا شو و مفاسد جابه
اي از نو شدن نبوت و رسالت مناسـب   رسالت پيشين وجود داشته، محتاج گردند، چاره

  .با تحولات جديد و نيازهاي روز نخواهد بود
 و لان و پيامبران پس از خود كه رسالتي نـو ، پيامبران گذشته همواره به رسورو ازاين
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ايـن رسـالت جديـد،    . دادنـد  اند، بشـارت مـي   بر عهده داشته را كنندة رسالت ايشان نسخ
ساخت و پس از دورة مأموريـت خـود، حجـت الهـي بـر       نيازهاي جامعه را برطرف مي

  :ها دو علت عمده داشت فرجام يافتن نقش رسالت. مدآ مردمان به شمار مي
  ؛رفت شد و از ميان مي ها و آثار آنها كهنه مي انهنش. 1
هـا تـوان اصـلاح امـور و      يا با وجود تغييرات و تحولات اجتماعي، ايـن رسـالت  . 2

فايـده   دادنـد و بـي   برآوردن نيازهاي گوناگون و روزآمد فرد و اجتمـاع را از دسـت مـي   
  .تأثير اين دو علت، گاه به تنهايي بوده و گاه با هم. شدند مي

  اي مناسب وت اسلام در هنگامهدع
يابيم كه دعوت دين بـزرگ اسـلام در زمـاني بسـيار      با نگاهي دقيق و منصفانه درمي

هيچ دين آسماني ديگري وجود نداشت كه ادعـاي دعـوت    ؛ زيرامناسب صورت گرفت
و اصلاح جامعه، نزديك ساختن مردم به خدا و گزاردن نقش يـك رسـالت مطلـوب را    

  .داشته باشد
 ـاديان مورد اعتتنها  كـه در هنگامـة ظهـور اسـلام وجـود داشـتند، يهوديـت و         ييان

هاي فراوان، كاملاً مسخ شـده بودنـد و    ها و تباهي مسيحيت بودند كه آنها نيز با تحريف
اي براي تـأمين مصـالح ايشـان بـه      گويان و رهبران ظاهري و وسيله بازيچة دست سخن

را به درستي در هـدايتگري جامعـة انسـاني و     بتوانند نقش خودآنكه  بي ؛آمدند شمار مي
  .مقرب ساختن آن به خداي متعال، و اصلاح دين و دنياي آن ايفا كنند

  يهوديت و مسيحيت
در آن روزگار، دين يهوديت از ديني عمـومي و مصـلح اجتمـاع بـه دينـي قـومي و       

 ـ كه ادعا مياندكي ، و براي عدة بود نظرانه تبديل شده تنگ دة خداينـد،  كردند قوم برگزي
دستاويزي بود تا هرگونه جنايتي مرتكب شوند و براي حاكم شدن و دستيابي به مصالح 

  .شان، هر راه نادرست و غير انساني را بپيمايند و مطامع
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رفـت، ولـي كـاركرد     اما دين مسيحيت، اگرچه هنوز ديني براي عموم به شـمار مـي  
اي از آداب و رسوم و رهبانيت  موعهاصلاحي خود را از دست داده و در مج    ـ  اجتماعي

ورود به دنياي واقعـي و عملـي شـدن در عرصـة اجتمـاع را      شايستگي ميزي كه آ اغراق
از سوي ديگر اين دين، دسـت حاكمـان و پادشـاهان را بـاز     . نداشت، خلاصه شده بود

تند با خواس آنان نيز هر چه مي. گذاشته و امور مردم و اجتماع را كاملاً به آنان سپرده بود
هـاي آنـان    مردم كردند و به هر طريقي كه خواهان آن بودند، بـا مشـكلات و گرفتـاري   

گذشته از آن اعمال ايشـان از  . شد شان نمي چيزي مانع  هيچكس و  برخورد كردند و هيچ
كـار  «: انـد  همچنان كه گفتـه  ؛گرديد دين مسيحيت، تأييد شده و متبرك مي نسوي متوليا

  1.»ار خدا را به خدا واگذاريدقيصر را به قيصر، و ك
  : است در عهد جديد، در اين باره آمده

همه بايد در برابر سلاطينِ حاكم تسليم باشند؛ زيرا سـلطان از سـوي خداسـت و    
هركس با سلطاني مخالفت ورزد، بـا مقـام و   . اند اي از مراتب الهي سلاطين مرتبه

بـدون  . شـود  دگي مـي مرتبة خدايي مخالفت ورزيده و به زودي به حسابش رسي
  2.شان هيچ ترسي نيست شك حاكمان را در مقابل اعمال درست و نادرست

. شـود  آورد، به شرك نيز منجر مي اين كلمات، علاوه بر تحريفي كه در عقيده به بار مي
هـا و   هاي ناروايي، چون انجام دادن زشـتي  ، نسبت)انجيل(گذشته از اينكه در همين كتاب 

ملائكة مقرب و پيامبران و رسولان الهي داده شده و اين ظلمي عظـيم   گناهان، به خداوند،
در حقِّ حقيقت مقدسِ دين است و اين افزون بر خطراتي است كه از اين رهگذر، متوجة 

هـاي بـزرگ آن را نـزد     نخست، حرمت دين و شخصـيت : شود؛ همچون جامعه انساني مي
مردمان و تحقير تعاليم دينـي را فـراهم   كند و اسباب خروج از دين و كفر  آدميان ساقط مي

  .پوشاند كاري را جامة عمل مي هاي گناه دوم، توجيه گناه و انگيزه. سازد مي
                                                      

 .انجيل مرقس، اصحاح دوازدهم؛ انجيل متيّ، اصحاح بيست و دوم.  1

 .رسالة بولس پيامبر به اهل روم، اصحاح سيزدهم.  2
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هاي برجستة يك دين، پيشوايانِ دينداران و پيروان آن دين به شمار  بدون شك چهره

دليـل   رو آنـان هسـتند و شـيوة زنـدگي ايشـان را      آيند كه ماية هدايتند و مردم دنباله مي

ايـن امـر بـه    . گونـه اسـت   گذاري در مسيحيت نيـز ايـن   قانون. دانند دينداري خويش مي

هرچه را بخواهند، قـانون قـرار داده    ،ها و كليساها واگذار شده و بزرگان اين آيين كنيسه

هـاي دينـي را    دهند و به دلخواه خود، مطـالبي از كتـاب   تغيير مي ،و هرچه را اراده كنند

ر اين صورت، اين دين، دين ثابت حق كه از سوي خداي متعـال فـرو   د. كنند حذف مي

اي انـدك كـه هرگونـه     اي است در دسـت عـده   بلكه بازيچه .نخواهد بود ،فرستاده شده

  .سازند بخواهند آن را حاكم مي

هاي دينِ حقي كه از سـوي خداونـد نـازل     اين است كه نشانه ،نتيجة آنچه گفته شد

م الهـي آن، بـه   يشود و تعـال  ، تباه مياستبراي مردم آورده آن را و رسول كريمش شده 

  .گردد بشر تبديل مي  مايه و دست ساختة هايي بي آموزه

  سخني دربارة تورات و انجيل
هـا و تعـاليم آسـماني كـه اصـول و قـوانين دو ديـن         تورات و انجيل و ديگر كتـاب 

، بـه دليـل نبـود حـاملان     اند داشته هاي راستين آن را در بر يهوديت و مسيحيت و آموزه

اي خـاص آنهـا را پنهـان     ، يـا عـده  هحقيقي به جايگاه نخستين خويش باز گردانده شـد 

دانسـتند مـردم از ديـن حقيقـي      مـي  كه درحالي .تا مردم از آنها آگاه نشوند ندساخته بود

آينـد و هـدايت    اند و در صورت اطلاع از تعـاليم آن، بـه راه راسـت نمـي     منحرف شده

هايي تحريف شده باقي نمانـده   هاي اين دو دين، جز نوشته در نتيجه از كتاب .شوند نمي

، تهـي از تعـاليم آنهـا هسـتند و     كشـد  هرچند نام اصلي بـودن را بـه دوش مـي   و  تاس

هـايي مملـو از تناقضـات،     كتـاب . انـد  داند چه وقت و چگونه نوشته شـده  كس نمي هيچ

هيچ تناسبي با مقام پروردگار و كمال او و هايي كه  هاي ناروا و گمراهي ها، نسبت خرافه

د، بلكـه  آنهـا نـدار   هـاي  الهـي و آمـوزه   يتقدس رسولان و پيامبران و فرشتگان و اوليـا 
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  .پذيرد آن را نمينمايد و هيچ عقل و وجداني  انگيز و مسخره مي نفرت

به روشـني دليلـي اسـت بـر      ،نگرد اين مطالب براي كسي كه در تورات و انجيل مي

هـدايت بشـر و   شايسـتگي  هـا،   اين كتـاب اينكه ت و تناقضات موجود در آنها و تحريفا

  .نجات او از ظلمات جهل و گمراهي و دور كردنش از بدي و تباهي را ندارد

اي از تاريخ بـود كـه ديـن اسـلام در آن ظهـور كـرد و مردمـانِ         اينها، واقعيت دوره

حيطـة فـردي و اجتمـاعي    بخـش خـود، در    زده را به تعـاليم حيـات   سرگردان و حيرت

البته اين واقعيت با تحولات و پيامدهاي شگفت عصـر مـا، وضـوح بيشـتري     . فراخواند

  .بتوان آن را انكار كرداينكه چه رسد به  ؛اي كه ديگر قابل تشكيك نيست يافته، به گونه

  آمادگي مردم براي شنيدن دعوت اسلام
داد كه آماده بودند دعوت  ي قرار ميفراغتي اعتقاددر واقعيت مذكور، طبيعتاً مردم را 

هايش تأمل كنند، به تعاليمش رو نماينـد و نقـاط قـوتش را     جديد را بشنوند، در حجت

  شـد  عـلاوه بـر آن، سـبب مـي    . سپس آن دعـوت را بپذيرنـد و پاسـخ گوينـد     .بشناسند

مردمان خردمند و با درايت، پيوسته در انتظار ديني جديـد و در پـي درك و بررسـي آن    

  .شندبا

هـم   ؛اي مناسب بروز يافـت  گردد كه دعوت اسلام در هنگامه بدين ترتيب روشن مي

دار باشد، هدايت جامعه انسـاني را در   از جهت نياز به نبوتي كه رسالتي آسماني را عهده

اين ظلمات متكفل گردد، آن را به سامان رساند و رابطه آن را با خـداي متعـال تقويـت    

  .دگي مردم براي شنيدن و پذيرش آن نبوتنمايد، و هم از جهت آما

  هاي خاتمَ نبودند يهوديت و مسيحيت دين
 ـ ،گفته يك از دو دين پيش در زمان ظهور اسلام، هيچ بلكـه   .نداشـتند  تادعاي خاتمي

مـردم را از   ،هر دو، به آمدن پيامبر و ديني بشارت داده بودند كه خداوند بـه وسـيلة آن  
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دهـد و بـه وادي هـدايت و رسـتگاري      باهي نجات مـي هاي گمراهي و گناه و ت تاريكي

اين مطلب، امر بررسي و تحقيق از حقيقت و نظر در دلايـل ديـن جديـد را،    . رساند مي

هـا و   ملـت ويـژه دربـاره    بـه  ؛كـرد  دعوت آن و ظهور تعاليم آن آسان مي  پس از دريافت

عوت اسلام در ميـان  پرستاني كه د مانند بت ؛هايي كه جزو هيچ دين آسماني نبودند گروه

  .نآنها آغاز شد و همچنين مجوسا

آن بـا فطـرت انسـاني،    ناسـازگاري  مايگي عقايد جـاهلي ايـن مـردم و     پوچي و بي
  بيشترين آمادگي را در آنان ايجاد كرده بود تا نـداي دعـوت آيـين جديـد را بشـنوند و     

  آن را پـذيرا هاي آن بينديشـند و در صـورت تماميـت و توانـايي اثبـات خـود،        در دليل
  .باشند

  گسترش اسلام
اي كـه   اكنون دربارة دين عظيم اسلام تحقق يافته، به گونه هم ش،اين پذيرش و گراي

گيري رو به گسترش نهاد و مـردم،   اندك پس از آغاز دعوت آن، به طرز چشم  در مدتي

ديـن   داران اين گروه گروه، بدان گرويدند و با وجود كوتاهي و تقصير مسلمانان و عهده

هاي روشن دارد و  حق است و دليل ار ايشان، دريافتند كه دين اسلام،و نقاط ضعف بسي

اي مشـكلات، نقـايص و نقـاط     اگـر پـاره  . دعوتي است كامل و همسو با فطرت انساني

گرفـت و دينـي    هـاي اوليـه سرتاسـر عـالم را فـرا مـي       ، اسلام در همان قرننبود ضعف

  .اي است كه آن را محقق خواهد ساخت رادهشك خدا را ا بي. شد گستر مي جهان

  : خداي تعالي وعده فرموده و وعدة او حق است كه

ـهِ وَ لـَوْ كَـرهَِ {
<
يـنِ ُ� َـق> ِ¡ظُْهِـرهَُ َ®َ ا=> هُـدى وَ دِيـنِ ا�ْ

ْ
ُ باِل

َ
wرْسَـلَ رَسُـو

َ
ِي أ

�
Aهُوَ ا

ونَ 
ُ
£ ِÍُْم

ْ
  )33: توبه( }ال

آيين حق فرسـتاد تـا آن را بـر تمـام     او كسي است كه رسولش را با هدايت و 
  .اديان غالب گرداند؛ هرچند مشركان را خوشايند نباشد
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  : نيز فرمود
} 

َ ْ
ن� الأ

َ
ـرِ أ

ْ
ك <Aبُـورِ مِـنْ نَعْـدِ ا ـاِ�ُونَ وَ لقََدْ كَتَبْنـا ِ, الز� هـا عِبـادِيَ الص�

ُ
 }رْضَ يرَِث

  )105    :انبياء(
زمين را بندگان صالح من، به ميـراث  ما بعد از تورات، در زبور مقدر كرديم كه 

  .برند مي
و رسـالت غالـب بـر    خاتم حال كه سخن به اينجا رسيد، بر ما لازم است ادلة نبوت 

 ؛ زيـرا و رسـالت او را بررسـي نمـاييم    9مان محمد ها، يعني نبوت مولاي ديگر رسالت
ين وسـيله  هاي كافي و براهين قاطع، امري اسـت نـاگزير تـا بـد     اثبات اين نبوت با دليل

گـردد، از روي اتمـام    مـي ] و گمـراه [كه هـلاك   تا آن«حجتي آشكار بر مردم پديد آيد 
  1.»، از روي دليل روشن باشد]يابد و هدايت مي[شود  زنده ميكه  آنحجت باشد، و 

  زمينه براي فصل بعد
، دربارة نقش و اهميـت عقـل در امـر ديـن و لـزوم      مباحث مقدماتيپيش از اين در 

اي كه عقلا آن را در ديگر موارد بحث از حقيقـت، بـه    دن آن در دين، با شيوهدخالت دا
، يادآور شـديم كـه   مبحث كلياتهمچنين در مطلب دوم از . گيرند، سخن گفتيم كار مي

بر مكلف تمام است و در اين صورت او حـق  ، يابي به حقيقت حجت الهي در امر دست
  .و استبداد بورزد ندارد براي رسيدن به ادله و حجج، خودرأيي

نگـري   آيد و بر ماسـت كـه بـا واقـع     اين دو مطلب، در بحث كنوني ما نيز به كار مي
د، ش ـمعلـوم   9پيامبردعوت تا هرگاه صدق  كنيمرا مطالعه  خاتمهاي نبوت  تمام، دليل

  .بدون سرسختي و ستيزه و زورگويي، آن را باور كنيم و بدان اقرار نماييم
 7بـا امـام هـادي    »ابن سـكيت «وگوي  دربارة گفت »غداديابويعقوب ب«در روايت 

  : آمده است
                                                      

 .42:  انفال.  1
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دربارة همـاهنگي بـين معجـزات پيـامبران ـ صـلوات االله        7پس از آنكه امام
هاي زمان و اوضاع و احوال عصر دعوت ايشـان مطـالبي بـه     ـ و ويژگي عليهم

. ام به خدا سوگند كه مثـل تـو را نديـده   «: روشني ارائه فرمود، ابن سكيت گفت
عقل است كـه  «: فرمود 7امام» اكنون، چه كسي حجت خدا بر مردم است؟ هم

او را تصـديق   ،شناسـيم و عقـل   به وسيلة آن، انسانِ راستگو را دربارة خـدا مـي  
او را تكـذيب   ،شناسـيم و عقـل   كند، و انسان كاذب را نيز دربارة خـدا مـي   مي
  1.»استبه خدا سوگند كه پاسخ همين «: سكيت گفت ابن. »كند مي

در  9پس از بيان و اثبات تمام مطالب گذشته، اينك به بررسي گواهان صدق پيـامبر 
رسيم كه بسيارند و طي چند فصـل بـه    ادعاي نبوت و رسالت از سوي خداي متعال مي

  .پردازيم برخي از آنها مي
  
  

                                                      
 .25، ص 1كافي، ج .  1



  
  
  
  
  
  

  قرآن مجید: فصل سوم

بـا آن، بـر    9لشمعجزة بزرگ و ماندگاري است كـه خـداي تعـالي و رسـو     ،و آن
خـداي  . انـد  آوردي طلبيـده  اند و دشمنان را به هـم  اج كردهجراستي رسالت محمدي احت

  : فرمايد تعالي در احتجاج به قرآن مي
} 

ْ
نزِْلَ عَليَْهِ آياتٌ مِنْ رَب>هِ قُلْ إغِ�مَا الآ

ُ
ناَ نذَِيرٌ مُبKٌِ وَ قالوُا لوَْ لا أ

َ
 ياتُ عِنْدَ االلهِ وَ إنِ�ما أ

 وَ  *
َ
ـرى  أ

ْ
كِتابَ فُتµْ عَليَْهِمْ إنِ� ِ, ذلـِكَ لرºَََْـةً وَ ذِك

ْ
ا عَليَْكَ ال

ْ
نزَْ/

َ
ن�ا أ

َ
لمَْ يكَْفِهِمْ ك

  )51 و 50 :عنكبوت( }لقَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ 
آيـات نـزد   : بگـو . شـد  اي كاش آياتي از پروردگارش بر او نـازل مـي  : گفتند

آنان را كافي نيست كه بر تو قرآن آيا . اي آشكارم دهنده خداست و من تنها بيم
در ايـن قـرآن، رحمـت و    . شـود  ايم و پيوسته بر آنان تلاوت مي را فرو فرستاده

  .آورند تذكري است براي كساني كه ايمان مي
  : فرمايد نيز مي

ــحُفِ { تهِِمْ بيَ>نَـةُ مــا ِ, الص:
ْ
 وَ لـَمْ تـَـأ

َ
ــهِ أ تيِنـا بآِيـَـةٍ مِـنْ رَب>

ْ
  وَ قـالوُا لـَـوْ لا يأَ

ُ ْ
  }وäالأ

  )133 :طه(

آيـا  :] بگـو . [آمـد  اي كاش از سوي پروردگارش آياتي براي مـا مـي  : و گفتند
  .پيشين، براي آنها نيامد] آسماني[هاي  هايي آشكار در كتاب نشانه
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  : فرمايد خداوند، در تحدي به قرآن مي

توُا بعÍَِِْ سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْ {
ْ
َ�اهُ قُلْ فَأ

ْ
مْ فَقُولوُنَ اف

َ
ياتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ أ َ�َ

 َKِنْ  * االلهِ إنِْ كُنْتُمْ صادِق
َ
ـمِ االلهِ وَ أ

ْ
نـْزِلَ بعِِل

ُ
ن�مـا أ

َ
فَإلِ�مْ يسَْتَجِيبُوا لكَُـمْ فـَاعْلمَُوا ك

  لا
�

غْتُمْ مُسْلمُِونَ إwَِ إلاِ
َ
  )14و  13: هود( } هُوَ فَهَلْ أ

اگر راست : بگو. را به خدا نسبت داده است] قرآن[ن او به دروغ اي: گويند يا مي
توانيد به كمك بطلبيـد و ده سـورة    گوييد، غير از خدا، تمام كساني را كه مي مي

اگر آنها دعوت شما را نپذيرفتند، بدانيد قرآن . ساختگي همانند اين قرآن بياوريد
اين حال، تسـليم  آيا با . تنها به علم الهي نازل شده و جز او خداي يكتايي نيست

  شويد؟ مي
  : فرمايد آورد و مي تري پيش مي سپس تحدي سخت

توُا بسُِورَةٍ مِثْلهِِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ االلهِ إنِْ كُنْتُمْ {
ْ
َ�اهُ قُلْ فَأ

ْ
مْ فَقُولوُنَ اف

َ
أ

 َKِ38: يونس( }صادِق(   

گوييـد،   اگر راست مي: بگو. اده استاو به دروغ قرآن را به خدا نسبت د: گويند يا مي
  .اي همانند آن بياوريد توانيد به كمك بطلبيد و سوره غير از خدا، هركس را مي

  : فرمايد كه مي آنجاكند،  و بر اين مطلب تأكيد مي

توُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ وَ ادْعُو{
ْ
ا َ® قَبْدِنا فَأ

ْ
/ ا نزَ� ا شُـهَداءَكُمْ وَ إنِْ كُنْتُمْ ِ, رَيْبٍ مِم�

 َKِمِنْ دُونِ االلهِ إنِْ كُنْتُمْ صادِق *  �ِ ارَ ال�ـ فَإنِْ لمَْ يَفْعَلـُوا وَ لـَنْ يَفْعَلـُوا فَـاي�قُوا ا/�ـ

Éفرِِينَ 
ْ
تْ للِ عِد�

ُ
جِارَةُ أ

ْ
  )24و  23: بقره( }وَقُودُهَا ا/�اسُ وَ ا�

شك و ترديد داريد، اگـر   ايم، نازل كرده] پيامبر[اگر دربارة آنچه بر بندة خود  
اي هماننـد قـرآن    گوييد، غير از خدا، گواهان خود را بخوانيد و سـوره  راست مي

پس اگر چنين نكنيد كه هرگز نخواهيد كرد، از آتشـي كـه هيـزم آن    . بياوريد
يند و براي كافران مهيا شـده اسـت،   )ها بت(ها  و سنگ] گنهكار[هاي مردم  بدن

  .بپرهيزيد
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وند عجز دايم كافران را از آوردن ماننـد قـرآن، حتمـي و قطعـي     در اين سخن، خدا
  .سازد مي

  :نهايت تحدي و عاجز نشان دادن منكران در اين آيه است
} ِ

ْ
توُنَ بمِِثْلهِِ وَ لـَوْ قُلْ لÐَِِ اجْتَمَعَتِ الإ

ْ
قُرْآنِ لا يأَ

ْ
توُا بمِِثْلِ هذَا ال

ْ
نْ يأَ

َ
ِن: َ® أ

ْ
Eسُ وَ ا

ْ
ن

  )88: اسراء( }عْضٍ ظَهGِاً Sنَ نَعْضُهُمْ ِ�َ 
تواننـد مثـل آن    ورند، نمـي بگو اگر انس و جن اتفاق كنند كه همانند قرآن بيا

  .هرچند يكديگر را پشتيباني كنند بياورند؛

  ادله اعجاز قرآن
  :شوند ، تقسيم ميقسمتهاي مربوط به معجزه بودن قرآن فراوان است و به دو  دليل

  اعجاز شكل بيان بدون قرآن دلايل اجمالي اعجاز. 1

  :اين دلايل و شواهد، دو مطلب است

  به قرآن 9اعتماد پيامبر) الف

گفته شـود، مسـلماً شخصـيتي اسـت در اوج      9هر چه دربارة پيامبر :مطلب نخست

  .رفتاري عقل، حكمت، دورانديشي و نيك

رسالت از سوي خداي نبوت و ، بلكه براي همه روشن بود كه ادعاي 9براي پيامبر

در محـيط آكنـده از جهـل و    آن هـم   ؛شد رو مي با انكار و مقاومتي شديد روبه ،وجلعز

هـاي   بر آن بود تا با رسالت الهي خويش، ريشـه  9پرستي آن روز كه رسول خدا خرافه

اعتقادي آن را از بيخ و بن درآورد و رويكرد آن باورها را در جهتي صددرصد مخـالف،  

تمايز شخصيت مـدعي آن نبـوت و پيـروان او را در     ويژه كه ادعاي نبوت، به ؛قرار دهد

خود داشت كه داراي جايگاهي بلند و مقامي ممتاز بودند و اين، مستلزم طاعت و اذعان 

اي داشته و مادام در  و تسليم بود و البته ناسازگار با جامعة آن روز عرب كه زندگي قبيله
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يس و ي ـي در برابـر هـيچ ر  بـردار  جنگ و نزاع با يكديگر بودند و سـر طاعـت و فرمـان   

آوردند و به برتري و عظمت آن كه مقتضـي تبعيـت و طاعـت     خاندان خاصي فرود نمي

  .ندكرد باشد، اعتراف نمي

ايـن   .، نبوت و رسالتي بود خاتمَ و براي همة بشريت9ادعاي پيامبراينكه افزون بر 
نگـاه ايـن دو   . كـرد  حاكميت، دو دولت بزرگ پيرامون شبه جزيرة عربستان را تهديد مي

اعتنايي بود و از آن سو،  شان به مردم شبه جزيره، همراه با تحقير و بي هاي دولت و ملت
  .نگريستند مردم عربستان با احترام و تعظيم به آنان مي

، مركز اهل كتاب و علماي ايشـان بـه ويـژه يهوديـان را     9همچنان كه نبوت پيامبر
ساكن بودنـد و نزديـك بـه     العرب جزيرةب علمايي در قل ؛آورد تحت كنترل خود درمي

طلبـي و   شـان خودپرسـتي، سـلطه    بردنـد و شاخصـه   مركز دعوت اسـلامي بـه سـر مـي    
  .ورزي بود و نيز بر اين اصرار بودند كه نبوت واپسين در ميان ايشان است كينه

هـا و   در واداشتن قومش يا ديگر گـروه  9با وجود اين، عاقلانه نبود كه رسول خدا
 ؛ زيـرا به اقرار به نبوت و رسالت خويش، بر اسباب و امكانات مادي تكيـه كنـد   ها، امت

بـه  . رفـت  د و از آن فراتـر نمـي  ش ـ در اين صورت، حركت او در همان ابتدا متوقف مي
بنـد بـود و    خصوص كه آن حضرت در سيره و رفتار خود به اصول و مباني خاصي پاي

 ؛هاي ناهموار و انحرافـي اسـتفاده كنـد    هخواست از شيوة طفره و گريز و پيمودن را نمي
 كـه  درحـالي اي بدهـد،   اي، به آنـان وعـده   براي كسب ياري و كمك شخص يا عدهمثلاً 

  .تواند به آن وعده وفا نمايد دانست نمي مي
عامر رفت و آنان را به پرستش خداي متعال  نزد بني 9حتي هنگامي كه آن حضرت

اگـر  «: ، يكي از افراد قبيله به ايشان عرض كرددعوت كرد و خود را بر آنان عرضه نمود
ما تو را ياري دهيم و خداوند تو را بر مخالفانت پيروز گرداند، آيـا پـس از تـو در كـار     

كار به دسـت خداسـت و هـر كـه را     «: فرمود 9حضرت »خلافت ما را سهمي هست؟
 هـاي خـويش را هـدف    يعني ما گـردن «: آن شخص گفت. »گرداند بخواهد جانشين مي
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  گاه چون پيروز شـوي، ديگـران روي   شمشيرهاي عرب قرار دهيم و از تو دفاع كنيم، آن
  1.»ما را به آيين تو نيازي نيست !؟شوندو حاكم  كار آيند

كـاش  : كردنـد، گروهـي گفتنـد     توطئـه  9نيز آن هنگام كه براي كشتن آن حضرت

خواسـت مـردم    مـي چـون ن  ؛ايشان از اين كار خـودداري كـرد  . كُشتي گران را مي توطئه

 2.بگويند محمد يارانش را به كمك گرفت و چون پيروز شد، به قتل آنان همت گماشت

  3.با سردستة منافقان، عبداالله بن ابُي نيز به همين شكل بود 9برخورد رسول خدا

دربـارة وفـاي بـه     :و روايات ائمه معصومين 9تأكيد قرآن كريم و احاديث نبوي

ديگـر  . روشـن و مشـهور اسـت    ،در ايـن مـورد   9مبرعملـي پيـا    همچون سـيرة  ،عهد

نيـز بارهـا در آيـات و روايـات      9و برخوردهاي اصولي آن حضرت يرفتارهاي ارزش

  .مورد تأكيد قرار گرفته است

بايد در اثبات نبوت و رسالت خود و واداشتن مردم بـه اقـرار و اذعـان     9بنابراين، پيامبر

اعتماد نمايد كه با آن امر غيبـي و الهـي مناسـبت    به آن، پس از ياري خداي تعالي، بر چيزي 
                                                      

 :556، ص 1خود را بر قبائل؛ تـاريخ طبـري، ج    9دربارة عرضه كردن رسول خدا :90و  89ص ص، 1ثقات، ج ال.  1

النبويـه، ابـن هشـام،     السـيرة در آغاز فرود آمدن جبرئيل بر ايشان با وحي الهـي؛   9فصل مربوط به كار پيامبر

فصـل مربـوط    :139، ص 3لنهايـه، ج  و ا البدايةعامر؛  خود را بر قبيلة بني 9كردن پيامبر عرضه :272، ص 1 ج

؛ الكامل في التـاريخ،  3، ص 2، ج الحلبية السيرةنفس شريفش را بر قبائل عرب؛  9به عرضه نمودن رسول خدا

خـود را بـر عـرب؛ الاكتفـاء بمـا       9كردن رسـول خـدا   دربارة وفات ابوطالب و خديجه، و عرضه :609، ص 1ج 

 .و ديگر منابع... 304فاء، ص الخل الثلاثةتضمنه من مغازي رسول االله و 

دربارة قصد بعضي منافقـان بـراي كشـتن     :467، ص 5؛ سبل الهدي و الرشاد، ج 373، ص 2تفسير ابن كثير، ج .  2

در شب عقبـه، بـين تبـوك و مدينـه و مطلـع سـاختن خـداي تعـالي پيـامبرش را از ايـن امـر؛             9رسول خدا

 .و ديگر مصادر... 139ص ، 10؛ روح المعاني، ج 244، ص 4الدرالمنثور، ج 

ـيْهِمْ {بخـش مربـوط بـه آيـة      :، كتاب التفسير، در تفسير سـورة يوسـف  1861، ص 4صحيح بخاري، ج .  3
َ
سَـواءٌ عَل

فاسِـقِ�َ 
ْ
قَـوْمَ ال

ْ
هُـمْ إنِ� االلهَ لا فَهْـدِي ال

َ
ـنْ فَغْفِـرَ االلهُ ل

َ
هُـمْ ل

َ
سْتَغْفِرْ ل

َ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
سْتَغْفَرْتَ ل

َ
، در تفسـير آيـة   1863و ص  }أ

} 
َ ْ
خُْــرجَِن� الأ

َ
مَدِينَــةِ +

ْ
 ال

َ
ــ3ِْ رَجَعْنــا إ0ِ

َ
ــونَ ل

ُ
 فَقُول

َ ْ
مُنــافقَِِ� عَــز5 مِنْهَــا الأ

ْ
مُــؤْمِنَِ� وَ لكِــن� ال

ْ
ةُ وَ لرِسَُــوِ;ِ وَ للِ عِــز�

ْ
ِ ال  وَ بِ�

�
ل

َ
ذ

مُونَ  لا
َ
باشـد و چـه مظلـوم، و منـابع و      كردن برادر، چه ظـالم  بخش ياري :1898، ص 4؛ صحيح مسلم، ج }فَعْل

 .مĤخذ فراوان ديگر
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كه پيامبران سابق ـ صلوات االله عليهم اجمعـين ـ     همچنان .العاده اي خارق دارد؛ يعني بر معجزه

  .اند به گواه سرگذشت ايشان و تصريح قرآن كريم، بر چنين معجزاتي متكي بوده

د را بـه اثبـات رسـاند و    اين معجزه بايد به حدي آشكار، متين و محكم باشد كه خو

هاي لجوج، كسي نتواند آن را انكـار   خبر از حقانيت خويش دهد و جز معاندان و انسان

، بهبود يافتن مبتلايان به پيسي و كـوري  7، عصاي موسي7همچون ناقة صالح ؛نمايد

  .7دن مردگان به دست عيسيشو زنده 

خود دليل آورد و با  نگريم معجزة بزرگي كه آن حضرت براي دعوت با اين همه مي

د، كلامي است خالص و منسوب به خداي تعـالي،  رك آوردي  آن با منكران و مخالفان هم

همچـون سـخني    ؛مدركي ارائـه شـده باشـد    ،در اين باره، از سوي حضرت حقآنكه  بي

اي و مانند آن كه درستي نسبت قرآن به خداونـد را اثبـات    آشكار، خطي معروف، نوشته

توانـد ادعـايي را    بدون مدرك و سند، هرگـز نمـي   كه يك كلام عاديروشن است . كند

چـه رسـد بـه     ؛از آنو كمتر همچون استحقاق درهمي  ؛كوچك، به اثبات رساند هرچند

  .اثبات ادعاي بزرگ نبوت و رسالت

العـاده و   اي خـارق  معجزه ،قرآن: كلامي عظيم با مقامي والا آورده بود 9رسول خدا

قرآني كـه خـود، خويشـتن را اثبـات      .خارج از توان بشر است مقهوركننده كه آوردنش

، خود به اينها آگاه نبود، احتجاج كردن ايشـان بـه   9بدون شك اگر رسول خدا. كند مي

مايگي، و اسباب ريشـخند و   آن كلام بر امر عظيم نبوت، كاري بود در نهايت پوچي، بي

اگر پيامبر نبود، مقامي والاتـر  بدون ترديد آن حضرت، حتي آنكه حال . تمسخر اطرافيان

  .ها داشت از اين گفته

ماننـد  را مدعيان نبوت پس از او نيـز   9همانند كار پيامبر: ممكن است كسي بگويد

پس از  ؛ زيرااين سخن درست نيست. كلامش معجزه نبود كه درحالي، اند كرده 1»طليحه«
                                                      

 .الاسدي طليحة، سرگذشت 344، ص 2الكامل في التاريخ، ج .  1
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قيتي والا و درخشان دست باب معجزة كلام را گشود و در اين راه به موف 9پيامبرآنكه 

و رقابت با قرآن  9يافت، ديگران نيز به اين كار روي آوردند و به تقليد از آن حضرت

بـه  . با اين پندار كه در اين كار، جعل و تحريف و تقليد، آسان و ممكن است .پرداختند

خصوص كه اين مدعيانِ دروغين، در پيشبرد ادعاي خويش، از تمامي امكانات مـادي و  

شان ناگوار بود كـه   بر ايشان و قبيله ؛ زيراجستند اي سود مي ها و احساسات قبيله كنشوا

 رو ايـن  از. د و به نبوت، از ديگـران متمـايز و ممتـاز شـود    بقبيلة قريش بر آنان برتري يا

ها كه رسول خدا در ابتداي دعوتش از قريش كشيد و ديد، از  ايشان آن مشكلات و رنج

ه مردم قبيلة اين مدعيان، پيوسته يار آنان بودنـد، گرداگـرد ايشـان    بلك .قوم خود نديدند

  .آوردند هاي مختلف را براي مقابله با اسلام، پيرامون آنان گرد مي و گروهشدند  مي

؛ 9هدف اين مدعيان از تزيين و آراستن كلام چيزي نبود جـز هماننـدي بـا پيـامبر    

را بـه صـورتي    9رده و پيـامبر ديدند قـرآن كـريم، حقانيـت خـود را ثابـت ك ـ      مي زيرا

  .كند ميدرخشان، در دعوتش حمايت 

، 9، هرگز بـا خـود آن حضـرت   9مدعيان نبوت پس از پيامبر اينكهحاصل سخن 

كوشيدند پس از موفقيت آن رسول الهي، به  قابل مقايسه نبودند و نيز تمام كساني كه مي

اشده را آورده و بر آن احتجاج سابقه و تجربه ن امري نو، بيآنكه  بي ؛ايشان تشبه بجويند

  .كنند

  طلبي قرآن، دليل بر اعجاز آن مبارزه) ب

، آوردن قرآن كريم دشمنان را به مبارزه و رقابت با خود و مثـل خـويش   :مطلب دوم

ايـن موضـوع در   . هاي گوناگون، ناتواني ايشان را نشـان داده اسـت   فراخوانده و به بيان

  .يادآور شديم، ذكر شده است تر پيشاز آن را هاي متعددي  آيات بسياري كه نمونه

امـري متعـارف بـوده، بـه       وران عرب، رقابـت و معارضـه   و سخنفصيحان در ميان 

ات و افتخـار  ه ـگونـة ادبـي مقـامي داشـت، و بـه آن مبا      ايـن زمـاني  . خصوص در شعر
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كـه در   آنجـا يافت، تـا   كردند، بلكه گاهي شعرهاي جديد بر اشعار گذشته برتري مي مي

رون اولية اسلام، اشعار خوب، بر اشعار ارزشمند جاهلي، به مراتـب از جهـت روانـي،    ق

حتي در عصرهاي متأخر، اشـعار بسـياري   . استحكام، هنر، ابتكار و زيبايي برتري داشت

  .ربود در سطح عالي به ظهور رسيد كه از گذشتگان گوي سبقت را مي

شماري از رسـاگويان و   بي  گروه در ميان عرب، ،تا امروز 9شك از دوران پيامبر بي

يـا  داشـتند   سخنوران به عرصه آمده بودند كه در بينشان، بسياري با دين اسلام دشـمني 

اگـر  . كردنـد  براي كسب ماديات و مقامات دنيوي، با دشمنانِ ايـن آيـين همكـاري مـي    

درنـگ بـه آن اقـدام     معارضه و رقابت با قرآن كريم براي اين عده امري ممكن بود، بـي 

ترين و تأثيرگـذارترين روش،   كردند تا با سالم كوشش تمام آن را دنبال ميبا ردند و ك مي

  .بزنند و از پيشرفت باز دارندبطلان دعوت اسلام مهر بر 

هـا   انگيـزه  ؛ زيـرا گرديـد  شك آشكار و منتشر مي اگر اين كار به انجام رسيده بود، بي

بينيم در اين بـاره، هـيچ مـوردي ذكـر      ميآنكه براي اعلان و پخش آن بسيار بوده، حال 

اي اسـت فراتـر از سـطح توانـايي      قرآن معجـزه : اولاًكند كه  مينشده است و اين معلوم 

قرآن در خبردهي غيبي خود صادق است كه فرموده هر چـه زمـان بگـذرد و    : ثانياً؛ بشر

حول شـوند،  هاي بياني مت ها و گونه اتفاقات تازه رخ بنماياند و علوم و معارف و فرهنگ

  .احدي را توان معارضه و رقابت با قرآن نخواهد بود

  هاي نافرجام براي رقابت با قرآن کريم کوشش

اي از زنادقه و دشمنان چنين تلاشي كردند و البته جز نااميدي و خسـران،   آري، عده

  .چيزي ديگر نصيبشان نشده است

  ،»ابوشـاكر ديصـاني  « ،»العوجـاء  ابن ابي«حكم نقل شده است كه روزي  ناز هشام ب

كنار خانة خدا جمع شده بودند و حاجيـان را مسـخره    »ابن مقفع«و  »عبدالملك بصري«

  : العوجاء گفت ابن ابي. زدند كردند و به قرآن طعنه مي مي
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فردا در همين مكـان گـرد   . چهارم قرآن را نقض كنيم   بياييد هر يك از ما يك
ايم و اين كـار در حقيقـت باطـل     كردهكه تمام قرآن را نقض  آييم، درحالي مي

  .كردن نبوت محمد و در نهايت ابطال اسلام و اثبات عقيدة ما خواهد بود
  .سخن شدند و پراكنده گشتند پس بر اين كار، هم

  : العوجاء گفت االله الحرام گرد آمدند و در آغاز، ابن ابي  روز كنار بيتآن  يفردا
ـا {: يه سخت مـرا بـه تأمـل واداشـته    اي كه از هم جدا شديم، اين آ از لحظه فَلمَ�

ِي½ـا
َ

Ó سُوا مِنْهُ خَلصَُوا
َ
گاه كه از او نااميد شدند، به كناري رفتند و بـه   آن«؛ }اسْتيَْأ

هر چه كردم، نتوانستم در فصاحت و معنا، چيزي بر  )80: يوسف(. »نجوا پرداختند
  .يگر بازداشتآن بيفزايم و پرداختن به اين آيه، مرا از تفكر در آيات د

  : عبدالملك گفت
اسُ Îُبَِ {: من پس از جدايي از شما، در اين آيه تفكر بسيار كردم ف:هَـا ا/�ـ

َ
يـا ك

ُ وَ إنِْ 
َ

w ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ لنَْ َ�ْلقُُوا ذُباباً وَ لوَِ اجْتَمَعُوا
�

Aإنِ� ا ُ
َ

w مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا 

بابُ  :Aمَطْلـُوبُ  يسَْلبُْهُمُ ا
ْ
الـِبُ وَ ال اي مـردم،  «؛ }شَيْئاً لا يسَْتنَْقِذُوهُ مِنْهُ ضَـعُفَ الط�

خوانيد، هرگز  كساني را كه غير از خدا مي: مثَلي زده شده، به آن گوش فرا دهيد
نتوانند مگسي بيافرينند؛ هرچند پشتيبان هم شوند، و هرگاه آن مگس چيـزي را  

طالب و مطلوب، هر دو ضعيف و . را باز پس گيرندتوانند آن  از آنها بربايد، نمي
  .و نتوانستم مانندش را بياورم) 73: حج(. »اند ناتوان
  : ابوشاكر گفت

 {: انديشيدم من بعد از مفارقت از شما، در اين آيه مي
�

 االلهُ لـَوْ Sنَ فيِهِمـا آلهَِـةٌ إلاِ

شـدند   ود، تباه مـي خدايان ديگري ب» االله«اگر در آسمان و زمين جز «؛ }لفََسَدَتا
  .اي بياورم ولي نتوانستم مانندش، آيه )22: انبياء(. »]خورد و نظام جهان به هم مي[

  :ابن مقفع گفت

دوستان، اين قرآن از جنس كلام بشر نيست و من پس از رفتن شما، در اين آيه 
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لåِِ وَ لِ {: كردم فكر مي
ْ
ق
َ
رْضُ ابلåَِْ ماءَكِ وَ يا سَماءُ أ

َ
اءُ وَ قُضِـوَ قيِلَ يا أ

ْ
�يَ ـيضَ ا

 
َ ْ
ـالمKَِِ الأ قَوْمِ الظ�

ْ
ُودِي> وَ قيِلَ نُعْداً للِ ْEاي زمـين  : گفته شد و«؛ }مْرُ وَ اسْتَوَتْ َ®َ ا

آب خود را فرو بر، و اي آسمان بازگير، و آب به يـك بـاره فـرو نشسـت، و     
 .»راننفـرين بـر سـتمكا   : جودي پهلو گرفت و ندا آمد] دامنة كوه[بر ] كشتي[
   .به معناي دقيق آن پي نبردم و نتوانستم مانندش را بياورم) 44: هود(

  : هشام گويد

قُـلْ لـÐَِِ {: از كنار ايشان گذشـت و گفـت   7در اين هنگام، امام جعفر صادق

 ِ
ْ

توُنَ بمِِثْلـِهِ وَ اجْتَمَعَتِ الإ
ْ
قُـرْآنِ لا يـَأ

ْ
توُا بمِِثْـلِ هـذَا ال

ْ
نْ يأَ

َ
ِن: َ® أ

ْ
Eسُ وَ ا

ْ
لـَوْ Sنَ  ن

اگر انس و جن گردهم آينـد و بخواهنـد هماننـد    : بگو«؛ }نَعْضُهُمْ ِ�َعْضٍ ظَهGِاً 
. »كـه يكـديگر را پشـتيباني كننـد     هرچنـد  ؛قرآن را بياورند، هرگـز نتواننـد  

  1...آن گروه، با شنيدن اين آيه، يكديگر را نگريستند و) 88 :اسراء(
  : گفت »ئيابوعلي جبا«به  »ابن راوندي« كه گويند

هاي من بر آن به گوش تو خـورده   اي از معارضات من با قرآن و نقض آيا نمونه
آور تـو و امثـال تـو     بار و ننـگ  هاي نكبت من به انديشه«: است؟ ابوعلي گفت

هـاي خـود، دلنشـيني،     يـك از سـاخته   آيا در هيچ: خودت قضاوت كن. آشنايم
نه به «: گفت» بيني؟ ن را ميطراوت، هماهنگي، تلازم، نظم و شيريني آيات قرآ

خـواهي،   همين مرا كافي اسـت، حـال هـر جـا كـه مـي      «: ابوعلي گفت. »خدا
  2.»بازگرد

هماره ، در اين شكي نيست كه قرآن دروغخواه اين روايات تاريخي، راست باشد يا 
 ،مردم را به مبارزه و رقابت و آوردنِ مثل خود فراخوانده، و هميشه براي قرآن و اسـلام 

                                                      
، روايـت كـرده   16 ، ص92؛ مجلسي خلاصة آن را از الخرائج در بحارالانوار، ج 143و  142ص ص، 2الاحتجاج، ج .  1

 .است

 .57، ص 1معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص، ج .  2
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  .اند هاي بسيار وجود داشته كه در صدد ضربه زدن به آن دو بوده ناني با تواناييدشم
  ح داده شـده هاي مختلف، شـرح و تفصـيل و توضـي    گرچه مفاهيم قرآني، به صورت

اند،  معرفت اين مفاهيممعدن كه  :و ائمه 9، به خصوص در سخنان رسول خدااست
همچنان متمايز و در اوج است و هيچ  ،هاي قرآن، در بيان و عرض اين مفاهيم اما روش

  .بر آن برتري يابداينكه شرح و تفصيلي با آن مقارن نيست، چه رسد به 
با وجـود سـطح عـالي بيـان، در     ، :و اهل بيتش 9بينيم پيامبر ست كه ميرو ازاين

وقتـي   1.انـد  الخطاب عطـا شـده و ايشـان اميـران سـخن      روايت است كه به ايشان فصل
كننـد و   گيرد، در سخن خود به قرآن استشهاد مـي  قرآن شريف قرار ميكلامشان در كنار 

همچـون نقشـي زيبـا در     ؛كلمات و آيات قرآن، به روشني از كلام ايشان متمـايز اسـت  
و پرگويي وضوح اين مطلب، ما را از . نواز در تزيينات هاي منقش و گوهري چشم جامه
  .دكن نياز مي بي ،هاي بيشتر نمونهبيان 

  هاي متفاوت اعجاز اعجاز قرآن در شكل دلايل. 2

  :شوند اين دلايل، اموري چند را شامل مي

  اعجاز بلاغي) الف

هـا، تعـالي    قرآن را با توجه به زيبـايي بيـان، جـذابيت روش     خواننده اين نوع اعجازِ
بـه   ،سطح كلمات و معاني، قدرت نفوذ در ژرفاي وجود، و طراوت و تازگي آيات الهي

هاي بياني، هرگز از شكوه و عظمت ايـن   بد و گذشت زمان و تنوع شيوهيا مي وجدان در
  .كاهد اعجاز نمي

هـا   در خطبـه  :و ائمه 9كلام پيامبر] فوق[حتي  ؛كلام الهي، فوقِِ هر كلامي است
سطح اين سخنان هر قـدر بـالا باشـد، بـاز هـم بـر سـخن خـداي متعـال          . و رواياتشان

در اين عرصـه، قـرآن منحصـر بـه فـرد      . رسد نميتواند سبقت گيرد و به والايي آن  نمي
                                                      

 .12، ص 13؛ شرح نهج البلاغه، ج 233نهج البلاغه، خطبة .  1
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وگـوي   در اين باره گفـت . يابد هاي خاص خود، از كلام بشر تمايز مي است و با ويژگي
دربـارة  نيـز   »وليد بن مغيـره «نقل كرديم و سخن  تر پيشراوندي را  ابوعلي جبائي و ابن

  .اعجاز قرآن، به زودي خواهد آمد
از پـدر بزرگـوارش آمـده كـه مـردي از       7ام رضادر روايت ابراهيم بن عباس از ام

  : پرسيد 7صادق امام
آموزند، طراوت  آموزانند و مي شود و آن را مي چرا قرآن هر چه بيشتر منتشر مي

زيرا خداي متعال «: فرمود 7گردد؟ امام شود و كهنه نمي اش افزون مي و تازگي
رو قـرآن تـا روز    ازايـن . قرآن را براي زمان و مردماني خاص قرار نداده اسـت 

  1.»ها تازه و باطراوت است قيامت، در هر زماني، جديد و براي تمام انسان
  2.، اشاره شده است7وگوي ابن سكيت و امام هادي به همين معنا، در گفت

معـاني بلنـد قـرآن بـا عقـل و      اينكه اول : دو نكتة ديگر نيز، در اين باره گفتني است
اي با گوش سپردن به آيات الهـي، از جـان و    وندهشود كه هر شن فطرت انسان باعث مي

  .دل آن معاني را بپذيرد و به آساني با آنها ارتباط برقرار نمايد و از آنها متأثر گردد
كند كه مقـدم   اي اشاره مي قرآن كريم از آغاز تا انجام خود، همواره به نكتهاينكه دوم 

خـداي متعـال اسـت و    يعني ايـن مطلـب كـه قـرآن كـلام       ؛و اساس موجوديت اوست
گـي، علـم، حكمـت و بخشـشِ      گاه تعالي، مالكيت، قدرت، سيطره، عظمت، چيـر  تجلي

  .حضرت حق
و در مقامات مختلف و ايراد مضامين در هيچ كجاي قرآن از اين مطلب غفلت نشده 

كـه سـخن از حمـد و سـتايش      آنجـا  ؛نظر نشده اسـت  و مقاصد گوناگون، از آن صرف
وگوي خداوند با بندگانش ـ پيامبران و فرشـتگان و    كه گفت جاآنخداي متعال است، يا 

شود يا سخنان خدا و بندگان دربارة يكديگر يـا   حتي ابليسِ معاند و سركش ـ مطرح مي 
                                                      

 .15، ص 92بحارالانوار، ج .  1

 .همان.  2
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هـا و   عيد، هشدار و بشارت، امر و نهـي، حكـم و فرمـان، هـدايت    وكه از وعده و  آنجا
  .آيد سخن به ميان مي... آداب، عفو و رحمت، عذاب و آتش و

احسـاس   ،دارد كـه در برابـر آيـات آن    مجموع اين موارد، شنوندة قرآن را بر آن مـي 

كلامي متعالي و بسيار برتر از سـطح كـلام    ،كرده و دريابد كه قرآن يارزش حقارت و بي

بلكه هرگاه قاري قرآن بر فطرت الهي خود باقي باشد و طوق عناد و تعصب . بشر است

شك و ترديد را از خـود دور گردانـد، تحـت تـأثير آيـات      را از گردن خويش بردارد و 

شـود و ايـن    آورد، وارد مـي  قرآن، به دنيايي ديگر، متفاوت با آنچه كلام بشر در پي مـي 

گردد، چنـدان كـه گـويي آن را از     حقيقت كه قرآن سخن خداوند است بر او متجلي مي

و ايـن   ؛نگرد د يگانه را مياش، جمال معبو شنود و در آيينه آيات نوراني زبان خداوند مي

  .او صادر نشده استاز خداي سبحان سزاوار نيست و جز  ازجز  ،قرآن

شايد به همين مطلب اشاره داشته باشد اين حديث كه از امام صـادق ـ صـلوات االله    

كنـد، امـا آنهـا     خداي متعال در كلامش بر آفريدگان تجلـي مـي  «: عليه ـ نقل شده است 

  1.»بينند نمي

  ليد بن مغيره با قرآن مجيدماجراي و

براي مـن  «: رفت و گفت 9اند كه روزي وليد بن مغيره نزد رسول خدا روايت كرده
  : اين آيه را تلاوت كرد 9حضرت. »چيزي بخوان
} ِ

ْ
عَدْلِ وَ الإ

ْ
مُرُ باِل

ْ
مُنْكَرِ إنِ� االلهَ يأَ

ْ
فَحْشاءِ وَ ال

ْ
قُرçْ وَ فَن9ْ عَنِ ال

ْ
حْسانِ وَ إيِتاءِ ذِي ال

رُونَ  وَ  èِْ يعَِظُكُمْ لعََل�كُمْ تذََك�
َ   )90: نحل( }ا�ْ

دهد و از فحشا و منكـر   خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مي
  .كند، شايد متذكر شويد خدا شما را موعظه مي. كند و ستم نهي مي

  :وليد گفت. دوباره خواند 9و رسول خدا» دوباره بخوان«: وليد گفت
                                                      

 .، بخش فضيلت تدبر در قرآن107، ص 92بحارالانوار، ج .  1



   ديكاوشي در اصول عقا      124

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

. سوگند، قرآن حلاوت و شيريني خاصي دارد و در آن طراوتي زيباسـت  به خدا
  كس را ياراي گفـتنِ  ده است و هيچ دست آن، افزون بلنداي آن ثمربخش و پايين

  1.چنين سخني نيست
هـا   وليد، از جمله حاكمان عرب بود كه در كارها و مخاصمه«نيز در روايت است كه 

يـد، شـعر   گز  خواندنـد و شـعري كـه او برمـي     مي كردند و برايش شعر به او مراجعه مي
از او دربارة قرآن پرسيدند كه سحر است يا كهانت يـا خطبـه؟   . مدآ برگزيده به شمار مي
شـعرهايت  از «: رفت و گفـت  ،كه در حجر اسماعيل نشسته بود 9وليد نزد رسول خدا

پيامبران اين شعر نيست، بلكه سخن خدايي است كه «: فرمود 9حضرت. »برايم بخوان
. »از آن، بـرايم بخـوان  «: وليـد گفـت  . »و رسولانش را به هدايت مردمان برانگيخته است

خنديـد و  » رحمـن «وليد بـا شـنيدن كلمـه     .»بسم االله الرحمن الرحيم«: خواند 9پيامبر
خوانـدم   نه، من خدا را«: فرمود »منظورت از رحمن، همان مرد اهل يمامه است؟«: گفت

  . »يمو او رحمان است و رح
  : سپس اين آيات را تلاوت كرد

كتـابي كـه   . اين كتابي است نازل شده از سوي خداوند رحمان و رحيم. ميم. حا
كـه فصـيح و گوياسـت     آياتش هر مطلبي را در جاي خود بازگو كرده، درحالي

اما بيشترِ آنـان  . دهنده است دهنده و بيم قرآني كه بشارت. براي آنان كه آگاهند
هاي ما نسـبت بـه    قلب: آنها گفتند. شنوند رو چيزي نمي ازاين. دگردان شدن روي

هاي ما سنگيني اسـت و   كني، در پرده است و در گوش آنچه به آن دعوتمان مي
: بگـو . پس تو به كار خود پرداز و ما به كار خـويش . ميان ما و تو حجابي است

معبـود شـما   شود كه  اين حقيقت بر من وحي مي. من تنها انساني مثل شما هستم
واي . پس به سوي او متوجه شويد و از او آمرزش بخواهيـد . معبودي يگانه است

امـا كسـاني   . پردازند و آخرت را منكرند ها كه زكات را نمي همان. بر مشركان
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: بگـو . اند، پاداشي دائمي دارنـد  كه ايمان آورده و كارهاي نيكو و شايسته كرده
روز آفريـد، كـافر هسـتيد و بـراي او     آيا شما به آن كس كه زمـين را در دو  

هـاي   او در زمـين كـوه  . او پروردگار جهانيان است! دهيد؟ همانندهايي قرار مي
استواري قرار داد و بركاتي در آن آفريد و مواد غذايي آن را مقدر فرمود؛ اينهـا  

سپس بـه آفـرينش   . همه در چهار روز بود، درست به اندازة نياز تقاضاكنندگان
بـه  : كه به صورت دود بود، به آن و به زمين دستور داد اخت، درحاليآسمان پرد
مـا  : آنها گفتند. ، خواه از روي اطاعت و خواه اجبار]و شكل گيريد[وجود آييد 

در اين هنگام، آنها را به صورت هفت آسـمان در دو روز  . آييم از سر تسليم مي
د و آسمان پايين را بـا  فرمو] و مقررّ[آفريد، و در هر آسماني، كار آن را وحي 

اين است تقدير خداوند دانا و . زينت داديم و حفظ كرديم) ستارگان(هايي  چراغ
اي همانند صاعقة عاد  من شما را از صاعقه: گردان شوند، بگو اگر آنها روي. توانا

  1.ترسانم و ثمود مي

تش چون آيات قرآن به اينجا رسيد، تن وليد به لرزه درآمـد و موهـاي سـر و صـور    

قريش ناراحـت  . اش رفت و نزد قريش بازنگشت گاه برخاست و به خانه آن. راست شد

وقتي ابوجهل به سراغش رفت و از مـاجرا پرسـيد،   . شدند و ترسيدند اسلام آورده باشد

من همچنان به دين قوم و پدران خويشم، اما كلامي سخت و استوار شنيدم «: وليد گفت

: گفـت . »نه، شعر نبـود «: گفت »آيا شعر بود؟«: بوجهل گفتا. »افكند كه لرزه بر اندام مي

ده بـود و  ن ـخطبه، كلامي است پيوسته، و آن سخني جدا و پراك. نه«: گفت »خطبه بود؟«

  .»اش با ديگري متفاوت، و نيكويي و بهجت خاصي داشت هر پاره

بگوييد كه سخن محمد، سحر اسـت و  «: وليد بن مغيره، در روز دوم به قريش گفت

  2.»هاي مردمان را جذب كرده است دل
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  قريش و تأثيرپذيري مردم از قرآن

گذاشت و ايـن، قـريش را بيمنـاك     آيات قرآن به سرعت و آشكارا بر شنوندگان تأثير مي
پـس كوشـيدند كـه    . ساخت كه مبادا مغلوب شوند و حمايت مـردم را از دسـت بدهنـد    مي

صحبتي پيـامبر بـا آنـان و     ز دارند؛ زيرا از همرو شدن و برخورد با مردم با به را از رو 9پيامبر
  .شان را تسخير كند و ايمان بياورند هاي ترسيدند، مبادا دل شان مي تلاوت قرآن براي

گوينـد اسـعد بـن    . بسيار جالب است 9در اين رابطه، ماجراي ديدار انصار با پيامبر
قريش خواستند كه بـا  ، براي عمره وارد مكه شدند و از »خزرج«كوان از قبيلة ذزراره و 

رفاقت داشت و مطلب را با او  »بن ربيعه عتبة«اسعد با . قسم شوند هم» اوس«آنها، عليه 
مشـغوليم   9عتبه پيشنهاد اسعد را نپذيرفت و گفت كه ما اكنون به محمد. در ميان نهاد

مـراه  مـان را گ نجوانا .دهـد  خدايانمان را دشنام مي .داند هاي ما را سفيهانه مي كه انديشه
  .سازد كند و جماعتمان را پراكنده مي مي

پيش از اين، اسعد و ذكوان و همة مردم قبيلـه اوس و خـزرج، از يهوديـان اطـراف     
شـود و بـه    خود شنيده بودند كه اين عصر، عصر پيامبري است كه در مكه برانگيخته مي

جنـگ   اي مـردم عـرب، مـا بـه خـاطر او بـا شـما       «: كند و گفته بودند مدينه هجرت مي
  .»خواهيم كرد

اسعد با شنيدن سخن عتبه، به ذهنش رسيد كه اين شخص، همـان كسـي اسـت كـه     
... در حجـر اسـماعيل نشسـته اسـت    «: عتبه گفت »او كجاست؟«: پرسيد. گفتند يهود مي

او ساحري است كه با سخن خود تـو را  . مبادا كلامش را بشنوي و با او همسخن شوي
: گفـت  »گزارم و بايد خانه را طواف كنم؟ كنم، من عمرهچه «: اسعد گفت. »كند سحر مي

  .»هايت را پنبه بگذار پس گوش«
الحرام شد و به طواف مشغول  هايش پنبه بود، وارد مسجد در گوش كه درحالياسعد، 

: در گردش دوم، با خود گفـت . افتاد و از او عبور كرد 9نگاهش به رسول خدا. گرديد
خبر بگذارم  ا با وجود اين امر مهم در مكه، من خود را بيآي. تر كسي نيست از من نادان«
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هــا را از گــوش درآورد و نزديــك  پــس پنبــه »و قبيلــة خــود را از آن مطلــع نگــردانم؟
بـه جـاي   «: سر بلند كرد گفت 9حضرت. »صبح به خير«: رفت و گفت 9خدا رسول

 .»سـلام علـيكم  : اين سخن، خداوند ما را كلامي نيكوتر كه سلام بهشتيان است، آموخته
  : حضرت فرمود »كني؟ اي محمد، به چه دعوت مي«: اسعد گفت

به اينكه شهادت دهيد خدايي جز خداي يكتا نيست و من فرستاده خدا هسـتم، و  
خواهم كه چيزي را شريك خدا قرار ندهيد، و به پـدر و مـادر خـود     از شما مي

و آنهـا را روزي   فقـر نكشـيد؛ مـا شـما    ] ترس[نيكي كنيد، و فرزندانتان را از 
دهيم و نزديك كارهاي زشت نرويد، چه آشكار باشد چه پنهان، و انسـاني را   مي

اين ]. و از روي استحقاق[مگر به حق . كه خداوند محترم شمرده، به قتل نرسانيد
و بـه مـال   . چيزي است كه خداوند شما را به آن سفارش كرده، شايد بينديشـيد 

نزديك نشويد، تا به حد رشـد خـود   ] ي اصلاحو برا[يتيم جز به بهترين صورت 
كـس را جـز بـه مقـدار      هـيچ . برسند، و حقّ پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد

گوييـد، عـدالت را رعايـت     گاه كه سخني مي و آن. كنيم اش تكليف نمي توانايي
اين چيزي . و به پيمان خدا وفا كنيد. كنيد، حتي اگر در مورد نزديكان بوده باشد

  1.كند، شايد متذكر شويد ت كه خداوند شما را به آن سفارش مياس
يكتا نيسـت،   يدهم كه خدايي جز خدا گواهي مي«: اسعد، با شنيدن اين آيات، گفت

  2.»يگانه است و شريك ندارد، و تو رسول خدا هستي
  :شود اين شكل از اعجاز و قرآن، با توجه به چند امر، تأييد مي

  رآن كريمهاي گوناگون ق ـ روش يك

آمـد كـه    خاص بيان شده بود، چه بسا اين توهم پـيش مـي   ياگر قرآن كريم به روش
هاي خود از روشي ديگر  اين روش را به قرآن اختصاص داده و در باقي سخن 9پيامبر
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اگر نگوييم كه هـر سـورة آن روشـي    . هاي مختلفي دارد اما قرآن روش. سود برده است
هـا   هاي نزديك بـه هـم، روش   لااقل در همة سوره خاص و مستقل را پيش گرفته است،

مثلاً شيوة بيان در سورة بقره، آل عمران، مائده، انعام و اعراف، غير شيوة بـه  . گوناگونند
ش با آنچه در وهاي انبياء، مؤمنون، شعراء و صافات است، و اين دو ر كار رفته در سوره

هـاي دخـان،    وة سخن در سورههاي اسراء، احزاب و فتح آمده متفاوت است و شي سوره
  .قلم و واقعه غير از همه است

البته چه بسا در يك سوره، بـيش از يـك روش اعمـال شـده اسـت و گـاه بعضـي        

شوند، همچون  ها متمايز مي ها اسلوب خاص خود را دارند و به آن، از ديگر سوره سوره

  ...هاي محمد، قمر، الرحمن و سوره

هايش، بـا وجـود والايـي و شـكوه و      نان و خطبهدر سخ 9همه، روش پيامبر با اين

ايـن مطلـب،   . هاي قرآن مانند نيست و به آنها شباهت ندارد جمال، به هيچ يك از روش

  .گردد با اندك تأملي آشكار مي

هـاي گونـاگون    با اين اسلوبرا قرآن  9پيامبركه  در حالت عادي، غير ممكن است

ها برآمده باشـد،   ي از عهدة تمام اين روشباشد و آن حضرت به خوبكرده گفته و انشاء 

ها، يا روشي نزديك بـه آنهـا را اسـتفاده     شرو  اين ازاما در ديگر سخنانش نتواند برخي 

  .كند

  هاي مختلف نزول پراكنده، به مناسبتدو ـ 

اي از آن را آشـكار و تـلاوت كنـد،     آيه يـا سـوره   9پيامبرآنكه قرآن كريم، پيش از 

پيوسته نبوده تا تفكر در انشـاء، اصـلاح و منسـجم كـردن آن در      كتابي مجموع و به هم

بلكه نزول آن تـدريجي   .مدت طولاني پيش از علني شدن، به آساني صورت گرفته باشد

در مـوارد بسـياري نيـز، تـابع     . هاي مختلف، به شكلي پراكنده بـوده اسـت   و به مناسبت

هـل كتـاب و مشـركان، بـروز     هـاي ا  تهديدها و مخالفت: اي چون رويدادهاي غيرمنتظره
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هاي بـدر و احـد و احـزاب و ماننـد آن بـوده       بعضي رفتارها از مؤمنان يا منافقان، جنگ

  .است

دهد كـه منشـأ صـدور آن،     با وجود اين واقعيت، انسجام و هماهنگي قرآن نشان مي

افكند و هيچ امري بر او پوشـيده نيسـت و او    وجودي است كه چيزي او را به عجز نمي

  .ر خود، به انديشه و تفكر طولاني مدت نياز ندارددر كا

  هاي متعدد واحد، بيان هانديشسه ـ 

هاي مختلـف   بسيارند مواردي كه قرآن كريم، فكري يا مضموني را در آيات و سوره

بيان كرده است، با اين تفاوت كه شيوة عرضه و كيفيت طرح و تأكيـد نمـودن بـر    بارها 

همچنـين ايـن كـار بـه     . غير از ديگـري اسـت   ،هريك آفرين و انگيزانندة جهات حركت

هاي گوناگون انجام شده است كه حكايت از تسلط بسيار بـر سـخن و مهـارت در     شيوه

  .سازد بين را به خود خيره مي انديش و دقيق بيان دارد و چشم هر انسان ژرف

را  اثبـات اعجـاز قـرآن كـريم    توانايي گانه، به تنهايي  گرچه هر يك از اين وجوه سه

  .كنند ، اما در كنار هم، اعجاز قرآن در اسلوب و روش بيان را تثبيت و تأييد ميندارد

ترين و تأثيرگذارترين وجوه اعجاز در قـرآن اسـت    به ظاهر، اين وجه اعجاز، از مهم

كه به بركت آن، قرآن به صحنة واقعيت زندگي فـردي و اجتمـاعي بشـر پـاي نهـاده و      

ه و فطـرت  قهر يك از افراد بشـر، بـه سـلي    ؛ زيراه استفتحي بزرگ را نصيب خود كرد

كننـد و   ورزي خاص عالمان و محققان، آن را درك مي خود، بدون نياز به تأمل و انديشه

توانيم از تأثيرگذاري پرقدرت ايـن شـكل از اعجـاز     بلكه ما مي. يابند مفاهيمش را درمي

كـه   العـرب جزيرةمحيط آن روزِ قرآن، به نقش و اهميت والاي آن پي ببريم، به ويژه در 

فصاحت و بلاغت، بازاري گرم و رايج داشت و تفاخر و سبقت جسـتن در فصـاحت و   

مناسب بود نگاهي همراه با توجـه و تعمـق بـه ايـن      رو ازاين. نشانة بارز آن بود بلاغت،

  .كنيممسئله بيندازيم و شواهد و مؤيدات آن را ملاحظه 
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  اوضاع عصر جاهليت) ب

پرسـتي،   بـت در بـرد كـه    بـه سـر مـي   شگفت در دوراني از جاهليت  9رسول خدا
هـاي الهـي ضـديت     هاي ديني و انديشـه  آموزهبا طلبي و سلوك خود،  گرايي، سلطه قبيله

  .كامل داشت
براي آموختن علوم ديني و الهـي بـه    9از طرفي، تاريخ سراغ ندارد كه آن حضرت

نه، در اختيـار يهوديـان و در نجـران و    مراكز ديني در مدي ؛ زيراكسي مراجعه كرده باشد
از يهوديـان علمـي نياموختـه     9نيز روشن است كه پيامبر. بود شام، در اختيار مسيحيان

پيش از هجرتش، هرگز مدينـه را نديـده بـود و از سـويي، تعصـب يهـود بـه         ؛ زيرابود
  دانسـتند و   و معـارف دينـي را خـاص خـود مـي     خـاتم  خويشتن معروف بود و نبـوت

طـور خـاص، همـراه بـا      به 9، به طور عام، و به پيامبر7شان به فرزندان اسماعيل نگاه
  .تحقير و توهين بود

گاه به نجران نرفته بود و دو سـفر او بـه شـام چنـان      هيچ 9كه آن حضرت همچنان
توانستند در اين زمان اندك، چيزي از معارف دينـي و   كوتاه و محدود بود كه ايشان نمي

  .الهي را بياموزند
نخستين بار، آن حضرت در كودكي با عمويش ابوطالب، براي سفري تجاري به شام 

ابوطالب پيوسته ملازم و مـراقبش بـود و بـا توجـه بـه آينـده مهـم و         كه درحاليرفت، 
انـد   حتي گفتـه . ترسيد ساز ايشان براي بشريت، از كيد و مكر دشمنان بر او مي سرنوشت

  1.خود را ناتمام گذاشت و با عجله، به مكه بازگشتابوطالب، به دليل اين نگراني، سفر 
بار دوم، در دوران جواني، براي تجارت با مال و ثروت خديجه، به شام سفر كرد كه 

تمـاس و  از در تـاريخ نيـز   . شك، فراغتي بـراي آمـوختن و طلـب علـم نيافتـه بـود       بي
، ذكري به ميـان  آمد آن حضرت با عالمان اهل كتابِ شام در اين سفر و وگو يا رفت گفت

  .نيامده است
                                                      

 .201 ـ 198، ص 15بحارالانوار، ج .  1
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هيچ كوششي در راه يادگيري علوم و مهيا كردن مقـدمات   9رسول خدااينكه ديگر 

ايـن  . ها و نوشتن و خواندن آنها نداشته اسـت  آوري كتاب و اسباب اين كار، چون جمع

  .امر، واقعيتي است مسلمّ و نياز به اثبات و استدلال ندارد

شود اين است كه آن حضرت بـه تنهـايي    گفته مي 9رهرگاه نيز سخني دربارة پيامب

نياز با خـداي متعـال، تفكـر در     و  به عبادت و راز آنجاكرد و در  در غار حرا خلوت مي

  .پرداخت حد و حصر پروردگار و انديشه در آفرينش او مي عظمت و مقام بي

لـم و  هاي مختلـف ع  ن عظيمي شد كه تمام گونهآهمه، آن حضرت، آورندة قر با اين

انديشه، و معارف الهي در باب توحيد ناب را كه مبني بر تنزيه خداوند از شريك و مثل 

  : دارد و فرزند و شبيه است، در بر

حَدٌ {
َ
مَدُ  * قُلْ هُوَ االلهُ أ ْ  * االلهُ الص�

َ
حَـدٌ  * لمَْ يتَِْ وَ لمَْ يوُ=

َ
ُ كُفُـواً أ

َ
w ْوَ لمَْ يكَُـن {

  )4ـ 1: اخلاص(
خداوندي است كه همة نيازمنـدان قصـد او   . دا، يكتا و يگانه استبگو او، يعني خ 

  .گاه شبيه و مانندي نبوده و نيست و براي او هيچ. نزاده و زاده نشده است. كنند مي
  :فرمايد همچنين مي

} 
َ ْ
ماواتِ وَ الأ  فاطِرُ الس�

َ ْ
زْواجاً وَ مِنَ الأ

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
زْواجـرْضِ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أ

َ
اً نعْـامِ أ

 ْÕَ ِِيذَْرَؤُكُمْ فيِهِ ليَسَْ كَمِثْله  ُGَِص مِيعُ ا�ْ   )11: شوري( }ءٌ وَ هُوَ الس�

ها و زمين است و از جنس شما همسراني براي شما قرار داد و  او آفريننده آسمان
زيـاد  ] وسيله همسـران  به[هايي از چهارپايان آفريد و شما را به اين وسيله  جفت

  . ند او نيست، و او شنوا و بينا استهيچ چيزي مان. كند مي
  :فرمايد و مي

} 
َ ْ
هُ الأ

ُ
 لا تدُْرِ£

َ ْ
َبGُِ بصْارُ وَ هُوَ يدُْركُِ الأ ْÆ103: انعام( }بصْارَ وَ هُوَ الل�طِيفُ ا(  

از همـه  [بين و آگاه  يابد، و او دقيق ها را درمي يابند و او ديده ها او را درنمي ديده
  .است] چيز
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  : كند ي را به صفات جلال و جمال وصف ميگاه خداي تعال آن

} 
�

ِي لا إwَِ إلاِ
�

Aنُ الر�حِيمُ هُوَ االلهُ اºْهادَةِ هُوَ الر� غَيْبِ وَ الش�
ْ
ِي  *  هُوَ Ïلمُِ ال

�
Aهُوَ االلهُ ا

 
�

َب� لا إwَِ إلاِ ْEعَزِيزُ ا
ْ
مُهَيْمِنُ ال

ْ
مُؤْمِنُ ال

ْ
لامُ ال وسُ الس� قُد:

ْ
مَلكُِ ال

ْ
ُ سُبْحانَ  هُوَ ال مُتَكَ�>

ْ
ارُ ال

ونَ 
ُ
£ ِÍُْا ي   * االلهِ قَم�

َ ْ
ُ الأ

َ
w ُر مُصَو>

ْ
ارئُِ ال

ْ
القُِ ا�

ْ
Æما ِ, هُوَ االلهُ ا ُ

َ
w ُيسَُب>ح ëُْس سْماءُ ا�ْ

 
َ ْ
ماواتِ وَ الأ َكِيمُ الس� عَزِيزُ ا�ْ

ْ
  )24ـ  22: حشر( }رْضِ وَ هُوَ ال

اناي آشكار و نهان است و او رحمان او خدايي است كه معبودي جز او نيست، د
از هـر  . حـاكم اوسـت  . او خدايي است كه معبودي جز او نيست. و رحيم است

. مراقب همه چيز است. بخش است امنيت. كند به كسي ستم نمي. عيب منزّه است
كنـد، و   ناپذير كه با ارادة نافذ خود هر امـري را اصـلاح مـي    قدرتمندي شكست

او . دهند ند منزه است از آنچه شريك براي او قرار ميخداو. شايستة عظمت است
هاي  براي او نام. نظير سابقه، و صورتگري بي اي بي خداوندي است خالق، آفريننده

گوينـد و او عزيـز و    ها و زمين است تسبيح او مـي  آنچه در آسمان. نيك است
  .حكيم است

احاطه، سلطه و تنزيـه  همه همراه است با تأكيد بر عظمت، بزرگواري، قدرت،  و اين

خاتميـت  و تأكيـد بـر   . خداوند از تمام آنچه با حكمت و كمال مطلق او ناسازگارسـت 

رسالت الهي و كرامت شأن حامل آن و ثناي نيكو در حق او و بزرگداشت مقام ارجمنـد  

شدنشان بـه راهنمـايي    مسلمانان و مؤمنان بايد او را گرامي بدارند كه هدايتاينكه او، و 

  .وايي او بوده استو پيش

بيان بزرگواري و مقام رفيع آنهـا،   ،الهي يتنزيه پيامبران و رسولان و فرشتگان و اوليا

هاي نيك ايشـان، پرهيـز دادن از ظلـم و ظالمـان و      ها و تعاليم و روش يادآوري رسالت

هـاي گذشـته و    كافران و منافقـان، بيـان ابتـداي خلقـت و آفـرينش و سرگذشـت قـرن       

اي كه بر سرشان فرود آمـده،   هاي نابودكننده و كوبنده ن و بلاها و مصيبتهاي پيشي امت

تذكر مرگ و برزخ و رستاخيز و حساب و حشر و مشاهدة قيامت، توصـيف بهشـت و   
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گـاه احتجـاج و دليـل     دوزخ و ثواب و عقاب، تأكيد بر رستاخيز و حيات اخـروي و آن 

رين شكل به فطرت انسان، بـه دور  ت ترين روش و نزديك آوردن بر حقانيت آنها با آسان

  .از تكلف و پيچيدگي، همه و همه از مطالب والاي قرآن است

شامل تمام حـدود و مرزهـا، اصـول دعـوت      :اي كامل و فراگير است مجموعه ،قرآن
تـوان   در اين باره مي. هاي كلي و نقطه نظرها و اهداف متعالي آن اسلامي، تثبيت سياست
هـاي   هاي بـارز خداونـد متعـال و نعمـت     تأكيد بر آيات و نشانه: به اين امور اشاره كرد

اش در حق بنـدگان در لحظـه لحظـة زنـدگي، بيـان       شمار او، رحمت و نيك رفتاري بي
ها، رفتارهـاي اجتمـاعي، مكـارم     هاي اعتقادي، واجبات و محرمات، آداب و سنت برنامه

متنبـه كـردن بـا امثـال و      اخلاق و صفات و افعال پسنديده، پند و انـدرز و بـيم دادن و  
گيـري بـر    دادن به ثواب و عقاب خداي متعال در دنيا و آخـرت، سـخت   ها، وعده عبرت

  ...دشمنان و معاندان و ترساندنشان به عذابي دردناك در روز حسابرسي و
هاي گوناگون همراه است،  تمام اين موارد با تأكيد و تأييد آنها به طور مكرر به شيوه

سـان كـه    آن ؛انـد  ترين صورت بيان شـده  ترين، زيباترين و باشكوه ن، عاليتري كه با كامل
نيازي او از ماسواي خود  نشان از تعالي و عظمت شأن گويندة آن سخنان و كلمات و بي

  .دارد
م ارزشـمند و والا در جامعـة آن روز عـرب و    يبدون ترديد وجـود تمـام ايـن تعـال    

علاوه بر . ار عجيب و باورنكردني استزيست، بسي در آن مي 9محيطي كه رسول خدا
آن حضرت، اين تعاليم را بدون راهنمـا و معلـم از پـيش خـود آورده     اينكه اين، تصور 

براي آموختن اين مطالب، نزد كسـي   9نيز گفتيم كه پيامبر. باشد، امري است غيرممكن
اقـرار  پس به ناچـار بايـد   . شناخته است كرده و هرگز چنين كسي را نمي وآمد نمي رفت

آري، خدايي كه به حقيقت هـر چيـزي   . كنيم قرآن را خداي تعالي به پيامبرش تعليم داد
پس او س ـتعاليم خويش را بر آن حضرت نازل كـرد و   .آگاهي دارد و بر آن محيط است

  .دليل دعوت و شاهد بر رسالت و معجزة نبوت ايشان باشد ،را ياري نمود تا قرآن
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عصـران   تعاليم قرآن را از هم 9رزد و بگويد پيامبرت وجبا اين حال، اگر كسي لجا
هاي ايشان دسترسي داشته، خداي سبحان، خـود، سـخن    خود آموخته يا به برخي كتاب

  : فرمايد داند و مي ايشان را مردود مي

حِدُونَ إَِ¡ْ {
ْ
ِي يلُ

�
Aلسِانُ ا ٌÍََهُمْ فَقُولوُنَ إنِ�ما فُعَل>مُهُ ب غ�

َ
عْج�ìَِ وَ هـذا وَ لقََدْ غَعْلمَُ ك

َ
هِ أ

 ٌKِ103: نحل( }لسِانٌ عَر�¹َِ مُب(  
كـه   درحـالي . آمـوزد  اين آيات را انساني به او مي: گويند دانيم كه آنها مي ما مي

دهند، غيرعربي است و اين قرآن، به زبـان   زبان كسي كه اينها را به او نسبت مي
  .عربي مبين است

يعني تمايز قرآن بـه   ؛بيان كرديم مبتني است تر پيشاين مطلب بر شكل اعجازي كه 

توانـد   زيرا غيـر عـرب نمـي    ؛ها ها و گفته ها، نوشته سبب اسلوب خاصش از ديگر كتاب

  .چه رسد به اين شيوة خاص و متعالي ؛كه بايد، نيكو بيان كند عربي را چنان

همـة   ؛ زيـرا ترين و تأثيرگذارترين نـوع آن اسـت   نيز گفتيم كه اين وجه اعجاز، مهم

  .كنند و خطاب خداي متعال در رد معاندان، نيز با آنان است مردم آن را درك مي

  ناهمخواني قرآن با فرهنگ زمانه، دليلي بر اصالت آن

دهيم، كـه بـا آنچـه در بحـث      اي ديگر پاسخ اشكال مذكور را مي در اينجا ما به گونه

  .صدد اثبات آن هستيم، مناسبت دارد اعجاز قرآن، در

گاه در فضايي ، آموزد كسي كه علم را از ديگران مي: اين جواب آن است كه خلاصة

پردازد تا به مدارج عالي  كند و از كودكي به درس و بحث و ممارست مي علمي رشد مي

هـا   هاي علميه يا دانشـگاه  مانند كساني كه در حوزه ؛شود و كمال مطلوب علمي نائل مي

پردازد، تا واجد  دتي اندك به آموختن علمي ميگاه نيز آن شخص در م. خوانند مي درس

  .نظر و متخصص گردد در آن تمرين و ممارست كند و صاحبآنكه  بي .آن علم شود
 .شـود  آموزد و در آن مـتمكن مـي   علم را به استواري مي در صورت نخست، متعلم،
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سـطح  كنـد و   يابد كه در آن علم، تحول ايجاد مـي  بلكه گاه به مقداري از نبوغ دست مي
  .بخشد آن را ارتقا مي

آموزد سطحي و معمولي است و ژرفـا و اصـالت    اما در صورت دوم، آنچه متعلم مي
و  ا، پيوسته در معرض تحريف و تباه شدن اسـت و شـخص از اداي قـو   رو ازاين. ندارد

  .جذاب آن، به شدت ناتوان است
از مراكز علمـي   اش را دور زندگي ؛ زيرااز گروه اول نبوده 9روشن است كه پيامبر

مانـد ايـن    اي كه مـي  در صورت دوم نيز، تنها شبهه. اهل كتاب و در مكه گذرانيده است
هاي عالمان اهل كتاب دسترسي داشته و آنهـا را   است كه آن حضرت به بعضي از كتاب

. خوانده است يا با بعضي از حاملانِ فرهنگ و دين اهل كتاب معاشرت داشته اسـت  مي
 9قرآن كريم علوم الهي و معارف ديني را به شكلي كه در عصـر پيـامبر   بينيم كه اما مي

يعنـي بـه شـكلي سـطحي و      ؛كنـد  مطرح بوده و اهل كتاب پذيرفته بودند، مطـرح نمـي  
تحريف شده، حتي معتقدات از سر جمود و تقليد آنان را نيز صحه نگذاشـته و تصـديق   

  .كند نمي
ا اصالت، كمال، تعالي، اعتـدال، بهجـت،   اي است متمايز همراه ب عرضة قرآني، عرضه

  .كردند مطرح مي تر پيشي و كاملاً متفاوت با آنچه ديگران، يزيبا
داشت كه اهل كتاب هرگز به آن نپرداخته بودنـد   قرآن مسائلي را بيان مياينكه ديگر 

هاي قرآن و اهـل كتـاب    كه تعاليم و آموزه آنجاحتي در . و به ذهنشان خطور نكرده بود
اي مسـتقل و   بلكه به گونـه  .عي يكسان دارد، طرز بيان قرآن، تابع بيان ايشان نبودموضو

در . كـرد  هاي خود را مطرح مـي  آموزه ،اي خاص و برتر مسلط بر تعاليم ايشان و با شيوه
  :هاي مهمي وجود داشت اين ميان، تفاوت

و پيراسـته   كننده منزه قرآن كريم از تناقضات، خرافات و مسائل زشت و گمراهاول ـ  
ش و ياموري كه با مقام خداي متعال، كمال او، تقدس رسولان و فرشـتگان و اوليـا   ؛بود

  .با تعاليم حقهّ و مطابق با فطرت ايشان سازگاري نداشت
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قرآن كريم در بعضي روايات تورات و انجيل، با وجـود منكـر نبودنشـان، بـه     دوم ـ  

ماننـد اسـتثنا كـردن    . صورت داده بـود  دليل استثنا، اضافه و تحريف، اصلاحاتي در آنها

ي مؤمنـان بـه جمـعِ    ض ـبعضي از خانوادة نوح از داخل شدن به كشتي و اضافه كردن بع

بنابر روايت اهل كتاب، تنها نوح و همسر و فرزنـدانش و   كه درحالي .مسافران در كشتي

  1.همسران آنها سوار كشتي شدند

مانـدنش در شـهر و بيـرون     همچنين در مورد خيانت همسر لوط به آن حضـرت و 

در روايت اهل كتاب، همسر لوط به امرِ وي، با ايشـان  آنكه يافتگان، حال  نرفتن با نجات

بيرون رفت ـ و اين يعني آن زن خيانت نكـرده بـود ـ امـا چـون بـه پشـت سـر خـود           

  2.نگريست، به عمودي از نمك تبديل شد

لافات فـراوان وجـود   نيز اخت 7بين قرآن و روايت عهدين در قصة حضرت يوسف

  3.دارد

ن نيامـده و بـه آنهـا    آها و موارد مذكور نزد اهل كتاب، در قـر  بسياري از قصهسوم ـ  

  .توجهي نشده است

حوادث و رويدادهاي مستقلي همچون قصة هود، صالح، شعيب و بسـياري  چهارم ـ  

 .نان كه در عهدين نيامده، در قرآن ذكر شده استآاز تعاليم حقة 

كريم در مواردي، آنچه را در عهدين آمده، بـه تناسـب و بـا زيبـايي و      قرآنپنجم ـ  

تقـدس   ؛بيان شده اسـت  3مانند آنچه دربارة مقام بلند مريم ؛كند نظير بيان مي شكوه بي

و  7او از آغاز تولدش به سبب لطف خداوند در حـق او و حاملـه شـدنش بـه عيسـي     

اما در روايات اهـل  . يهوديان ن فرزندش پس از ولادت او در تكلم باشدسپس تصديق 

به باور اهـل كتـاب، مـريم زنـي     . به اين مطلب نشده استاي  ترين اشاره كتاب، كوچك
                                                      

 .27سفر التكوين، اصحاح .  1

 .همان، اصحاح نهم.  2

 .46و  39، 37همان، اصحاح .  3
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. بـاردار گرديـد   7عادي و نامزد يوسف نجار بود و پيش از همبستري با او، به عيسـي 

امـا در خـواب بـه او     .يوسف پيش خود مريم را متهم ساخت و قصد طـلاق او را كـرد  

پس مريم را نزد خود نگـاه   1.گناه است و حقيقت امر بر او آشكار شد مريم بيگفتند كه 

داشــت و از او صــاحب پســران و دختــران متعــددي گرديــد كــه خــواهران و بــرادران 

 2...شدند 7عيسي

توانسـت قـرآن كـريم را از اهـل كتـاب و       نمي 9دهد كه پيامبر اين موارد نشان مي

بگـوييم گرچـه ايـن دو    كـه  د، بلكه بجا اين اسـت  هاي معمول بين آنها گرفته باش كتاب

آيين، در مواردي با هم اتفاق دارند، اما در واقع بين آنهـا تبـاين و ناسـازگاري اسـت و     

؛ البته مذهب دوم اصالت دارد و آييني متكامل و رفيع، و بر مذهب نخست چيـره اسـت  

كه در قرآن  چنانهاي آن آمده، هم براي تصحيح خطاها، رفع نواقص و حذف زيادي زيرا

  .به اين مطلب تصريح شده است

دهد كه سطح تعاليم آنها تـا چـه انـدازه     نگاهي گذرا به عهد جديد و قديم نشان مي

  .سنجيده شودهاي عظيم و متعالي قرآن،  تواند با آموزه مايه است و نمي نازل، پوچ و بي

ان بـه سـبب كتمـان،    ها و آثـار اديـان سـابق و تعاليمش ـ    نشانهاينكه اكنون با دانستن 

، بـه ايـن نتيجـه    سـت ا  تحريف و تباهي از ميان رفته و اصـالت خـود را از دسـت داده   

وحي شـده   9متعال بر پيامبرش محمد يهيچ شكي، قرآن از سوي خدا رسيم كه بي مي

  .تا بدان، حجت الهي بر مردم تمام شود

  خبرهاي غيبي) ج

كـه   آنجـا از جملـه،   ؛غيبـي اسـت   اي از خبرهاي بدون ترديد، قرآن كريم شامل پاره
  :فرمايد مي

                                                      
 .انجيل متيّ، اصحاح يكم.  1

 .همان، اصحاح سيزدهم.  2
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ومُ {   * غُلبَِتِ الر:
َ ْ
دîَْ الأ

َ
ِ, بضِْـعِ سِـنKَِ  * رْضِ وَ هُمْ مِنْ نَعْدِ غَلبَهِِمْ سَيَغْلبُِونَ ِ, أ

 
َ ْ
ِ الأ مُؤْمِنُونَ بِ�

ْ
  )4ـ  2: روم( }مْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ نَعْدُ وَ يوَْمَئذٍِ فَفْرَحُ ال

آنان پس . در سرزمين نزديكي رخ داد] و اين شكست. [خوردند روميان شكست
آينده ايـن پيـروزي   [در چند سال . زودي پيروز خواهند شد شكست، به] اين[از 

از ايـن شكسـت و   [همه كارها از آن خداست؛ چه قبل و چه بعـد  ] دهد رخ مي
  .خوشحال خواهند شد] خاطر پيروزي ديگري به[و آن روز مؤمنان ] پيروزي

  : فرمايد كه مي آنجاو 

َطَبِ  * سَيَصµْ ناراً ذاتَ لهََبٍ { تهُُ �ºَالةََ ا�ْ
َ
  )4و  3: مسد( }وَ امْرَأ

كـه   همسرش، درحالي] نيز[و . ور و پرلهيب را خواهد چشيد به زودي آتش شعله
  .است] دوزخ[كش  هيزم

 در حالـت  )ابولهب و همسـرش (اين سخن خداي متعال به اين معناست كه آن دو  

؛ امـر بعيـدي نبـود   با اينكه مسلمان شدنشـان   .خصوص ابولهب به د؛رون شرك از دنيا مي

اش را بـه اسـلام    بود و اين امر، او و خانواده 9اولاً، ابولهب از خويشاوندان پيامبر: زيرا

اند تعصب و غيرتش برانگيخته شد و به اسلام تمايل پيدا  كه گفته آنجاتا . داد گرايش مي

ثانياً، امكان داشت كه عمرش چندان طولاني شود كه بـه  . ، رستگار نشدمنجاراساما  .كرد

رغبت يا به اجبار اسلام بياورد ـ همچنان كه امثال او وارد شدند ـ و سپس اسـلام خـود    

  .را نيكو نمايد

عنـاد و دشـمني، و    كـه مشـركان در اوج   و در آغاز ظهور اسلام در مكـه، هنگـامي  

  : فرمايد كه مي آنجا. قوتي بودند يمسلمانان در نهايت ضعف و ب

مُشْــ{
ْ
عْــرضِْ عَــنِ ال

َ
مُسْــتَهْزِثKَِ *  رِ£Kَِ ـفَاصْــدَعْ بمِــا تُــؤْمَرُ وَ أ

ْ
 }إنِ�ــا كَفَيْنــاكَ ال

  )95و  94 :حجر(
مـا شـرّ   . اي، آشكارا بيان كن و از مشركان روي بگردان آن مأموريت كه يافته

  .استهزاكنندگان را از تو دفع خواهيم كرد
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گران را تمـام كـرد    سرانجام كار همان شد كه قرآن فرموده بود و خداوند كار مسخره
  .شد 9و فرجام نيك و غلبه با پيامبر

  : فرمايد كند و مي كه در سورة مكي قمر، قريش را تهديد مي آنجاو 

} ٌQَِنُْ َ§ِيعٌ مُنْت
َ

مْ فَقُولوُنَ ¼
َ
َمْعُ وَ يوَُل:ونَ ا=: *  أ ْE45و  44 :قمر( }برَُ سَيُهْزَمُ ا(  

بـه زودي  ] ولـي بداننـد  . [ما جماعتي متحد و نيرومنـد و پيـروزيم  : گويند يا مي
  .نهند خورد و رو به فرار مي شان شكست مي جمع

  : نيز سخن خداوند خطاب به مشركان در پي واقعة بدر

فَتْحُ وَ إنِْ تنَْتَهُوا فَهُوَ خَ {
ْ
Gٌْ لكَُمْ وَ إنِْ يَعُـودُوا غَعُـدْ وَ إنِْ تسَْتَفْتحُِوا فَقَدْ جاءَكُمُ ال

ن� 
َ
مُؤْمِنKَِ  لنَْ يُغِْ­َ قَنْكُمْ فئَِتُكُمْ شَيْئاً وَ لوَْ كَُ¤َتْ وَ أ

ْ
  )19: انفال( }االلهَ مَعَ ال

از [پيـروزي بـه سـراغ شـما آمـد و اگـر        ،خواهيد اگر شما فتح و پيروزي مي
گـر بازگرديـد، مـا هـم بـاز      براي شما بهتر است و ا ،خودداري كنيد ]مخالفت

نيـاز   بـي ] از ياري خـدا [خواهيم گشت و جمعيت شما هرچند زياد باشد، شما را 
  .و خداوند با مؤمنان است نخواهد كرد

  .اين آيات، وعدة قطعي خداوند به شكست مشركان بود و چنان نيز شد
  : فرمايد كه مي آنجاو 

} ْ
ُ

ينَ كَفَرُوا سَتُغْلبَُونَ وَ � ِ
مِهادُ ـشَ قُلْ لثِ�

ْ
قَدْ Sنَ لكَُمْ *  رُونَ إِ� جَهَن�مَ وَ بئِسَْ ال

 ِKَْع
ْ
يَ ال

ْ
خْرى Sفرَِةٌ يرََوْغَهُمْ مِثْليَْهِمْ رَأ

ُ
قََتا فئَِةٌ تقُاتلُِ ِ, سَبيِلِ االلهِ وَ أ

ْ
Ãا ِKَْآيةٌَ ِ, فئَِت 

 رهِِ مَنْ يشَاءُ إنِ� ِ, ذلكَِ لعَِْ�َ ـوَ االلهُ يؤَُي>دُ بنَِصْ 
ُ
 ةً لأِ

َ ْ
  )13و  12: عمران آل( }بصْارِ و6ِ الأ

بـه زودي  ] از پيروزي موقت خود در جنـگ احـد، شـاد نباشـيد    : [به كافران بگو
شـويد و چـه    به سوي جهنم محشور مـي ] سپس در رستاخيز[مغلوب خواهيد شد و 

] و درس عبرتـي [  رو شدند، نشـانه  به در دو گروهي كه با هم رو. بدجايگاهي است
كردند و جمع ديگري كه كـافر بودنـد    گروهي در راه خدا نبرد مي. شما بود براي

  .ديدند را با چشم خود، دو برابر مي] گروه مؤمنان[كه آنان  درحالي] در راه شيطان[
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ن ـ بود  ابازگشت براي مشركان و يهوديان ـ به اختلاف مفسر  اي بي اين آيه نيز وعده
  . نان نيز شدشوند، و چ كه شكست خورده و مغلوب مي

  : فرمايد كه دربارة اهل كتاب مي آنجاو 

فِيكَهُمُ {
ْ
فَإنِْ آمَنُوا بمِِثْلِ ما آمَنْتُمْ بهِِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إنِْ توََل�وْا فَإنِ�ما هُمْ ِ, شِقاقٍ فسََيَك

عَليِمُ 
ْ
مِيعُ ال   )137: بقره( }االلهُ وَ هُوَ الس�

يابنـد، و اگـر    ايد، ايمان بياورند، هدايت مي ردهاگر آنها نيز مانند آنچه ايمان آو
كنـد و او   اند و خداوند شرّ آنها را از تو دفـع مـي   سرپيچي كند، از حق جدا شده

سرانجام خداوند، شر اهل كتاب را از پيامبرش دور گردانيد و به . شنوا و داناست
  .ايشان آسيبي وارد نشد

  : فرمايد كه مي آنجاو 

نْ فُ {
َ
 يرُِيدُونَ أ

�
بَ االلهُ إلاِ

ْ
واهِهِمْ وَ يأَ

ْ
ف
َ
Éفـِرُونَ طْفِؤُا نوُرَ االلهِ بأِ

ْ
نْ يتُمِ� نوُرَهُ وَ لوَْ كَرهَِ ال

َ
  أ

ـهِ وَ لـَوْ كَـرهَِ * 
<
يـنِ ُ� َـق> ِ¡ظُْهِـرهَُ َ®َ ا=> هُـدى وَ دِيـنِ ا�ْ

ْ
ُ باِل

َ
wرْسَلَ رَسُو

َ
ِي أ

�
Aهُوَ ا

ونَ 
ُ
£ ِÍُْم

ْ
  )33و  32: توبه( }ال

 ،خواهـد  كه خدا نمـي  خواهند نور الهي را با دهان خود خاموش كنند، درحالي مي
او كسـي  . مگر اينكه نور خود را كامل كند، هرچند كه كافران را خوش نيايـد 

است كه رسول خدا را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر تمام اديان غالب 
  .هرچند مشركان كراهت داشته باشند ؛گرداند

  : ايدفرم و مي

Éفـِرُونَ {
ْ
واهِهِمْ وَ االلهُ مُتمِ: نوُرهِِ وَ لوَْ كَرهَِ ال

ْ
ف
َ
ِي *  يرُِيدُونَ ِ¡طُْفِؤُا نوُرَ االلهِ بأِ

�
Aهُـوَ ا

مُشْـ
ْ
ـهِ وَ لـَوْ كَـرهَِ ال

<
يـنِ ُ� َـق> ِ¡ظُْهِـرهَُ َ®َ ا=> هُدى وَ دِينِ ا�ْ

ْ
ُ باِل

َ
wرْسَلَ رَسُو

َ
ونَ ـأ

ُ
 }رِ£

  )9و 8 :صف(
كنندة نور  خواهند نور الهي را با دهان خود خاموش كنند، و خداوند كامل ميآنها 

او كسي است كه رسول خود را . هرچند كه كافران را خوش نيايد ،خويش است
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هرچنـد   ،با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر تمـام اديـان غالـب گردانـد    
  .مشركان كراهت داشته باشند

  : فرمايد همچنين مي

} ِ
�

Aبـِااللهِ هُوَ ا óـهِ وَ كَـ
<
يـنِ ُ� َـق> ِ¡ظُْهِـرهَُ َ®َ ا=> هُدى وَ دِيـنِ ا�ْ

ْ
ُ باِل

َ
wرْسَلَ رَسُو

َ
ي أ

  )28: فتح( }شَهِيداً 
اوست كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر تمام اديان پيـروز  

  .كند، و گواهي خدا به تنهايي كافي است
ها عملي شده، دين خدا و نـور او تعـالي يافتـه، حجـت      بدون شك تمامي اين وعده

هاي نخستين دعوت، اسلام بر جميع اديان ظهـور و   الهي آشكار گرديده و در همان قرن

  .شمارتر از ديگر اديان داشته است تر و گروندگاني بي اي وسيع غلبه كرده و گستره

ت و سيطرة اولية خود هاي اخير رخ داده و اسلام، به ظاهر، آن عظم اما آنچه در قرن

حقيقت اين است كه وضعيت كنوني، غلبة . را از دست داده، با وعدة قرآن منافات ندارد

ن به اديان غير اسلامي بر مسـلمانان  اغير اسلام بر اسلام نيست، بلكه غلبه و سلطة منتسب

امـا  . بنـدي ندارنـد   همگان دين خود را رها كرده و بـدان پـاي   آنكههم پس از  است، آن

اسلام به مثابه يك دين، هنوز جايگاهي والاتر و حجتـي رسـاتر و آشـكارتر دارد و بـه     

ما منتظريم، تا با قيام قـائم آل محمـد و   اينكه افزون بر . تحسين و تكريم سزاوارتر است

هاي ديگر است، آيـات شـريف    كوبندة تمام اديان و دعوت ظهور اسلام راستين كه درهم

  .ويل در عرصة واقع، محقق شودترين شكل تأ قرآن به كامل

  : فرمايد كه مي آنجاو 

ي>ـبِ وَ مـا { َبيِثَ مِـنَ الط� ْÆا ôََِيم �̄ غْتُمْ عَليَْهِ حَ
َ
مُؤْمِنKَِ َ® ما أ

ْ
ما Sنَ االلهُ ِ¡َذَرَ ال

غَيْبِ وَ لكِن� االلهَ َ¿ْتõَِ مِنْ رُسُلهِِ مَنْ يشَاءُ 
ْ
فَآمِنُوا بـِااللهِ وَ  Sنَ االلهُ ِ¡طُْلعَِكُمْ َ®َ ال

جْرٌ عَظِيمٌ 
َ
  )179: آل عمران( }رُسُلهِِ وَ إنِْ تؤُْمِنُوا وَ يَت�قُوا فَلكَُمْ أ

مگـر   ؛گونه كه شما هستيد واگـذارد  ممكن نبود كه خداوند، مؤمنان را به همين
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 ،آنكه ناپاك را از پاك جدا سازد و ممكن نبود كه خداوند شما را از اسرار غيب
ولـي خداونـد از ميـان    ]. تا مؤمنان و منافقان را از ايـن راه بشناسـيد  [آگاه كند 

و بـراي رهبـري مـردم از غيـب     [گزينـد   بندگان خود، هركس را بخواهد برمي
پس به خدا و پيامبران او ايمان بياوريد و اگر ايمان بياوريد و ]. كند آگاهش مي

  .تقوا پيشه كنيد، پاداش بزرگي براي شماست
هاي خويش، آنـان را از هـم جـدا كـرد، چنـدان كـه        وند با آزمونو بدون شك خدا

  .خباثت بسياري از ايشان به آنچه گمانش را نداشتند، معلوم گرديد

  حقايق علمي) د

كنـد كـه بـا     قرآن كريم در آيات نوراني خود، بعضي از حقائق علمـي را مطـرح مـي   
ين سرزمين از مراكـز  در آن روزگار و دوري ا جزيرةالعربخبري حاكم بر  جهالت و بي

  .حتي با فرهنگ علمي عصر بعثت، هماهنگ و متناسب نبود. فرهنگي مناسبت نداشت
   :كنيم هاي علمي آمده در قرآن كريم اشاره مي در اينجا، به برخي از واقعيت

 : فرمايد مياول ـ 

حابِ صُنْعَ { سَْبُها جامِدَةً وَ öَِ يَمُر: مَر� الس�
َ

ِبالَ �
ْ

Eوَ ترََى ا  ْÕَ �oُ َيْقَن
َ
ِي أ

�
Aءٍ  االلهِ ا

  )88: نمل( }إنِ�هُ خَبGٌِ بمِا يَفْعَلوُنَ 
كـه ماننـد ابـر در     پنداري، درحالي بيني و آنها را ساكن و جامد مي ها را مي كوه

اين صنع و آفرينشِ خداوندي است كه همه چيز را متقن آفريده، او از . حركتند
  . ، مسلماً آگاه استدهيد كارهايي كه شما انجام مي

ها مبتني بر دوران و گردش زمين اسـت، يـا حركـت مجموعـة منظومـة       كوه  حركت
  .شمسي به سمتي خاص، و هر دوي اين مطالب در آن عصر، ناشناخته بوده است

ماواتِ بغGَِِْ قَمَدٍ ترََوْنهَـا{: فرمايد دوم ـ مي  ِي رَفَعَ الس�
�

Aت اسكسي همان  خداوند «؛ }االلهُ ا
خَلـَقَ {و  )2: رعـد (. »، برافراشـت بتوانيد آنهـا را ببينيـد  هايي كه  ها را بدون ستون كه آسمان

ماواتِ بغGَِِْ قَمَدٍ ترََوْنهَا  )10: لقمـان (» هايي كه ببينيد، بيافريـد  ها را بدون ستون و آسمان«؛ }الس�
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  . كند اشاره ميناپذير  هاي رؤيت اين آيات به پيوستگي آسمان و زمين به وسيلة رابطه
. نيز بدين مطلـب تصـريح شـده اسـت     7بن خالد، از امام رضا در حديثي از حسين

  : گويد راوي مي
قسـم بـه   : فرمايد دربارة سخن خداي تعالي كه مي«: به آن حضرت عرض كردم

: فرمـود  7امـام . »توضيح دهيـد  ،1هاي به هم پيوسته است آسمان كه داراي راه
و انگشتان دو دستش را درهم » و محكم شده استيعني آسمان به زمين متصل «

: فرمايـد  كه خداونـد مـي   درحالي ،چگونه به زمين متصل است«: گفتم. فرو كرد
بـدون  : فرمايـد  االله، مگـر نمـي    سـبحان «: فرمـود » هايي كه ببينيد؟ بدون ستون

هايي هست، ولي ديده  پس ستون«: فرمود» آري«: گفتم» هايي كه ببينيد؟ ستون
  2.»شوند نمي

  .دها كشف شد، اشاره داردعبه قانون جاذبه كه ب 7اين سخن قرآن و گفتة امام
وْتاداً {: فرمايد ميسوم ـ 

َ
بالَ أ ِ

ْ
E7: نبأ(» هاي زمين قرار داد ها را ميخ و كوه«؛ }وَ ا(  

  :فرمايد همچنين مي
} 

َ ْ
ــÚ ِ, الأ

ْ
ل
َ
ــاراً وَ سُــبُلاً وَ أ نهْ

َ
نْ تمَِيــدَ بكُِــمْ وَ أ

َ
ــدُونَ  رْضِ رَواÛَِ أ  }لعََل�كُــمْ يَهْتَ

  )15 :نحل(

هايي  هاي ثابت و محكمي افكند تا شما را نلرزاند و شهرها و راه و در زمين كوه 
  . ايجاد كرد تا هدايت شويد

  :فرمايد و نيز مي
} 

َ ْ
نا ِ, الأ

ْ
نا فيِها فجِاجاً سُبُلاً وَ جَعَل

ْ
نْ تمَِيدَ بهِِمْ وَ جَعَل

َ
  )31 :انبياء( }رْضِ رَواÛَِ أ

قرار داديم تا لـرزش آن را از آنهـا مـانع     ]ثابت و پابرجا[هايي  و در زمين كوه
  . شود

                                                      
 .7:  ذاريات.  1

 .328، ص2، در تفسير سورة رعد؛ تفسير قمي، ج 203، ص 2تفسير العياشي، ج .  2
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   :فرمايد همچنين مي
} 

َ ْ
ـÚ ِ, الأ

ْ
ل
َ
ـماواتِ بغَِـGِْ قَمَـدٍ ترََوْنهَـا وَ أ نْ تمَِيـدَ بكُِـمْ خَلقََ الس�

َ
 }رْضِ رَواÛَِ أ

  )10: لقمان(
هـايي افكنـد تـا     يد و در زمين كوههايي كه ببينيد آفر ها را بدون ستون و آسمان

  .لرزش آن را از شما بگيرد
  :هايي تشبيه كرده و اين، بيانگر دو نكته است ها را به ميخ آية نخست، كوه

اخيـراً  .  مانـد كـه در آن فـرو رفتـه     كوبيده شده بر زمين ميهايي  ها به ميخ هكو  يك  ـ
ها،  هاي زير كوه اند و صخره رفته ها چند برابر ارتفاعشان، در زمين فرو ثابت شده كه كوه

هاي عظـيم و دهشـتناك بـر آن قـرار دارنـد، واقـع        اي كه قاره هاي صخره تر از لايه پايين
  .اند شده

هـا را ثابـت نگـه     ها، خيمـه  ميخ. مانند ها مي اي كه دارند، به ميخ ها در وظيفه كوه  دوـ
، بـه خـاطر فـرو رفتنشـان در     ها همچنين كوه. دارند تا مبادا از جاي خود كنده شوند مي

هـاي سـيال آن مـرتبط و محكـم      اعماق زمين، پوستة سخت و محيط زمـين را بـه لايـه   
ها نبودند، قشر بيروني زمين پيوسـته در   اگر كوه. كنند سازند و توازن آن را برقرار مي مي

داشـت و سـاكنانش را بـه ايـن      هاي سيال زيرين، مـوج برمـي   تكان و لرزه بود و بر لايه
به اين مطلب، در آيات اخير و احاديثي كه همچون شرح بر . كشيد رف و آن طرف ميط

 .اين آياتند، تأكيده شده است

و بـه  «: فرمايـد  هاي خود، در حمد و ثناي الهـي، مـي   در يكي از خطبه 7اميرمؤمنان
هـا   رحمت خود بادها را به حركت درآورد و پراكنده ساخت، و جنبش زمين را با سنگ

  1.»اي بزرگ، ميخكوب و آرام گردانيده و صخره
به دو مطلـب  » اشباح«اي ديگر، معروف به  آن حضرت ـ صلوات االله عليه ـ در خطبه  

  : فرمايد كه در بيان آفرينش زمين مي آنجاگفته اشاره كرده است،  پيش
                                                      

 .1نهج البلاغه، خطبة .  1



  145      نبوت و رسالت: بخش دوم

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

هـاي مرتفـع و بلنـد از     هاي سنگينش و به وسيلة قله و حركات زمين را با سنگ
جـاي   يهـا  در نتيجه زمين به جهـت كـوه  . ن تعديل فرمودهاي بزرگ آ صخره

هاي بين زمين، و  ها در شكاف گرفته در سطح آن، و به جهت فرو رفتن آن كوه
هاي آن، استقرار خـود را بـه    هاي هموار و بلندي سوار شدن آنها بر گردن زمين

  1.دست آورد
  : فرمايد اي ديگر مي خطبه و در

هـا و   هـاي آن صـخره   ها و قلـه  آفريد و تپه هاي سخت و بزرگ زمين را صخره
هـاي   هاي معين قرار داد و قرارگـاه  ها را به وجود آورد و همه را در جايگاه كوه

هـا بـه    هـا و صـخره   بلنداي كوه. خاص آن موجودات را براي آنها لازم گردانيد
هاي آنها را در آبي قـرار داد كـه ميـان زمـين      ها و پايه آسمان بلند شد و ريشه

هـا را در   و پاية كوه. هاي آنها را از زمين برفراز نهاد پس قله و كوه. ود داردوج
هـاي   قلـه . هاي زمين و مواضعي كه در آنها پابرجاي هستند، قـرار داد  پهنة نقطه

هايي مانند سـتون   گاه ها را مرتفع و طولاني ساخت و آن را براي زمين تكيه كوه
براي زمين ثابت گرداند تا در هنگام حركت هايي  ها را مانند ميخ قرار داد و كوه

ي نكند، نيفكند، يا از مواضع قـانو  ساكنانش را نلرزاند، يا آنچه را حمل مي ،2خود
  3.خود دگرگون نشوند

آور و فهم و باور آنها بـراي   بدون شك تمام اين مطالب در فرهنگ آن دوره، شگفت
  . مردم مشكل بود

                                                      
 .91، خطبة نهج البلاغه.  1

هاي منظومة شمسـي،   ضمن برج ، حركت وضعي يا حركت انتقالي ، در اين سخن به حركت زمين 7اميرمؤمنان.  2

هـا   همه در آن عصر و محيط، اصـلاً بـه ذهـن    اين اشاره كرده ويا در مجموعة سير منظومه در مسير خاص خود 

و  7توانـد بـراي حضـرت اميـر     آيـد، مـي   اي به شمار نمـي  اين اگرچه براي قرآن كريم، معجزه. آمده است نمي

در ادعاي نبوت نيز  9پس شاهد صدق پيامبر. كه آن حضرت باب مدينة علم اوست، معجزه باشد 9پيامبري

 .هست

 .213غه، خطبة نهج البلا.  3
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  : فرمايد ميچهارم ـ 
نْ يضُِـل�هُ َ¿ْعَـلْ صَـدْرَهُ  فَمَنْ يرُدِِ {

َ
حْ صَدْرَهُ للإøِْسِْلامِ وَ مَـنْ يـُردِْ أ َÍَْنْ فَهْدِيهَُ ي

َ
االلهُ أ

ماءِ  دُ ِ, الس� ع� ن�ما يصَ�
َ
  )125: انعام( }ضَي>قاً حَرجَاً كَك

اش را بـراي پـذيرش اسـلام، گشـاده      هركه را خدا بخواهد هدايت كنـد، سـينه  
اش را  گمراه سـازد، سـينه  ] به سبب اعمال منكرش[اهد سازد و هر كه را بخو مي
 .خواهد به آسمان بالا رود كند كه گويا مي وسعت مي چنان تنگ و بي ن آ

 سـبب  مضمون آيه به اين حقيقت علمي اشاره دارد كه صعود به طبقات بالاي جـو ،

هـاي   يژگيو ؛ زيراشود و اين واقعيت، پيش از اين آيه نامعلوم بود تنگي سينه و نفس مي

هـاي اخيـر،    امـا در دوره . جو ناشناخته بود و پي بردن به آن از راه صعود، امري مشـكل 

شود و همـين امـر،    اند كه با حركت به سوي بالا، از فشار جو كاسته مي محققان پي برده

  .شود سبب ايجاد فشار و تنگي نفس و احساس خفگي در انسان مي

اي اكتشـافات علمـي جديـد دلالـت      ه بـر پـاره  در اينجا آيات فراواني وجود دارد ك ـ

كنند كه در عصر نزول قرآن ناشناخته بودند و اين، شاهدي بر اعجاز قرآن بـه شـمار    مي

ذكر همة آنها در گنجايش اين مجال نيست و آنچه گفتيم، در اين بـاره كفايـت   . رود مي

  .كند مي

در نسـبت   9امبرهمچنين شواهد متعددي وجود دارد كه بر صداقت و راستگويي پي

سـنجان   گـران و نكتـه   ايـن شـواهد بـر انديشـه    . كند دادن قرآن به خداي متعال تأكيد مي

در ايـن   9شوند، اگرچه صداقت رسول خدا پوشيده نيستند و با اندك تأملي آشكار مي

  :از آن جمله است. كار، چندان روشن است كه نياز به شواهد و گواهان ندارد

اسرائيل بودند، بر قوميت خـود تعصـبي    كه بازمانده از بني ترديد، يهودياني بييك ـ   

  مايـة ، :شديد داشتند و انتسابشان را به اسرائيل، يعني يعقوب بن اسحاق بـن ابـراهيم  

هـايي كـه از فرزنـدان اسـماعيل بـن       بـه عـرب   رو ازاين. دانستند افتخار و سرافرازي مي

  .داشتند دشمن مي تحقير نگريسته و آنها را  بودند، به ديدة 8ابراهيم
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 ،حقش را منكر شدند ،او را تكذيب كردند ،به دشمني پرداختند 9اينان با پيامبر  هم
كردن نور ديـنش   در خاموش ،با دشمنانش همداستان شدند ،افكني نمودند اش تفرقه عليه

گيـري   موضع .او را آزردند و به زحمت افكندند سياركوشيدند و در رفتار و گفتارشان، ب
هـا و   در برابر شيوة برخورد يهوديان، بـا تـذكرات و تـوبيخ    9ريم و رسول خداقرآن ك

  .به قتل و تبعيد آنان، بسيار سخت و كوبنده بودكردن ها و امر  سرزنش
فرستادة پروردگارش نبوده و به دروغ قـرآن را بـه او    9اگر فرض كنيم رسول خدا
اسـرائيل،   تجاهل ورزيدن به بني با ،رفت كه در قرآنِ خود نسبت داده بود، پس انتظار مي

اين برخورد را كامل نمايد و دربارة ايشان جز به آنچه كاملاً روشن بود، سـخني نگويـد   
  .گيري ظالمانة آنان را در حق خود و قومش به سختي پاسخ گفته باشد تا موضع

و هايي كه خداوند به آنـان عطـا كـرده     بينيم قرآن كريم، بارها از آنان و نعمت اما مي
هـاي   گويد، همچنان كه از پـدران اولـين و انبيـا و قصـه     شان بر ديگران سخن مي برتري

در قـرآن از يـادكرد    8بيان سرگذشت اسحاق و يعقـوب . كند ايشان، به فراواني ياد مي
گردد  بازمي 7و قومش به اسماعيل 9نسب پيامبر كه درحاليبيشتر است،  7اسماعيل

  .تر است ت سابقتر و در وصي و داراي شخصيتي بزرگ
كه از فرزندان و ذرية اسحاق و يعقوب و تكريم شخصيت بـزرگ ايشـان و    همچنان

هايي كه خداي تعالي براي عموم ايشان عطا كرده، بارهـا سـخن بـه ميـان آمـده،       نعمت
فرزنـدان   كـه  درحـالي  .مانند اين موارد، دربـارة فرزنـدان اسـماعيل گفتـه شـود     آنكه  بي

كوشيد آنان را بـه رسـالت خـود اقنـاع نمايـد و بـه        ودند كه مياسماعيل، قوم پيامبري ب
فرزنـدان   ،پس بجا اين بود كه محمد در قرآنِ خود. پيروز شودها  امتكمكشان بر ديگر 

اسماعيل را تمجيد و تكريم نمايد و بر يهود برتري دهد تا قريش به ياري پيامبر و اقرار 
شود كه بدانيم عمـوم عـرب،    وشن مياين حقيقت هنگامي ر. به دعوت او تشويق شوند

در فخر كردن و عزت جسـتن بـه آبـاء و اجـداد و بزرگـان خـويش، و        ،به ويژه قريش
كه خداي متعال، ايشان را به سبب ايـن امـر    چندان ؛افتخار به اين عملشان، زبانزد بودند



   ديكاوشي در اصول عقا      148

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

  : فرمايد كند و مي توبيخ و تقبيح مي
رُ {

ُ
اكُمُ اÉ�Ãث

ْ
ú

َ
̄� زُرْيُ  * أ مَقابرَِ حَ

ْ
  )2و 1: تكاثر( }مُ ال

شما را به خـود مشـغول     ]و افتخار به كثرت اموال و عظمت عشيره[طلبي  افزون
  .، تا اينكه به ديدار قبرها رفتيد]و از ياد خدا غافل نموده[داشته 

بـا ايـن كـار خـود      9با اين حال، جاي اين تفسير و توجيه نيست كه بگوييم پيامبر

شـايد   ،خود راضي كنـد و آنـان را بـه خويشـتن نزديـك سـازد      خواست يهود را از  مي

ايـن امـر، بـا برخوردهـاي تنـد و       ؛ زيـرا دعوتش را اجابـت كننـد و او را يـاري دهنـد    
  .اي كه از روز نخست ميان آن حضرت و يهوديان رخ داده بود، سازگاري ندارد خصمانه

اي  د بلندمرتبهتوضيح منطقي اين روش آن است كه بگوييم قرآن مجيد، كتاب خداون

اسـماعيل، مـدت كمـي    كنـد و چـون    است كه حق هر صاحب حقي را به كمال ادا مـي 

و پس از او اسحاق و ذرية او، براي مدتي دراز بار آن رسالت را حمل كرد رسالت الهي 
 يرا بر دوش گرفتند، خداوند از سر شكر و سپاس، ايشان را بسيار ياد كرد و به ستايش ـ

د ستود و به سبب نقشي كه در حمل رسالت او و دعوت مردم بـه آن  كه سزاوار آن بودن

  .م نمودداشتند و رنج و مشقتي كه در اين راه تحمل كردند، تكري

قرآن كـريم در تنزيـه و تكـريم و رفعـت شـأن پيـامبران دو آيـين يهوديـت و         دو ـ  
 نصـرانيت سـخناني دارد كــه معتقـدان بــه آن اديـان، در حـق پيــامبران خـويش، چنــان      

بلكه رذائـل و گناهـاني شـگفت را بـه آنـان نسـبت        .بزرگداشت و تعظيمي قائل نبودند

اي  گفت، چه داعيه در نسبت دادن قرآن به خداي متعال دروغ مي 9اگر پيامبر. دادند مي

گزاردن به پيامبران يهودي و نصراني داشـت؟ آيـا حقيقـت     همه تكريم و احترام براي اين
، منزْل از سوي خدايي بود كـه يـاري رسـولان خـويش و     اين امر جز آن است كه قرآن

گزاري از سعي و تلاش آنان را بر خود واجب ساخته و حكمت خود را بـر ايـن    سپاس

 شايسـتگي بنـدگاني كـه    ؛قرار داده بود كه بندگان مخلص خويش را به رسالت برگزيند

ا بـه مكـارم اخـلاق و    ها را داشته باشند و با اعمال و رفتار خـود، آنـان ر   پيشوايي انسان
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شان  صفات و افعال پسنديده، و به اسباب تقرب و طاعت ـ كه رابطة بندگان را با خداي 
  .بخشد ـ دعوت كنند تحكيم مي

ا را طور كه عقيـدة نصـار   قرآن همان؛ 7بخشي شگفت به حضرت عيسي كمالسه ـ  

حضـرت را   و آنكنـد   ميبه شدت انكار ، در الوهيت و فرزند بودن عيسي براي خداوند

آورد، در عين حال عظمت شأن و بزرگـي و سـتايش او و    تا مرتبة بندگي خدا پايين مي
حتـي دربـارة   . نمايـد  اش از امور ناپسند و نامعقول را به روشني تأكيد و تأييـد مـي   تنزيه

آن بـانوي  اينكـه  از جملـه  كند،  بارها مطالبي بيان مي 3مقام والا و تقدس مادرش مريم

ن ابتداي تولد و در طول رشد و نمـو، بـراي مقـام والايـي چـون مـادري       بزرگ، از هما

و مورد خطاب قرار گـرفتن فرشـتگان مهيـا گرديـده و همچنـين بـه        7حضرت عيسي
تـرين برهـان بـر پـاكي و      گاه اين مطالب را با قوي آن. كرامات خويش آگاهي داشته بود

در حـق او،   7 سـي وار حضـرت عي  يعنـي گـواهي معجـزه    ؛سـازد  طهارت او همراه مي

اين بدان معناست كه هر كه مريم . در دامان مريم است و نوزادي بيش نيست كه درحالي

 .خداي متعال دشمني ورزيده و آيات او را مردود دانسته استبا را متهم سازد، در واقع 

، ماية شـبهات و ترديـدهايي   3گويي قرآن نبود، آن كرامت بزرگ براي مريم اگر واقع

ا مقام وي و با شرافت رسالتي كه از او نشئت گرفته و حجتي در مقابل ظالمان شد كه ب مي

ايـن آيـين   . بينيم حال آنكه در مسيحيت اين امر را نمي. كشان بود، مناسبت نداشت و گردن

دانـد و او را تـا مقـام الوهيـت و عبـادت بـالا        را فرزند خدا مي 7در عين حال كه عيسي
را در آمادگي او براي  3كند و شأن مادرش، مريم ا منزه نميبرد، اما همچون قرآن او ر مي

حتي شبهة موجود در حمل . شمارد پذيرش لطف و كرامت بزرگ الهي، چندان بزرگ نمي

مگر به واسطة رؤياي نـامزد وي، يعنـي يوسـف،    . سازد را مرتفع نمي 3برانگيز مريم شك

ئه كند تا در برابـر كسـاني كـه    آنكه شاهدي بر صدق ادعاي رؤيا و راستي خود رؤيا ارا بي
  .كنند، دليلي باشد و راه هر سخني را بر آنان ببندد را متهم مي 3مريم

در قـرآن آمـده، بـا ايـن      7آنچه دربارة پيامبران الهي، به خصوص حضرت عيسـي 
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خواسـت خـداي متعـال ايـن اسـت كـه        ؛ زيراكتاب منزل از سوي خداوند تناسب دارد

صرت دهد و در برابر تحريفي كه در تعاليم حقـه صـورت   رسولان و اولياي خويش را ن

گرفته، آنها را تصحيح كند و حقيقتشان را آشكار سازد و اين با جعلي و دروغين بـودن  

  .انتساب قرآن به خداي متعال سازگار نيست

ر كلام الهي اموري وجود داشت كه در كلمات و سـخنان عـرب ناشـناخته    چهار ـ د 

خواسـت سـخني    معمولاً آن كه مي. ها با حروف مقطعه ز سورهمانند شروع بعضي ابود؛ 

توجه بود و قصد آن نداشت كه گفتار خـويش را بـا    بگويد يا بنويسد، به اين حروف بي

پرداخت كه تصديق آنها و فهم منظور  همچنين قرآن به مسائلي مي. آوردن آنها آغاز كند

ماننـد ايـن سـخن     ؛وار بـود از آنها، بر محيط آن روز و مردمش سخت و دش ـ 9پيغمبر

 : خداي تعالي

} 
َ ْ
مَسْـجِدِ الأ

ْ
َـرامِ إَِ� ال مَسْـجِدِ ا�ْ

ْ
ûْى بعَِبْدِهِ َ¡ْلاً مِنَ ال

َ
ِي أ

�
Aصـسُبْحانَ ا

ْ
ِي  َـق

�
Aى ا

 ُGَِص مِيعُ ا�ْ ُ لàُِِيَهُ مِنْ آياتنِا إنِ�هُ هُوَ الس�
َ

wْنا حَو
ْ
  )1: اسراء( }بارَ£

الاقصي كه  الحرام به مسجد اش را از مسجد ه شبانه بندهپاك و منزه است خدايي ك
سير داد تا برخي از آيات عظيم خود را به او  ،ايم گرداگردش را پر بركت ساخته

  .شك خدا شنوا و بيناست بي. نشان دهيم
  :فرمايد همچنين مي
نا مِنْ دُونِ {

ْ
 جَعَل

َ
نا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رُسُلنِا أ

ْ
رْسَل

َ
 }الـر�ºْنِ آلهَِـةً فُعْبَـدُونَ  وَ سْئَلْ مَنْ أ

  )45: زخرف(
آيا مـا غيـر از خـداي رحمـان،     : از رسولاني كه پيش از تو فرستاديم سؤال كن

  ؟معبودي ديگر براي پرستش قرار داديم
آورد، هرگـز چنـين امـوري را كـه در      محيط خود سخني مـي   كه براي اقناع مردمِ آن

 .بندد ها اميد نمي دستاويز قرار نداده و بدان ،شود مقابل ايشان دچار زحمت و دردسر مي
در تفسير و توضيح اين امر بايد گفت كه خداي متعال بيان اين مسـائل را بـر رسـولش    
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تر است تأمين شود و نيز ياري او  فرض و واجب نموده تا مصالحي كه خود به آنها آگاه
نـامفهوم بـراي عـرب،    در نتيجه بيان مسائل دشـوار و  . را در اين مسير متعهد شده است

شـدن   اعتبـاري و مسـخره   نگران نكرد و به تشويش و تـرس از بـي   را دل 9هرگز پيامبر
  .دچار نساخت

هاي ديگري نيز در قرآن وجود دارد كه هر انسان منصف و دقيقـي   در اين باره نمونه

يابـد،   گـواه و شـاهد مـي    9كند و بر حقيقت مطلب و صـداقت پيـامبر   آنها را درك مي

  .تر از اينها است اقعيت امر، روشنگرچه و

  ...اگر قرآن از جانب خداي تعالي نبود

  : خوانيم در كلام الهي مي
قُرْآنَ وَ لوَْ Sنَ مِنْ عِنْدِ لَـGِْ االلهِ لوَجََـدُوا فيِـهِ اخْتلاِفـاً كَثـGِاً {

ْ
 فَلا فَتَدَب�رُونَ ال

َ
 }أ
  )82: نساء(

خدا بـود، در آن اخـتلاف فراوانـي     اگر از سوي غير! انديشيد؟ آيا در قرآن نمي
  . يافتيد مي

شود كه اگر كتابي از سوي غير خدا صادر شـود،   در نگاه اول، اين چنين برداشت مي

؛ ابهام نيست اين مطلب، چندان بي. در آن اختلاف و تناقض فراوان وجود خواهد داشت

سـب نسـبي   نگاشـته بشـر، از همـاهنگي و تنا    هـاي دسـت   در موارد بسياري، كتاب زيرا

هـا   برخوردارند و اختلاف و تناقضي در آنها وجود ندارد يـا اگـر هـم هسـت، اخـتلاف     

در ايـن ميـان،   . گردد نگر معلوم مي چندان آشكار نيست و تنها بر منتقدان ريزبين و دقيق

و مطالعه و پژوهش او بيشـتر باشـد،    صاحب كتاب، هرچه سطح علم و تحقيق او بالاتر

ويژه هنگـامي كـه آن را بـازخواني،     به ؛ف و تناقض دورتر استكتابش از دسترسِ اختلا

  .نمايد نقد و تهذيب مي

  :توان اين اشكال را پاسخ داد به دو صورت مي
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 ،آن را بـه خـداي سـبحان    9 پيـامبر  ]يعنـي [، اش قرآن كتابي است كه آورندهاول ـ  
غ آن را بـه  به درو 9حال اگر پيامبر .ده استكرمنسوب  ،خدايي كه قادر و حكيم است

كه افترازننده را خـوار و   خداي متعال نسبت داده باشد، از حكمت الهي انتظار اين است

اي خواهد بود  رسوا نمايد و در كتاب او اختلاف و تناقضِ فراوان قرار دهد و اين نشانه

ن وسيله مردم را از تصديق وي باز دارد و شبهات را رفع كنـد  يبر كذب افترازننده تا بد
طور كه بـه اقتضـاي حكمـت الهـي، صـدق       زيرا همان ؛ت خويش را تمام گرداندو حج

 ؛گو بايد خوار و رسوا گـردد  شود، نيز دروغ  پيامبران، با حجت و دليل و معجزه تأييد مي

خداي متعال، عقلاً ممكـن نباشـد، بلكـه عقـول، بـه      نسبت با طوري كه تصديق او در  به

هاي عادي و معمولي مشتبه نشود و حقيقت امر  انسان ناچار او را تكذيب كنند، تا امر بر
  .تقصير بر آنان پوشيده نماند، به طوري كه معذور باشند و بي

هـاي   تورات و انجيل كـه شـامل آمـوزه   . براي اين امر، شاهد و نمونة واقعي نيز هست

ي ديني دو آيين يهود و مسيح است و پيروانش با اعتماد كامل آن را تجلـي ديـن حـقِّ اله ـ   

آور و شــنيع و  داننــد، شــامل تناقضــات عجيــب، امــور دور از عقــل و مطالــب ننــگ  مــي
. بـرد  اي است كه هر انسان باشعوري، به نادرستي و غيرعاقلانه بودن آنها پي مي كننده گمراه

توجيه آن نيز اين است كه اين امر، نشانة خذلان و ترك ياري از سوي خداونـد اسـت تـا    

  .شوند و حكمت الهي تثبيت گردد و حجتش تمامي يابد مردم به اين حقيقت آگاه

ايم و در عصـرهاي   هاي جعلي و دروغين كه ما از آنها آگاهي يافته وضعيت در كتاب
اختلاف و تناقض . اند، نيز به همين منوال است نزديك به دوره ما ساخته و پرداخته شده

ا كرامت و عـاقلي اجـازه   ها به حدي است كه هيچ انسان ب و سطح نازل علمي اين كتاب

  :چه رسد به نسبت دادن آنها به خداي متعال ؛دهد آنها را به او نسبت دهند نمي
} َKَِع§ْ

َ
الغَِةُ فَلوَْ شاءَ لهََداكُمْ أ

ْ
ةُ ا� ُج�   )149: انعام( }قُلْ فَللِ�هِ ا�ْ

  تـان را هـدايت   براي خداسـت، و اگـر بخواهـد، همـه      ]و قاطع[دليل رسا : بگو
  .كند مي
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ترديد قرآن، به يك باره و به صورت كتابي پيوسته و كامل، پـس از نقـد و    بيدوم ـ  
بلكـه نـزول قـرآن، تـدريجي و در طـول      . بررسي و آزمون فراوان عرضـه نشـده اسـت   

هـاي   هاي ناهمگون و ناسازگار و به مناسبت سال صورت گرفت، آن هم در وضعيت 23
بينـي   آن نيز به يك بـاره و بـدون پـيش   بسياري از آيات . مختلف از جهت نوع و هدف

  .نازل شده تا اين شبهه ايجاد نشود كه با فكر و تأمل و مانند آن بيان شده است
كـه پيوسـته    چنين پراكنده و با اهداف گوناگون، از بشري صادر شود اگر سخني اين

شـك واجـد اخـتلاف،     در معرض غفلت و خطا و عدم گنجـايش و احاطـه اسـت، بـي    
پس نبود اختلاف در قرآن كريم، گواهي است بـر  . تضاد فراوان خواهد بودناهمگوني و 

صدور آن از سوي خدايي كه از غفلت و اشتباه مبراست و بر همـه چيـز احاطـه كامـل     
  .دارد

كه توانستيم دربارة اعجاز قرآن مجيد و شواهد صدق آن، به  اين، تمام آن چيزي بود
اگرچه قرآن  .ايم به درستي و كمال ادا نكرده و آشكار است كه حق مطلب را، قلم آوريم

نياز از استشهاد و دفاع، حقانيت و صـدق خـويش را    كريم، خود، به صورتي كامل و بي
كـس   و كلام پروردگارت، با صدق و عدل، بـه حـد تمـام رسـيد و هـيچ     «: كند اثبات مي

  1.»تواند كلمات او را دگرگون سازد، و او شنوا و داناست نمي

                                                      
 .115:  انعام.  1



  
  



  
  
  
  
  
  

  بشارت پیامبران گذشته : فصل چهارم

، نبــوت در ادعــاي 9از جملــه شــواهد بــر صــداقت و حقانيــت پيــامبر مــا محمــد
االله عليهم ـ    هايي است كه از سوي خداوند بر زبان پيامبران پيش از او ـ صلوات  بشارت

هاي آسماني ايشان از زمان بعثـت، محـل ظهـور، هجـرت و      در كتاب. جاري شده است
انـد و   هاي خويش بيان داشته سخناني ذكر شده كه براي امت ،هاي وي ا و علامته نشانه

  .دست به دست، به علماي اهل كتاب رسيده است
هـاي تبـع    وگو همچون گفت ؛اند ا ذكر كردهرراويان و مورخان، بسياري از اين موارد 

سـفارش   9با اوس و خزرج، هنگامي كه آنها را به مانـدن در مدينـه تـا ظهـور پيـامبر     
، عبدالمطلب داد و فرجام 9و بشارتي كه به جد پيامبر »سيف بن ذي يزن«قصة  1.نمود

راهـب در سـفر بـه شـام در      »بحيـراي «ماجراي  2.دكار آن حضرت را براي او يادآور ش
سخن يوسف  3.وگو كرد گفتاو كه با ابوطالب، عموي پيامبر دربارة  9حضرت  كودكي

افتند، پس از قريش دربارة نوزادي تازه    ستارگان فرو ميهنگامي كه ديد  ،يهودي در مكه
را  9متولد شده و چون آن حضـرت  9در ميان آنان سؤال كرد و آنها نيز گفتند محمد

                                                      
 .183، ص 15بحارالانوار، ج .  1

 .186، ص 5؛ بحارالانوار، ج 65ـ  62صص، 1اعلام الوري باعلام الهدي، ج .  2

 .193، ص 5؛ بحارالانوار، ج 65ـ  62صص، 1اعلام الوري باعلام الهدي، ج .  3
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  1.ديد، گفت او همان پيامبر موعود است

ــته   ــدهاي پيوس ــب، تأكي ــن مطال ــد اي ــب، در   مؤي ــدالمطلب و ابوطال ــه عب اي بودك

 كردنـد و همـاره   مـي  9و كرامـت شخصـيت پيـامبر   مختلف بر ارجمندي  هاي مناسبت

. اي نزديك بر همگان آشكار خواهد شـد  آينده  شدند كه در جايگاه والاي او را متذكر مي

همچنين اين دو بزرگوار، بر محافظت او در برابر خطرات و رعايت تندرستي و سلامت 

  .كردند ايشان، سعي و تلاش بسيار مي

سلمان فارسي هنگـامي كـه در طلـب ديـن حـق،       نيز از همين موارد است سرگذشت

علامـات    ملاقات كرد و پـس از مشـاهدة   9ها را زير پا گذاشت تا اينكه با پيامبر سرزمين

اي از يهود و نصـارا پـس از    يا مسلمان شدن عده 2.نبوت در او، به آن حضرت ايمان آورد

 ـ: همان پيامبر موعود است؛ كسـاني چـون   9آنكه دانستند رسول خدا داالله بـن سـلام،   عب

نجاشي، جارود بن منذر عبدي و راهبي كه اميرمؤمنان را در راه صفين ملاقات كـرد، آنجـا   

پـس اسـلام آورد و بـه وي ملحـق     . كه حضرت در ميان صحرا، چشمة آبي كشف نمـود 

  .اند هاي گوناگون نقل شده و مواردي از اين دست كه بسيار فراوانند و به طريق 3.گرديد

ها را تأييـد كـرده و اهـل كتـاب را بـه       ها و علامت ز وجود اين بشارتقرآن كريم ني

  : فرمايد دليل شناختن حق و انكار كردن آن شديداً مورد خطاب قرار داده، مي
ا يَعْمَلوُنَ { نْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ االلهِ وَ مَا االلهُ بغِافلٍِ قَم� ظْلمَُ مِم�

َ
  )140 :بقره( }مَنْ أ

كارتر است از كسي كه گواهي و شهادت الهي را كه نزد اوسـت،   چه كسي ستم
  .و خدا از اعمال شما غافل نيست! كند؟ كتمان مي

  :فرمايد همچنين مي

هُـدى مِـنْ نَعْـدِ مـا بيَ�ن�ـاهُ للِن�ـاسِ ِ, {
ْ
َي>ناتِ وَ ال

ْ
ا مِنَ ا�

ْ
نزَْ/

َ
ِينَ يكَْتُمُونَ ما أ

�
Aإنِ� ا

                                                      
 .58، ص 1إعلام الوري بأعلام الهدي، ج .  1

 .355، ص 22وار، ج بحارالان.  2

 .236، ص 15همان، ج .  3
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عَ 
ْ
وTكَِ يلَ

ُ
كِتابِ أ

ْ
 ال

�
عَنُهُمُ اللا

ْ
 *  عِنُونَ نُهُمُ االلهُ وَ يلَ

�
صْلحَُوا وَ بيَ�نُـوا إلاِ

َ
ِينَ تابوُا وَ أ

�
Aا 

ناَ ا�Ãو�ابُ الر�حِيمُ 
َ
توُبُ عَليَْهِمْ وَ أ

َ
وTكَِ أ

ُ
  )160و  159: بقره( }فَأ

ايم، پس از آنكه براي  كساني كه دلايل روشن و وسيلة هدايتي را كه نازل كرده
فرسـتد، و تمـام    در كتاب بيان كرديم، كتمان كنند، خدا آنها را لعنت ميمردم، 

مگر آنها كه توبه و بازگشت كردند و . كنند نفرين كنندگان نيز آنها را لعن مي
پذيرم كه من  به اصلاح روي نمودند و حق را آشكار ساختند، من توبه آنان را مي

  .پذير و رحيمم توبه
  : فرمايد نيز مي

} ِ
�

Aـِكَ مـا إنِ� اTو
ُ
ونَ بهِِ عَمَنـاً قَلـِيلاً أ كِتابِ وَ يشََْ�ُ

ْ
نزَْلَ االلهُ مِنَ ال

َ
ينَ يكَْتُمُونَ ما أ

 
�

كُلوُنَ ِ, نُطُونهِِمْ إلاِ
ْ
يهِمْ وَ لهَُمْ عَذابٌ يأَ

<
قِيامَةِ وَ لا يزَُ£

ْ
 ا/�ارَ وَ لا يكَُل>مُهُمُ االلهُ يوَْمَ ال

ِ¡مٌ 
َ
ِينَ  * أ

�
Aكَِ اTو

ُ
صْـَ�هَُمْ َ®َ أ

َ
مَغْفِرَةِ فَمـا أ

ْ
عَذابَ بـِال

ْ
هُدى وَ ال

ْ
لالةََ باِل وُا الض� اشَْ�َ

  )175و  174 :بقره( }ا/�ارِ 
كنند آنچه را خداوند از كتـاب نـازل كـرده، و آن را بـه      كساني كه كتمان مي

خورنـد و خداونـد در روز    فروشند، آنها جز آتش چيـزي نمـي   اندك مي  بهايي
گرداند و براي آنهـا عـذابي    گويد و آنان را پاكيزه نمي آنها سخن نمي قيامت با

 هايي هستند كه گمراهـي را بـا هـدايت و عـذاب را     اينان همان. است دردناك

 راسـتي چقـدر در برابـر عـذاب خداونـد شـكيبايي      . با آمرزش، معاوضه كردند

  .دارند
ان مدينه، بـر وجـود   نيز در سخنان خود، به ويژه در برخورد با يهودي 9رسول خدا

 9در روايت است كه چون رسـول خـدا  . كرده است ها تأكيد مي ها و نشانه اين بشارت

اي محمـد، بـه چـه    «: اي از يهوديان نزد وي رفتنـد و گفتنـد   به مدينه هجرت كرد، عده

  : فرمود 9پيامبر» كني؟ دعوت مي
 .سـتم شهادت دهيد خدايي جز خداي يكتا نيست و من، رسـول خـدا ه  اينكه به 
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 ـرا همان كه نامش  همـان كـه علمـاي شـما آگاهتـان       .ددر تورات نوشته يافتي
و عـالمي از شـما   . كند و به مدينه هجرت مي شود اند كه از مكه مبعوث مي كرده

اي را ترك كردم و  هر پخته و ناپخته«: كه از شام آمده بود، خبرتان داد و گفت
آمدم تا پيامبري را كه وارد ايـن   به بيچارگي و سرگرداني روي نمودم و به اينجا

او . كنـد، بيـابم   تش مكه است و به مدينه هجرت مـي ثشود و قرارگاه بع شهر مي
پوشد  شود و كساء يك تكه و گشاد مي و برترين انبياست، بر الاغ سوار ميخاتم 

. اي است و ميان دو كتفش مهر نبـوت  در چشمش سرخي .و به اندك قانع است
رو و جنگاور اسـت   خنده. اندازد و از هيچ كس بيم ندارد مي شمشيرش را بر شانه

  . »و حكومتش تمام دنيا را فرا خواهد گرفت
  1.»ايم با تو مصالحه كنيم ايم و اكنون آمده ما اين مطالب را از او شنيده«: گفتند

در سخنان ائمه ـ صلوات االله عليهم ـ و مناظره و احتجاجات ايشان با پيـروان اديـان     
تأكيد شده است و از آنـان بـر ايـن     9هاي نبوت پيامبر ها و علامت بر بشارت مختلف،

عالمان مسلمان نيز با توجه بـه عقايـد پيـروان     .ق، اقرار و اعتراف گرفته شده استيحقا
  2.اند تأكيد كردهاين امر به هاي ايشان آمده،  اديان ديگر و آنچه در كتاب

  ها شواهدي بر صدق ادعاي وجود بشارت

ها به غفلت  ها و نشانه اين بود كه خود را در برابر اين بشارت بر اهل كتاب را بنااما 
زده و آنها را ناشنيده بگيرند تـا ديگـران چنـين بپندارنـد كـه مسـلمانان، اينهـا را بـراي         

اند و اين براي آنها ارزشي چون حجـت و برهـان يقينـي     حمايت از دين خود ادعا كرده
ر اينجا به اموري بپردازيم كه درستي و اصـالت ايـن ادعـا را    بجاست، د رو ازاين .نيست

  .سازد مؤكد و روشن مي
                                                      

 .157، ص 1اعلام الوري باعلام الهدي، ج .  1

؛ 21، ص 1؛ كشـف الغمـه، ج   85، ص 1؛ اعـلام الـوري بـاعلام الهـدي، ج     157كمال الدين و تمام النعمـه، ص  .  2

 .63و  62 ،57السعود، صص  سعد
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  نويسد قرآن اعتراف اهل كتاب را مي

  : فرمايد قرآن مي :گواه نخست
قٌ �اِ مَعَهُمْ وَ Sنوُا مِنْ قَبْلُ يسَْـتَفْتحُِونَ َ®َ { ا جاءَهُمْ كتِابٌ مِنْ عِنْدِ االلهِ مُصَد> وَ لمَ�

 ِ
�

Aفرِِينَ اÉ
ْ
ا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ فَلعَْنَةُ االلهِ َ®َ ال   )89: بقره( }ينَ كَفَرُوا فَلمَ�

كه بـا خـود    هايي بود و چون از طرف خدا كتابي براي آنها آمد كه موافق نشانه
كه با كمك [دادند،  داشتند، و پيش از اين، به خود نويد پيروزي بر كافران را مي

را ] كتاب و پيـامبري [همه، هنگامي كه اين  با اين] دشمنان پيروز گردند آن بر
  .شناختند، نزد آنها آمد، به او كافر شدند؛ لعنت خدا بر كافران باد كه مي

كردنـد،   اكتفـا نمـي   9اهل كتاب تنها بر علمِ به صداقت پيـامبر  ،با توجه به اين آيه 

پيـامبري بـا   : گفتنـد  دادند و مي زي ميبلكه پيش از بعثت آن حضرت، به خود نويد پيرو

ها ظهور خواهد كرد و ما به او ايمان خواهيم آورد و بر كافران غلبه خـواهيم   اين ويژگي

  .كرد

وگوي ميـان اهـل كتـاب و كـافران رخ نـداده بـود، قـرآن         بدون شك اگر اين گفت

ه در صورت نه به اين دليل كه ما به صداقت قرآن ايمان داريم، بلك ؛شد متعرض آن نمي

آن را انكـار  و منافقان  يانيهود ،وگو و ذكر آن در قرآن، كافران غيرواقعي بودن اين گفت

شـد و در تنگنـا قـرار     دار مـي  خدشـه  9ترتيب آبـرو و اعتبـار پيـامبر    و بدينكردند  مي

 .شـد  شـان از اسـلام مـي    گردانـي  سبب تزلزل ايمان مؤمنان و رويكه  همچنان. گرفت مي

وگـوي اشـاره شـده در آيـه،      به وقوع نپيوست و گفت ،يك از اين موارد هيچ كه درحالي

  .نشدانكار 

  ماجراي مباهله

قرآن كريم، علماي مسيحي و تمام كساني را كه از  :ماجراي معروف مباهله: گواه دوم
خواسـت آنـان را بـه     9دانش كتاب انجيل برخوردار بودند، به مبارزه طلبيد و از پيامبر
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اما آنـان نپذيرفتنـد    .شان آمده بود، معلوم شود د تا صدق دانشي كه برايمباهله فرا بخوان
  .، يعني پرداخت جزيه راضي شدندپستو به راه حل 

علـم   9فرض دربارة علماي اهل كتاب اين بود كه به صدق يا كذب ادعـاي پيـامبر  

ند و ا پيامبران پيشين به او بشارت دادهاينكه داشتند، به خصوص با اصرار آن حضرت بر 

شك اگر ايـن عالمـان، بـه     بي. هاي ايشان مذكور است هاي وي در كتاب صفات و نشانه

پـس بايـد    .دادنـد  يقين داشتند، هرگز به جزيه تن نمي 9كذب و افترابستن رسول خدا

رت را دريافتـه بودنـد و چـون از عـذاب زودرس پروردگـار      ض ـگفت كه صـدق آن ح 

همچنان كه اقرار به پيامبري وي نيز نكردنـد  . وحشت داشتند، از مباهله خودداري كردند

حلـي ديگـر، اگرچـه     پس به ناگزير به راه. شان به خطر افتد تا مبادا دنيا و مناصب دنيايي

  .سخت و سنگين بود، تن دادند

  9هاي موجود در عهدين به پيامبري محمد اشاره

تقـادات  هـا و مبنـاي اع   هاي عهد قديم و عهد جديـد كـه آمـوزه    در كتاب :گواه سوم
هايي است كه راه را براي كسـي   و مسيح است، تصريحات و اشاره پيروان دو آيين يهود

هـا و   بعضـي از ايـن اشـاره   . گشـايد  يابي آن است، مي كه خواهان يافتن حقيقت و دست
، در اسـت و ائمـه ـ صـلوات االله علـيهم اجمعـين ـ        9تصريحات را كه دربـارة پيـامبر  

  .ايم ، در جواب سؤال نهم ذكر كرده»العقيدهفي رحاب «قسمت سوم كتاب خود 
انـد كـه چـون     ديگران نيز برخي تلويحات و اشارت را در ايـن بـاره متعـرض شـده    

همچنين . كنيم به آنها بستگي ندارد، از ذكرشان خودداري مي 9استدلال بر صدق پيامبر
موثق بـه نظـر   ايم كه چون  يافتگان به دين اسلام شنيده در اين باره مطالبي شگفت از راه

  .پردازيم اند، به ذكر و اثبات آنها نمي آيند و از منابع رسمي صادر نشده نمي



  
  
  
  
  
  

  معجزات و کرامات: فصل پنجم

در ادعـاي نبـوت، بـروز كرامـات      9بـر صـدق پيـامبر   كننده  دلالتاز جمله شواهد 
 شـكافتن مـاه، بازگشـت   : ماننـد  ؛از ايشـان اسـت    العـاده  آور و معجـزات خـارق   حيرت

مسـافتي طـولاني در    كـردن  افكندن ابر بر آن حضرت، طـي  خورشيد به امر ايشان، سايه
زماني كوتاه، آمدن درخت نزد ايشان به امر حضرتش، جوشـيدن آب از ميـان انگشـتان    

پس از فرو كردن نيـزه در آن، زيـاد شـدن طعـام      ،وي، بيرون زدن آب از چاهي خشك
زد  پيامبر هنگام خطبه خواندن بر آن تكيه مـي  كه تنة درخت خرمااندك، به ناله درآمدن 

گاه خود قرار داد، سرريز شدن شير از پستان گوسـفند   پس از آنكه حضرت منبر را تكيه
ام معبد پس از خشك شدن شير آن، سبز شدن درختـي خشـك پـس از وضـو گـرفتن      

 ـ   ا پيامبر در كنار آن، گواهي دادن گرگ به نبوت آن حضرت، سخن گفتن شـتر و آهـو ب
هاي از غيب و جز  ايشان، شفاي بيمار به بركت او و استجابت دعاي حضرت، خبر دادن

  .آن

  :هاي اهل بيت كرامت

در  ،كرامات و معجزاتي كه از اهل بيت عصمت ـ صلوات االله علـيهم ـ ظـاهر شـده     
نگرنـد و آمـوزش    اين خاندان به نور نبوت او مـي  ؛ زيرااست 9رديف معجزات پيامبر
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پـس هـر چـه از آنـان      .گويند ت را به ديگران بر عهده دارند و از او ميتعاليم آن حضر
زند، صادر از او و از فيض بركـت وجـود او، شـاهدي بـر نبـوت آن حضـرت و        سرمي
ائمـه وارثـان و   اينكـه  كه گواهي است بـر   همچنان .كنندة صدق دعوت ايشان است تأييد

  .حاملان علم پيامبرند

شان شايع است كه به مراتـب، از حـد تـواتر اجمـالي     اين كرامات چنان فراوان و نقل

هـاي   كـه بـا مراجعـه بـه نوشـته      همچنان ؛اند گذشته، بلكه بسياري از آنها متواتر تفصيلي

و آنچه ـ به خصـوص شـيعه ـ در حـق       9مسلمانان در باب حيات و شرح سيرة پيامبر

  .شود اند، اين مطلب آشكار مي ائمة اهل بيت ـ صلوات االله عليهم ـ نوشته

  درستي انتساب

گاه درستي نسبت اين كرامات به معصومين، به سبب عدم بررسي و تفحـص كـافي   

گيرد كـه   در اين باره بر بسياري از مردم مخفي است و اين احتمال در ذهنشان قوت مي

به عنوان يكي از دلايل درستي اسلام، آنـان   ،شايد مسلمانان براي استفاده از اين كرامات

نقـل كرامـات معصـومين تنهـا از سـوي       ؛ زيرااند به رهبران خود نسبت دادهرا به دروغ 

، بجاست در اينجا به بررسـي امـوري   رو ازاين. مسلمانان صورت گرفته، نه از غير ايشان

  .اثر سازد بپردازيم كه بحث كرامات را روشني بخشد و احتمال مذكور را بي

  ثبت بسياري از كرامات به مثابه وقايع تاريخي

ثبت تاريخي بسياري از اين امور، براي احتجاج نبوده تا سبب اين شـبهه   :ر نخستام

هـاي دينـي خـويش آن را     شود كه تكلفي صورت گرفته و مسلمانان براي تكثيـر دليـل  

اند  بلكه بسياري از آنها به طور گذرا، در فهرست مطالب تاريخي آمده .وضع كرده باشند

اثـر كثـرت نقـل و گـزارش، اطمينـان اجمـالي و       و همچون ديگر وقايع تاريخي كه در 

  .اند خاصي، يادآوري شده  شان حاصل شده، بدون هيچ انگيزةبه وقوع تفصيلي
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  بعضي معجزات به روايت قرآن

از جملـه  : قرآن كريم برخي از اين موارد را در آياتي چند، نقل كرده اسـت  :امر دوم
  : فرمايد اين سخن خداي تعالي كه مي

بَتِ { َ�َ
ْ
قَمَرُ اق

ْ
شَق� ال

ْ
اعَةُ وَ ان  }وَ إنِْ يرََوْا آيةًَ فُعْرضُِوا وَ فَقُولوُا سِـحْرٌ مُسْـتَمِر� *  الس�

  )2و 1: قمر(

اي را ببيننـد   و معجـزه   و هرگـاه نشـانه  . قيامت نزديك شد و ماه از هم شكافت
  .اين سحري است مستمر: گويند گردانده، مي روي

  : فرمايد نيز مي

} ِ
�

Aسُبْحانَ ا 
َ ْ
مَسْـجِدِ الأ

ْ
َـرامِ إَِ� ال مَسْـجِدِ ا�ْ

ْ
ûْى بعَِبْدِهِ َ¡ْلاً مِنَ ال

َ
صـي أ

ْ
ِي  َـق

�
Aى ا

 ُGَِص مِيعُ ا�ْ ُ لàُِِيَهُ مِنْ آياتنِا إنِ�هُ هُوَ الس�
َ

wْنا حَو
ْ
  )1: اسراء( }بارَ£

الحـرام بـه    اش را در يـك شـب، از مسـجد    پاك و منزه است خدايي كه بنـده 
صايي كه گرداگردش را مبارك گردانيديم، سير داد، تا آياتي از خـود  الاق مسجد

  .شك خدا شنوا و بيناست بي .را به او نشان دهيم
همچنـين  . العاده هسـتند  اين دو آيه، به ويژه آية نخست، دربردارندة دو حادثة خارق

  :فرمايد مي

ن�هـــا لكَُـــ{
َ
ـــائفَِتKَِْ ك  يعَِـــدُكُمُ االلهُ إحِْـــدَى الط�

ْ
ن� لَـــGَْ ذاتِ وَ إذِ

َ
ونَ أ  مْ وَ تَـــوَد:

Éفـِرِينَ 
ْ
َق� بكَِلمِاتهِِ وَ فَقْطَعَ دابـِرَ ال نْ ُ�قِ� ا�ْ

َ
وْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ وَ يرُِيدُ االلهُ أ  }الش�

  )7 :انفال(

كـاروان  [و ياد آر هنگامي را كه خداوند به شما وعده داد كه يكي از دو گروه 
نصيب شـما خواهـد بـود، و شـما دوسـت      ] نهاتجاري قريش، با لشكر مسلح آ

خواهد حـق را   ولي خداوند مي .براي شما باشد ]غير مسلح[داشتيد كه كاروان  مي
  .با كلمات خود تقويت، و ريشة كافران را قطع كند

 آن 9اين آية كريمـه شـامل خبـري غيبـي از سـوي خداونـد اسـت كـه پيـامبرش         



   ديكاوشي در اصول عقا      164

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

 ـ   آن. را به مسلمانان ابلاغ فرمـود   ور كـاروان قـريش نزديـك شـده بـود، آن     گـاه كـه عب

 حضرت مسلمانان را مطلع سـاخت كـه خداونـد آنهـا را وعـده داده اسـت بـر كـاروان        

. گردنـد  رو و بر آنـان پيـروز مـي    يابند يا با لشكريان قريش روبه تجاري قريش دست مي
 مسلمانان بيشتر خواهان به دسـت آوردن كـاروان تجـاري، بـدون جنـگ بودنـد، ولـي       

بدين ترتيب جنگ بدر بـه  . هي بر آن قرار گرفت كه با جنگ بر آنان غلبه نمايندتقدير ال
وقوع پيوست و فتحي بزرگ نصيب آنان گرديد و وعدة خداوند راسـت آمـد و تحقـق    

  .يافت
  : فرمايد خداي متعال در اين باره مي

} �̄ نهِِ حَ
ْ
وغَهُمْ بإِذِ سُ:

َ
� 

ْ
  وَ لقََدْ صَدَقَكُمُ االلهُ وَعْدَهُ إذِ

َ ْ
تُمْ وَ تنَازقَْتُمْ ِ, الأ

ْ
مْرِ وَ إذِا فشَِل

نيْـا وَ مِـنْكُمْ مَـنْ يرُِيـدُ  بِ:ونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُِيـدُ ا=:
ُ

راكُمْ ما �
َ
عَصَيْتُمْ مِنْ نَعْدِ ما أ

 
ْ

فَكُـمْ قَـنْهُمْ ِ¡َبْتَلـِيَكُمْ وَ لقََـدْ عَفـا قَـنْكُمْ وَ االلهُ ذُو فَضْـلٍ َ®َ الآ  خِرَةَ عُـم� َ�َ

 َKِمُؤْمِن
ْ
  )152: عمران  آل( }ال

را تحقق بخشيد، در  ]دربارة پيروزي بر دشمن در احد[خداوند وعدة خود به شما 
كشتيد، تا اينكه سست  دشمنان را به فرمان او مي ]در آغاز جنگ[آن هنگام كه 

از [داشـتيد   شديد و در كار خود نزاع كرديد و پس از آنكه آنچه را دوست مـي 
بعضي از شـما خواهـان دنيـا    . ، به شما نشان داد، نافرماني كرديد]دشمن غلبه بر

و [سپس خداوند شما را از آنان منصرف سـاخت  . بودند و بعضي خواهان آخرت
، تا شما را آزمايش كند و او شـما را بخشـيد و   ]پيروزي شما به شكست انجاميد

  .خداوند نسبت به مؤمنان، فضل و بخشش دارد
تصـريح دارد   9اي از خداوند بر زبان پيامبر ون آية پيشين، به وعدهاين آيه نيز همچ

كه اگـر او را اطاعـت كننـد و تعـاليمش را بـه كـار گيرنـد، در جنـگ احـد پيروزشـان           
بـا  امـا   .و در آغاز امر پيروزي عظيمي نصيبشـان شـد  يافت اين وعده تحقق . گرداند مي

شـان،   هـاي  رهـا كـردن پسـت    و 9سرپيچي گروهي از تيراندازان از فرمان رسول خـدا 



  165      نبوت و رسالت: بخش دوم

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

  .شان ادامه نيافت و به شكست و هزيمت آنان انجاميد پيروزي
  : فرمايد همچنين مي
} 

َ ْ
مُؤْمِنُونَ الأ

ْ
 ال

َ
ا رَأ ُ وَ وَ لمَ�

ُ
wوَ صَدَقَ االلهُ وَ رَسُو ُ

ُ
wحْزابَ قالوُا هذا ما وَعَدَناَ االلهُ وَ رَسُو

 
�

  )22: احزاب( } إيِماناً وَ تسَْليِماً ما زادَهُمْ إلاِ

اين همان است كه خدا و رسولش به : مؤمنان وقتي لشكر احزاب را ديدند، گفتند
و اين موضوع جـز بـر ايمـان و    . اند ما وعده داده، و خدا و رسولش راست گفته

  .تسليم آنان نيفزود
دهـد كـه در جنـگ     وعدة محنت و بـلا مـي   9در اين آيه، خداوند بر زبان رسولش

بـرداري آنـان از خـداي     و صدق آن بينش دينـي مؤمنـان و فرمـان    احزاب محقق گرديد

  .سبحان را فزوني بخشيد

  : فرمايد نيز مي
} Kََِـرامَ إنِْ شـاءَ االلهُ آمِنـ مَسْـجِدَ ا�ْ

ْ
َق> Ãَدَْخُلنُ� ال ؤْيا باِ�ْ ُ الر:

َ
wلقََدْ صَدَقَ االلهُ رَسُو

افُو
َ

ِينَ لا ¬
<Qَرُؤُسَكُمْ وَ مُق Kََِل>قýُ َنَ فَعَلمَِ ما لـَمْ يَعْلمَُـوا فجََعَـلَ مِـنْ دُونِ ذلـِك

  )27: فتح( }فَتْحاً قَرِيباً 
به يقين همـة  . خداوند آنچه را به پيامبرش در عالم خواب نشان داد، راست گفت

كـه   در نهايت امنيت و درحـالي  ،شويد الحرام مي  شما به خواست خدا وارد مسجد
 .ايد و از هيچ كس ترس و وحشتي نداريد كرده سرهاي خود را تراشيده يا كوتاه

دانسـتيد و پـيش از آن، فتحـي     دانست كه شما نمي ولي خداوند چيزهايي را مي
  .قرار داده است ]براي شما[قريب 

، مبنـي بـر ورود بـه    9اين آيه متضمن وعدة خداوند به مؤمنان، از زبان رسول خدا

در ذيل اين آيه بـه تـأخير ايـن    . يافت الحرام بود كه سرانجام، در فتح مكه تحقق مسجد

آنـان توقـع    ؛ زيـرا وعده و بروز آشوب و ناآرامي در ميان مسلمانان اشـاره شـده اسـت   

داشتند كه اين وعده، در جنگ حديبيه راست درآيد و چون چنين نشد، به سـبب جهـل   
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. اعتراض كردند و صلح را با قريش مردود دانسـتند  9در مورد انجام آن صلح به پيامبر

 ،و ما در قسمت اول كتاب خـود  اند بيان كردهاين مطلب را راويان و مورخان به تفصيل 

  .ايم بدان پرداختهدر جواب سؤال دوم،  ،»في رحاب العقيده«

 مطلب مهم در اينجا اين است كه وجود اخبار غيبـي در قـرآن كـريم، باعـث توثيـق     

 هـاي خـود   كـه قـرآن در گفتـه   رو  البتـه نـه از آن   .شـد  و اعتماد بيش از پيش به آن مـي 

صادق بوده ـ كه اين عقيـدة مسـلمانان اسـت ـ بلكـه اگـر ايـن خبرهـا در قـرآن ذكـر            

شـد بـراي مشـركان و     تحقق يابند، اين خلـف وعـده دسـتاويزي مـي    آنكه  شدند، بي مي

علاوه بـر  . را سرزنش و توبيخ و بدين بهانه او را تكذيب كنند 9منافقان تا رسول خدا

هـيچ   كـه  درحالي .تزلزل ايمان مؤمنان و سرگشتگي ايشان را در پيش داشتآن، اين امر 

اي براي سـرزنش   يك از اين موارد، روي نداد و مشركان و منافقان، در اين باره نيز بهانه

نيافتند و اين بدان معناست كه خبرهاي غيبـي قـرآن، آشـكارا واقـع      9و تكذيب پيامبر

و طلــب گــواه در تأييــد آن خبرهــا را پيــدا مجــال رد، تكــذيب  ،شــدند و معانــدان مــي

  .كردند نمي

  علت عدم ذكر قصه معراج در قرآن

اگرچه به وقوع پيوسته، در آية اسـراء نيامـده   ، 9شايد به همين جهت، معراج پيامبر
  .است

العـاده بـود و اثبـات آن بـراي      معراج امري غيرمعمول و خـارق  اينكهتوضيح مطلب 

كه از طرح آن در سطح عمومي، در قرآن كـريم،   وار بودپس سزا .دشمنان امكان نداشت

مسئلة . اعتبار كردن آن به دست دشمنان ندهد اي براي تكذيب و بي اجتناب شود تا بهانه

و براي مسـلمانان كـه پيوسـته آمـادة تصـديق و پـذيرفتن        9معراج تنها از سوي پيامبر

بـه  آنكـه   بي ؛شده است تعبدي سخنان آن حضرت بودند، در قالب روايات مختلف بيان

  .دشودرگيري و بحران ميان آن حضرت و كفار و منافقان منجر 
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  سخني در شكافتن ماه و بازگشت خورشيد

گاه مسئله شكاف برداشتن ماه، به عنـوان يكـي   اينكه مانده و آن  در اينجا مطلبي باقي

 ـ  كه قرآن كريم متعرض آن شده، بعيد دانسـته مـي   9از معجزات پيامبر ا ذكـر  شـود و ب

اگر اين دلايل تمام باشد، در معجزة بازگشت خورشـيد  . شمارند دلايلي آن را مردود مي

در مورد . توان به آنها استدلال كرد مي ،وارد شده 7و اميرمؤمنان 9پيامبر بارهنيز كه در

  :مطلب درخور بيان استدو بعيد بودن اين معجزات، 

  تأثير خورشيد و ماه بر سير عالم هستي

اجـزاي   ؛ زيـرا هاي آن تأثيرگذارنـد  شيد و ماه بر سير عمومي عالم و لرزشخور :يك

عالم، بر اساس قانون جاذبه و حركت عمـومي فلـك، بـا يكـديگر ارتبـاط و پيوسـتگي       

  .دارند

ثر و ؤها و قوانين عالم، هر انـدازه كـه اسـتوار، مـتقن، م ـ     سامانه: در پاسخ بايد گفت

خداي سبحان ـ آفريدگار و تدبيركنندة هستي ـ    تصرفاز وابسته به يكديگر باشد، مانع 

حـت سـلطة آن قـوانين    ، آن را از تيياي كـه در مـوارد اسـتثنا    گونه به ؛شود در عالم نمي

بلكه خداوند  .كند نمايد و از تأثير آنها بر سير هستي و تكامل آن جلوگيري مي خارج مي

بناي آن  ؛ زيراع خواهد شدامري ممتن، بر هر كاري تواناست كه اگر چنين نباشد، معجزه

  .هاي عمومي عالم است بر خروج از حيطة قوانين و نظام

  هاي ديگر عدم رؤيت اين دو معجزه در سرزمين

 هاي تصـرف در خورشـيد و مـاه، بـه مكـان مـورد نظـر در        بروز و ظهور نشانه :دو

 مـاه اي را كـه هنگـام معجـزه،     كره بيان معجزه، همچون مكه اختصاص نداشته، بلكه نيم

 حـال اگـر تصـرف در خورشـيد و    . گرفته است تابيده، نيز در برمي يا خورشيد بر آن مي

هـا زبـان بـه     بايست ماجراي آن در ميان مردم ديگر سرزمين ماه به اين صورت بوده، مي
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كردنـد و نقـل آن، بـه مسـلمانان      هاي ديگـر نيـز آن را بيـان مـي     چرخيد و امت زبان مي

  .يافت اختصاص نمي

  دفع اشكال در قضية شكافتن ماه

ماندند و در آغاز شب به بسـتر   بيدار نميها را تا پاسي از شب  در گذشته، مردم شب

  .خوابيدند رفته و مي

شكافتن ماه در اواسط ماه قمري، كه ماه كامل اسـت، و در  ، 1روايات ياگر طبق بعض

شـده   گويد، كوه ميان دو پارة ماه ديده مي اوائل شب در منطقه مكه ـ طبق روايتي كه مي 

هاي غرب مكه يا هنوز ديـده   سرزمين رايرخ داده باشد، پس ماه در آن هنگام ب ـ  2است

تابيـده   گاه خورشيد، مـي  شده يا پيش از تاريك شدن شب، در نزديكي افق و غروب نمي

هـا و   هـا، درخـت   با وجـود كـوه   اينكهويژه  به ؛كرده است و نظري را به خود جلب نمي

مكرمه، هاي واقع در شرق مكة  سرزميندرباره . اند پوشانده هاي سمت افق آن را مي خانه

ا در حـال مهيـا شـدن    ي ـدر آن هنگام پاسي از شب گذشته بود و مردم يا خواب بودنـد  

براي خفتن، به خصوص اگر اين واقعه در فصل زمستان رخ داده باشد كه ايـن احتمـال   

  :در اين مورد چند مطلب درخور توجه استاينكه افزون بر . نيز وجود دارد

هـاي شـرقي و    ر هنگام انشـقاق، در سـرزمين  مانعي نيست كه احتمال دهيم، ماه د. 1

  .غربي مذكور، با ابر و مانند آن، پوشيده بوده است

اج نداشته، بلكه براي تحقق معجزه، اگر انشقاق يك ياي احت اين كار، زمان طولاني. 2

هـا، در انتظـار    آورد، كافي بود و معلوم است كه مردم اين سرزمين دقيقه يا كمتر دوام مي

اين حادثه و در مقام آگاهي يافتن از آن نبودند تا در همـان يـك دقيقـه يـا كمتـر آن را      
                                                      

 .529، ص 2؛ مجمع البحرين، ج 352، ص 17بحارالانوار، ج .  1

، بـاب  420، ص 14كتاب بدء الخلق، بخش شكافتن ماه؛ صـحيح ابـن حبـان، ج     1404، ص 3صحيح بخاري، ج .  2

جهت برطرف ساختن شك و ترديد مشركان؛ تفسـير القرطبـي،    9پيامبرالمعجزات، در ذكر شكافتن ماه براي 

 .؛ و ديگر مصادر263، ص 4؛ تفسير ابن كثير، ج 84، ص 27ج 



  169      نبوت و رسالت: بخش دوم

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

 .مشاهده كنند

وجـو   اي روايات آمده است كه مردم مكه از مسافران دربارة انشقاق پـرس  در پاره. 3

خوانيم كـه آنهـا بـراي     نيز در رواياتي مي 1.»ايم هما نيز آن را ديد«اند كه  كرده و آنها گفته

طبيعي اسـت كـه    2.فتندگر ميد و در اين باره، پاسخ مثبت ننوشت مردم ديگر بلاد نامه مي

 .ها، براي مردم بلاد نزديك مكه بوده است اين نامه

هـا،   چون كار نگهداري و تدوين نوشته: در صورت تمام بودن اين سخن، بايد گفت

شـد، آن   ار، امري متعارف نبود و به ثبت رويدادها چندان اهميتـي داده نمـي  در آن روزگ

هـا،   نويسـندة ايـن نامـه   اينكـه  دليل ديگـر  . ها نيز باقي نمانده و از بين رفته است نوشته

هـا و   اي براي حفظ نامه ها برخلاف انتظارشان بوده، انگيزه مشركان بودند و چون جواب

  .ها نداشتند پاسخ

  ر قضيه بازگشت خورشيددفع اشكال د

 ؛ زيـرا كـرد  بازگشت خورشيد، در منـاطق غـرب مكـه، چنـدان جلـب توجـه نمـي       

در نيمة غربي، بيشتر مناطق مسـكوني بودنـد و   هاي در معرض تابش خورشيد،  سرزمين

آنكـه   بـي نشانة بازگرداندن خورشيد، در اين مناطق چيزي نبـوده جـز اينكـه خورشـيد     

  .كرد ق بازگردد، و اين البته جلب توجه نميي به سمت مشررغروب كند، مقدا

افق با مكه و مناطق شرقي آن، اگرچه خورشيد پس از غـروب، دوبـاره    در مناطق هم

ساخته، شايد بـه خـاطر وجـود ابـر،      تابيدن گرفته و اين هر نگاهي را به خود متوجه مي

  .باشدها مخفي مانده  اين امر غفلت شده و از ديدهاز هم در آغاز شب،  آن

ين مكه، بسانِ طـي الارض،  سرزم» رد الشمس«ممكن است در قضية اينكه افزون بر 
                                                      

، 17؛ بحارالانوار، ج 149، ص 1؛ عيون الاثر، از ابن سيد الناس، ج 282، ص 1عريف حقوق المصطفي، ج الشفا بت.  1

 .35ص 

 .149، ص 1؛ عيون الاثر، از ابن سيد الناس، ج 283 و 282ص ص، 1الشفا بتعريف حقوق المصطفي، ج .  2
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اين امر بر ديگـر منـاطق اثـر    آنكه  حركت كرده و در برابر خورشيد قرار گرفته باشد، بي
ايـن  : همه بايد گفـت  با اين. كه بر حركت خورشيد تأثيري نداشته است همچنان ؛بگذارد

  .امور آگاهي دارد و بس قيخداي تعالي است كه به حقا

  نقل معاندان، بهترين گواه

، مسلمانان پراكنـده و دسـتخوش شـديدترين    9پس از رحلت رسول اكرم :امر سوم

عدة اندكي با اهل بيت پيامبر ـ صلوات االله عليهم ـ ماندنـد و     ؛ها شدند ها و نزاع اختلاف

آن عدة قليل و تكذيب  سفَدستة دوم براي بريدن نَ. ديگران به راهي ديگر روي آوردند

هايشان و خـاموش كـردن نـور ايشـان، آنـان را       آنها، و تجاهل نسبت به دلايل و حجت

همـه،   دادند، امـا بـا ايـن    ها، قرار مي ها و شكنجه ترين رنج رحمانه ترين و بي تحت سخت

بسياري از همين دشمنان و بدخواهان كرامات و معجزاتي را دربارة ائمه اهل بيـت نقـل   

اند كه خط و مرام ايشان و پيروانشان را تقويت و ادعاي معاندان آنهـا را سسـت و    كرده

  .كند اساس مي بي

داد  كم، نشان مـي  اين خود بهترين گواه بر وجود آن كرامات و معجزات بود و دست

گـويي مـتهم نيسـتند، آن را     كه راويان موثق و كساني كه از سر تعصب مذهبي بـه دروغ 

انـد، پـس    يگران را ملزم به پذيرش و تن دادن به روايت آنهـا نمـوده  اند و د روايت كرده

نفعي ببرند و چيزي از حقانيت مـذهب خـود را ثابـت كننـد ـ آن كرامـات را       آنكه  بي ـ

  .اند يادآور شده و به آن اذعان كرده

اند از آن دسـت معجـزات و كرامـاتي نيسـت كـه در خـدمت        آنچه ايشان ذكر كرده

طور عام تأييـدي بـراي اسـلام باشـد تـا كسـاني بگوينـد كـه          و به نيايد مكتب تشيع در

هـاي آن، سـاخته و    مسلمانان اين معجزات را براي تثبيت دينشـان و زيـاد كـردن دليـل    

  .اند پرداخته

  :توان برشمرد اند، موارد ذيل را مي كرده  از جمله معجزاتي كه شيعه و اهل سنت نقل



  171      نبوت و رسالت: بخش دوم

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

9دو زمـان، يكـي در زمـان پيـامبر    در  7بازگشتن خورشيد بـراي اميرمؤمنـان  
و  1

7ديگري در دورة خلافت حضرتش
 9با آب دهان پيـامبر  7بهبوديافتن چشم امام ؛2

ايـن   4.كه از هـيچ گرمـا و سـرمايي آسـيب نبينـد      9و دعا كردن پيامبر 3در جنگ خيبر
                                                      

؛ المعجـم الكبيـر،   297، ص 8؛ ج 7، بخش بازگشت خورشيد براي حضـرت النبوةمجمع الزوائد، كتاب علامات .  1

 ،152، در آنچه ام جعفر بن محمد بن جعفر بن ابي طالب از اسماء بنت عميس نقل كـرده؛ ص  144، ص 24 ج

هـاي   ، كتـاب نـام  9، ص 1نقل كرده است؛ معتصـر المختصـر، ج     از اسماء 7در آنچه فاطمه بنت امام حسين

انـد؛ تفسـير    نقل كـرده  9آنچه در باب معجزات وي: رتها و معجزات و سال وفات آن حض و ويژگي 9پيامبر

قصـة بـاز    314ص  و ، بخش دلائل حسي نبوت92ـ 86ص ص، 6، ج ةالنهايو  البداية؛ 197، ص 15القرطبي، ج 

؛ 7طالـب  ، دربـارة زنـدگاني علـي بـن ابـي     314، ص 2ايستادن خورشيد براي يوشع بن نون؛ تاريخ دمشق، ج 

، فصـل شـكافتن مـاه و بازايسـتادن     284، ص 1الشفا بتعريف حقوق المصطفي، ج؛ 91، ص 1، ج الذرية الطاهرة

، در 205، ص 5؛ ميــزان الاعتــدال، ج 415، ص 1، ج المــودة؛ ينــابيع 306خورشـيد؛ المناقــب، خــوارزمي، ص  

، در 327، ص 3دربارة عمار بن مطـر؛ ضـعفاء العقيلـي، ج     ،275، ص 4زندگاني عمار بن مطر؛ لسان الميزان، ج 

؛ بـه ديگـر مصـادر ايـن معجـزات، بـه       255، ص 1دگاني عمار بن مطر الرهاوي؛ كشف الخفاء، از عجلـوني، ج  زن

تصـحيح  : هاي متعددي تأليف شـده، از جملـه   در اين باره كتاب. 141 ـ 127ص صالغدير مراجعه كنيد،  3 جلد

ز شـريف جـواني؛ طـرق    خبر رد الشمس، و ترغيم النواصب الشمَس از حاكم حسكاني؛ جمع طرق رد الشـمس ا 

 .من روي رد الشمس از وراق؛ حديث رد الشمس از أزدي؛ كشف اللبس في حديث رد الشمس از سيوطي

 .136صفين، ص وقعة ؛ 168، ص 3؛ شرح نهج البلاغه، ج 416، ص 1ينابيع الموده، ج .  2

ا مسـلمان كنـد،   هـا، بخـش فضـيلت كسـي كـه ديگـري ر       ، كتاب جهاد و سـيره 1096، ص 3صحيح بخاري، ج .  3

، كتـاب  1440، ص 3؛ صـحيح مسـلم، ج   7طالـب  ، كتاب فضائل صحابه، بخش مناقب علي بن ابـي 1357 ص

كتـاب فضـائل صـحابه، بخـش      ،1872و  1871ص ص ـ، 4ج  و ها، بخش غزوة ذي قـرد و غيـر آن   جهاد و سيره

 .و مصادر فراوان ديگر...  7طالب اي از فضائل علي بن ابي جمله

نقـل كـرده    7از علـي  )ابوعيسي(ليلي انصاري  ن بن ابيا، در آنچه عبدالرحم275، ص 2لمختاره، ج الاحاديث ا.  4

و  9با آب دهان پيـامبر  7، بخش بهبود چشم اميرمؤمنان122 ص، 9 جاست؛ مجمع الزوائد، كتاب مناقب، 

: ه فرمـود ك ـ 9در توضيح اين سخن رسـول خـدا   ،124در امان ماندن آن حضرت از درد و سرما و گرما و ص 

دارنـد؛   فردا پرچم را به كسي خواهم داد كه خدا و رسـولش را دوسـت دارد و خـدا و رسـول او را دوسـت مـي      «

ــائي، ج   ــري، از نس ــي 108، ص 5الســنن الكب ــادت عل ــارة عب ــاب خصــائص، درب ــي ،152و ص  7، كت   ويژگ

، بـاب فضـائل اصـحاب    43، ص 1كه با آن از سرما و گرما در امـان مانـد؛ سـنن ابـن ماجـه، ج       7اميرمؤمنان

، 133ــ   99ص ص، 1؛ مسند احمد بن حنبل، ج 7طالب هاي اميرمؤمنان علي بن ابي ، فضيلت9خدا رسول

كتاب مغـازي، جنـگ و غـزوة     ،394، ص 7شيبه، ج  ؛ المصنف، از ابن ابي7طالب روايات مربوط به علي بن ابي

 .و مصادر فراوان ديگر... 381، ص 2خيبر؛ المعجم الاوسط، ج 
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محقق شـد و اميرمؤمنـان قلعـة خيبـر را فـتح كـرد و درب آن را بـه         9دعاي حضرت
معجزه ديگر ندا دادن جبرئيل بين آسـمان و زمـين    ؛1ده از جاي بركَندالعا صورت خارق

فـرود آمـدن ميـوة     ؛2»شمشيري جز ذوالفقار و جوانمردي جـز علـي نيسـت   «: كه گفت
نزول خوراك از بهشت در  ؛3ـ    و اهل بيتش ـ صلوات االله عليهم  9آسماني براي پيامبر

آب  ؛4مسكين و يتـيم و اسـير دادنـد   گاه كه غذاي خود را به  چندين مرتبه و يك بار آن
 7سخن گفتن سر بريدة امام حسـين  ؛5در راه رفتن به جنگ صفين 7يافتن اميرمؤمنان

انگيزي كه پـس از كشـته    و حوادث غريب و شگفت 6شد و نورهايي كه از آن ساطع مي
                                                      

؛ مجمـع  7طالـب  شرح حـال علـي بـن ابـي     ،567، ص 4، ج الاصابةرافع؛  ، حديث ابي8، ص 6مسند احمد، ج .  1
كتـاب فضـائل،    ،374، ص 6شيبه، ج  خيبر؛ المصنف، از ابن ابي  ، كتاب جهاد، بخش غزوة152، ص 6الزوائد، ج 

، 306، ص 4از ابـن هشـام، ج    ،السـيرة النبويـة  ؛ 478 ، ص7؛ فتح الباري، ج 7طالب هاي علي بن ابي فضيلت
، دربـارة رويـدادهاي سـال هفـتم هجـري؛ شـرح       137، ص 2دربارة حركت به سوي خيبـر؛ تـاريخ الطبـري، ج    

؛ 430و  270ص ص ـ، 1؛ كشف الخفاء، از عجلـوني، ج  172؛ المناقب، از خوارزمي، ص 21، ص 1البلاغه، ج  نهج
بـن محمـد بـن ابـراهيم بـن مـزوح ابوالحسـن وراق        در شرح حال علي بن احمد  ،324، ص 11تاريخ بغداد، ج 

 .و ديگر مصادر پرشمار... واعظ

در  9پيـامبر مخصـوص  باب وسايل و آثار  ،6، ص 6، ج البداية والنهايةغزوة احد؛  ،65، ص 2تاريخ الطبري، ج .  2
خلافـت   ،250، ص 7و ج  9زمان حياتش، همچـون لبـاس و سـلاح و سـواري؛ دربـارة شمشـير آن حضـرت       

، در شسـتن شمشـيرها؛ تـاريخ    51، ص4، از ابـن هشـام، ج   السـيرة النبويـة  ؛ 7طالب  مؤمنان علي بن ابيامير
؛ 7طالـب  در شرح حال علي بـن ابـي   71، ص 42، در شرح حال عثمان بن عفان و ج 201، ص 39دمشق، ج 

؛ ميـزان  434ص ، 1، ج المـودة در فصل اول از بخش شانزدهم؛ ينابيع  ،173و  167ص صالمناقب، از خوارزمي، 
 .و مصادر فراوان ديگر... در شرح حال عيسي بن مهران مستعطف ،390، ص 5الاعتدال، ج 

 .8، فصل ششم، در فضائل حسن و حسين180و  148و  145ص ص، 1خوارزمي، ج  ،مقتل الحسين.  3

ن روزه را در و نذر كردن پـدر و مـادر ايشـا    8، فصل مربوط به بيماري حسن و حسين347الطالب، ص کفاية .  4
فصـل   ،199، ص 1خـوارزمي، ج  ، 7؛ مقتـل حسـين  »هل اتي«صورت بهبود يافتن آن دو، و قصة نزول سورة 

 .8فصل ششم در فضائل حسن و حسين ،189پنجم در فضائل فاطمة زهراء بنت رسول االله و ص 

 .449، ص 1، ج المودة؛ ينابيع 204، ص 3؛ شرح نهج البلاغه، ج 145صفين، ص وقعة .  5

: ابوالحسن علي بـن مسـلم گفـت   : بن كهيل، ابن عساكر گويدسلمة در شرح حال  ،118، ص 22تاريخ دمشق، ج .  6

فضـل بـن   : عبدالعزيز بن احمد براي ما روايت كرد كه تمام بن محمد و ابوالليث اسـد بـن قاسـم حلبـي گفتنـد     
: گفـت در طبريه به او د عسقلاني بن محمد تميمي مؤذن براي ما روايت كرد كه ابوالحسن محمد بن احم جعفر

علي بن هارون انصاري براي ما حديث كرد كه محمد بن احمد مصري از صالح، از معاذ بن اسد حراني، از فضـل  
  �را ديدم كه بر نيـزه،  7سر حسين بن علي: بن كهيل نقل كرده است كه گفتسلمة بن موسي شيباني، از ا
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ل متعلـق بـه آن   يو آنچه در تـاراج وسـا   1در عالم به وقوع پيوست 7شدن آن حضرت

                                                                                                                             
فِ {: كرد اين آيه را تلاوت مي �

ْ
عَليِمُ فسََيَك

ْ
مِيعُ ال بـه ابوالحسـن   : فضـل بـن جعفـر گفـت     }يكَهُمُ االلهُ وَ هُوَ الس�

بـه  : تمام و اسد گوينـد . به خدا، آري: اي؟ گفت به خدا آيا اين سخن را از علي بن هارون شنيده: عسقلاني گفتم

عبـدالعزيز  . ا، آريبـه خـد  : اي؟ گفت به خدا آيا اين سخن را از ابوالحسن عسقلاني شنيده: فضل بن جعفر گفتيم
ابوالحسـن  . به خـدا آري : ندايد؟ گفت به خدا آيا اين سخن را از فضل بن جعفر شنيده: به تمام و اسد گفتم: گويد

به خـدا،  : اي؟ گفت به خدا آيا تو اين سخن را از تمام و اسد شنيده: به عبدالعزيز گفتم: علي بن مسلم فقيه گويد
  .به خدا، آري: اي؟ گفت خدا آيا تو آن را از عبدالعزيز شنيدهبه : به فقيه ابوالحسن گفتيم. آري

ابوالحسـن  : گونـه اسـت   پس از اين سخنان، ادامة مطلب اين) م(در نسخه : محقق كتاب مذكور، در حاشيه گويد

بـه خـدا   : اي؟ گفـت  آيا تو اين كلام را از محمد بن احمد مصري شنيده: به علي بن هارون گفتم: عسقلاني گويد

جريـر بـن   . بـه خـدا آري  : اي؟ گفـت  آيا تو آن را از صـالح شـنيده  : به محمد بن احمد گفتم: انصاري گويد. آري

معـاذ بـن اسـد    . بـه خـدا آري  : اي؟ گفت بن اسد شنيده به خدا، آيا تو آن را از معاذ: به صالح گفتم: محمد گويد

بـن  سـلمة  بـه  : اعمـش گويـد  . خـدا آري به : اي؟ گفت آيا به خدا تو آن را از اعمش شنيده: به فضل گفتم: گويد

بـه خـدا سـوگند آري، در    : اي؟ گفـت  شـنيده  7يا تو آن سخن را از سر مبارك حسـين  به خدا آ: كهيل گفتم

ـمِيعُ {: خوانـد  ام و شنيدم كـه مـي   دروازة فراديس شهر دمشق و هيچ اشتباه نكرده فِيكَهُمُ االلهُ وَ هُـوَ الس�
ْ
فسََـيَك

عَليِمُ 
ْ
، 1در شرح حال منهال بـن عمـرو؛ فـيض القـدير فـي شـرح الجـامع الصـغير، ج          ،370، ص 60؛ نيز ج }ال

 .205 ص

الخسوف، بخش آنچه با آن بـر اجتمـاع نمـاز خسـوف و نمـاز      صلاة كتاب  ،337، ص 3السنن الكبري، بيهقي، ج .  1

  كتـاب  478، ص 7ه، ج بشـي  عيد استدلال شده به خاطر جواز وقوع خسوف در دهـم مـاه؛ المصـنف، ابـن ابـي     

، 16بـرد؛ تفسـير القرطبـي، ج     مـي  ها را دوست ندارد و از آن بـه خـدا پنـاه    الفتن، بخش كسي كه ورود به فتنه

، 199ــ   197ص ص ـ، 9؛ مجمـع الزاوئـد، ج   7در ذكر امام حسين 308، ص 1؛ الآحاد و المثاني، ج 141 ص

در  ،124ــ   119، 114، 113، صـص 3؛ المعجـم الكبيـر، ج   8كتاب المناقب، بخش مناقب حسين بـن علـي  

كـه خداونـد از او و     ها و چهـرة آن حضـرت   و دربارة روز تولد و ويژگي 8طالب يادكرد حسين بن علي بن ابي

طبقـة چهـارمِ     در شرح حال زهري، از ،163، ص 1ج  ، بخش پاياني ، ؛ الطبقات الكبري پدر و مادرش خشنود باد

، در شـرح حـال حسـين بـن علـي بـن       244ــ   239، 230ـ 226صص، 14تابعينِ اهل مدينه؛ تاريخ دمشق، ج 

، 314، 312، صـص 3؛ سير اعلام النـبلاء، ج  205، ص 1؛ فيض القدير في شرح الجامع الصغير، ج 8طالب ابي

 441، 434ــ   432، صـص 6؛ تهـذيب الكمـال، ج   8طالب در شرح حال حسين بن علي بن ابي ،317 و 316

، 3؛ انسـاب الاشـراف، ج   94، ص 2؛ تلخـيص الحبيـر، ج   8البط در شرح حال حسين بن علي بن ابي ،443و

هـاي كسـاني از    در نـام  ،137، ص 5ابـن اعـثم، ج    ،؛ الفتوح8در شهادت حسين بن علي ،425و  413 صص

، 4كه در برابـرش بـه شـهادت رسـيدند؛ الثقـات، ابـن حبـان، ج         7فرزندان و برادران و پسر عموهاي حسين

، در شرح حال سليم قاص؛ الجرح و التعـديل،  129، ص 4التاريخ الكبير، ج در شرح حال سليم قاص؛  ،329 ص

 . و ديگر مصادر پر شمار در اين باره... در شرح حال سليم قاص ،216، ص 4ج 
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و نيز بر سـر كسـاني كـه در كشـتن ايشـان مشـاركت        1گران آمد ر غارتحضرت، بر س
  ...و 2داشتند

در خبر از امور غيبي غيرمنتظـره، بلكـه    شو اهل بيت 9همچنين است آنچه از پيامبر
از ظلم و ستمي كـه امـتش،    9عجيب و نامأنوس نقل شده، مانند خبر دادن رسول خدا

خودكـامگي و خودخـواهي انصـار پـس از      ؛3دارنـد  پس از او، در حق اهل بيت روا مي

                                                      
 ،121، ص 3؛ المعجـم الكبيـر، ج   8كتاب مناقب، بخش مناقب حسين بن علي ،196، ص 9مجمع الزوائد، ج .  1

ها و چهرة آن حضرت كه خداونـد از او و پـدر و    و ذكر ولادت و ويژگي 8البط در ذكر حسين بن علي بن ابي

؛ تـاريخ  8طالـب  در شرح حال حسين بن علي بن ابـي  ،313، ص 3مادرش خشنود باد؛ سير اعلام النبلاء، ج 

ــري، ج  ــاريخ دمشــق، ج 463، ص 3الطب ــن    ،231و  230ص صــ، 14؛ ت ــي ب ــن عل در شــرح حــال حســين ب

؛ تهـذيب  8طالب در شرح حال حسين بن علي بن ابي ،435و 434ص ص، 6مال، ج ؛ تهذيب الك8طالب ابي

؛ 498، ص 3؛ تـاريخ ابـن معـين، ج    8طالـب  در شرح حال حسين بن علي بن ابـي  ،305، ص 2التهذيب، ج 

؛ العلـل و  8طالـب  در سياق كرامات منقول از ابن عبداالله حسين بن علـي بـن ابـي    ،١٣٩ صكرامات الاولياء، 

 .و ديگر مصادر و منابع 450، ص 1ال، ج الرجمعرفة 

، بخـش مناقـب حسـن و حسـين بـن      9كتـاب مناقـب منقـول از رسـول خـدا      ،660، ص 5سنن الترمذي، ج .  2

؛ المعجـم  8كتاب مناقب، بخش مناقـب حسـين بـن علـي     ،197و  196ص ص، 9؛ مجمع الزوائد، ج :علي

طالـب و ذكـر ولادت و اوصـاف و چهـره آن      ابي در ذكر امام حسين بن علي بن ،121و  116ص ص ،3الكبير، ج 

در شـرح حـال    ،314و 313، صـص 3حضرت كه خدا از او و پدر و مادرش خشنود بـاد؛ سـير اعـلام النـبلاء، ج     

در شرح حال حسـين بـن علـي بـن      ،235ـ  231، صص14؛ تاريخ دمشق، ج 8طالب حسين بن علي بن ابي

؛ 8طالـب  در شرح حال حسين بن علي بـن ابـي   446ـ  436، 430، صص6؛ تهذيب الكمال، ج 8طالب ابي

 .و ديگر مصادر 8طالب در شرح حال حسين بن علي بن ابي ،306، ص 2تهذيب التهذيب، ج 

؛ مسـند احمـد،   7ذكر اسـلام آوردن اميرمؤمنـان علـي    ،153و  150ص ص، 3المستدرك علي الصحيحين، ج .  3

در  ،955، ص 3الحفـاظ، ج  تـذکرة  ؛ 905، ص 2 در حديث ام فضل بن عباس؛ مسند حارث، ج ،339، ص 6 ج

عنـوان پـس از بـاب وداع آن     كتاب علامات نبوت، بخـش بـي   ،34، ص 9شرح حال دارقطني؛ مجمع الزوائد، ج 

، بخش بشـارت يـافتن او بـه بهشـت؛     7طالب كتاب مناقب، بخش مناقب علي بن ابي ،118و ص  7حضرت

در  ،426، ص 1يعلـي، ج   از علي نقل كرده اسـت؛ مسـند ابـي   آنچه ابوعثمان هندي  ،293، ص 2مسند بزار، ج 

، 25 آنچه مجاهد از ابن عباس نقل كرده است و ج ،73، ص 11؛ المعجم الكبير، ج 7طالب مسند علي بن ابي

آنچه عبداالله بن حارث بن نوفل از ام فضـل بنـت حـارث نقـل كـرده؛      : آنچه به ام فضل اسناد داده شده ،23ص 

، 6، جالنهايـة و البداية ؛ 7طالب در شرح حال علي بن ابي ،448 و 447، 324ـ 322، صص42تاريخ دمشق، ج 

  �در شـهادت اميرمؤمنـان   ،326، ص 7، و ج 7طالـب  ، در خبردادن ايشان به شهادت علي بـن ابـي  218ص
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ظهـور نـاكثين و قاسـطين و مـارقين و امـر       ؛2خبر دادن از كيفيت مرگ ابوذر ؛1حضرت
                                                                                                                             

، 12در شرح حال عمر بن وليد بن ابـان كرابيسـي و ج    ،216، ص 11؛ تاريخ بغداد، ج 7طالب علي بن ابي �

، 5؛ ميـزان الاعتـدال، ج   107، ص 4در شرح حال فيض بن وثيق بن يوسف؛ شـرح نهـج البلاغـه، ج     ،398 ص

در شرح حال يونس بن خباب اسـيدي؛ الكامـل    315، ص 7قيسي و ج عميرة در شرح حال فضل بن  431 ص

ر شـرح  د ،239، ص 23در شرح حال يونس بن خبـاب؛ تهـذيب الكمـال، ج     ،173، ص 7في ضعفاء الرجال، ج 

 .و ديگر مصادر... 244و  243ص ص، 1، ج المتناهيةحال فضل بن عميره قيسي؛ العلل 

صبور باشيد تـا  : به انصار فرمودكه  9، بخش سخن پيامبرهكتاب فضائل صحاب ،1381، ص 3صحيح بخاري، ج .  1

كتـاب   ،738 ، ص2كتاب مغازي، بخش غزوة طـائف؛ صـحيح مسـلم، ج     ،1574، ص 4و ج ...مرا ملاقات نماييد

كـه ايمـانش قـوي اسـت؛ صـحيح       زكات، بخش دادن زكات براي تأليف قلوب در جهت اسلام و توان يـافتن آن 

اينكـه بايـد صـبر نمـود و      9بخش فضيلت صحابه و تابعين و ذكر كـردن پيـامبر   ،264، ص 16حبان، ج  ابن

كاغذ و قلم خواست تا كـار را   9مبرذكر بيان قول انس به اينكه پيا ،265آيد و ص  هايي پديد مي گاه لغزش آن

، 4به انصـار بـه عفـت و صـبر؛ الاحاديـث المختـاره، ج        9توصية پيامبر ،268براي انصار به انجام رساند و ص 

 ،415، ص 4عوانـه، ج   كه اسمش اسيد بن حضير بن سماك بن عتيك اشهلي اسـت؛ مسـند ابـي    آن ،272 ص

امام و تعرض نورزيدن به ايشان و پرهيز حبس آنچه بـراي او   بيان وجوب صبر و خودخواهي نكردن و بازنداشتن

كتـاب   ،33و  31ص ص ـ، 10باشد؛ مجمع الزوائد، ج  واجب است و اينكه حبس آنچه براي او لازم است، ظلم مي

گـردآوري  . كتاب تقسيم كردن فـيء و غنيمـت   ،339، ص 6مناقب، فضيلت انصار؛ السنن الكبري، از بيهقي، ج 

براي تأليف قلوب و به مهاجرين و آنچـه بـه    9يمت و فيء، بخش مربوط به اعطا كردن پيامبرابواب تقسيم غن

پـنجم؛ مسـند احمـد،     داد و نه چهـار  پنجم مي  آن استدلال شده است بر اينكه آن حضرت به آنها از غنيمت يك

بـن عاصـم   ، حـديث عبـداالله بـن زيـد     42، ص 4ج  و در روايت انس بن مالك ،171و  167و  111ص ص، 3 ج

؛ 183، ص 2حـديث اسـيد بـن حضـير؛ مسـند رويـاني، ج        ،352حديث براء بن عازب و ص  ،292مازني و ص 

دربـارة ايـن    ،203، ص 1في الفـتن، ج  الواردة از روايات اسيد بن حضير؛ السنن  ،208، ص 1المعجم الكبير، ج 

ِينَ ظَلَ {: آيه كه فرموده
�

�ةً وَ اي�قُوا فتِْنَةً لا تصُِيَ�� ا ؛ البيـان و  226؛ اسباب ورود الحـديث، ص  }مُوا مِنْكُمْ خَاص�

از  ،انصـاري؛ فضـائل الصـحابه    هابوقتـاد در شرح حال  ،453، ص 2؛ سير اعلام النبلاء، ج 254، ص 1التعريف، ج 

 .و ديگر مصادر 808، ص 2ابن حنبل، ج 

ها و حوادث، ذكر خبـر دادن ايشـان بـه     به فتنه 9، باب خبر دادن رسول خدا52، ص 15صحيح ابن حبان، ج .  2

، 6در ذكر ابـوذر غفـاري و ج    ،156و  144ص ص، 5مردم ابوذر غفاري را از مدينه؛ مسند احمد، ج  نخارج كرد

السـنة   ها؛ كتاب مغازي و سريه ،52، ص 3در حديث اسماء بنت يزيد؛ المستدرك علي الصحيحين، ج  ،457 ص

كتـاب خلافـت، بخـش ضـرورت جماعـت و       ،223، ص 5الزوائـد، ج   ؛ مجمـع 501، ص 2عاصـم، ج   از ابن ابـي 

كتـاب   ،381، ص 2يكپارچكي و نهي از خارج شدن از امت اسلامي و جنگ بـا آنـان؛ المصـنف، عبـدالرزاق، ج     

؛ سير اعـلام النـبلاء،   146، ص 1نعيم بن حماد، ج ، نماز، بخش مربوط به تأخيرانداختن نماز توسط امراء؛ الفتن

 �در ذكـر وفـات ابـوذر؛    ،598 و 597، صـص 1، ج صفوة الصفوةدر شرح حال ابوذر؛  77و  63 ،57 صص، 2ج 
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هـاي   جمـل و بانـگ زدن سـگ    جنـگ  راهي شدن عايشه براي ؛1نمودن به پيكار با آنان
7جنگ ظالمانة زبير با اميرمؤمنان ؛3و تلاش او براي رهايي از معركه 2بر او» حوأب«

 ؛4

                                                                                                                             
در شـرح حـال ابـوذر؛ تـاريخ      ،234ـ  232، صص4؛ الطبقات الكبري، ج 254 و 253، صص1الاستيعاب، ج  �

ذر و مـرگ ابـو    دربـارة  ،205، ص5، ج السيرة النبويـة در خبرهاي مربوط به غزوة تبوك؛ ، 184، ص2طبري، ج 

 .و ديگر مصادر 380، ص 4دفن شدنش در ربذه؛ تفسير ابن كثير، ج 

؛ 7كتاب شناخت صحابه، دربـارة اسـلام آوردن اميرمؤمنـان علـي     ،150، ص 3المستدرك علي الصحيحين، ج .  1

كتاب جنگ بـا   ،235، ص 6كتاب خلافت، بخش مربوط به خلفاي چهارگانه و ج  ،186، ص 5مجمع الزوائد، ج 

ها، بخش مـاجراي   كتاب فتنه ،238، ص 7، بخش آنچه دربارة ذوالثديه و نهروانيان وارد شده است و ج اهل بغي

در  ،215، ص 2طالـب؛ مسـند بـزار، ج     در روايات و اخبار علي بـن ابـي   ،379، ص 1يعلي، ج  يصفين؛ مسند اب

دي از علـي بـن   اس ـربيعـة  آنچـه علـي بـن     در ،27، ص 3نقـل كـرده و ج    7بـن قـيس از علـي   علقمة آنچه 

، 9و ج  213، ص 8بن قيس از عبداالله بن مسعود نقل كـرده؛ المعجـم الكبيـر، ج    علقمة در آنچه ، 7طالب ابي

، 11 در شــرح حــال حــارث بــن حصــيره ازدي؛ كنزالعمــال، ج ،187، ص 2؛ الكامــل فــي الضــعفاء، ج 165 ص

 .و مصادر فراوان ديگر 113، ص 13و ج  352، 327، 292 صص

هـا، بخـش آنچـه     كتاب فتنه ،234، ص 7شه؛ مجمع الزوائد، ج يدر شرح حال عا 362، ص2المختصر، ج معتصر .  2

، 11الجـامع از معمـر بـن راشـد، ج      ؛55، ص 13هاي جمل و صفين و جز آن گذشت؛ فتح البـاري، ج   در جنگ

و حـوادث  هـا   بـه فتنـه   9بخش خبر دادن پيامبر ،126، ص 15ها؛ صحيح ابن حبان، ج  بخش فتنه ،365 ص

، 3شه به سوي عراق؛ المستدرك علـي الصـحيحين، ج   يبه خروج عا 9پس از خود، ذكر خبر دادن آن حضرت

ذكـر اسـلام آوردن   : آنچه از مناقب اميرمؤمنان كه در صـحيحين نيامـده اسـت   : كتاب شناخت صحابه ،129ص

، 7شـيبه، ج   ابـن ابـي   ،شه؛ المصـنف يخبرهاي مربوط به عا ،97و  52ص ص، 6؛ مسند احمد، ج 7اميرمؤمنان

و  83ص ص ـ، 1نعيم بن حمـاد، ج   ،رفتن عايشه و علي و طلحه و زبير براي جنگ؛ الفتن: كتاب جمل ،536ص 

هاي ظاهري و بـاطني؛ اصـلاح غلـط المحـدثين،      ها، پناه به خدا از فتنه كتاب فتنه ،453؛ موارد الظمĤن، ص 84

، 7شـه؛ الاصـابه، ج   يدر شـرح حـال ام المـؤمنين عا    ،177، ص 2سير اعـلام النـبلاء، ج    ،در مادة حأب 75ص 

: 36در رويـدادهاي سـال    ،18، ص 3؛ تـاريخ الطبـري، ج   حذيفـة در شرح حال سلمي بنت مالك بن  ،٧٠٨ ص

 .ديگر مصادر بسيارو شان با عثمان بن حنيف  ورود آنها به بصره و درگيري

هـا، بخـش    ، كتـاب فتنـه  234، ص 7ع الزوائـد، ج  شـه؛ مجم ـ يدر شرح حال عا ،362، ص 2معتصر المختصر، ج  . 3

شه و علـي و  يدر رفتن عا: كتاب جمل ،538، ص7، ج شيبة ابيماجراي جمل و صفين و جز آن؛ المصنف از ابن 

، 4شـه ام المـؤمنين؛ الاسـتيعاب، ج    يدر شرح حـال عا  ،198، ص 2طلحه و زبير به جنگ؛ سير اعلام النبلاء، ج 

 .بنت ابوبكر و ديگر منابع شهي، در شرح حال عا1885 ص

ــحيحين، ج  .  4 ــي الص ــتدرك عل ــ، 3المس ــون     ،414و  413ص ص ــب حواري ــر مناق ــحابه، ذك ــناخت ص ــاب ش كت

  �، شـدن زبيـر بـن عـوام؛ المصــنف     ذكـر كشـته  . زبيـر بـن عـوام    ،و پسـر عمـه آن حضـرت    9خـدا  رسـول 
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از مـاجراي   9خبـر دادن رسـول خـدا    ؛1ه سـركش و سـتمگر  وگـر دسـت   بهقتل عمار 
اميرمؤمنـان ماننـد آن    اينكـه و نيـز   2حكميت و گمراه شـدن و گمـراه كـردن دو حكَـم    

حضرت كه در صلح حديبيه از ايشان خواستند تا لقب شريف خـود را بـردارد، مجبـور    
  4.و خبر دادن از فتنة عبداالله بن زبير 3را از نام خود حذف كند» اميرمؤمنان«شود لقب  مي

                                                                                                                             
و زبير براي جنـگ؛ الجـامع    شه و علي و طلحهيكتاب جمل، در راهي شدن عا ،545، ص 7 ، جشبية ابيابن  �

هاي جمل و صـفين   ها، بخش ماجراي جنگ كتاب فتنه ،235، ص 7؛ مجمع الزوائد، ج 241معمر بن راشد، ص 

  در شـرح حـال   ،557، ص 2، ج الاصـابة بـن عـوام؛    ردر خبرهـاي زبي ـ  ،29، ص 2يعلي، ج  و جز آن؛ مسند ابي

در  ،71، ص 16ح حال زبير بن عـوام؛ تهـذيب الكمـال، ج    در شر ،58، ص 1زبير بن عوام؛ سير اعلام النبلاء، ج 

در خبـر جنـگ جمـل بـه      ،41، ص3شرح حال عبداالله بن محمد بن عبدالملك بن مسـلم؛ تـاريخ الطبـري، ج    

الثانيه دربارة خلفـا  السجدة فرش كتاب  ،297، ص 4؛ العقد الفريد، ج 568، ص 2روايتي ديگر؛ كشف الخفاء، ج 

، السياسـة و الامامـة  شدن زبير بن عـوام؛   كشته: 7طالب خلافت علي بن ابي: ، اخبار خلفاو تاريخ و اخبار ايشان

زبير و علـي بـن   : شدن زبير و خبر او ذكر كشته ،60، ص 18به عايشه؛ الاغاني، ج  7علي  نوشتة ،64، ص 1ج 

 .و مصادر فراوان ديگر 340، ص11؛ كنزالعمال، ج 7طالب ابي

هاي مربوط به مسـاجد، بخـش همكـاري در سـاختن مسـجد و       بخش: كتاب نماز 172، ص1صحيح البخاري، ج .  1

 ،2234، ص 4ها، بخـش زدودن غبـار راه از رهگـذران؛ صـحيح مسـلم، ج       كتاب جهاد و سيره ،1035، ص 3 ج

 .و ديگر مصادر... شود مگر اينكه هاي قيامت، بخش اينكه قيامت برپا نمي ها و نشانه كتاب فتنه

در شـرح   ،171، ص 46ها، بخش دو حكم در صفين؛ تاريخ دمشـق، ج   كتاب فتنه ،246ص ، 7د، ج مجمع الزوائ.  2

؛ سـبل الهـدي و   377 و 217ص ص ـ، 1؛ كنزالعمـال، ج  315، ص 13حال عمرو بن عاص؛ شرح نهج البلاغه، ج 

ميـزان،  در شرح حال جعفر بن علـي؛ لسـان ال   ،71، ص 8؛ ميزان الاعتدال، ج 150و  149ص ص، 10الرشاد، ج 

 .در شرح حال جعفر بن علي و ديگر مصادر ،119، ص 2 ج

، 7طالـب  هـاي اميرمؤمنـان علـي بـن ابـي      ذكر ويژگي :كتاب خصائصه ،167، ص 5از بيهقي، ج  ،سنن الكبري.  3

السـيرة  ويژگي آن حضرت در جنگ با مارقين، ذكـر خبرهـايي در آنچـه گفتـه شـده و در وصـف آن حضـرت؛        

وقعـة  ؛ 275، ص 2؛ شـرح نهـج البلاغـه، ج    503، ص 7غزوة حديبيه؛ فـتح البـاري، ج    ،707، ص2، ج الحلبية

 فصل دوم در ذكر نسب و اخبار ايشان و ديگر مصادر ،188، ص1؛ تخريج الدلالات السمعيه، ج 509صفين، ص 

 .منابع و 

شـكني آن؛ تـاريخ    كتاب حج، بخش مربوط به حرم مكه و نهي از حرمت ،285و  284ص ص، 3مجمع الزوائد، ج .  4

در خبرهـاي   ،64، ص 1در شرح حـال عبـداالله بـن زبيـر؛ مسـند احمـد، ج        ،219و  218ص ص، 28دمشق، ج 

و  375ص ص ـ، 3؛ سير اعلام النـبلاء، ج  899، ص 2؛ مسند حارث، ج 31، ص 2عثمان بن عفان؛ مسند بزار، ج 

 216، ص 3؛ تفسير ابـن كثيـر، ج   538 ، ص5در شرح حال عبداالله بن زبير؛ الفردوس بمأثور الخطاب، ج  ،376

 .ديگر مصادر و مĤخذو ... و
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اي  اميه كـه همـان شـجرة ملعونـه     از سلطنت بني 7و اميرمؤمنان 9نيز اخبار پيامبر
 ؛2العـاص اسـت   ، به ويژه حكومت بني ابي1است كه به طور كلي در قرآن از آن ياد شده

ــامبر  ــر دادن پي ــدن   9خب ــته ش ــاناز كش ــه و  7اميرمؤمن ــر  اينك ــه ب ــربتي ك   از ض
  ، نيـز بـه شـهادت رسـيدن    3شـود  خورد، محاسنش به خون سرش خضاب مي مي سرش

                                                      
، بخش مربوط به سورة قـدر؛ المسـتدرك علـي    9از رسول خدا  اب تفسير قرآنب ،444، ص5سنن الترمذي، ج .  1

و ذكـر   8طالـب  كتاب شناخت صحابه، از فضائل حسين بن علي بن ابي ،192و  186ص ص، 3الصحيحين، ج 

 ؛روايـت كـرده   7در آنچـه ابـوليلي از حسـن بـن علـي      ،89، ص3او؛ المعجم الكبيـر، ج  ولادت و كشته شدن

؛ 7طالـب  در شرح حال حسن بن علي بن ابي ،272، ص 3؛ سير اعلام النبلاء، ج 323، ص 3الايمان، ج  شعب

العـاص؛ تفسـير    در شرح حال مروان بن محمـد بـن مـروان بـن حكـم بـن ابـي        ،340، ص 57تاريخ دمشق، ج 

ــ ــري، ج 133، ص 20ي، ج القرطب ــر، ج  260، ص 30؛ تفســير الطب ــن كثي ؛ 531و  530ص صــ، 4؛ تفســير اب

 ،622 ، ص5؛ تاريخ الطبـري، ج  473، ص 5؛ فتح القدير، ج 214؛ لباب المنقول، ص 371، ص 6الدرالمنثور، ج 

القـدير،   در شرح حال يوسف بن سعد جمحي؛ فيض 428، ص 32؛ تهذيب الكمال، ج ق.  ه284در حوادث سال 

 .و ديگر مصادر 355، ص 6 ج

كتـاب خلافـت،    241، ص 5ها و وقايع؛ مجمع الزوائد، ج  كتاب فتنه ،527، ص4المستدرك علي الصحيحين، ج .  2

ايـن مطلـب را بـا     ،271، ص2؛ المعجـم الصـغير، ج   6، ص 8ظلم و جور و ضلالت؛ المعجم الاوسط، ج  ائمةباب 

 ،236، ص 12؛ المعجم الكبيـر، ج  402، ص 11يعلي، ج  مسند ابي: هيد يافتتفاوتي اندك در منابع زير نيز خوا

ن حـارث سـكوني از معاويـه    ب در آنچه عمير ،382، ص19در آنچه ابن موهب از ابن عباس نقل كرده است و ج 

 .اميه و ديگر منابع و مĤخذ دربارة حكومت بني ،130، ص1از نعيم بن حماد، ج  ،نقل كرده؛ الفتن

كتاب جراح، جميع ابواب حرام بودن قتل و كسي كه قصاص بر او واجـب   ،58، ص8الكبري، از بيهقي، ج السنن . 3

هـا را قبـل از بلـوغ قصـاص كـرد؛ السـنن        توان بچه گويند مي  است و كسي كه قصاص ندارد، باب كساني كه مي

ذكـر  : 7طالـب  ابـي  هاي اميرمؤمنـان علـي بـن    كتاب خصائص، ذكر ويژگي ،153، ص 5از نسائي، ج  ،الكبري

ذكـر اسـلام آوردن   : كتـاب شـناخت صـحابه    ،122، ص 3ترين مـردم؛ المسـتدرك علـي الصـحيحين، ج      شقي

 7از علـي  )ابوسـنان (در آنچه يزيد بـن اميـه ديلـي     ،405، ص 2؛ الاحاديث المختاره، ج 7اميرمؤمنان علي

بخش مربوط بـه  : 7طالب ي بن ابيباب مناقب عل: كتاب مناقب ،137، ص 9نقل كرده است؛ مجمع الزوائد، ج 

لعبـداالله بـن   السـنة  ؛ 7طالـب  در خبرهاي علـي بـن ابـي    ،430، ص 1يعلي، ج  شهادت آن حضرت؛ مسند ابي

؛ 60؛ مسـند عبـد بـن حميـد، ص     543و  542ص ص، 1از ابن حنبل، ج الصحابة ؛ فضائل 630، ص 2احمد، ج 

 ،السـيرة النبويـة  ؛ 192، ص 4؛ تفسير قرطبي، ج 7بطال در ذكر علي بن ابي ،146، ص 1الآحاد و المثاني، ج 

در شـرح حـال علـي بـن      ،545ــ   543ص ص ـ، 42غزوة عشيره؛ تاريخ دمشق، ج  ،144، ص 3از ابن هشام، ج 

و  7طالـب  كار ابن ملجم و ياران او با اميرمؤمنان علي بـن ابـي   ،260، ص 3؛ انساب الاشراف، ج 7طالب ابي

 .و ديگر مصادر پرشمار 192، ص 13؛ كنزالعمال، ج 438، ص 2سكاني، ج از ح ،شهادت وي؛ شواهد التنزيل
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7امام حسين
 بـه حـدي كـه    ؛2و ديگـران  7و تأكيد كردن بر اين مطلب براي حسين 1

  و 4از قضــاياي جنــگ صــفين 7خبـر دادن اميرمؤمنــان  ؛3بـين مــردم شــايع گرديــد  در
                                                      

  هـاي ابوعبـداالله   كتـاب شـناخت صـحابه، اولـين فضـيلت      ،196و  194 صص ـ، 3المستدرك علي الصحيحين، ج  .1

  در آنچــه نجــي الحضــرمي ،375، ص 2فرزنــد فاطمــه؛ الاحاديــث المختــاره، ج  7حســين بــن علــي شــهيد

؛ مسـند  8كتاب مناقب حسـين بـن علـي    ،191، ص9وايت كرده؛ مجمع الزوائد، ج ر 7پدر عبداالله از علي

  خبرهـاي  ،75، ص1روايت كرده است؛ مسند احمـد، ج   7و آنچه عبداالله بن نجي از علي 101 ، ص3 بزار، ج

، 1؛ الآحـاد و المثـاني، ج   7طالـب  خبرهاي علي بن ابي ،298، ص 1يعلي، ج  ؛ مسند ابي7طالب علي بن ابي

كتاب مناقـب حسـين بـن     ،192و  190ـ  187ص ص، 9؛ مجمع الزوائد، ج 8و ذكر حسين بن علي 308 ص

 ،108 ـ ـ 105ص ص ـ، 3ديگـر؛ المعجـم الكبيـر، ج     يگر به صحت بعض ـ و در اين بخش رواياتي تصريح 7علي

ــي    ــن اب ــي ب ــن عل ــين ب ــادكرد حس ــام ي ــب هنگ ــداالله  8طال ــة ابوعب ــا كني ــي : ب ــر ولادت و ويژگ ــا و ذك   ه

و مصـادر   7در شرح حـال حسـين شـهيد    ،290ـ  288ص ص، 3اعلام النبلاء، ج  ؛ سير7رتچهرة آن حض

 .ديگر

در  ،216، ص 14در كـربلا؛ تـاريخ دمشـق، ج     7ذكر فرود آمـدن حسـين   ،940، ص 5اعثم كوفي، ج ،الفتوح. 2

بـه كوفـه و    7ذكـر حركـت امـام    300، ص 3؛ تاريخ الطبري، ج 8طالب شرح حال حسين بن علي بن ابي

بـه عـراق؛ سـير     7دربارة خروج حسـين  ،169، ص 8، ج النهايةو البداية چه در اين مسير بر ايشان گذشت؛ آن

؛ 2616، ص 6الطلـب فـي تـاريخ حلـب، ج     بغيـة  ؛ 7در شرح حال حسين شهيد ،306، ص3اعلام النبلاء، ج 

 .به سوي كوفه 7دربارة حركت حسين ،401، ص 3الكامل في التاريخ، ج 

در  ،359ص  ،21در شرح حال عمر بن سعد بـن ابـي وقـاص؛ تهـذيب الكمـال، ج       ،49، ص 45ج تاريخ دمشق، . 3

در شـرح حـال حسـين بـن علـي بـن        ،301، ص2وقاص؛ تهـذيب التهـذيب، ج    شرح حال عمر بن سعد بن ابي

 .ديگر مصادر... در شرح حال عمر بن سعد بن ابي وقاص و ،396، ص 7و ج  8طالب ابي

ــه،  . 4 ــج البلاغ ــرح نه ــ، 15و ج  182، ص 5ج ش ــتن134، ص 16و ج  80و  78ص ص ــاد،   ،؛ الف ــن حم ــيم ب   نع

  صـفين، وقعـة  اميه و اسـامي ايشـان پـس از عمـر گفتـه شـده اسـت؛         آنچه دربارة حكومت بني ،127 ، ص1ج 

  .224ص 

هيچ امتي پس از پيامبر خـود دچـار اخـتلاف    «: خوانيم مي  نصر بن مزاحم خطبة آن حضرت را آورده كه در آن

جز اينكه اهل باطل آن امت بر اهل حق آن پيـروز شـدند، مگـر اينكـه خـداي تعـالي چيـز ديگـر اراده          ،نشدند

  .»فرمايد

به شما خبر داد كه امت، اول و آخرشـان، او را   7اميرمؤمنان :گفت شنيدم عمارياسر مي: ابوسنان اسلمي گويد

پـس مهيـا   [جنگ با دشمنانشان دوخته شده است كه نگاهشان به  درحالي ،شوند پذيرند و مردم پراكنده مي نمي

  ].و آماده جنگ شويد



   ديكاوشي در اصول عقا      180

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

ــگ  ــلجن ــگ و  1جم ــروانجن ــا   ،2نه ــوع آنه ــيش از وق ــيدن   ؛پ ــت رس ــه حكوم   ب

                                                      
كـه قصدشـان    درحـالي  ،ذكر خارج شدن طلحه و زبير به سوي مكه براي عمـره  ،452، ص 4ابن اعثم، ج  ،الفتوح .1

خبر كسي كـه قـرآن را بـراي     ،477را زير پا بگذارند و ص  7خواستند عهد خود با علي چيز ديگري بود و مي

، 9و ج 232و  187ص ص ـ، 2خواند؛ شرح نهـج البلاغـه، ج    از آن فراميپيروي برد و آنان را به  جمل مياصحاب 

ــب17، ص 11و ج  248، ص 10و ج  112ص ــري، ج 178خــوارزمي، ص  ،؛ المناق ــاريخ الطب در  ،36، ص 3؛ ت

به روايتـي   خبر جنگ جمل ،42قار و ص  به سوي بصره و فرود آمدنش در ذي 7طالب خبر رفتن علي بن ابي

ابومخنـف از جـابر، از   : عمر براي من حديث كرد كه ابوالحسـن گفـت  «: خوانيم در اين كتاب، از جمله مي .ديگر

از كوفـه دوازده هـزار و يـك نفـر بـه سـوي شـما        «: فرمود 7شعبي، از ابوالطفيل براي ما روايت كرد كه علي

 .ياد بود و نه يك نفر كمقار شمردم، نه يك نفر ز و من اين افراد را در ذي» آيند مي

ــ  163ص ص ـ، 5نسـائي، ج   ،كتاب جنگيدن با اهل بغي؛ السـنن الكبـري   ،184، ص 8بيهقي، ج  ،السنن الكبري.  2

ويژگي حضرت در جنگيـدن بـا مـارقين؛    : 7طالب بياذكر خصائص اميرمؤمنان علي بن : كتاب خصائص ،165

كتاب جنگيدن با اهـل   ،241، ص 6مجمع الزوائد، ج ديات و غيره؛  و كتاب حدود ،13، ص 3سنن دارقطني، ج 

  بخــش مربـوط بــه حروريــه؛  ،150و  149ص ص ـ، 10عبــدالرزاق، ج  ،بــاب مربـوط بــه خـوارج؛ المصــنف  : بغـي 

، 2 آنچه دربارة خوارج گفته شده؛ مسند بـزار، ج : ها كتاب فتنه ،559و  555ص ص، 7، ج شيبة ابيابن  ،المصنف

ــط، ج 196ص ــم الاوسـ ــال، ج 228 ، ص4؛ المعجـ ــاري، ج 322، ص 11؛ كنزالعمـ ــتح البـ ؛ 296، ص 12؛ فـ

ذكـر مـاجراي    ،116، ص 3؛ تـاريخ الطبـري، ج   157، ص 10؛ تفسـير الطبـري، ج   350، ص 7الاوطار، ج  نيل

 ،119و  118ص ص ـ، 1، ج السياسـة و الامامـة  كار را به حكمين و خبـر روز نهـروان؛    7خوارج و سپردن علي

  .مصادر فراوان ديگر... و 272، ص 2ي فرمود؛ شرح نهج البلاغه، ج دربارة خثعم 7آنچه علي

اند و ما آن را به روايت شـيخ مفيـد در ارشـاد،     از خبرهاي جالبي كه بعضي علماي شيعه و اهل سنت نقل كرده

من در جنگ جمـل و صـفين   : كنيم، آن است كه راوي گويد ، از جندب بن عبداالله ازدي نقل مي317، ص 1 ج

اي در جنگ با گروه مقابل نداشتم، تا اينكـه بـه نهـروان رفتـيم و      ركاب بودم و هيچ شك و شبهه هم 7با علي

پـس   !اين كـار بزرگـي اسـت    !؟هاي برگزيدة دوران بجنگيم با قاريان قرآن و انسان: من دچار ترديد شدم و گفتم

ام را  نيـزه . اي رفـتم و نشسـتم   كه ظرف آبي با من بود از صفوف لشكر جدا شدم و به گوشه صبح هنگام، درحالي

نـزديكم   7در ايـن هنگـام اميرمؤمنـان   . كردم تاي درس در زمين فرو كردم و سپرم را رويش گذاشتم و سايه

 ،حضـرت دور شـد  . و ظرف آب را خدمتشـان دادم . »آري«: گفتم» اي برادر ازدي، آيا آب داري؟«: آمد و فرمود

 7سپس سواري آمد و بـه حضـرت  . زگشت و در ساية سپر نشستلحظاتي بعد با. چندان كه ديگر او را نديدم

به خـدا سـوگند   «: سوار گفت. »نه هرگز چنين نشده است«: فرمود 7حضرت. »خوارج از نهر گذشتند«: گفت

چيـزي نگذشـت كـه سـواري ديگـر آمـد و       . »اند نه هرگز عبور نكرده«: با تأكيد فرمود 7امام. »اند كه گذشته

به خـدا سـوگند كـه    «: سوار دوم گفت. بار ديگر گفتة آنان را منكر شد 7ر كرد و امامرا تكرا لسخنان سوار او

: فرمـود  7امـام  .»ها و ابزارهاي جنگي آنان را در اين سو مشاهده كـرديم  مگر اينكه پرچم ،ما به اينجا نيامديم

  �.»نـان اسـت  گـاه آ  گـاه و هلاكـت   نزيـرا ايـن طـرف نهـر كُشـت      ؛انـد  سـو نرسـيده   نه به خدا سـوگند، بـدين  «
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، تا آنجا كه معروف اسـت آنهـا در تنظـيم حركـت خـود و      2عباس بني و برپايي دولت 1حجاج
  3.رفتند اي از آن حضرت، استناد كرده، بر اساس آن پيش مي بسياري از جزئيات قيام، به صحيفه
  ، بـه خصـوص فرجـام كـار    4از سـرانجام اهـل كوفـه    7نيز خبر دادن امـام حسـين  

                                                                                                                             
سـتايش خـدايي را كـه ايـن مـرد را بـه مـن        «: برخاست و من نيز بلند شدم و در دل خود گفـتم  7امام �

اي از سـوي پروردگـارش    ت، يا نشـانه ئگويي است پر جر ايشان يا دروغ. شناساند و كارش را بر من معلوم گرداند

اگـر  : در قيامـت آن را از مـن طلـب نمـايي     بندم كه خدايا من با تو عهدي مي. دارد يا عهدي از طرف پيامبرش

جـنگم و شمشـيرم را در چشـمش فـرو      و مـي اكه بـا   اند اول كسي خواهم بود ديدم نهروانيان از نهر عبور كرده

  .اند، همراه با او با آنان جنگ خواهم كرد برم، ولي اگر دانستم كه عبور نكرده مي

. فرمـوده بـود   7ر در جـايي قـرار دارنـد كـه امـام     پس به صفوف لشكر ملحق شديم و ديديم كه پرچم و لشك

» اي بـرادر ازدي، آيـا حقيقـت برايـت روشـن گشـت؟      «: به كنارم آمد و پشت گردنم را گرفت و فرمود 7امام

يكي پس از ديگري  ،پس به جنگ پرداختم .»پس اين تو و اين دشمنت«: فرمود. »آري، اي اميرمؤمنان«: گفتم

لشكريان مرا به عقب بردنـد و چـون بـه    . كه خود بر زمين افتادم و بيهوش گرديدمآنان را به خاك افكندم تا اين

  .هوش آمدم، كار جنگ پايان گرفته بود

؛ فـتح البـاري،   227، ص 4طبرانـي، ج   ،المعجـم الاوسـط  : اين مطلب را با تفاوتي اندك، در مصادر زير بنگريـد 

 .289، ص 11ج ؛ كنزالعمال، 271، ص 2؛ شرح نهج البلاغه، ج 263، ص 12 ج

، 2در شرح حال حجاج بـن يوسـف بـن حكـم؛ شـرح نهـج البلاغـه، ج         ،169و  168ص ص، 12تاريخ دمشق، ج .  1

مادة  ،451، ص 2؛ غريب الحديث، ج 185و  183ص ص، 16؛ كنزالعمال، ج 278و  277 ص، ص7و ج  289 ص

در مـادة وذح؛   ،632، ص 2ج  در مـادة وذح؛ لسـان العـرب،    ،170، ص 5فـي غريـب الحـديث، ج    النهايـة  نعر؛ 

 .مادة وذح ،246، ص 2العروس، ج  تاج

 .149، ص 3؛ ينابيع الموده، ج 334، ص 20و ج  150و  148ص ص، 7شرح نهج البلاغه، ج  . 2

عبـاس در مصـادر    ؛ اين مطلب در بخش مربوط به خبرهاي دولت بنـي 149و  148 ص، ص7شرح نهج البلاغه، ج  . 3

اي از  العباس عبداالله بن محمد سـفاح و جملـه   ذكر خلافت ابي ،265و  264ص ص، 3، ج مروج الذهب: زير آمده

 7نصيحت حضـرت صـادق   ،267اخبار و سيره و حوادث روزگار او و وصيت ابراهيم امام به ابوالعباس؛ نيز ص 

 شـت و آنچه بين عبداالله بن علي و برادرش در زمـان خلافـت سـفاح پديـدار گ     ،272به عبداالله بن حسن و ص 

در  ،275و  271ص ص ـ، 32ماجراي بين رشيد و كسائي؛ تاريخ دمشـق، ج   ،363مرگ ابومسلم و ص  ،303 ص

روزگـار   ،344و  343ص ص ـ، 2؛ تـاريخ يعقـوبي، ج   7طالـب  شرح حال عبداالله بن محمـد بـن علـي بـن ابـي     

 .روزگار ابوالعباس سفاح ،362و  349ص صعباس و  بن محمد بن مروان و دعوت بني مروان

، 3؛ سـير اعـلام النـبلاء، ج    7طالـب  در شرح حـال حسـين بـن علـي بـن ابـي       ،216، ص 14تاريخ دمشق، ج .  4

از مكـه بـه    7در اين سـال حسـين   ،300، ص 3؛ تاريخ الطبري، ج 7در شرح حال حسين شهيد ،306 ص

 ،79، ص5عـثم، ج  ابن ا ،به كوفه و رويدادهاي ميان راه؛ الفتوح 7ذكر راه سپردن امام: سوي كوفه بيرون رفت

 .فصل يازدهم و ديگر مصادر ،324، ص 1به سوي كوفه؛ مقتل خوارزمي، ج  7ذكر حركت حسين
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  .ساندن حضرت و شكستن حرمت حريم ايشان، پس از به شهادت ر1عمر بن سعد
ـ صـلوات االله عليـه ـ در      اميرمؤمنـان نيز از آن جمله است به اجابت رسيدن دعـاي  

و اسـتجابت دعـاي امـام حسـين ـ صـلوات االله عليـه ـ در حـق           2هاي مختلف مناسبت
 3...كنندگان در قتل ايشان و شركت

الي گذشـته، تـواتر تفصـيلي را    در اين باره به قدري است كه از تـواتر اجم ـ  روايات
معجزاتي كه صدق گفتار  ؛كافي است 9شوند و در ثبوت معجزه براي پيامبر موجب مي
را در ادعاي نبوت و حمل رسالت الهي و شريعت او براي مردم تأييد و  9آن حضرت
  .كند تصديق مي

                                                      
هـاي   در نـام  ،130و ص  7ذكر اجتماع لشكر براي جنگ با حسين بـن علـي   103، ص 5ابن اعثم، ج  ،الفتوح.  1

در شـرح حـال عمـر بـن      ،48، ص 45به شهادت رسـيدند؛ تـاريخ دمشـق، ج     7آنان كه در برابر امام حسين

در شـرح حـال عمـر بـن سـعد بـن ابـي وقـاص؛ تهـذيب           ،359، ص 21وقاص؛ تهذيب الكمـال، ج   بن ابي سعد

فصـل   ،348، ص 1در شرح حال عمر بن سعد بـن ابـي وقـاص؛ مقتـل خـوارزمي، ج       ،396، ص 7التهذيب، ج 

 .ديگر مصادر... يازدهم و

نقـل كـرده؛    7از علي )ابوعيسي(ليلي انصاري  ن بن ابياعبدالرحم در آنچه ،274، ص 2، ج المختارةالاحاديث .  2

 ،؛ كتـاب الزهـد  219، ص 2؛ المعجم الاوسط، ج 7طالب در خبرهاي علي بن ابي ،119، ص 1مسند احمد، ج 

طالـب و   خبرهاي اميرمؤمنان علي بن ابي ،539، ص 1ابن حنبل، ج  ،؛ فضائل الصحابه132عاصم، ص  از ابن ابي

، 2بـن مصـرف؛ انسـاب الاشـراف، ج     طلحـة  در شـرح حـال    ،27، ص 5الاوليـاء، ج  حلية ؛ 7رتحض  زهد آن

 7ذكر نامة علـي  ،472، ص 2ابن اعثم، ج  ،؛ الفتوح7طالب در شرح حال اميرمؤمنان علي بن ابي ،386 ص

نجام در حق بسر و سـرا  7نفرين علي: ذكر روزگار وليد بن عبدالملك ،170، ص 3شه؛ مروج الذهب، ج يبه عا

 .ديگر مصادر... و 185خوارزمي، ج  ،؛ المناقب55، ص 9و ج  188، ص 1كار او؛ شرح نهج البلاغه، ج 

هـا؛ المعجـم    كتـاب فتنـه   ،478آنچه درباره يرموك بر جاي مانـده و ص   ،11، ص 7شيبه، ج  از ابن ابي ،المصنف . 3

: كتاب مناقب، 197، ص 9وائد، ج ؛ مجمع الز7در شرح حال حسين بن علي ،119 و 116 ، صص3الكبير، ج 

در شـرح حـال حسـين     ،314و 313، صـص 3؛ سـير اعـلام النـبلاء، ج    7باب كشته شدن حسـين بـن علـي   

در رويـدادهاي   ،334و 331،  330، 322، صـص 3؛ تـاريخ الطبـري، ج   10، ص 2؛ مقتل خوارزمي، ج 7شهيد

  ابـن اعـثم،   ،؛ الفتـوح 7بـن علـي   كشته شدن حسين ،408و  407ص ص، 3؛ انساب الاشراف، ج ق.  ه61سال 

در  ،135و 130و صـص  7ذكر جمع شدن لشكر بـراي جنـگ بـا حسـين بـن علـي       ،108و  103ص ص، 5ج 

كه در برابر آن حضرت شهيد شدند؛ تهذيب الكمـال،   7هاي فرزندان و برادران و فرزندان برادر امام حسين نام

 .ديگر مصادرو  ...و 7طالب در شرح حال حسين بن علي بن ابي ،438، ص 6ج 
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هم و ائمه اهل بيـت ـ صـلوات االله علـي     9اما آنچه شيعه در اين مورد از رسول خدا
بتـوان  كـه  است تر از آن  آن است كه در شمار آيد و فراوان اجمعين ـ نقل كرده، بيش از  

  .ذكر كرد

  استمرار و تجدد معجزات و كرامات 

و اهل بيت ـ صلوات االله عليهم ـ پس از وفات ايشان تـا     9ترديد، كرامات پيامبر بي
و دشـمن و دور و  كـه دوسـت    چنـدان ؛ به امروز، پيوسته در حال بروز و تجديد اسـت 

پناهـان،   ن، پناهگـاه بـي  ا، بارگاه اين معصـوم رو ازاين. نزديك به اين واقعيت اذعان دارند
مـردم بـراي رسـيدن بـه نيازهـا و      . سراي بيچارگـان اسـت   ديدگان و كمك فريادگاه رنج

كنند و مشكلات پيچيـدة خـود را بـا كمـك و عنايـت آن       روي مي آنجاحوائج خود به 
. بخشـند  و بيماران، بيماري درمان ناپذير خود را به ياري آنها بهبود مـي  گشايند پاكان مي

از فضل الهي است و خداونـد بـا    ،گيرد پرواضح است كه آنچه به دست ايشان انجام مي
را تـوان و تـازگي بخشـيده و حـق و      :آن، حجت و برهـان ايـن پيشـوايان معصـوم    

 كنـد؛ زيـرا   مـي تر و تأييد  را محكم شان با آن فضل و عنايت ابطهرحقيقتشان را آشكار و 
بـه  ] پيوسته[گيرند و  بندگاني بزرگوارند كه در سخن، بر خداي متعال پيشي نمي«ايشان 

و ماية يـادآوري مؤمنـان و اسـباب آگـاهي غـافلان و حجـت        1»كنند فرمان او عمل مي
و [ردد گ شود، از روي اتمام حجت باشد و هر كه زنده مي تا هر كه هلاك مي«معاندانند 

  2.»شك شنوا و داناست نيز از روي دليل روشن باشد و خداوند، بي] يابد هدايت مي

                                                      
 .27و  26:  انبياء.  1

 .42:  انفال.  2



  



  

  

  

 

  

  

  ای فراگیر اسلام، برنامه: فصل ششم

ها و قـوانين فراگيـر    در دعوتش، برنامه 9يكي ديگر از شواهد بر صدق گفتار پيامبر

در عبادت و شـكر و   با خداوند از رابطة انسان ؛ون مختلف زندگي بشر استئاو براي ش

ريـزي   اش با خانواده و اجتماع در هـر صـبح و شـام، برنامـه     اداي حق او گرفته تا رابطه

روزي، پرداختن حقوق مالي در جهت تعـاون و همكـاري و   يافتن براي كسب درآمد و 

ــب اقتصــادي   ــين مســلمانان و رعايــت ديگــر جوان ــين . همبســتگي اجتمــاعي ب همچن

تعامل انسان با غرائـز  ، ر دشمنانشان به هنگام جنگ و صلحگيري مسلمانان در براب جهت

هايش و با هر امر كوچك و بزرگ ديگري در عرصة زندگي دنيا و حتي پس از  و انگيزه

  .دارد مرگ و رحلت به دنياي آخرت را لحاظ مي

غرائـز و تمـايلات    ؛ زيـرا اي كامل و منحصر به فرد است علاوه بر اينها، اسلام برنامه

حق هر غريـزه و ميلـي را بـا تعـديل و كنتـرل      كوشد  مي، بلكه گيرد نميناديده  انسان را

اي  تا از حد خود تجاوز نكنند و به انسـان و جامعـه  كند آنها، به درستي و شايستگي ادا 

  .، آسيب نرسدكنند زندگي ميها در آن  كه انسان

اسـلامي بـا نيازهـاي    ها و قوانين  اكنون بر آن نيستيم تا به مقولة هماهنگي بين برنامه

هـا آن جامعـه را بـه صـلاح      برنامـه بپردازيم، اين بيان كـه ايـن    گوناگون جامعة انساني
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چرا كـه  ! يا نه دهند ميقرار در خط مستقيم آن را  ،آورد و در حركتش به سوي كمال مي

شك، وسـعت   گسترد، اما بايستة گفتن است كه بي پرداختن به اين امر، دامنة سخن را مي

ر دولتـي شـود مردمـي،    اگـذ  تواند بنيان اي است كه مي گونه ل شريعت اسلامي بهو شمو

گـاه سـطح آن دولـت را     آن؛ متمدن و داراي موجوديتي ارجمنـد و تأثيرگـذار در عـالم   

سان تعالي و تكامل بخشد كه نسبت به عصري كـه در آن ظهـور نيافتـه، بـه مراتـب       آن

هاي موجود در آن عصـر، از جايگـاهي والاتـر     بالاتر باشد و در مقايسه با قوانين و نظام

كـرد،   در آن زنـدگي مـي   9ها بـا محيطـي كـه پيـامبر     البته اين ويژگي. برخوردار گردد

پرست، بـدوي، تبهكـار، دور از جوامـع متمـدن و      محيطي جاهلي، بت ؛سنخيت نداشت

  .دن به مراتب دور بودمو از آن مجتمعات متناسازگار با آنها 

در ايـن   9بگـوييم پيـامبر   اينكـه براي اين حقيقت متصـور اسـت،   تنها تفسيري كه 
شكن آن عصر، از وحي الهي مدد گرفت و اين چيزي است كـه   شگفت و عادت  تشريعِ

  .كند تأكيد مي  عوت عظيمش، تأييد و بر آندرا در  9خدايي بودن رسالت آن حضرت



  

  

  

  

  

  

  های الهی ها و اندیشه دانش: فصل هفتم

در ادعـاي نبـوت، معـارف الهـي ارزشـمند و       9اه بر صدق پيامبراز جمله امور گو

جا مانده است كـه   به :و اهل بيتش 9مفاهيم ديني متعالي آن است كه از آن حضرت

شـناخت خـداي متعـال و منـزه داشـتن از مشـابهت بـه        : از اسـت  وار، عبـارت  فهرست

ت اوسـت  اين حقيقت كه صفات خداوند عـين ذا  ي؛مخلوقات و هر محدوديت و تغيير

در بيـان عظمـت پروردگـار و     شـدن  غـرق  ؛و تقديرش چيزي است بين جبر و تفويض

رسابودن حكمت و نو بودن خلقت و آفـرينش او و صـفات جمـال و جـلال، و دلايـل      

  خـدا و شـرارت   يتقدس انبيا و برگزيدگان و خاصـان و اوليـا   ؛قدرت و فرمانروايي او

مـاجراي زنـدگي    ؛پرهيز دادن مردمان از ايشاندشمنانِ خدا و خباثت و فرجام بد آنها و 

حمد و ثناي خداي تعـالي   ؛گذشتگان، آغاز و انجام هستي و جزئيات رستاخيز و قيامت

و تقدسش، رغبت به او، تذلل و خواري در پيشگاهش و تضـرع و زاري بـه درگـاهش،    

بـه  چنگ زدن به لطف و عنايتش، درخواست نيازها از او و طلب رحمتش و پناه بـردن  

و ترس، يادآوري خداي تعالي و برحـذر داشـتن    عبپند و ارشاد، ايجاد ر ؛ها او از بدي

تشويق و برانگيختن به اخـلاق و فضـائل و    ؛گيري و انتقام و عذاب او مردمان از سخت

هاي تربيتي و هدايت انسـان بـه آنچـه     بيان نصيحت ؛ها ها و پستي برحذر داشتن از بدي



   ديكاوشي در اصول عقا      188

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

اش و چه در جامعه، دين، دنيا و آخرتش و ديگـر   شخصيمصلحت اوست، چه در امور 

اي كـه   گونـه  گيرنـد، بـه   هايي كه بر مفاهيم متعالي قرآن استوارند و از آنها نور مـي  آموزه

ق آن و مجالي براي تعامل بـا  يتوانند شرح آيات عظيم قرآن مجيد و عرصة بروز حقا مي

  .كتاب الهي باشند

هـاي   هـا و نوشـته   ي از روايات ارزشمند، خطبهاين معارف و علوم الهي، بخش زياد

دهد كـه   را تشكيل مي :قدر، دعاهاي منحصر به فرد و زيارات شريف ائمه اطهار گران

شـان در بيـان اسـتفاده شـده و از      هـاي هنرمندانـه   هاي مختلف و شـيوه  در آنها از روش

وحيـات  طـوري كـه متناسـب بـا ر     به ؛استواري و فصاحت و بلاغت بالايي برخوردارند

  .پذيرند كنند و تأثير بسياري از آنها مي مردمي است كه با مضامين آن كلمات زندگي مي

، كتاب نهج البلاغـه،  9هاي پيامبر گاهي بيشتر از اين امور، به خطبهآبراي توضيح و 

هـاي آن   و نوشـته  7هـاي امـام حسـين    به جناده و غير او، خطبه 7وصيت امام حسن

در روز  7، دعاي شب عرفـه، دعـاي امـام حسـين    در طول نهضت عاشورا 7حضرت

عرفه، دعاي ابوحمزه ثمالي و دعاي افتتاح و غير آن، در سحرهاي ماه رمضـان، زيـارت   

عـلاوه  . مراجعه كنيـد  :و ديگر ائمه 7و امام حسين اميرمؤمنانجامعه كبيره، زيارت 

دارنـد نيـز    بـر هاي روايي و معارف و مفـاهيم بلنـدي كـه در     توانيد به كتاب بر اينها مي

  .رجوع كنيد

  3هاي فاطمه زهرا خطبه

هايي است كه در دو خطبة معروف و منسوب بـه   آورترينِ اين معارف، آموزه شگفت
خوانيم كـه   آور مي خطبه را شگفت واين د رو ازاين. آورده شده است 3حضرت فاطمه

مـي كـه   سالگي ـ بيشـترين رق   28هايي است كه با وضعيت زندگي زني در  داراي آموزه
اند  سال نداشته 18كه ظاهراً، ايشان بيش از  هرچندذكر شده،  3دربارة سن آن حضرت

اهتمام : شرايطي چون ؛نمايد بسيار عجيب ميبودند  3كه حضرتوضعيتي ـ آن هم در 
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بـراي زن،  : فرمـود  كـه مـي   آنجابسيار آن حضرت بر حجاب و ديگر مسائل شرعي ـ تا  
هاي بسـيار،   ـ ، وجود رنج1ا نبيند و مردان او را نبينندبهترين حالت آن است كه مردان ر

تنگدستي و فقر و نداري، امور منزل، مشكلات فرساينده و به دنيا آوردن پنج فرزنـد در  
  .مدت هشت سال پس از ازدواجش

و  9بـه پـدر بزرگـوارش پيـامبر    ، 3علاوه بر اينها، منابع معرفتي حضـرت فاطمـه  
ايـن دو نيـز سـخت     كـه  درحـالي شـد،   منحصر مي 7علي اميرمؤمناناش  همسر گرامي

مشغول امور دعوت اسلامي و انتشار آن و مبارزه براي تحقق و تحكيم اركان دين حـق  
ة ارهاي متعدد بودند و اد ها، جنگ به همين دليل، همواره درگير فشارها، مزاحمت. بودند

  .امور زندگي مسلمانان را به عهده داشتند
ترين مصيبت بـر او فـرود آمـد و در پـي آن،      سنگين ،9سپس با رحلت رسول خدا

كار . اش شكسته و خلافت اهل بيت ـ صلوات االله عليهم ـ غصب شد    حرمت او و خانه
  :داشت عرضه مي 9چنان بر آن بانو سخت گرديد كه خطاب به پيامبر
ــة  ــاء و هنبثـ ــدک أنبـ ــان بعـ   لو کنت شاهدها لـم تکثـر الخطـب     قوتـ

كه اگر شاهد آنهـا بـودي،    آوري رخ داد امور رنجپس از تو خبرهاي بزرگ و 
  .كشيد سخن به درازا نمي

  :گفت نيز مي
  يام صرن لياليـا الأ یصبت عل    أنهـا  صُبت علي مصائب لـو 

شـد، شـب    بر پيكـر روزهـا ريختـه مـي     هايي فرود آمد كه اگر بر من مصيبت
  .گرديد مي

قـدرت و توانـايي و تشـريح     در دو خطبة شريف خود، با 3همه، فاطمة زهرا با اين
هـا   هاي اعتقادي، معـارف دينـي، دلايـل و حجـت     دقيق مسائل، به مسائلي مهم از بحث

ــه اســت ــزوم حمــد و ســتايش و   ؛پرداخت ــه خــداي تعــالي، ل ــد و تنزي همچــون توحي
                                                      

 .601، ص 16كنزالعمال، ج .  1
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و اهل بيت شريفش  9اري از حضرتش و خضوع در برابر او، بيان مقام پيامبرزگ سپاس
د خداي متعال، بيان حكمت قوانين و احكام اسـلامي و فوايـد   و عظمت شأن آنان در نز

، غصـب ميـراث بـر    :آنها، رد و ملامت منافقان به سبب دشمني ورزيدن با اهل بيـت 
  ، تأكيـد بـر آن  7اميرمؤمنـان از آنها و غصب حق خلافت از  9جاي ماندة رسول خدا

ن و سرزنش آنها بر هاي مكرر بر آنها، برانگيختن مسلمانا دو حق غصب شده و احتجاج
رد نكردن امور منكر و سامان ندادن اوضاع نابهنجار، بازنگرداندن امور مختلف بـه حـد   

انگيز به مصائب و فجايع بزرگـي كـه در    نصاب خود و سپس خبر دادنِ يقيني و دهشت
بـاري كـه در دنيـا و آخـرت      كاري واقع خواهـد شـد و فرجـام خسـارت     پي اين اهمال

  .اهد شدگير آنان خو گريبان

ن ـ صـلوات االله   اگون با بيانات ديگر معصـوم  نظير و هم ها با بياني بي تمام اين آموزه

در استشهاد بـه آن،  نظير  بياني قرآني و تسلط بيعلاوه بر آن، با . عليهم ـ ذكر شده است 

 ؛در اوج استحكام، بلاغت، فصاحت و تأثير در نفـوس و بـرانگيختن احساسـات اسـت    

مة اين پيشوايان به زباني واحد تكلم كرده و از يـك سرچشـمة نـور    سان كه گويي ه آن

  .اند منشأ گرفته

تمام آنچه گفته شد، اين است كه اسلام، در بيان معارف الهي و علوم ديني  تر از مهم

 9اي خاص پديد آورد كه با عصر ظهور نور اسـلام و محـيط زنـدگي پيـامبر     دگرگوني

و اهـل بيـت    9ريم آغاز شـد و بـا سـخنان پيـامبر    اين امر با قرآن ك. همخواني نداشت

گرديدنـد و از فـيض آن برخـوردار     مفـاهيم قـرآن مـي   درباره صلوات االله عليهم ـ كه   ـ

  .شدند، به كمال رسيد مي

  :و اهل بيت 9حقايق علمي در بيان پيامبر

اي  نيز همانند آيات قـرآن كـريم، حقـايق علمـي     :و اهل بيت 9در سخنان پيامبر
هـا بعـد، پـس از     نداشت و قـرن  تناسبه با فرهنگ و سطح علمي آن عصر، بيان شده ك



  191      نبوت و رسالت: بخش دوم

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

 بـراي . هاي بلندش را در علم و معرفت برداشت، اين حقيقت آشكار شـد  بشر، گامآنكه 
  : نمونه، بنگريد به موارد ذيل

  .، هنگام بيان وجود حقايق علمي در قرآن گذشتتر پيشآنچه . 1

نگـرد، بـا    اي چربي مي در شگفت آييد، با تكه از انسان«: 7اميرمؤمناناين سخن . 2

فرآينـد   1.»كنـد  شـنود و از شـكافي تـنفس مـي     گويد، با استخواني مي گوشتي سخن مي

اي اسـتخوان، از مسـائل پيچيـده و نـامعلومي بـود كـه اخيـراً ايـن          شنيدن به وسيلة تكه

 .حقيقت كشف شده است

زا  آشـكاري دارد، بچـه   هـاي  هر حيواني كه گوش«: كه فرمود 7قول آن حضرت. 3

 2.»گذار هاي چسبيده و به هم آمده دارد، تخم است و هر حيواني كه گوش

در دعا براي مرزبانان، هنگـام نفـرين    7سخن امام علي بن حسين، زين العابدين. 4

 3.»هـا  يهايشان را به بيمار هايشان را به وبا بياميز و خوردني خدايا آب«: دشمنان كافربر 

 .وباست، نيز اخيراً كشف شده است  آب موطن ميكروب اين حقيقت كه

ايـن  به گردد كه  از حقايق و اسرار نهفتة عالم هستي وقتي روشن مي :آگاهي ائمه

هزار باب از ابواب علم را بـر   9رسول خدا«: كه فرمودكنيم توجه  7اميرمؤمنانسخن 

  4.»شد من گشود كه از هر يك از آنها، هزار باب ديگر گشوده مي
                                                      

 .8نهج البلاغه، حكمت .  1

 .88، ص 7عيون اخبار الرضا.  2

 .صحيفة سجاديه، دعاي بيست و هفتم.  3

 ـ در شرح حال علي بن ابي ،385، ص 42؛ تاريخ دمشق، ج 115و  114ص ص، 13كنزالعمال، ج .  4 ؛ سـير  7بطال

رويـدادهاي   ،360، ص 7، ج النهايةو البداية ؛ لهيعةدر شرح حال عبداالله بن  ،26و  24ص ص، 8اعلام النبلاء، ج 

؛ ميـزان  363، ص 5؛ فـتح البـاري، ج   7طالـب  اي از فضائل اميرمؤمنان علـي بـن ابـي    گوشه: هجري 40سال 

؛ لهيعـة در شرح حـال عبـداالله بـن     ،174 ، ص4در شرح حال حسين بن عبداالله و ج  ،401، ص 2الاعتدال، ج 

در  ،160، ص 1در شرح حال حسين بن عبداالله؛ الكشف الحثيـث، ج   ،450، ص 2الكامل في ضعفاء الرجال، ج 

، 1؛ العلـل المتناهيـه، ج   لهيعةدر شرح حال عبداالله بن  ،14، ص 2؛ المجروحين، ج لهيعةشرح حال عبداالله بن 

 .231و  222ص ص، 1؛ ينابيع الموده، ج 113؛ نظم درر السمطين، ص 221ص 
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 7اين سخن از امام صـادق  1.»مرا نيابيد، از من سؤال كنيدآنكه پيش از «: ز فرمودني
  .نيز روايت شده است

ها متمايزند و  از ديگر انسان :پيشوايان معصوم اينكهاين مطلب توجيهي ندارد جز 
هـاي   داشـتن قابليـت   در سطحي به مراتب بالاتر از آن قرار دارند و در طهارت نفـس و 

دريـغ و هميشـگي خداونـد و محـل      مورد حمايـت بـي   رو ازاين .مانندنده بي ،اعجازي
در را هـاي علـم خـود     هاي الهي هستند و حضرت حق، كليـد گنجينـه   عنايت و رحمت

داران و قرارگـاه علـم الهـي     پس رازداران و حـاملان و خزانـه   .اختيارشان گذاشته است
يان خود بـه ارث گذاشـته و   اش، در م اند و آن را با همان خلوص و پاكي و روشني شده

  .در دعوتش است 9ترين دليل بر صدق پيامبر مهم ،اند و اين به يكديگر منتقل نموده

                                                      
، 4فـي الفـتن، ج   الـواردة  تفسير سورة ابراهيم؛ السنن : كتاب تفسير ،383، ص 2المستدرك علي الصحيحين، ج .  1

باب آنكه گفتـه صـافي بـن صـياد همـان       ،1196، ص 6ها و دلايل و علامات، ج  اي از نشانه باب جمله ،838ص 

، 2آمـده اسـت؛ المسـتدرك علـي الصـحيحين، ج       221، ص 13ر طبـري، ج  دجال است؛ و مثـل آن در تفسـي  

، ولي به جـاي  7در مناقب علي ،302، ص 2تفسير سورة ذاريات؛ معتصر المختصر، ج : كتاب تفسير ،506 ص

الاحاديـث المختـاره،   : اين مطلب، با الفاظ متفاوت، در منابع زير ذكر شده است. آمده» لا تسألوني«، »تفقدوني«

بـاب  : كتـاب نكـاح   ،269، ص 4نقل كـرده؛ مجمـع الزوائـد، ج     7در آنچه خالد بن عروه از علي ،61ص ، 2ج 

آنچه در باب دخـول  : كتاب نكاح ،530، ص 3، ج شيبة ابيابن  ،اند و غير آن؛ المصنف هايي كه بر انسان حرام زن

آنچـه  : ها كتاب فتنه ،528، ص 7و ج ...  :كتاب ادب ،312، ص 5ها و كراهت آن وارد شده است و ج  از عقب زن

 ،311، ص 1 يعلـي، ج  ؛ مسند ابـي 304، ص 2؛ مسند بزار، ج 96، ص 2اند؛ مسند شاشي، ج  دربارة عثمان گفته

؛ فتح البـاري،  40 ، ص1از نعيم بن حماد، ج  ،؛ الفتن192؛ امالي محاملي، ص 7در خبرهاي اميرمؤمنان علي

در  ،366، ص 4الاوليـاء، ج  حليـة  ؛ 357، ص 4فيض القدير، ج  ؛27، ص 7الاحوذي، ج تحفة ؛ 291، ص 11ج 

؛ تهـذيب  7طالـب  در شـرح حـال علـي بـن ابـي      ،297، ص 7شرح حال ابوصالح حنفي؛ تهذيب التهـذيب، ج  

در شـرح حـال علـي بـن      ،568، ص 4، ج الاصابة؛ 7طالب در شرح حال علي بن ابي ،487، ص 20الكمال، ج 

اولين  ،228، ص 3 ؛ اخبار مكه، ج62، ص 1؛ تالي تلخيص المتشابه، ج 317؛ تهذيب الاسماء، ص 7طالب ابي

 .اموري كه در مكه رخ داده از آغاز تاكنون



  

  

  

  

  

  

  اسلام محوری در گرایی و ارزش اصول: فصل هشتم

و اهل بيتش ـ صلوات   9، رفتار و سيرة آن حضرت9از ديگر شواهد صدق پيامبر

ايشان در ايـن راه اسـت كـه در مجمـوع معلـوم      گرايي و جانفشاني  االله عليهم ـ و آرمان 

، حق بوده و تمام تلاش آن حضرت نيز ايـن بـود تـا بـا     9رسول خداشود رسالت  مي

ماننـدش، آن رسـالت را بـه ثمـر رسـاند و       گرايي، اخلاص و از خودگذشـتگي بـي   واقع

براي آيندة پس از خود، بار سنگين  9همچنين پيامبر. اهداف والاي آن را تحقق بخشد

رسالت و مسئوليت و محافظت از آن را بر عهدة اهل بيت خويش نهاد و آنـان نيـز، بـه    

مخلصانه كوشيدند و تعاليم رسـالت را نگاهـداري    9و اثرپذيري از آن حضرتپيروي 

هاي بسيار، در هر فرصتي به نشر آنها اقـدام ورزيدنـد    ها و سختي با وجود رنجو كردند 

  .منزل برسانند اين بارِ گران و پربها را بهتا 

بود مشهور داري  در دوران پيش از بعثت خود، به راستگويي و امانت 9رسول خدا

نگـري، اخـلاص و    ها و مكارم اخلاقي، واقع و رسالت او، تأكيدكنندة اين دو امر، ارزش

حضرت به رسالت الهـي نـدا داد و بـار مسـئوليت دعـوت و      آنكه پس از . مانند آن بود

ها در سخنان، اعمال، طـرز برخـورد و    گرفت، تمام اين خصلت گسترش آن را بر عهده

  .منعكس گرديد 9سلوك آن حضرت
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در طول رسالت خود و در برخورد با مسائل گوناگون كـاملاً بـه عهـدها و     9پيامبر
آزار و   و در ايـن راه، بـا صـبر و بردبـاري،    دور بود بند و از طفره و گريز  معاهدات پاي

هـاي   به داشتن خصلت 9شك، اگر پيامبر بي. كرد را تحمل مياذيت مشركان و منافقان 
فرمـود كـه تـو اخلاقـي      متعالي مشهور و معروف نبود، قرآن كريم نيز در مدح وي نمي

  .بزرگوارانه داري
در طول معاشرت و برخوردهاي روزمرة خود با پيروانش، يـا هنگـام    9رسول خدا

ندة اهل بيتش ـ كه عزيزتـرين كسـان    خبر دادن خداي تعالي، يا در هر دو صورت، از آي
اي كه پس از او، بـدان دچـار    پناهي و ستم، كشتن، آوارگي و بي نزد وي بودند ـ و ظلم 

شدند، آگاهي يافته بود و براي اتمام حجت، آن را در مواضع و مواقع مختلـف بـراي    مي
حتـي  . ون نهدها و تعاليم رسالت خود پاي بير از مرز ارزشآنكه  بي ؛كرد ديگران بيان مي

رفت به دنبال حكومت و بـه دسـت گـرفتن امـور      در برخورد با اطرافياني كه بيم آن مي
 ند تا بدين طريق حكومت اسلامي را بازيچه قـرار داده و اهـل بيـت را در تنگنـا    ا جامعه

  .قرار دهند، آن حضرت متوسل به نيرنگ، فريب و تبعيد نشد
بنـد    پاي 9راه و روش آن حضرتبه م شد تا ممص 7اميرمؤمنان، 9پس از پيامبر

را رها كرده يـا تجهيـز بـدن     9خواست پيكر پيامبر اما نمي .و از آن منحرف نشودباشد 
د و براي منازعه بـر سـر حكومـت و خلافـت، بـا      بسپارآن حضرت را به غيرِ اهل بيت 

  .كه ديگران، در اين كار، به كشمكش مشغول بودند همچنان ؛مردمان درگير شود
امتنـاع از بيعـت    7العمل امام ، تنها عكسندكه جماعت، چيره و حاكم گرديد گاه آن

 ؛دكن ـو نشان دادن خشم و انكار خود بود تا بدين وسيله دليل حقانيت خويش را اقامـه  
كاري كه ديگـران در چنـين مـواقعي     ؛اي بزرگ تهديد كند آيندة اسلام را با فتنهآنكه  بي

  .اند ابايي نداشته  اند و از آن كرده
و تأييدشـان در  آنـان  گاه از خيرخـواهي بـراي    در طول زمامداري خلفا، هيچ 7امام

كه ايـن امـر، بـه قـوت گـرفتن و تثبيـت        هرچندجهت مصالح اسلام شانه خالي نكرد، 
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گرايـي خـود    مداري و اصول ارزش 7همچنان كه آن حضرت. انجاميد حكومت آنان مي
رسيدن به حكومت، به شرطي كه ديگران بـه  به عمل گذاشت و براي  ارا در مسئلة شور

علاوه بـر ايـن،   . به غير شرعي بودن آن شرط يقين داشت ؛ زيراتن در نداد ،آن تن دادند
كـه   در شأن ايشان نبود كه نخست شرطي را بپذيرد و سپس آن را نقض نمايد، همچنـان 

  .ديگران نقض كردند
ند بـا او بيعـت كننـد،    رسـيد و مردمـان خواسـت    7چون كار خلافت به اميرمؤمنـان 

شان كرد كه وزير بودن ايشان، براي آنان بهتر اسـت از اميـر بـودنش و    هنپذيرفت و آگا
شان  هاي گوناگون دارد و تحمل آن براي ها و رنگ اند، صورت كاري كه بدان روي كرده

كنـد و   داند، عمـل مـي   اگر او خلافت را به دست گيرد، به آنچه مي. ساده و آسان نيست
امـا چـون بـه     1.د شـد نصبري و ناشكيبايي خواه در مقابل آن، دچار شگفتي يا بي ايشان

هـاي   اصرار كردند و با او بيعت نمودند، با در نظـر گـرفتن اصـول و ارزش    7حضرت
مـداري،   گرايي و ارزش كه اين اصول چندان ؛اسلام، مسئوليت بزرگ خلافت را پذيرا شد

از روش خـود   7اين وجـود، امـام   با. جدا كرداو را به رنج افكند و اصحابش را از او 
  .باره، بهايي سنگين را متحمل شد اگرچه در اين ؛كناره نگرفت

كساني را كه بيعت نكرده بودند، بـه بيعـت مجبـور نسـاخت، اگرچـه       7اميرمؤمنان
  .شان، حضرت را به بيعت واداشته بودند اين عده، در دوران زمامداريپيشينيان 

هاي خيانـت ايـن    هرچند كه نشانه ؛طلحه و زبير نشدعمره ، مانع 7نيز آن حضرت
  .شد دو، در افق مشاهده مي

در جنگ صفين، پس از دسـت يـافتن بـه آب، آن را بـه روي معاويـه و      كه  همچنان
و يـارانش   7ياران او نبست، كاري كه معاويه پس از سبقت جسـتن بـه آب، بـا علـي    

  .كردانجام داد و آنها را از دسترسي به آب محروم 
را ناتمام گذاشـتند،   7گاه كه خوارج حكميت را تحميل كردند و خطبة حضرت آن 

                                                      
 .33، ص 7شرح نهج البلاغه، ج .  1
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  : آنان را عقوبت نكرد، بلكه فرمود 7امام
كـنم و   شود، منـع نمـي   من شما را از رفتن به مساجد كه در آنها نام خدا برده مي

دارم و تـا   مادام كه دست شما در دست ماست، از غنيمت و خراج بازتـان نمـي  
  1...جنگم ايد، با شما نمي گ با من را آغاز نكردهجن
كـه حضـرت    همچنان. ها اين بود كه آغازكنندة جنگ نبود در همه جنگ 7روش امام

دانست با ستم كردن در حق كسي كه تحت ولايـت   صلوات االله عليه ـ در شأن خود نمي    ـ

  3.اصلاح نمايديا با به تباهي كشاندن خود، مردمش را  2اوست، به پيروزي دست يابد

كردند و سعي داشـتند   مي  ، در اين موارد، كاملاً برعكس عمل7اما دشمنان حضرت

مـردم را عليـه او    ؛اسـتفاده كننـد   هـا سـوء   بندي حضرت بـه ارزش  گرايي و پاي از اصول

سـرانجام نيـز بـه هـدف     . ها برپا سازند در راه خلافتش مانع ايجاد كنند و فتنه ؛بشورانند

را در محراب عبادت، با ضـربة شمشـير بـر فـرق مبـاركش، بـه        7مامخود رسيدند و ا

  .شهادت رساندند

گرايانة خود دست برنداشـت و   ، حتي پس از ضربت خوردن، از روش اصول7امام

پـيش از ايـن    هرچنـد . هاي متعالي اسلام عمـل كـرد   با قاتل خويش نيز بر اساس ارزش

 ـ4دانست كه آن شخص او را خواهد كشت مي تلش اقـدام نكـرد و بـر او تنـگ     ، اما به ق
                                                      

و البدايـة  ذكر خبـر خـوارج هنگـام قـرار دادن حكمـين و خبـر روز نهـروان؛         ،213، ص 3الكامل في التاريخ، ج .  1

آنچه دربارة خوارج هنگام قرار دادن حكمين براي قضـاوت   ،114، ص 3؛ تاريخ طبري، ج 282، ص 7، ج النهاية

 .انوگفته شده، و خبر روز نهر

 .203، ص 2شرح نهج البلاغه، ج .  2

 .102، ص 6همان، ج .  3

در شــرح حــال علــي بــن  ،1126، ص 3كتــاب عقــول؛ الاســتيعاب، ج  ،125، ص 10عبــدالرزاق، ج  ،المصــنف.  4

و  7كـردن بـا علـي    بن ملجم مرادي و بيعت رحماندربارة عبدال ،34، ص 3؛ الطبقات الكبري، ج 7بطال ابي

كار ابن ملجـم و كـار يـاران او و شـهادت اميرمؤمنـان علـي بـن         ،261، ص 3رد نمودن آن؛ انساب الاشراف، ج 

علـي بـن   در شـرح حـال    ،554، ص 42؛ تـاريخ دمشـق، ج   195و 191ص ص، 13؛ كنزالعمال، ج 7طالب ابي

 .ديگر مصادرو ... در شرح حال سدير بن حكيم و ،464، ص 3؛ الكامل في ضعفاء الرجال، ج 7طالب ابي
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همچنين در شب شهادتش، از سر تسـليم  . قصاص قبل از جنايت روا نبود ؛ زيرانگرفت

در برابر تقدير الهي در بيرون آمدن از خانه براي نماز، ترديد به خود راه نداد و چون به 

لـه  و فرمـود او را مث  1قاتل خويش دست يافت و او را اسير گرفت، در حقش نيكي كرد

  2.نكنند
 7اميرمؤمنـان پـس از قتـل    7يعقوبي، هنگام پرداختن به بيعت مردم با امام حسن

  : گويد مي
پدرت تو را چه وصيت «: ن گفتاعبدالرحم. ن بن ملجم را طلبيداپس عبدالرحم

گفت كه غير قاتلش را نكشم و شكم تو را سـير  «: فرمود 7امام حسن »كرد؟
كند  اگر ايشان زنده ماند، يا تو را قصاص مياينكه نمايم و بر تو سخت نگيرم و 

: ابـن ملجـم گفـت   . »بخشد و اگر زنده نماند، تو را به ايشان ملحـق سـازم   يا مي
  3.»كرد گفت و به حق قضاوت مي شك پدرت، در خشنودي و خشم، حق مي بي«

هاي آن  به دين و اصول و ارزش 7اميرمؤمنانبه ملتزم بودن امام  نيز و ديگر شواهد
  .د دارند، در حدي كه وضوح آن نياز به جمع و بيان شواهد نداردتأكي

                                                      
جميع ابواب حرام بودن قتل و آنكه قصاص بر او واجب است و : كتاب جراح ،56، ص 8بيهقي، ج  ،السنن الكبري.  1

كتاب جنگيـدن بـا    ،183كردن و ص بخش روايات ترغيب نمودن به بخشش و قصاص ن: كسي كه قصاص ندارد

كتـاب   ،313 ، ص1؛ مسند شـافعي، ج  ...كشد و بخش مربوط به كسي كه مسلماني را بنا بر تأويل مي: اهل بغي

و  7ن بن ملجم مرادي و بيعت با علـي ادربارة عبدالرحم ،37، ص 3جنگيدن با اهل بغي؛ الطبقات الكبري، ج 

پيمانـان او، و شـهادت اميرمؤمنـان     كار ابن ملجم و هـم  ،261و  256ص ص، 3رد كردن آن؛ انساب الاشراف، ج 

، 1؛ فيض القـدير، ج  7طالب در شرح حالي علي بن ابي ،557، ص 42؛ تاريخ دمشق، ج 7طالب علي بن ابي

 .و ديگر مصادر... 331ص 

: اب مناقـب كت ـ ،142، ص 9كتاب حدود و ديات، بـاب نهـي از مثلـه كـردن و ج      ،249، ص 6مجمع الزوائد، ج .  2

دربـارة شـهادت    ،100، ص 1طالب در باب پس از باب وفات آن حضرت؛ المعجـم الكبيـر، ج    مناقب علي بن ابي

رويـدادهاي سـال    ،159و  158ص ص ـ، 3؛ تـاريخ طبـري، ج   119، ص 3، ج الراية؛ نصب 7طالب علي بن ابي

 ،257، ص 4فـي التـاريخ، ج    ؛ الكامـل 7طالب شدن علي بن ابي چهلم هجري، ذكر خبر مربوط به علت كشته

 .طالب ذكر شهادت اميرمؤمنان علي بن ابي

 .7در خلافت حسن بن علي 214، ص 2تاريخ يعقوبي، ج .  3
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بـه امامـت رسـيد تـا جرعـه       7پس از ايشان، فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبـي 
مانـدة   هاي غصه و اندوه را سر بكشد و براي نگاه داشتن و حفظ جـان بـاقي   جرعه جام

بردارند و آن را به مردم  رفت بار دعوت حق را صالحان و مؤمنان ـ كساني كه انتظار مي 
برسانند و آنان را بدان برانگيزانند و با ظالمان مخالفت و ستيزه كنند ـ بـا معاويـه صـلح     

اگرچه در ايـن   ؛اش به خاموشي نگرايد هاي حق تباه نگردد و آواز و آوازه نمايد تا نشانه
د و انـدازه  ح گيري بي رفت، دشمني و سخت ميان، آنچه از معاويه و حكومتش انتظار مي

دم كه بعضي از پيروان حضرت نيز رماينكه انتظار داشت و پيروانش بود، كما  7بر امام
  .گونه نيز بود را به انتقاد و سرزنش بگيرند كه اين ويدر جمع آنان بودند، 

بر عهد و پيمـان   7پس از اميرمؤمنان 7و برادرش امام حسين 7گاه امام حسن آن
دند و اقدامي خلاف آن نكردند تا معاويـه، بـه بهانـة نقـض     بند مان خويش با معاويه پاي

عهدشان فرصتي نيابد عليه آنان اقدام كند و با مشوه جلوه دادن چهـرة ائمـه و حـاملان    
  .دعوت حق ـ عليهم صلوات االله ـ آن را سركوب نمايد

نهضت مقـدس خـود را آغـاز كـرد و حفـظ       7با روي كار آمدن يزيد، امام حسين
. هاي خود قـرار داد  كاري و نيرنگ را در رأس برنامه ها و دوري از فريب اصول و ارزش

ايشان از همان نخستين روز حركت، اعلان نمود كه حكومت، حق اهـل بيـت اسـت و    
و  9اند و او در كار حكومت، همچـون جـدش رسـول خـدا     ديگران آن را غصب كرده

م بـا ميـل و خواسـتة    روشن است كه اين دو امـر مه ـ . پدر بزرگوارش عمل خواهد كرد
  .كوتاهي كردند 7در ياري حضرت رو ازاين .قريب به اتفاق مردم همخوان نبود

 :كـه پـيش از او، ديگـر اهـل بيـت      همچنين حضرت بارها تكرار نمود ـ همچنان 
با او در ايـن قيـام شـركت     هركسو  1اعلان كرده بودند ـ كه سرانجام كشته خواهد شد 

  2.ه باشدكند، بايد براي كشته شدن آماد

                                                      
 .و ديگر مصادر 226و  191ص ص، 1؛ مقتل خوارزمي، ج 39و  38ص ص، 4الكامل في التاريخ، ج .  1

 .367، ص 44؛ بحارالانوار، ج 188، صمامةالا؛ دلائل 502؛ بصائرالدرجات، ص 175كامل الزيارات، ص .  2
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نيز در مسير حركت خود، به آنان كـه بـا او بودنـد، يـادآور شـد كوفيـان او را تنهـا        

 اهانش بفهماند كه رو به كجا دارند و سرانجامشان چـه  راند، تا به هم گذاشته و رها كرده

  .در كربلا، مظلومانه به شهادت رسيداينكه بدين حالت بود تا  7امام 1.شود مي

ر در ائمة اهل بيت ـ صلوات االله عليهم ـ پيوسته ثابت بـود و    اين سلوك و طرز رفتا

  .ايشان در طول عمر شريف خود، هماره از آن برخوردار بودند

يافتن بر آن امتناع  از مطالبة حكومت و سعي در سلطه 7ائمه از فرزندان امام حسين

گاهي از عهـد  با آ ؛ زيراپذيرفتند شد، نمي مي  حتي اگر حكومت بر آنان عرضه .كردند مي

هـيچ موقعيـت مناسـبي     [دانستند كه پيش از ظهور قـائم آل محمـد   ن، مياالهي با ايش

براي برپايي حكومت صالحي كه اسلام را با حقيقت و حدودش به عرصه آورد، تحقـق  

اگر ايشان اهل دنيا و مصالح مادي بودند، به سرعت اقدام اينكه افزون بر . نخواهد يافت

خواسـتند   شمردند و بـه آنچـه مـي    ها را غنيمت مي يگران، فرصتكردند و همچون د مي

  .رسيدند مي

  اري اهل بيت بر مسلمانانذگ وجوب حرمت

و راسـتي و   9اي را كه آيينة تاريخ مسـلمانان از پيـامبر   اگر كسي سعي نمايد چهره

بـه   مسـلمانان ايمـان  : دهـد، مخـدوش سـازد و بگويـد     درستي و اخلاص او نشان مـي 

وي از سوي ايشان، خودآگاه و ناخودآگـاه، تـأثير مهمـي در     ندس شمردو مق 9پيامبر

در آيينـة تـاريخ داشـته اسـت، آيـا دربـارة ائمـه         9انعكاس اين چهره از آن حضـرت 

؟ زيرا روشن است كه رويكرد عامة مسلمانان با هستنيز مجال اين سخن  :بيت اهل

يسـتند و از آنـان تـأثير    سو نبوده و آنها بـه امامـت ايشـان معتـرف ن     يك ،خط اهل بيت
                                                      

ذكر خبر حركت : از مكه به سوي كوفه بيرون رفت 7در اين سال حسين بن علي 303، ص 3تاريخ طبري، ج .  1

ذكـر حركـت    404، ص 3ايشان به سوي كوفه و آنچه در اين مسير اتفاق افتاده است؛ الكامـل فـي التـاريخ، ج    

 .به عراق 7صفت خروج حسين 169، ص 8، ج ايةالنهو   البدايةبه كوفه؛  7حسين
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گوينـد و   نها را ناسـزا مـي  آورزند و  بلكه با دوستان و شيعيانشان دشمني مي .پذيرند نمي

 :بيت اي از آنها دشمني با اهل حتي عده .انگارند خلافت خلفاي غاصب را شرعي مي

بـا آن  گيرند و به ائمه ديگر مذاهبي كـه   نها جبهه ميآكنند و در مقابل  را آشكارا ابراز مي

داشـتند، اقتـدا    :بيت اي مباين با راه و روش اهل حاكمان غاصب همراه بودند و شيوه

  .كنند مي

داري و شـأن والاي ائمـة    بينـيم كـه ايـن عـده، بـر صـداقت و امانـت        همه مي با اين
توضيح اين مطلب نيـز  . شمارند اتفاق دارند و ايشان را بزرگ و مقدس مي :بيت اهل

، حقايق ثابتي هستند كه خود را در :قدس و شأن والاي ائمهاين است كه صداقت و ت
اند و مردمان را، جز اعتراف بـه آنهـا و ناديـده     عرصة واقعيت و زندگي ايشان نشان داده

شـك كمـالات و    بـي آنكـه  حـال  . اي نمانده است گرفتن موانع و عوامل بازدارنده چاره
هاي  است و آنان حجت 9مبر، فرع كمالات و حقيقت متعالي پيا:حقيقت والاي ائمه

  .آيند و گواهان صدق و حقانيت او به شمار مي 9الهي پس از رسول خدا
هركس واقعيـت افعـال و سـخنان و سـلوك و تـلاش و جهـاد        اينكهحاصل سخن 

 ،يابـد كـه ايشـان    د، درمـي كنو ائمه را بنگرد و با توجه و دقت بسيار ملاحظه  9پيامبر
و مترقي بودند كه به آن بسنده و بـا حفـظ پـاكي و    صاحبان رسالت و اصولي ارزشمند 

كردند و در اين راه، از هيچ تلاشي مضايقه نكردند  خلوص آن، مردم را به آن دعوت مي
  .رّ و مصمم بودندصو حتي جان شريف خود را فدا ساختند و پيوسته بر اين كار، م

بـودن دعـوت    شك معقولانه نخواهد بود اگر اين روشِ ائمه را نتيجـه سـاختگي   بي
را  ياين امـر نـه تنهـا نفعـي دنيـاي      ؛ زيران و دروغ بستن آنها به خداي متعال بدانيماايش

هاي سهمگين دچار  هاي بسيار و مصيبت شد به رنج كرد، بلكه باعث مي نصيب آنان نمي
  .شوند و خود و شيعيان و محبانشان، مورد بلاهاي سخت و فراوان قرار گيرند

؛ اسـاس باشـد   پذيرفت، اين حقايق، نتيجة اوهام و خيـالات بـي  توان  كه نمي همچنان
اند تـا   ترديد، ائمه ـ صلوات االله عليهم ـ در اوج عقل و كمال و رشد فكري بوده   بي زيرا



  201      نبوت و رسالت: بخش دوم

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

كه توانستند خود را در سطح اسلامي، بلكه در سـطح جهـاني مقبوليـت بخشـند و      آنجا
  .جايگاهي تثبيت شده بيابند

  قايق يقينيو آگاهي از ح :اهل بيت

اين مقام ممتاز، حاكي از وجود حقيقتي است كه پيشوايان معصوم به آن دست يافتـه  
اين امر، پيمـاني معهـود   اينكه بلكه با توجه به تأكيد ايشان بر  .و آن را درك كرده بودند

به ايشان رسيده و بـا ظهـور شـواهد ايـن مطلـب و تصـديق آن در        9است و از پيامبر
  .گفت كه اين امر، يقيني و قطعي بوده است مواضع بسيار، بايد

هـايي درخشـان و    ذكر تمام آن شواهد در مجال اين گفتار نيست، اما در اينجا نكتـه 
گير وجود دارد كه بجاست براي روشن شدن حقيقت و تأكيد دلايل، به آنها اشاره  چشم
  :كنيم

  و فرجام تاريك امت 3فاطمه زهرا

ام تاريك امت اسلامي، در نتيجه افتادن به دامـان  از فرج 3خبر دادن فاطمه زهرا. 1
، خارج شدن از مسير اصلي حركت الهـي خـود بـه    9ها پس از رحلت رسول خدا فتنه

كـه پـس از احتجـاج     آنجـا  ؛هـا  ها و ناراستي واسطة خلافت و كوتاه آمدن در برابر كژي
  : براي خلافت، فرمود 7نمودن بر استحقاق و اولويت اميرمؤمنان

آبستن حوادثي است كه به زودي نتايج آن را خواهيـد   ،سوگند كه زمان به جانم
آن هنگـام اسـت   . كشنده را خواهيد نوشيد تازه و سم  هاي خونِ سپس ظرف .ديد

گويان در پي آنچه پيشينيان اسـاس آن را   گرايان و چهرة دروغ كه خسرانِ باطل
اين كار راضي شـديد و بـا   شود و شما هم، براي دنياي خود به  نهادند، نمايان مي

شـما را بـه شمشـير برنـده و حملـة تجاوزگرانـه و       . آرامش، دل به فتنه داديـد 
 ستمكارانه و آشوب فراگير و انحصارطلبي ظالمان بشارت باد كه سهم انـدكي از 

پس در آن هنگام، بر . ماليات به شما داده و شما را دسته دسته درو خواهند كرد
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هـا تاريـك شـده     و افـق  ،لي ديگر فرصت سپريشماست پشيماني و حسرت، و
شـما از پـذيرش آن كراهـت     كـه  درحاليآيا شما را به هدايت واداريم، . است
  1.داريد

هـا   گيري پس از آن، مشكلات و سخت .چه راست و نيكو خبر داد 3و آن حضرت

سـال بـه اوج خـود     25شروع شد و امور چندان دگرگون و متحول گرديد كـه پـس از   

گاه  آن. هاي خونين پس از آن، به انفجاري بزرگ انجاميد مرگ عثمان و جنگ رسيد و با

هاي بسـياري   حرمت ،و طي بيست سال خلافتش ه بر سر كار آمدپس از پنج سال معاوي

 ؛عهدي يزيـد بـود   هاي متعددي را پي نهاد كه آخرينشان، ولايت را شكست و ناهنجاري

سـو   از يـك  ؛در تاريخ مشهور اسـت و  ها و فجايع بزرگي مرتكب شد كسي كه رسوايي

واقعه وحشيانه و ضد انسـاني   ،و شكستن حرمت او و از سوي ديگر 7قتل امام حسين

حرّه و هتك حرمت حرم امن الهي و ويـران كـردن آن بـا منجنيـق و بسـياري جنايـات       

  .ديگر

ها و سـلاطين جـور يكـي     گاه نوبت به خلافت مروان و فرزندانش رسيد و دولت آن

شد، گروه ديگـر   هرگاه گروهي وارد مي«دار امور مسلمانان شدند و  ديگري عهده پس از

كار به جايي رسيد كه اكنـون شـاهدش هسـتيم و نيـازي بـه      اينكه تا  2»كرد را نفرين مي

  .شرح و بيان ندارد، و انا الله و انا اليه راجعون

  هيبه برادرش محمد بن حنف 7نامه امام حسين

 ـاز مكـه، بـه بـرادرش محمـد بـن حنف      7حسـين  اي كه امام در نامه. 2  ،ه فرسـتاد ي
  : خوانيم مي

                                                      
، 1؛ جواهر المطالـب از ابـن دمشـقي، ج    9در كلام فاطمه بنت رسول خدا 20بلاغات النساء از ابن طيفور، ص .  1

 .234، ص 16؛ شرح نهج البلاغه، ج 168ص 

 .38:  اعراف.  2
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از و كسـاني  از حسين بن علي به محمد بـن علـي    .به نام خداوند رحمان و رحيم
اما بعد، هر كه به من ملحق شود، شهيد خواهد شد و هـر  . كه نزد اويند هاشم بني

  1والسلام. كه كناره گيرد، به پيروزي نخواهد رسيد
دارد كـه او و   در مكه و پيش از رفتن بـه عـراق، اعـلان مـي     7كه حضرت بينيم مي

همراهانش به شهادت خواهند رسيد و اين، براي آنان فتح و پيروزي است و هر كـه بـا   

  .مندانه را از دست خواهد داد آن حضرت همراه نشود، فتح شهادت

ظ آن از صاحب رسالتي بود كه به انجام رساندن آن و حف ـ 7به راستي، آن حضرت

آثـار    حاكماني كه با تحريف رسالت و محو ؛ديد دستبرد حاكمانِ جور را در شهادت مي

آن و ساكت كردن صدايش، اقدامات و حركـات ضـد ايـن جريـان سـازنده و الهـي را       

  .كردند رهبري مي

دانست كه در اين راه، پيروزي با او خواهـد بـود و شـهادت او و     مي 7امام حسين

حرمت شدن ظالمـان، بـه فتحـي     با تجديد حيات و كارآيي دين و بي يارانش در نهايت،

اش، بـه نيكـي و    سـازان عاشـورا و دعـوت الهـي     انجامد و دنيا از او و حماسه بزرگ مي

عظمت ياد خواهند كرد و پاداش عظيم اخـروي ـ كـه بـدان آگـاه و مطمـئن بـود ـ در         

  .انتظارش است

  در مجلس يزيد 3خطبه زينب كبري

و اسـارت اهـل بيـتش، آنهـا را بـه مجلـس يزيـد         7هادت امام حسينپس از ش. 3
يزيد مسرور و شادمان بر تختش تكيه زده و كفر خود را علني كـرده   كه درحاليآوردند، 

، كار او و دعوتش را يكسره كرده و پايان 7بود، با اين خيال كه كشته شدن امام حسين
 ؛اي شـگفت دارد  ، خطبـه 3بـري هاشـم، زينـب ك   در اين ميـان، عقيلـة بنـي   . داده است

                                                      
؛ الخـرائج  188، ص الامامة؛ دلائل 110ص  ؛ نوادر المعجزات،502الدرجارت، ص  ؛ بصائر157كامل الزيارات، ص .  1

 .و ديگر مصادر 772و  771 ص، ص2و الجرائح، ج 
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داري و علمش به ثمرة نهضت مقدس عاشـورا و   اي كه عظمت آن بانو و خويشتن خطبه
آنجا كـه در سـخني طـولاني     .فرجام ستمكاران در دنيا و آخرت، در آن تجلي كرده بود

  : فرمود
مكر خود را به كار گير و سعي خود را به انجام رسان، اما به خـدا سـوگند كـه    

توانست ياد ما را از ميان ببري، وحي ما را بميراني، روزگار ما را دريابي  نخواهي
رأي تو غلط، روزگارت كوتاه و جمعيتـت  . و ننگ اين حادثه را از خود بزدايي

هان نفرين خـدا بـر سـتمكاران    «: روز كه منادي ندا دهد  پراكنده است، در آن
  1.»باد

دين بـاقي مانـد و    ؛ زيراده بودشك حضرت زينب در سخن خود راستي پيشه كر بي
در عالم پراكنده شد و مقـام و   و ياد اهل بيت ـ صلوات االله عليهم  ـ آشكار شد دعوتش 

در مقابل، آن ظالمان به پايـان راهشـان رسـيدند و جـز نفـرين و       .شان تعالي يافت مرتبه
  .شان چيزي باقي نماند ننگ، براي

  7با امام زين العابدين 3سخن زينب كبري

با امام زين العابدين ـ صـلوات االله عليـه ـ هنگـامي كـه        3سخن حضرت زينب. 4
در . پيكرهاي شهدا بر زمين افتـاده بـود   كه درحالياسيران را به قتلگاه شهدا عبور دادند، 

و شـهادتش در كـربلا را    7دربـارة امـام حسـين    9، سخن پيامبر3زينب كبري آنجا
  :گويد كند و مي ميشود و بعضي جزئيات آن را بيان  يادآور مي

شناسند  شك خداوند از جماعتي از اين امت، كه فراعنة اين دوران آنها را نمي بي
اند، پيمان گرفته كه اين پيكرهاي پراكنـده را گـرد    شده  و نزد آسمانيان شناخته

آورند و به خاك بسپارند و اين اجسام پاره پاره را مدفون سازند، و براي قبر پدر 
لشهداء علامتي بگذارند تا نشانه آن محـو نشـود و بـا گذشـت     بزرگوارت، سيدا
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كفر و گمراهان در نابودي و محو آن   ها از بين نرود و هر چه ائمة روزها و شب
  1.بكوشند، اثرش روز به روز آشكارتر و كارش تعالي و برتري بيشتري يابد

 سـعي و گمراهـي، در عصـرهاي مختلـف، تمـام      تاكنون ائمه كفر و پيروان ضلالت

رحمي، قبـر   دلي و بي اند تا با وسايل گوناگون و نهايت سنگ تلاش خود را به كار گرفته

هـا بـه شكسـتي     امـا تمـام ايـن كوشـش     .و آثار آن را محو و نابود كننـد  7امام حسين

بـه زيارتگـاه    7ناپذير انجاميده و مزار شـريف آن حضـرت   فضيحانه و خسارتي جبران

ن تبديل شـده اسـت و بـا گذشـت     اپناهگاهي براي مؤمن اي براي دين و عاشقان و نشانه

تـر و مقـام آن    تابنـده  7نور عظمت امام حسين ها از پي هم، زمان و سپري شدن دوران

  .شود تر مي گيري متعالي به نحو چشم 7حضرت

  حديث سليمان بن هارون

و  9دربـارة شمشـير رسـول خـدا     7امـام صـادق   :گويـد  مي سليمان بن هارون. 5
  : فرمايد چنين مي ،نحرف از خط اماميه و انكار آنانهاي م فرقه

. كننـد  محفوظ است و شمشير را براي او حفظ مي 9صاحب شمشير رسول خدا
به خدا سوگند اگـر  . حقيقت روشن است ؛ زيرانبايد اين طرف و آن طرف روند

را در آن قرار داده   همة زمينيان جمع شوند كه امر امامت را از جايي كه خدا آن
جا كنند، نخواهند توانست و اگر همة خلق االله كافر شوند و مؤمن به اين امر  بهجا

ورد كه آن را برپا آ كسي نماند، خداوند براي آن امر، اهل و طرفداراني پديد مي
  2.دارند مي

بين نرفتن آن، در   اين مطلب، خبري است قاطع به بقاي هميشگي دعوت اماميه و از
گر قرار گيرد و مبتلا به  هاي معاند و سلطه بادها و هدف نيرويآن هنگام كه در مسير تند

                                                      
 .57، ص 28بحارالانوار، ج .  1
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در ايـن كـلام خـود، همچـون قـرآن       7گويا امام. كوبنده شود هاي درهم ها و توفان فتنه
  : گويد كه كريم سخن مي
كُمْ {

َ
مْثال

َ
وا أ

ُ
م� لا يكَُون

ُ
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ُ
� َ�ْ

َ
 ل

ً
وْما

َ
 ق

ْ
وْا يسَْتبَْدِل

�
  )38  :محمد( }وَ إنِْ يَتَوَل

آورد، پس آنـان   و هرگاه روي بگردانيد، خداوند گروهي ديگر را جاي شما مي
  . همچون شما نخواهند بود

  .دهد كند و توضيح مي را تفسير مي  و آن

لم واقع تحقق يافته و اين دعوت مبارك، در اين ابه هر صورت، اين خبر يقيني در ع

  .همچنان زنده و پابرجاستشمار،  ها و مصائب بي مدت طولاني با وجود موانع، فتنه

هـا و از   مـدهاي نـاگوار، فتنـه   او پي [ها، امر غيبت امام عصر اين محنت  ترينِ بزرگ

هايي است كه اگر اساس دعوت اماميه بر حق استوار نبود و خداوند بقـاي   گسيختگي هم

امـا خداونـد    .كـن شـده بـود    آن را تعهد نكرده بود، تاكنون اين دعـوت راسـتين ريشـه   

را بر عهده گرفته تا حجت خويش را بر مردم آشكار نمايد و خبـر دادن    از آنمحافظت 

  .گويان وحي خود، يعني ائمه اطهار نهاده است و سخن راندا از اين امر را بر عهدة امانت

  :اي در تعيين ائمه نوشته

نـازل شـده شـامل اسـماء مبـارك ائمـة        9اي از سوي خداوند بـر پيـامبر   نوشته. 6

در اين نوشته، پس از ذكر  .از حالات آنها اي و گوشه ،ي پس از ديگرييك، :بيت اهل

  : و احوالش، چنين آمده است 7ياد امام حسن عسكري

 كـه  درحـالي كامـل نمـود،    7و خداوند اين سلسله را به فرزند حسن عسـكري 
. رحمت براي جهانيان بود و كمال موسي و عظمت عيسي و صبر ايـوب داشـت  

شان، همچـون سـرهاي    افتند و سرهاي ن من به خواري ميدارا در زمان او دوست
ن از حدود الهي دست به اديلميان و تركان، به تحفه، بين سلاطين جور و متجاوز

شوند و پيوسته در ترس و بـيم و هـراس    پس كشته و سوزانده مي .شود دست مي
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 ـ زمين از خونشان رنگ مي .برند به سر مي ان گيرد و شيون و زاري در ميان زنانش
اينان، به حق، دوستداران منند كه من به وسيله آنهـا هـر فتنـة    . گردد متداول مي

دارم و زنجيرهاي بندگي و  ها را بر مي كنم و زلزله مي عكننده را دف كور و گمراه
پروردگارشان بر آنان اسـت و   صلوات و رحمت از سوي«گسلم و  بردگي را مي

  2و1.»همان هدايت يافتگانندآنان، 
از رنج و محنـت بسـيار شـيعة اهـل بيـت در       تيااين سخنان، حك ،بينيم ه ميك چنان

يعني ظهور فتنة  ؛كنيم دوران طولاني غيبت دارد و اين، همان است كه امروز مشاهده مي
 ؛داننـد  اي متجاوز و منحرف از مسير حق كه ريختن خون شيعه را آشكارا حلال مي عده

گري تمام، دست بـه   پنداشتند و با وحشي ن ميكه پيش از ايشان نيز كساني چني همچنان
  .زدند ريزي مي جنايت و خون

فة بر حق، در مدت طـولاني غيبـت، همـواره خودنگهـدار و     ياز سوي ديگر، اين طا
وگو و  حريص بر حفظ مفاهيم بلند ديني و اصول متعالي آن بوده و در اين راه، بر گفت

  .پاسخ مثبت داده است اعتماد نموده و هر فراخوان و دعوتي را ،دليل
اين شيوة برخورد، اقامة دليلي بود براي مردم كه اسلام حق و موافق با فطرت انسـان و  

گـري   به دور از تباهي و تحريف را بشناسند؛ تباهي و تحريفي كه نتيجة تنـدروي و افـراط  
گيـري   انگـاري و آسـان   مخالف با فطرت است يا تبعيت از حاكماني كه در تسامح و سـهل 

  .كنند روي مي هاي ديني و خروج از اصول ثابت آن، اغراق و زياده باره محدوديتدر
فه در طول تاريخ، عظمـت و كرامـت اسـلام را حفـظ     ياز اين رهگذر بود كه اين طا

كه را آشكار كردند  كردند و احترام به آن را بر مردم لازم دانستند و راستي سخن خداي
و نيز شواهد ديگـري  » ...كنم كننده را دفع مي و گمراه به وسيلة آنها هر فتنة كور«: فرمود

. تعاليم الهـي ـ وجـود دارد    اشان از فرجام امور ـ ب  و آگاهي :كه بر صدق سخنان ائمه
                                                      

 .157:  بقره . 1

 .177، ص 2اعلام الوري باعلام الهدي، ج .  2



   ديكاوشي در اصول عقا      208

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

برداري در برابر خداوند و فاني شدن در ذات او و جهاد كـردن   ايشان با خضوع و فرمان
مثال را بـه   ن صداقت و آگاهي بيدر راهش، اهليت آن را يافته بودند كه خداي متعال، آ

  .شان گرداند آنان عطا فرمايد و به آن برگزيده

  در پيروانشان :تأثيرگذاري اهل بيت

كـه از آن سـخن    قيقتـي شان از واقعيـت و ح  صداقت و اخلاص ائمه و برخورداري

گيري در پيروان خود كـه سـطح بـالايي از     سبب آن شده بود كه به نحو چشم ،گفتند مي

پيوسته با آنان و با پيام حقـي كـه    ؛ زيرامال و اخلاص را داشتند، تأثير بگذارندعقل و ك

آورده بودند، در تعامل و برخورد بودنـد و نتيجـة ايـن امـر چيـزي نبـود جـز ثبـات و         

هاي بزرگ كـه راويـان و مورخـان دربـارة صـحابة       استواري شگفت و از خودگذشتگي

بندگان مؤمن خدا، از نسلي به نسل ديگر  و ياران برگزيدة ائمه و 9راستين رسول خدا

آنان كه در راه دعوت حق، با تصميم و پافشاري، مجاهده كردند و در ايـن   ؛اند نقل كرده

اسـت كـه   گونـه   بـدين . ... مسير، قتل، زندان، تبعيد و بلاهاي گوناگون را متحمل شدند

رومنـد و در ظهـور و   دعوت اماميه تا امروز، به همين منوال اسـتمرار يافتـه و پيوسـته ني   

  .ها همراه بوده است ها و دشواري ها و مصيبت رنج تعالي و گسترش، با

 ؛بيـان كنـيم   9اكـرم  اين تمام آن چيزي بود كه توانستيم دربارة شـواهد نبـوت نبـي   

 وكند و به ايمان  شواهدي كه هر انسان عاقل و متدبري، صدق و واقعيت آن را درك مي

  .گردد اقرار به آن ناچار مي

انديش، منصف، منتقد و  هاي ژرف تك آنها، براي انسان مجموع اين شواهد، بلكه تك

  .پذير، سبب آگاهي است و پيامي رسا در خود دارد حق
وگو با ابن سكيت اسـت   در گفت 7گفتة امام هادي اين مطالب، توضيح سخن پيش

را از كـاذب  ، دليل صدق و راستي او، عقلي است كه صادق 9پس از پيامبر«: كه فرمود
  .»شناساند دهد و باز مي تشخيص مي



  
  
  
  
  
  

  9عصمت پیامبر: نهم فصل

از جمله مسائلي كه سخن دربارة آن باقي مانده، عصمت است كه جميـع مسـلمانان   
  :در اين مقام، به دو مطلب مهم بايد پرداخته شود. ، اتفاق دارند9بر وجود آن در پيامبر

  .حقيقت و خاستگاه عصمت :نخست
ـ بـه     ، بلكه تمام پيـامبران الهـي ـ صـلوات االله علـيهم     9دليل بر اتصاف پيامبر :دوم

  .عصمت و حصول آن در ايشان

  حقيقت و خاستگاه عصمت: گفتار نخست

  معناي لغوي عصمت

نمونـة ايـن معنـا در سـخن خـداي      . است» بازداشتن«و » منع«معناي لغوي عصمت 
 {: فرمايــد ســت كــه مــيآنجاتعــالي 
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  )43و  42: هود(
در ايـن  [داد  هـا حركـت مـي    چون كوهو آن كشتي، آنها را از ميان امواجي هم

پسرم، همـراه مـا   : نداد داد و گفت ،اي بود نوح فرزندش را كه در گوشه ]هنگام
به كوهي پناه خواهم برد كه مرا از آب نگاه : گفت. سوار شو و با كافران مباش

اي در برابر حكـم خـدا نيسـت، مگـر      كننده امروز هيچ حفظ: گفت ]نوح[. دارد
در اين هنگام موج در ميـان آن دو حايـل    .ر او رحمت آوردكسي كه خداوند ب

  .شد و او در زمرة غرق شدگان قرار گرفت

  خاستگاه عصمت از ناداني و خطا

باشـد، بـه ناچـار مبتنـي      يبه معناي عصمت از ناداني و خطا و فراموش اگر عصمت،

اي خـارج   به وسيله اگرچه ؛دارد امور بركنار مي  خداوند بندة خود را از آناينكه است بر 

هـاي بيرونـي،    دهنـده  هاي بدني و جسماني يا تنبـه  ويژگي: همچون ؛باشدبنده از اختيار 

  .اين مسئله، مانع و مشكلي ندارد. القدس و جز آن مانند وحي و حمايت روح

  خاستگاه عصمت از گناهان

ق ل ـمط عصـمت از (گناهي در امر تبليغ دين و غيـر آن   اما اگر عصمت، به معناي بي

عصمت در اينجا، همچون اينكه آيد و  گفته به ذهن مي باشد، گاه همان معناي پيش) گناه

چه بسا چنـين  . )و بدون اختيارجبري يعني ( عصمت در آن امور است و به همان قياس

اين نسبت يا از سر جهالـت  . معنايي از اين نوع عصمت، به شيعه نسبت داده شده است

اين معنـا، از  . گرفتن از آنان اعتبار كردن و ايراد است، يا براي بين از مراد شيعياو ناداني 

شيعه بسيار بعيد است و با مبناي شيعه دربـاره افعـال بنـدگان، سـازگاري نـدارد؛ زيـرا       

  :گونه است رويكردها درباره افعال بندگان سه
ت و اختيـار اس ـ  ها كه معتقدند انسان در انجام دادن كارهايش بي رويكرد جبري :اول
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  .دارداي ن هيچ نقش و ارادهانسان تنها دست ارادة الهي در كارهاي او دخالت دارد و 
ها و ضربان قلـب و ديگـر    پس افعال بندگان، در نظر ايشان، به حركت خون در رگ

ماننـد كـه    هـا مـي   امور تكويني خارج از بدن انسان، همچون وزش بادها و ريزش باران
  .اختياري نيستآدمي را در آنها هيچ اراده و 

و اختيار كامـل دارد  كه باور دارند انسان در كارهاي خود است رويكرد مفوضه  :دوم
يعنـي خـداي    ؛اي حتي ارادة الهي، در افعالش نقش و تأثير نـدارد  جز ارادة او، هيچ اراده

سبحان آدمي را آفريده و تمام كارها و امور او را به خودش واگذاشـته و در آنهـا هـيچ    
  .كند درت و اختيار نمياعمال ق
هسـتند و ايـن    :شيعة امامي كه تابع ائمة اهل بيترويكرد : اعتداليرويكرد  :سوم

نه جبر و نه تفـويض، بلكـه چيـزي    «: اند قول مشهور ايشان را وجهة نظر خود قرار داده
  1.»ميان اين دو

و ايـن   مبناي اين عقيده آن است كه تمام كارهاي انسان، تحت اراده و اختيار اوينـد 
خداونـد  . اراده و اختيار، به نوبة خود، تابع و در طول تقدير و تدبير خداي متعال اسـت 

خـود بـر آنهـا     كه درحاليآدمي را مالك افعال و اعمال خويش و قادر بر آنها قرار داده، 
كنـد و   پس مقدر فرموده كه انسـان هرچـه مـي   . رقيب دارد قدرت و مالكيت اصيل و بي

  .كنداو را بر انجام يا ترك امري مجبور آنكه  ، بيستختيار اوكند، از سر ا نمي
بنابراين، افعال انسان، بدون واسطه، تابع اراده و اختيار او و با واسـطه تحـت اراده و   

از قلمرو سلطة حضرت حق بيرون نيست  ،گويند كه مفوضه مي و چناناست تقدير الهي 
  .گيرد ان نيز صورت نميبدون اختيارِ انسگويند  ها مي كه جبري چنانو 

او را به كاري وادارد كند و انسان خطاب به گردد خداوند  ست كه ممكن ميرو ازاين
توضـيح ايـن   . يا نهي نمايد و در پي آن، به مدح يا ذم و ثواب يا عقاب سـزاوار گردانـد  

  .مطلب، در فصل چهارم، هنگام بحث از عدل الهي، خواهد آمد
                                                      

 .114، ص 2، ج 7؛ عيون اخبار الرضا160، ص 1ج  الكافي،.  1
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  معصيت در طاعت و ترك 7اختيار معصوم

ن نيز همانند مردم عـادي كـه در انجـام    اچون اين مطلب را دانستي، بدان كه معصوم

كه تقدير و ارادة الهي بر آنان سـلطه دارد   هرچندواجبات و ترك گناهان مختار هستند ـ  

ـ در انجام تمام واجبات و طاعات و تـرك تمـام محرمـات و گناهـان، داراي اختيـار و      

دهند و تمام محرمـات   واجبات و عبادات را با اختيار خود انجام ميايشان تمام . اند اراده

معناسـت كـه    كنند و عصمت دربـارة ايشـان بـدين    و گناهان را به ارادة خويش ترك مي

افكنـده و    و حالات آنان سـايه  برداري از خداوند، بر تمام اعمال و رفتار اطاعت و فرمان

در حقيقت و خاستگاه عصمت، ميـان  آنكه  بي ؛گرفته است شان را در بر سرتاسر زندگي

  .ايشان و ديگران كه معصوم نيستند، تفاوتي باشد

  :رساند ها مي در اينجا دو مسئله، خلاف اين مطلب را به ذهن

  عصمت، جبر نيست

گـاه  . كه در لغت به معناي منع و بازداشـتن اسـت  » عصمت«تعبير آوردن به  :نخست

خـداي متعـال او را از گناهـان    : گوينـد  ود و ميش نيز اين عصمت به خدا نسبت داده مي

هـا بازداشـت و از    خدا شـما را از لغـزش  «: خوانيم در زيارت جامعة كبيره مي. بازداشت

  .»...ها در امان قرار داد فتنه

اما بايد دانست كه در اينجا منظور از منع و بازداشتن، منع اجبـاري و بـدون اختيـار    

اسبابي است در جهت توفيق شخص به اختيـار كـردن    سازي نيست، بلكه به معناي آماده

اسـباب و   ؛طاعت و دوري از معصيت، آن هم در طول زمان و در تمام اوقات و حالات

آورند،  عللي چون كمالِ عقل و قوت شخصيت، پاكي نفس، اعمال نيكويي كه توفيق مي

انجام، انسـان  شـوند سـر   هاي الهي، و اموري مانند اينها كه سـبب مـي   ها و ياري يادآوري

  .ها و طاعات را اختيار نمايد و از گناهان بپرهيزد خوبي
گاهي اوقات و در برخي حالات، خداوند متعال اين اسباب و علـل را بـراي توفيـق    
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سازد و از آنهـا   مهيا ميمعاصي جام دادن طاعات و ترك نهاي عادي نيز، به ا يافتن انسان
  .گرداند برخوردارشان مي

بر ديگران برتري دارد، بلكه در بالاترين مراتـب فضـل و قـرب     7، معصومرو ازاين

اش در طاعت و ترك معصيت و التـزام   گيرد و اين به سبب پايداري به پروردگار قرار مي

شـود وي از سـطح بسـيار بـالايي از      سان كه بر همگان آشكار مي آن ؛بدين حالت است

  .ات حق فاني شده استمعنويت و رابطة با خداي متعال برخوردار است و در ذ

در اين امور مجبـور باشـد و هـيچ اراده و اختيـاري نداشـته       7شك اگر معصوم بي

حتـي هـيچ طاعـت و معصـيتي      .اي نزد خدا نخواهد داشت باشد، هيچ فضيلت و برتري

روحي كه براي انجام دادن كارهـاي مختلـف،    همچون ابزارهاي بي .براي او نخواهد بود

  .رسانند هره ميبآيند و  به حركت درمي

  وجوب عصمت دليل بر اجبار نيست

اند و ايـن امـر بـراي    »العصمة واجب« 7و امام 9شود كه پيامبر بسيار گفته مي :دوم

بنابراين جاي اين شبهه هست كه عصمت براي ايشان واجب . آنها لازم و ضروري است

  .شود و در بود و نبود آن اختياري ندارند و هرگز از آنها جدا نمي است

ودن عصـمت بـراي   باما منظور از وجوب عصمت، اين معنا نيست، بلكه يعني ثابت 

لازمة اين امر، يعني نبـوت   ؛ زيرابه صورت عقلي امري است آشكار 7شخص معصوم

  .و امامت تحقق يافته و جايي براي احتمال عدم عصمت در آنها وجود ندارد

ل، بر خداوند قبـيح اسـت   به حكم عقكه كرد خواهيم در آينده ثابت : توضيح مطلب

نبوت و امامت را در غير معصوم قرار دهد، پس هرگـاه خداونـد كسـي را بـه نبـوت و      

شود و به معنايي  داند به گناه نزديك نمي امامت برگزيند، به ناچار بايد كسي باشد كه مي

از سـوي ديگـر، چـون    . دهـد  خداوند كار قبيح انجام نمـي  ؛ زيراكه گفتيم معصوم است

داند چنين كسي بايد پيامبر و امام باشد، لازم است اين امر تحقـق پيـدا    تعال ميخداي م
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  .دهد شود و كاري برخلاف علم خود انجام نمي خدا هرگز مرتكب خطا نمي ؛ زيراكند
و اين منافات ندارد كه در شخص معصوم، عصمت از گناهان با اختيار خود او و بـا  

سوي او صورت گيرد، بلكـه عصـمت همـين     انجام و ترك ارادي طاعات و محرمات از
  .طاعت و معصيت، بدون اختيار، معنايي نخواهد داشت ،كه گفتيم چنان ؛ زيرااست

ماند كه انساني مطمئن و مورد اعتماد، شخصي ديگـر   مسئله مورد بحث ما به اين مي
دانيم كه اين شخص، به  در اين صورت، مي. را براي امامت در نماز جماعت معرفي كند

عـدالت  اينكـه  و اين منافات نـدارد بـا    نظر آن انسانِ مطمئن و مورد اعتماد، عادل است
چنين كسي به سبب طاعت و ترك معصيت اختياري او و بدون هرگونـه زور و اجبـار،   

از نظر عقلي، خطا و اشتباه بـراي آن انسـان مطمـئن و    اينكه نهايت . به دست آمده باشد
اما دربارة  .امت جماعت معرفي كرده، امري است ممكنمورد اعتماد كه كسي را براي ام

  .گزيده، اين امر عقلاً محال استبراي را براي نبوت يا امامت  خداي متعال كه بنده
از جهت عقلي معلـوم و ضـروري    7و امام 9پس، به همين سبب، عصمت پيامبر

  .است و معناي وجوب عصمت همين است

  9دلايل عصمت پيامبر: گفتار دوم

  در تبليغ دين 9عصمت پيامبروجوب 

در رسـاندن پيـام    9سزاوار نيست كه انسان در وجوب و ضرورت عصـمت پيـامبر  
، عمـداً يـا   9شك از جانـب رسـول خـدا    بي. الهي از جانب حضرت حق، ترديد نمايد

اين مطلب در بين همة مسـلمانان، معـروف و   . است سهواً، تبليغي خلاف واقع سر نزده
، رسـاندن و  9كه وظيفة پيامبر آنجااز  ؛ زيران نيز روشن استعلت آ. تامري مسلمّ اس

ابلاغ پيام از سوي خداي متعال است، اگر ايشان در اين تبليـغ معصـوم نباشـد و بتوانـد     
عمداً يا سهواً، چيزي را بر خلاف واقع تبليغ كند، از محدودة انجام وظيفه خـود خـارج   

امور آگاهي دارد، قبيح است كسي را در اين صورت بر خداوند كه به فرجام . شده است
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اين كار  ؛ زيرارساند براي نبوت و پيامبري انتخاب كند كه وظيفة خويش را به انجام نمي
در تبليغ با اعتقاد  9، اعتقاد به عصمت پيامبررو ازاين .نقض غرض و خلاف عقل است

مـل نخواهـد   كا 9اي كه اعتقاد به نبوت رسول خدا گونه به ؛به نبوت ايشان همراه است
  .مگر با وجود اعتقاد به عصمت ايشان در امر تبلغ دين ،بود

حتـي   .از همة گناهان، حتي در غيـر تبليـغ اسـت    9اما شيعه قائل به عصمت پيامبر
پـس در اينجـا،   . بايد از اشتباه و خطا نيز معصوم باشد 9بنابر مشهور ميان ايشان، پيامبر

  :دو ادعا وجود دارد

  از همه گناهان 9بريک ـ وجوب عصمت پيام

الگـو و   9كه به تصريح قرآن كـريم و ضـرورت ديـن، پيـامبر     آنجااز  :دليل مطلب
، پس سنتّ آن حضرت، يعنـي گفتـار و رفتـار و    استاو واجب  پيرويراهنماي امت و 
به همين دليل وجود مقدس وي بايد از گنـاه و نافرمـاني   . اطاعت شودتقرير ايشان بايد 

در غير اين صورت، اگر باز خداوند بندگانش را اجازة  ؛ زيرااشدخدا به دور و معصوم ب
نيز اجازه داده باشد و اين محـال    آيد كه به معصيت از آن حضرت بدهد، لازم ميپيروي 

ندهد، ديگر آن حضرت براي امتش اسوه و الگو نخواهد بود پيروي اما اگر اجازة  .است
  .يد و اين خلاف فرض استآ و كردار او، سنتي قابل پيروي به شمار نمي

  :كنيم در تأييد اين مطلب، به دو نكتة ذيل اشاره مي
ترين و اثرگذارترين عواملي كه مردم را براي پـذيرش و پيـروي از    يكي از بزرگ. 1

اسـتقامت رهبـر و راهنمـاي آن دعـوت و همخـواني رفتـار او بـا         ،انگيـزد  دعوتي برمي
  :فرمايد خداي متعال مي. گفتارش است
} 

َ
 فَـلا  أ

َ
كِتـابَ أ

ْ
غْتُمْ يَتْلوُنَ ال

َ
غْفُسَكُمْ وَ أ

َ
WXِ وَ تنَسَْوْنَ أ

ْ
مُرُونَ اZ	اسَ باِل

ْ
 }يَعْقِلـُونَ تأَ

  )44: بقره(
كه كتاب  بريد، درحالي كنيد، اما خود را از ياد مي آيا مردم را به نيكي دعوت مي

 !كنيد؟ چرا تعقل نمي !خوانيد؟ را مي ]آسماني[
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باشـد تـا مردمـان     9ي، يعني مطابقت رفتار با گفتـار، بايـد در پيـامبر   ويژگ نپس اي

گردنـد و   كننـد و پيرامـونش نمـي    در غير اين صورت او را رها مـي  .دعوتش را بپذيرند

مگر به ترك تمام گناهان كـه چيـزي    ،يابد و اين امكان ندارد تحقق نمي ،غرضِ از بعثت

  .نيست جز همان عصمت

داي متعال براي مردم، در باب تعـاليم و احكـام ـ پـس از     حجت از سوي خ  اقامة. 2

رساندن و تبليغ آنها به ايشان ـ در صورتي تمام و كامل خواهد شد كه مـردم كـارآيي و    

براي اين منظـور،   .قابليت اجرا كردن آن تعاليم را در اجتماع و دنياي واقع احساس كنند

به تعاليم و احكام عمل كنـد و در   وجود شخصي ميان ايشان است كه بتواند ن راه،بهتري

صحنة واقعيت و خارج آنها را تحقق بخشد تا اين شبهه براي ديگـران پـيش نيايـد كـه     

 توانـد  نمياند و انسان با وجود غرايز و هواهاي نفساني  هايي آرماني فرامين الهي، فرضيه

تعاليم و  به آنها جامة عمل بپوشاند و بدين ترتيب توجيهي براي خروج از چارچوب آن

در اين ميان، سزاوارترينِ مردم به ايـن امـر،   . احكام و رها شدن از قيد آنها به دست آيد

هـا  نكسي است كه خداوند او را براي تبليـغ آن تعـاليم و احكـام و دعـوت مـردم بـه آ      

چرا كه اگر ديگران به  ؛برگزيده و به مردم امر كرده كه او را اطاعت كنند و از او بپذيرند

خدا، خود عمل نكند، ديگران بر او برتري خواهند داشت  اليم عمل كنند و رسولاين تع

تقديم انسان نـالايق بـر انسـان لايـق و صـاحب       ؛ زيراو به اطاعت و پيروي سزاوارترند

. انسان فاضل از شخص نالايق قبيح است و ايـن امـري اسـت روشـن    پيروي فضيلت و 

از ديـدگاه نقـل    9ئله عصـمت پيـامبر  اينك بـه مس ـ  .آنچه گفته شد، به حكم عقل بود

  .پردازيم مي

  9دليل نقلي بر عصمت پيامبر

  دلايل نقلـي در ايـن بـاره فـراوان اسـت، از جملـه ايـن سـخن خـداي متعـال كـه           
  :فرمايد مي
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 قـالَ وَ مِـ{
ً
 جاعِلكَُ للِن	اسِ إمِاما

W
هُن	 قالَ إِ` يَم	

َ
نْ وَ إذِِ انْتfَ إبِرْاهِيمَ رَبbهُ بكَِلمِاتٍ فَأ

 َGِِالم ي	kِ قالَ لا ينَالُ قَهْدِي الظ	 W124: بقره( }ذُر(  

ابراهيم را با كلماتي مورد امتحان قرار داد و آنها را كامـل   ،گاه كه پروردگار آن
و از فرزندان من كسي امام : گفت. من تو را امام مردم قرار دادم: گردانيد، فرمود

  .رسد نميعهد من به ستمكاران : خواهد شد؟ فرمود
عهد امامتي كه خداي متعال براي ابراهيم قرار داد، بـه  اينكه كند بر  اين آيه دلالت مي

از سوي ديگر روشن است كه هـر گنـاهي، ظلـم و سـتم بـه      . رسد فرزندان ظالم او نمي

گناه، تعـدي در برابـر حضـرت حـق و      ؛ زيراآيد، اگرچه در حق خداوند باشد شمار مي

پس ناگزير، امـام  . ظيم او و عبوديت و بندگي نسبت به اوستخروج از مقتضاي حقّ ع

امام امت خويش است و مردم بايد ، 9كه پيامبر آنجابايد از ظلم و گناه منزه باشد و از 

  .كنند، به مقتضاي اين آيه، او نيز بايد منزه از گناه و ظلم باشدپيروي از او 

كنيم و در  همين مقدار كفايت مي ما در اثبات عصمت انبياء ـ صلوات االله عليهم ـ به  

نيـز همـين مقـدار     9اثبات عصمت براي سيد و سرور و خاتم پيامبران، رسـول اعظـم  

  .كافي است

  : ، دو امر در خور توجه است9در تأييد و تأكيد عصمت رسول خدا

آنچه در باب عصمت اهل بيت ـ صـلوات االله علـيهم ـ ذكـر خـواهيم كـرد بـا          :يك

  .كند را نيز ثابت مي 9لويت قطعيه، عصمت رسول خداعموميت خود يا با او

اجماع و اتفاق اهل بيت پيامبر ـ صلوات االله عليهم ـ بـر عصـمت آن حضـرت،       :دو

اين اجماع اگرچـه پـيش از ثبـوت     ؛بلكه بر عصمت جميع انبياء ـ صلوات االله عليهم ـ   

ليل قرار گيرد، امـا  تواند د امامت و مرجعيت ايشان براي امت اسلامي در امور ديني، نمي

 ؛ زيـرا بـاره خواهـد بـود    تـرين دليـل در ايـن    پس از اثبات امامت و مرجعيت ائمه، قوي

ها و تشكيكات و شبهاتي كه وجه دفع آنها معلـوم   گاه با وسوسه ،صرف يِهاي عقل دليل

شـود و قـدرت خـويش را در اقنـاع و اعتـراف نفـس از دسـت         نيست، دچار تزلزل مي
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تابد و براي  اي را برنمي مذكور، به دليل حسي و بداهتي كه هيچ شبهه اما اجماع .دهد مي

  .تر است گذارد، شبيه هيچ وسوسه و شكي مجال نمي

  از فراموشي و نسيان 9عصمت پيامبردو ـ 

در برابـر امـام و   اسـت  آيد، اما مـانعي   گرچه سهو و نسيان، گناه و ظلم به شمار نمي

به سبب نسيان معصيتي انجام دهـد يـا واجبـي را    زيرا ممكن است  ؛9الگو بودن پيامبر

شـك   پس هرگاه خداوند او را در اين مـورد، الگـو و امـام قـرار دهـد، بـي      . ترك نمايد

از مقام امامت و الگو بـودن بـراي    9معصيت را حلال ساخته، و اگر چنين نكند، پيامبر

  .پيروي كردگفتار و رفتار و تقرير او  توان از  ديگر نمي مؤمنان تنزل يافته و

در امور غير دينـي دچـار سـهو و نسـيان      9كه پيامبر دارد يچه مانع: اگر گفته شود

» عمرو«كه  درحاليسخن بگويد،  ،است» زيد«او اينكه با كسي، به خيال اينكه شود، مثل 

شود كه اطمينان مردم بـه تبليـغ رسـالت و     اين امر سبب مي: گوييم ؟ در جواب ميباشد

عموم مردم، فرق عقلي بين سهو در امور ديني و سهو در غيـر  . ين برودامور ديني او از ب

مـردم، رويـدادها را معمـولاً    . هاي خـواص اسـت   كنند و اين، از ويژگي آن را درك نمي

سهو و نسياني مشـاهده كننـد و    9يعني وقتي در كاري از پيامبر ؛كنند تفسير طبيعي مي

 ـوقوع آن را در ايشان ممكن ببينند، ديگر امو   در نتيجـه  .كننـد  آن مقايسـه مـي   ار را نيز ب

  و ايـن  كننـد  يك از اقوال و افعال حضرت، حتـي در مسـائل دينـي اعتمـاد نمـي      به هيچ

. هـاي شـرع الهـي    در انجام وظيفه و بيان ديـن و برنامـه   9مانعي است بر سر راه پيامبر

انجـام  تـرين شـكل بـه     تواند وظيفة خويش را به كامـل  در صورتي مي 9شك پيامبر بي

 ـ د و به اقوال و افعالش مؤمن گردند ـ كـه   ناي كه مردم به او اطمينان نماي گونه به رساند 

كـاري دربـارة او    راه سهو و نسيان در همة امور بر او بسته شود و هيچ احتمال فرامـوش 

  .نرود

، حديثي است از خود ايشان بـدين مضـمون   9مؤيد وجود اين ويژگي در پيامبر ما



  219      نبوت و رسالت: بخش دوم

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

خوابند، اما قلـب ايشـان بيـدار و متوجـه امـور       هاي حضرت مي ، چشمكه هنگام خواب
  1.است

خـوابِ  . شناسند و بدان آگاهي دارنـد  اي طبيعي است كه همه آن را مي خواب پديده
به صورت طبيعي، يعني از كار افتادن دستگاه ادراكي و عقلي به هنگام خواب،  9پيامبر

كند و نه اطمينان به گفتار و رفتار ايشـان   نه خللي به جايگاه تبليغي آن حضرت وارد مي
  .نمايد را سلب مي

بر مردم و اين ويژگي، كه در هنگـام   9اكنون با توجه به تمايز و برتري رسول خدا
خواب قلبشان بيدار است و عقلشان، وظيفة متعالي خود در معرفت و ادراك را به انجام 

، بـه سـهو و اشـتباه و    رساند، چگونـه ممكـن اسـت آن حضـرت در حـال بيـداري       مي
 كـه  درحـالي  .كاري دچار شوند و عقلشان از قدرت دريافت و شناخت بازمانـد  فراموش

تـرين شـكل بـه انجـام      ايشان به عنوان رسول الهي، بايد وظيفة تبليغ خويش را به كامل
  .رساند و الگو و امام و اسوة مؤمنان باشد

كنـيم كـه خـود     مقدار كفايت ميبه همين  9در بيان عصمت پيامبران و پيامبر اسلام
ن بـاره  ي ـهـاي مفصـل در ا   گوياي مطالب بسياري است و تفصـيل مطلـب را بـه كتـاب    

  .نهيم وامي
سـت و مـا را   ماكننده و بهترين سرپرسـت   ياري ،شك خداي سبحان توفيق دهنده بي

  .كند كفايت مي
                                                      

خوابيـد و قلـبش بيـدار و     چشـمش مـي   9باب اينكـه پيـامبر  : كتاب مناقب ،1308، ص 3صحيح البخاري، ج .  1

بخش دعـا در نمـاز شـب بـه     : ن و قصد خواندن آناكتاب نماز مسافر ،528، ص 1متوجه بود؛ صحيح مسلم، ج 

، 1تفسير سورة صافات؛ مسند احمـد، ج  : كتاب تفسير ،468، ص 2حين، ج هنگام قيام؛ المستدرك علي الصحي

 ،69و  68ص ص ـ، 10؛ الاحاديث المختـاره، ج  9خبرهاي عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب از پيامبر ،278ص 

 ،؛ السـنن الكبـري  266، ص 1عوانـه، ج   در آنچه بكير بن شهاد مكي از سعيد بن جبير نقـل كـرده؛ مسـند ابـي    

، 1باب آنچه دربارة خواب در حال سجده آمده است؛ مسـند طيالسـي، ج   : كتاب طهارت ،122، ص 1 بيهقي، ج

مصـادر  و ... ، در آنچه شهر بن حوشب از ابن عباس نقل كرده اسـت و 247، ص 12؛ المعجم الكبير، ج 356ص 

 .فراوان ديگر
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  تنها اعتقاد به اصل نبوت واجب است

، آنچه باور به آن ضروري است و از اصـول ديـن   اينكهمانده است و آن  اي باقي نكته
ديگر خصوصيات اين اصل غافل است، از آيد، اصل نبوت است و كسي كه  به شمار مي

در آغـاز دعـوتش و سـيرة     9موضـع پيـامبر  . شـود  دربارة او به همين اندازه كفايت مي
  .مسلمانان پس از آن حضرت، گواه بر اين امر است

خاتم پيامبران و شـريعت او، خاتمـه    9شيم رسول خدانيز واجب است كه معتقد با
آيـد و انكـار آن بـه     از ضروريات دين به شمار مي ،اين مهم. هاست بخش تمام شريعت

در آنچـه ادعـا كـرده و آن را تبليـغ      9به تكذيب پيامبر ؛ زيرامنزلة خروج از دين است
  .شود نموده، منجر مي

 .گاهي از آن، بايد بدان معتقـد بـود  اما عصمت اگرچه امرِ حقي است و در صورت آ
مگـر اينكـه بـه     .شود اصول دين نيست و انكار آن باعث خروج از دين نمي  اما در زمرة

يا تخطئة آن حضرت در برخي امور ديني بينجامد كه در اين صـورت،   9تكذيب پيامبر
  .ديني خواهد بود سبب كفر و بي



 

  

  
 

  
  
  
  
  
  

 امامت: ش سومبخ



 



  
 

  
  
 

 

است كه نام ايشان در مقدمة كتاب ذكر  9بيت پيامبر گانه از اهل ازدهمقصود، امامت ائمة دو

  .شد

  مقدمه

هـاي   هاي اصلاحي در ترويج، گسترش و پياده كردن تعـاليم و آمـوزه   همواره دعوت
خود در متن جوامع و سازگار نمودن مردم با اهداف و مقاصد آن، تناقضات و مشكلات 

هاي ناشـي از   ن اين مشكلات، اختلافات و تشتتتري از مهم. گوناگوني را پيش رو دارند
اي سـودجو و دنياطلـب بـراي     هاي عمدي است كـه عـده   هاي اشتباه و تحريف برداشت

را به وجـود    رسيدن به اهداف و مصالح دنيوي ناسازگار با اصل دعوت و مقاصد آن، آن
فتـار  هـا گر  هايي كه به سبب همـين اختلافـات و چنددسـتگي    چه بسا دعوت. آورند مي

اند تا آنجا كه به تدريج تغيير چهره داده، مسخ و نابود شـدند و امـروز هـيچ     تزلزل شده
  .اثري از آنها برجاي نمانده است

  اديان آسماني و آسيبي بزرگ

هـاي   تنها مشكل اساسي پيش روي اديان الهي، وجـود همـين منازعـات و درگيـري    
  انـد و در خـود،   زّوجلّ تشـريع شـده  انگيز است؛ زيرا اديان الهي، از سوي خداي ع تفرقه

كـاري   خيانـت «آفريدگاري مدبر، دقيق، آگاه و حكـيم كـه   . تضادي ندارند هيچ نقض و
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هـيچ ذرة انـدك و   «و  1»دانـد  كننـد، مـي   هـا در خـود پنهـان مـي     ها و آنچه را سينه چشم
يـز  بـر همـه چ  «و  2»مانـد  ها و نه در زمين، از ديـد او دور نمـي   مقداري، نه در آسمان بي

  3.»احاطه دارد

هـا تـدارك ديـده، بـه ناچـار       اي كه خـداي متعـال بـراي انسـان     از همين رو، برنامه

آنكـه در   بـي  ؛شدن در جوامـع بشـري را دارد   هاست و شايستگي عملي ترين برنامه كامل

  .خود، عيب يا نقصي داشته باشد

  قرآن كريم و منع از تفرقه

مان را از تفرقه و اختلاف برحذر داشته شايد به همين دليل است كه قرآن كريم، مرد

بـراي  . خوانـد  و با تأكيد و اصرار فراوان، آنان را به وحدت و سازگاري با هـم فـرا مـي   

همگي بـه ريسـمان الهـي چنـگ بزنيـد و      «: فرمايد عمران مي سورة آل 103آية  در  ،مثال

  4.»پراكنده نشويد

ند و پـس از آنكـه دلايـل روشـن     مانند كساني نباشيد كه پراكنده شد«: فرمايد نيز مي

  5.»براي ايشان عذاب بزرگي خواهد بود. برايشان آمد، اختلاف كردند

  :فرمايد در جاي ديگر مي
كه در اثر اختلاف، در آيين خود پراكندگي پديـد آورده و گـروه گـروه     آنان

سپس . كار اينان تنها با خداست .شدند، تو را با آنان هيچ كاري و پيوندي نيست
  6.را از كردارشان آگاه خواهد كرد آنها

                                                      
  .19: غافر. 1

 .3: سبأ. 2

 .54: فصلت .3

 .103: آل عمران. 4

 .105: همان. 5

 .159: انعام. 6
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  از تفرقة امت 9خبر دادن پيامبر

از اختلاف و تفرقة امـت خـويش    9با وجود هشدارهاي بسيار در قرآن، پيامبر خدا
هاي گذشته كه پس از پيامبران خـود دچـار    دهد؛ همچون امت پس از رحلتشان خبر مي

  :فرمايد باره حضرت مي در اين. تفرقه شدند
هفتاد و يك فرقه شدند، هفتاد فرقه در آتش و يك فرقة آنـان اهـل    قوم يهود،

. مسيحيان نيز هفتاد و دو فرقه شدند كه جز يك فرقه، ديگران در آتشند. بهشتند
اين امت، به زودي هفتاد و سه فرقه خواهند شد؛ هفتـاد و دو فرقـه در آتـش و    

  1... .نديك فرقه در بهشت
 ـ مناسـبت دارد كـه دربـارة     9واتر از آن حضـرت اين مطلب با روايات فراوان و مت

در حديث . ها دچار شدند، نقل شده است گرفتار شدن امت مسلمان، به آنچه ديگر امت
وجب به وجب و ذراع به ذراع، سيره و سنن پيشـينيان خـود   «: فرمود 9است كه پيامبر

د، شـما نيـز   را دنبال خواهيد كرد، تا آنكه اگر آنها به سوراخ سوسماري وارد شده باشـن 
، آيـا منظـور شـما از گذشـتگان، يهـود و      9اي پيامبر خدا«: گفتند. »چنين خواهيد كرد

  2»!پس كه؟«: فرمودند» نصاراست؟
  هاي گذشـته شـكي نيسـت و بـه فراوانـي در قـرآن كـريم        در تفرقه و اختلاف امت

  هـا مشـهود   از اين مطلب ياد شده و اكنـون نيـز ايـن حقيقـت، در بعضـي از ايـن امـت       
  .تاس

                                                      
هـا   ها، باب تفرقة امت طغيانگران، بخش مربوط به خوارج و كتاب فتنه ، كتاب جنگ با233، ص6مجمع الزوائد، ج. 1

، 2؛ سنن دارمـي، ج 78، ص2؛ تفسير ابن كثير، ج160، ص4هاي گذشتگان؛ تفسير قرطبي، ج و تبعيت از سنت

؛ اعتقـاد اهـل   273، ص8؛ معجم كبير، ج341ص  ،6ج يعلي، ؛ مسند ابي179، ص4؛ مصباح الزجاجه، ج314ص

، 3الاوليـاء، ج حليـة  ؛ 44، ص1؛ الترغيـب و الترهيـب، ج  32ص ،1عاصـم، ج  ، ابن ابيالسنة؛ 103، ص1السنه، ج

 .و مصادر فراوان ديگر 227ص

؛ 261، ص7؛ مجمـع الزوائـد، ج  1322، ص2؛ سنن ابـن ماجـه، ج  2669، ص6جو  1274، ص3صحيح بخاري، ج. 2

؛ مسـند  327، ص2؛ مسـند احمـد، ج  95، ص15؛ صحيح ابن حبـان، ج 93، ص1درك علي الصحيحين، جالمست

 ... .و 289، ص2طيالسي، ج
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  هاي پيش رو و هشدارها فتنه

هـاي سـخت بـراي     هـا و آزمـون   در قرآن كريم و سنت شريف بارها به مسـئله فتنـه  
مسلمانان اشاره و هشدار داده و تصريح شده است كه خداوند همه را به ناچـار امتحـان   

شوند و جـز انـدكي، ديگـران از ديـن حـق بيـرون و از راه مسـتقيم         كند و غربال مي مي
  .اهند شدمنحرف خو

اي كه تنهـا دامنگيـر سـتمكاران شـما نخواهـد شـد،        از فتنه«: فرمايد خداي متعال مي
  1.»برحذر باشيد و بدانيد كه عقاب خدا شديد است

  : فرمايد نيز مي
اگـر روزي  . اند اند و رفته محمد تنها پيامبر خداست كه پيش از او پيامبراني آمده

گرديـد؟ هـركس بـه     پيشين خود باز مياو بميرد يا كشته شود، آيا به روزگار 
گذشتة خود بازگردد، هيچ ضرري را متوجه خدا نخواهد كرد و خدا شـاكران را  

  2.به زودي پاداش خواهد داد
  : فرمايد نيز در جاي ديگر مي
شـوند و   رهـا مـي  » ايمان آورديم«پندارند به صرف اينكه گفتند  آيا مردمان مي

ان پيش از ايشان را آزموديم تـا خداونـد   شك ما مردم آزمايش نخواهند شد؟ بي
  3.راستگويان و دروغگويان را بازشناسد

بـه حـال خـود     چنين نيست كه خدا مؤمنان را مانند حـال كنـوني شـما،    «: نيز فرمود
واگذارد، مگر آنكه پليد را از پاك جدا كند و ممكن نيست شما را از اسـرار غيبـي آگـاه    

  4.»سازد
پس از من، به كفر بازنگرديد و با يكديگر جنگ و جـدال  «: نيز فرمود 9پيامبر خدا

                                                      
 .63: نور. 1

 .144 :آل عمران. 2

 .3و2: عنكبوت. 3

 .179: آل عمران. 4
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تـو از آنچـه پـس از تـو انجـام      «: آمده اسـت » حوض«و در احاديث مربوط به  1.»نكنيد
  2.»پذير خود بازگشته و مرتد شدند آنان به گذشتة منحط و زوال. اطلاعي دادند، بي

  تهديد قاطعانه و سخت

انگيز  يات و احاديث فوق، عبارات هراسنكتة مهم و درخور توجه اين است كه در آ
بـار   و مضامين قاطعي همچون انقلاب و ارتداد از دين، تباهي و كفر، سـرانجام هلاكـت  

اين خـود بيـانگر آن اسـت    . گردانان از دعوت حق و جهنمي بودن آنان وجود دارد روي
جا كـه  كه خروج از مسير فرقة حق، به هر روي كه باشد، خطرناك و پرهزينه است تا آن

انجامد و با وجود آن، حفظ صورت از اسلام و دعـوت آن،   به هلاكت اخروي انسان مي
هاي گذشته در قرآن كريم وارد شـده،   ثمربخش نخواهد بود؛ اين امر با آنچه دربارة امت

  . بسيار نزديك و متناسب است
  : خوانيم در كلام الهي مي

 ـ دن آيـات روشـن، اخـتلاف    مانند كساني نباشيد كه پراكنده شدند و پس از آم
هـايي سـفيد و    براي آنها عـذابي بـزرگ اسـت؛ در روزي كـه چهـره     . كردند
آيا بعد از ايمـان آوردن  «: شود رويان گفته مي پس به سيه. هايي سياه شوند چهره

اما روسفيدان در . »كافر شديد؟ پس به سزاي اين كفر ورزيدن، عذاب را بچشيد
  3.رحمت الهي جاودانند

  : فرمايد ي ديگر مينيز در جا
خواست، كساني كه پس از آنها بودند، با وجود دلايل آشكاري  و اگر خداوند مي

. ولـي آنـان اخـتلاف كردنـد    . جنگيدند كه براي آنها آمده بود، با يكديگر نمي
                                                      

 .56، ص1صحيح بخاري، ج. 1

  ،5تغليــق التعليــق، ج؛ 86؛ مســند عمــر بــن خطــاب، ص168، ص4تفســير قرطبــي، ج ؛2407، ص5، جهمــان. 2

 .186ص

 .107ـ105: آل عمران. 3
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  1.بعضي از ايشان ايمان آوردند و بعضي ديگر كافر شدند
هاي روشن به   بودند و نشانهو تنها گروهي از كساني كه كتاب را دريافت داشته 

پـس  . خاطر انحراف از حق و ستمگري در آن اختلاف كردند آنها رسيده بود، به
خداوند، به فرمان خود، مؤمنان را به حقيقت چيزي كه مـورد اختلافشـان بـود،    

  2.كند رهبري كرد و خدا هر كه را بخواهد، به راه راست هدايت مي

  انگيز هاي اختلاف دلايل روشن بر موقعيت

سـاز و نتـايج زيانبـار حاصـل از      با توجه به اهميت شناخت مواضع اختلافي و تفرقه

هاي روشني وجود داشته باشند تا آن مواضـع، بـه روشـني معلـوم و      آن، بايستي حجت

اي كـه جـاي هـيچ عـذر و      گونـه  باره باقي نماند؛ به قابل شناخت شوند تا ابهامي در اين

محدودة اين اختلافات، چه از روي دشـمني و خودسـري   اجتهادي نگذاشته و ورود به 

وجوي شناخت آيين حق، و نيز از  در برابر حق و چه از سر گمراهي و قصور در جست

. سري كور و مانند آن، نزد خداي متعال عذر مقبـول بـه شـمار نيايـد     سر تقليد يا خشك

  : خوانيم كه در قرآن كريم مي همچنان

هـايي   آنهـا دل . ايـم  و انس را براي دوزخ آفريده ترديد گروه بسياري از جن بي

. شنوند هايي كه با آن نمي بينند و گوش ادراك و چشماني كه با آن نمي دارند بي

  3.تر؛ آنان همان غافلانند حتي گمراه. نندياآنان مانند چهارپا
ترين هدف در بعثت و  باره از آنجاست كه مهم ضرورت آشكار و كفايت ادله در اين

هاي هدايت و ايمـان   ها و شاخصه هاي كافي براي اثبات نمونه ، برپا ساختن حجتنبوت

بوده است تا مردمان با شـناخت آنهـا از آتـش دوزخ نجـات يابنـد و بـه بهشـت الهـي         
                                                      

 .253: بقره. 1

 .213: همان. 2

 .179: اعراف. 3
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كـه   گردد، با حجت و دليل هلاك شـود و آن  كه هلاك مي تا آن«: رهنمون گردند؛ يعني

 ـ زندگي جاويد مي تـا بعـد از ايـن پيـامبران،     «: نيـز  1.»دگي يابـد يابد، با حجت و بينه زن

  2.»حجتي براي مردم بر خدا باقي نماند و بر همه اتمام حجت شود

  :فرمايد كه خداي عزّوجلّ مي همچنان

چنين نيست كه خداوند قومي را پس از هدايتشان گمراه سازد، مگر آنكه آنچـه  

داوند بر هر چيـزي دانـا و   آنها بيان كند؛ زيرا خ  بايد از آن پرهيز كنند را براي

  3.آگاه است
آيد؛ زيرا شايستة خداوند عادل  با اندكي تأمل، درستي اين امر به وضوح به دست مي

ها و گرفتن  و بزرگوار نيست كه بدون اقامة دلايل روشن و قاطع براي رفع جهل و بهانه

جهنم كـرده  مجال شك و ترديد و اجتهاد خودسرانه و ادعاهاي باطل، بندگانش را راهي 

  .و عذاب كند

انگيـز   اين همه تأييدي است بر سخن پيشين ما كه بايستي مواضع اختلافـي و تفرقـه  

ميان امت مسلمان، به روشني معلوم گردند و معيارهاي حفظ ايشان از عذاب اخـروي و  

هلاكت ابدي، با دلايل آشكار و قاطع بيان شوند، تا راه بر خـروج افـراد از محـدودة آن    

حال از سر عناد يا از سر ناآگاهي، بسته شود و براي اجتهادهاي نامعذور و باطـل   دلايل،

  .مجالي نماند

هرگز مانند كساني كه متفـرق شـدند و پـس از آمـدن دلايـل روشـن اخـتلاف        «آية 

هـاي   سازد كـه حجـت   م ميتأكيدي بر اين مطلب است؛ زيرا بر ما مسلّ 4.»كردند، نباشيد

نع مسلمانان از اختلاف وجـود دارد، البتـه اگـر بـه آن عمـل      كافي و دلايل قاطع براي م
                                                      

 .42: انفال. 1

 .165: نساء. 2

 .115: توبه. 3

 .105: آل عمران. 4
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  .يابي به آنها كوتاهي نورزند كرده، عمداً آنها را ناديده نگيرند و براي دست

در . ، شاهدي ديگر بر اين مطلب اسـت 9از پيامبر خدا» عرباض بن ساريه«حديث 

ضح تنهـا گذاشـتم   من شما را با آييني روشن و وا«: فرمايد مي 9اين حديث پيامبر خدا

كه شبِ آن، مانند روزش روشن و آفتابي است و هر كه پس از من، از آن منحرف شود، 

  1.»گردد هلاك مي

كـه   گويـد؛ چنـان   اين روايت به صراحت از آشكار بودن حق و روشني آن سخن مي

وجوي آن برآيند، هرگز در شناختش دچار اشتباه و گمراهي  اگر امت مسلمان در جست

هـا   ها و تـاريكي شـبهات و گمراهـي    گاه شب ظلماني و ترسناك فتنه هيچ. شدنخواهند 

هـايش را پنهـان و تبـاه     نخواهد توانست بر آن روشني عظيم غالب گردد و آثار و نشانه

اي  گونـه  بـه   سازد؛ چه رسد به دگرگون كردن حق و واژگون جلوه دادن چهرة تابان آن،

نجاست كه انسان منحـرف از مسـير حـق، هرگـز     از اي. كه حق، باطل نمايد و باطل، حق

اش با حق و قصور در دستيابي به آن، چيـزي   معذور و رستگار نيست و به دليل دشمني

  .جز هلاكت ابدي نصيبش نخواهد شد

  :اينك با توجه به آنچه ذكر شد، تذكر نكاتي چند ضروري است
                                                      

؛ المســتدرك علــي 15، ص1؛ ســنن ابــن ماجــه، ج138، ص7؛ تفســير قرطبــي، ج126، ص4مســند احمــد، ج. 1

؛ الترغيـب و الترهيـب   247، ص18؛ معجـم كبيـر، ج  19، ص1عاصم، ج ابن ابينة الس؛ 175، ص1الصحيحين، ج

  ...و 5، ص1؛ مصباح الزجاجه، ج47، ص1منذري، ج

الحسن ديلمي آن را به اين صـورت روايـت    گونه آمده، اما شيخ جليل، حسن بن ابي اين مصادر اين اين روايت در

اي كـرد كـه چشـمانمان را بـه اشـك نشـاند و        موعظـه ما را  9خدا پيامبر: عرباض بن ساريه گفت: كرده است

اي پيامبرخدا، اين موعظـة وداع اسـت؟ در ايـن صـورت، مـا را بـه چـه        «: گفتيم. مان را به هراس افكنديها قلب

گذارم كه شب آن، مانند روزش آفتابي اسـت   شما را با آييني روشن و واضح تنها مي«: فرمود» سازيد؟ متعهد مي

هركه از شما زنـده بمانـد، اخـتلاف و جنجـال بسـيار      . دشو ز آن منحرف شود، هلاك ميو هركس پس از من، ا

بر شما باد كه پس از من به سنتم عمل كنيد و سـنت خلفـاي هـدايتگر مـن از اهـل بيـتم را پيـروي        . بيند مي

مـؤمن  . اي حبشـي بـه شـما گويـد     اگرچه آن حق را بنـده  .به آنها تمسك بجوييد و حق را تبعيت كنيد. نماييد

 .37ص 1ارشاد القلوب، ج ؛»گردد همچون شتر آرامي است كه چون در بند شود، منقاد مي
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  ــ و اصـول و   باشـد هاي آيين حـق ـ هـر فرقـه و مـذهبي كـه        آثار و نشانه: نخست
  هـا و دلايـل قـاطع    بخش آن، بايد واضـح، روشـن و برخـوردار از حجـت     عقايد نجات

  هـاي انبـوه نشـود؛ بلكـه     كـن و اختلافـات و دشـمني    باشد تا دستخوش شـبهات بنيـان  
  كـه بيـرون از   ، شـب آن ماننـد روزش، روشـن و آفتـابي باشـد؛ تـا آن      9به قول پيامبر

  رسد، از سر دشمني و عناد بـا خـدا و پيـامبرش،    ميگيرد و به هلاكت  اين دايره قرار مي
ــه چنــين سرنوشــتي دچــار  يــا ســهل ــافتن آيــينِ حــق و تبعيــت از آن، ب   انگــاري در ي

  .شود

  جويي پايداري در مسير حق

رغم اختلاف مـذهب و رويكـرد ـ     مسلمانانِ با درايت و خردورز ـ علي : نتيجه اينكه

  ترديـد در  خـود را بشناسـند؛ زيـرا بـي     هاي موجود بـين  بايد خطر اختلافات و درگيري

انـد؛ حقيقتـي كـه     اي از ايشان، حق و حقيقت ناب و نوراني را رهـا كـرده   اين بين، عده

نه از آن رو كه حق پوشـيده مانـده، بلكـه بـه دليـل        انحراف از آن، سبب هلاكت است،

تسامح اين گروه در شـناخت آن، يـا تعصـب و لجاجـت ورزيـدن در برابـر آن اسـت؛        

تعصب، خسران و عـذاب دائـم    اي كه سرانجام، تنها ثمرة حاصل از اين تسامح و گونه به

  .اخروي است

پس بر ايشان لازم است كه از اين گمراهان و غافلان كناره بگيرنـد و خـود، در پـي    

گرايانـه و بـه دور از    حق و حقيقت آشكار، جهد و جد بسيار همراه با رويكردي اصـول 

هاي ويرانگر در پيش گيرند تا به كمك  وثي و تعصبات و دشمنيباورها و مسلّمات مور

هاي آشكار، دربارة حق كه بر هيچ پژوهشگري پوشـيده نيسـتند،    دلايل محكم و حجت

پايـه و اجتهـادات    نيز مبادا در امر دين، به ادعاهاي واهي و سخنان بي. به آن دست يابند

ند كـه در روز قيامـت، نـزد خـداي     بسنده كن  خودساخته كه هيچ اساس محكمي ندارند،

  .روند متعال، عذري مقبول به شمار نمي
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  گماني به اشخاص، پس از شناختن حق خوش

پـس از   ـ ـ رغـم جايگـاه اجتمـاعي برخـي از آنـان      گماني به افراد ـ علي  خوش :دوم
جا؛ زيـرا بـا توجـه بـه      هاي موجود در ميان مسلمانان، امري است نابه اختلافات و تفرقه

انـد؛ اگرچـه ميـان     اي از حقيقت آشـكار رويگـردان شـده    هبيان كرديم، عد تر پيشآنچه 
ايشان، افرادي از اهل علم و معرفت و منسوب به تقوا و پرهيزكاري، بلكه داراي تقدس 

  .و احترام ويژه نيز وجود داشته باشد
اعتنا به حق، پـا از   اين عده بدون آگاهي يا بي: با اين همه، شايسته نيست كه بگوييم

اند و با وجود معصوم نبودن و اختلافات بينشان، آنهـا را بـر    ون نهادهگسترة حقيقت بير
صحيح اين است كه نخست حقيقت را با ادلة متقن آن بشناسيم و . ديگران ترجيح دهيم

  .سپس آن را ميزانِ تمايز افراد از يكديگر قرار دهيم
  1.»حق را بشناس، اهل حق را خواهي شناخت«: فرمود 7اميرمؤمنان علي

پنـداري كـه مـن     آيـا مـي  «: آمد و گفت 7روزي حارث بن حوت نزد علي: دگوين
اي حـارث، تـو زيـر پـاي خـود را      «: فرمـود  7امـام » دانم؟ اصحاب جمل را گمراه مي

اي تـا اهلـش را    تـو حـق را نشـناخته   . اي پس سرگردان شـده . اي و بالاسرت را نه ديده
  2.»يص دهياي تا اهل باطل را تشخ بشناسي و باطل را نيز ندانسته

يابي به حـق، بـه گفتـار و عملكـرد      اكنون از سر منطق پذيرفته نيست كه براي دست
مگر هنگامي كه عصمت آن افراد يا اتفاق جملـة امـت مسـلمان بـر     . افراد متوسل شويم

ايـن مطلـب هنگـامي    . صداقت و عظمت ايشان، ثابت و بر آن يقين حاصل شـده باشـد  
اي از مسـلمانان از آن   هد كه خـروج و سـرپيچي عـده   د تر جلوه مي خود را بيشتر و مهم

حقيقت، آشكار گردد؛ زيرا در اين صورت، اطمينـان بـه ايشـان و سـخناني كـه دربـارة       
روا نخواهد بود؛ زيرا بعيد نيسـت    گويند، حوادث و رويدادهاي مؤيد يا مخالف حق مي

                                                      
 .210، ص2؛ تاريخ يعقوبي، ج35، ص3انساب الاشراف، ج. 1

 .263نهج البلاغه، حكمت . 2
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انـد، مؤيـدات    ون رفته و آن را ناديده گرفتهكه با وجود آشكار بودن حق، از دايرة آن بير
كنندة حق را آگاهانه و از روي عمد ناديده انگارنـد و منكـر شـوند يـا      حوادث تثبيت و

  .عليه آن، سخنان ياوه و دروغ بر زبان آورند

توان به اخلاص و صداقت گروهي كه به آن  آري، پس از شناخت مستدلانة حق، مي

خصوص كه حـق همـواره از سـوي مخالفـان و معانـدان،       هاند گمان نيك برد؛ ب گرويده

انـد، بـا    كه حق راستين را شناخته بندي آنان شك پاي بي. تحت تعقيب و فشار بوده است

شان، خـود نشـان از اخـلاص نـاب و اهتمـام       هاي پيش روي وجود مشكلات و سختي

به ايشـان   واقعي آنان به حقيقت و عظمت مقاصد و اهدافشان دارد و اين امر حسن ظن

نهايت اينكه ايـن مطلـب بـه تنهـايي و بـدون بررسـي       . طلبد و يقين به صداقتشان را مي

  .دلايل آنها در اثبات حقانيتشان، كافي نخواهد بود

  لزوم روشن بودن ادلة امامت

ترين علل اختلاف و تفرقه ميان امت اسلامي اسـت،   از آنجا كه مسئلة امامت از مهم: سوم

بيند، بايد اسـتدلال بـر    گروهي، گروه مقابل خود را در گمراهي و تباهي مياي كه هر  گونه به

اين امر، چه براي اثبات و چه براي نفي آن، از استحكام و قاطعيـت كـافي برخـوردار باشـد،     

كه حقانيت امر يا عدم آن را به وضوح نشان دهد تا اختلاف در آن، اختلافي پـس از    سان آن

  .اشد و خروج از آن سبب خسران و هلاكت ابديقيام بينه و ادله آشكار ب

روايت شده، تناسب بسـيار دارد آنجـا كـه     9اين سخن با آنچه به فراواني از پيامبر

  1.»هر كه بميرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است«: فرمايد مي

  2.»هر كه بدون امام بميرد، به مرگ جاهليت مرده است«: فرمايد نيز مي
                                                      

 .457؛ طبقات الحنفيه، ص372، ص3ينابيع الموده، ج. 1

مسـند الشـاميين،    ؛388، ص19؛ معجم كبير، ج224، ص3الاولياء، جحلية ؛ 96، ص4ج ، بن حنبل احمد مسند. 2

 .218، ص5؛ مجمع الزوائد، ج437، ص2ج
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  1.»هر كه بميرد و برايش امامي نباشد، به مرگ جاهليت مرده است«: و فرموده است
هر كه بميرد و برايش امـامي نباشـد، مـرگ او مـرگ جاهليـت      «: فرمايد همچنين مي

  2».است
هركس بميرد و بر گردنش بيعت امامي نباشد، بـه مـرگ جاهليـت    «: فرمايد و نيز مي

  3.»مرده است
ه در مسئلة امامت ادعايي دارد، بايـد دلايـل محكـم و آشـكار     بنابراين، هر گروهي ك

ها و براهين ضعيف، ادعاهاي باطـل   براي ادعاي خود داشته باشد؛ زيرا تمسك به حجت
  .كند اساس، او را كفايت نمي بيو و اجتهادات و سخنان دور از واقع 

و با توفيق و خواهيم كه ما را مشمول لطف و كرم خود قرار داده  از خداي متعال مي
ها در گفتـار و   تأييد و ياري و حمايت خويش، ما را در اين راه ياري رساند و از لغزش

عمل نگاه دارد كه او ارحم الراحمين است و سرپرستي مؤمنان برعهدة اوست و او ما را 
  .بس و بهترين وكيل است

  

                                                      
 .366، ص13يعلي، ج ؛ مسند ابي503، ص2عاصم، ج ابن ابي ،السنة. 1

 .286،ص 1؛ المجروحين، ج224، ص5مجمع الزوائد، ج. 2

؛ مجمـع الزوائـد،   518، ص1ج؛ تفسير ابن كثير، 156، ص8ج ،بيهقي ،؛ سنن كبري1478، ص3صحيح مسلم، ج. 3

اري و ذگ ـ ، بخش مربوط به فضيلت عزت503، ص2عاصم، ج ابن ابيالسنة ؛ 169ذهبي، ص ،؛ الكبائر218، ص5ج

مثـل ايـن   . ، در آنچه ذكوان ابوصالح سمان از معاويه نقـل كـرده اسـت   334، ص19تعظيم امير؛ معجم كبير، ج

بحـارالانوار،   ؛378و  376، 180 صص ـ، 1كـافي، ج : جمله از ؛روايات و نزديك به آن در مصادر شيعه آمده است

كس در ترك ولايـت معـذور نيسـت و هـركس      ، بخش مربوط به معرفت امام و اينكه هيچ95 ـ 76، صص23  ج

 .بميرد و امامش را نشناسد يا در آن شك نمايد، به مرگ جاهليت و كفر و نفاق، مرده است



  
 

 

  
 

  

  امامت دینی: فصل اول

  ، پيشواي دين و دنيا9پيامبر

امام و پيشواي مسلمانان و مرجع امور آنـان بـود و    9ي نيست كه پيامبردر اين شك
  :اين پيشوايي دو صورت داشت

  پيشوايي در دين. 1

گرفتنـد و   مي 9ها و احكام شرعي خود را از آن حضرت ، برنامهيعني مردم تكاليف
 در قـرآن . فرمود ها محافظت مي ايشان دين را از تباهي، تحريف، بدعت و ديگر گمراهي

مـا قـرآن را بـه سـوي تـو نـازل       «: فرمايد نيز به اين مطلب اشاره شده است؛ آنجا كه مي
  1.»ايم، برايشان بيان و آشكار نمايي كرديم تا آنچه را براي مردم نازل كرده

  پيشوايي در امور دنيا .2

حاكم بر مردم است، ادارة  9مقصود همان امامت سياسي است، بدين معنا كه پيامبر
سـنجد، از   كند، صلاح و مصلحتشان را مـي  را برعهده دارد، آنها را مديريت مي امور آنان

نيـز آن  . كنـد  گويد و مالياتشان را اخذ و غنايم را ميانشان تقسيم مـي  زبان آنان سخن مي
                                                      

 .44: نحل. 1
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حضرت با اقامة فرايض و اجراي حدود الهـي و فيصـله دادن دعـاوي بـر پايـه احكـام       
در راه گسترش و حفظ آن و اموري ايـن چنـين،   اسلام، دعوت مردم به دين حق، جهاد 

  .اسلام را در متن زندگي مردم به صورت عملي، اجرا و پياده كند
خوانـد و از   فرا مـي  9اين مطلب، از آيات فراواني كه مردم را به اطاعت پيامبر خدا

هـيچ مـرد و زن   « :دارد، قابل استفاده است؛ همچون اين آية شـريفه  مخالفت با او باز مي
مني در كاري كه خدا و پيامبرش حكـم كننـد، از خـود اختيـاري نـدارد و هـر كـس        مؤ

  1.»بردار خدا و پيامبرش نباشد، به سختي در گمراهي افتاده است فرمان
و  2»پيامبر نسبت بـه مؤمنـان از خودشـان سـزاوارتر اسـت     «: فرمايد اي كه مي نيز آيه

  .بسياري آيات ديگر

  امامت در باور شيعيان

در هـر   9، امامت، دنبالة راهبري آن حضـرت 9يعيان، پس از پيامبر خدابه باور ش

اما عامة مسلمانان، اين امامت را مختص به جنبة سياسـي  . دو زمينة سياسي و ديني است

دانستند و  هرچند، به ظاهر مسلمانان صدر اسلام آن را شامل جنبة ديني نيز مي. دانند مي

كردند و آنان طبق نظر و ارادة خود حكم و فتوا  يدر مسائل ديني خود به خلفا مراجعه م

  .كردند صادر مي

هـدايت و   كردند و از آنان  در اين ميان، عامة مسلمانان به كساني جز خلفا نيز مراجعه مي

اما حكم قطعي و پاياني از آنِ حاكمان بود و مردم به ناچار به حكم و نظـر  . طلبيدند ارشاد مي

تدريج با پست شدن حاكمان و آشكار شـدن فسـاد خلفـا و عـدم      و به. نهادند آنان گردن مي

گيـري كـاهش    طـور چشـم   شان از مسائل ديني، حرمت ايشان در برابر عامة مـردم بـه   آگاهي

طوري كه مشروعيت احكام و تصميمات آنان را نپذيرفتـه و از رجـوع بـه آنـان در      يافت؛ به
                                                      

 .36: احزاب. 1

 .6: همان. 2
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ايـن امـر   . كردنـد  فقهاي خود مراجعـه مـي  بلكه در اين موارد به . زدند مسائل ديني سرباز مي

پوشي كنند و دست بـه دامـان فقهـاي مـورد      سبب شد حاكمان از جنبة ديني خلافت، چشم

از . خواهنـد از ايـن طريـق بـه دسـت آورنـد       ترتيب، آنچه را كه مي پسند خود شوند تا بدين

آن، نيـاز   سوي ديگر، با چنگ زدن به جنبة دوم خلافت، يعنـي جنبـة سياسـي و اسـتفاده از    

شد و قـادر   جويي و زورگويي بر آنان ارضا مي شان نسبت به تسلط بر مردم و برتري شيفتگي

برخلاف جنبة دينـي كـه از ايـن راه،      بودند با زور سرنيزه، اين جنبه را براي خود حفظ كنند؛

سرانجام، كار به آنجا رسيد كـه نـزد عامـة مسـلمانان، امامـت در سـلطه و       . آمد به دست نمي

به هر حال، در دو فصل آينده، بـه   .داري و بدون توجه به جنبة ديني آن خلاصه شد حكومت

  .، از هر دو جنبة ديني و سياسي آن خواهيم پرداخت)صلوات االله عليهم(امامت اهل بيت 

  :پردازيم در اين فصل، به چند مطلب مي

  لزوم قرار دادن امامت ديني: گفتار اول

ه نبوت را سبب گرديده، جز با تشـريع امامـت دينـي    جاي ترديد نيست آن هدفي ك
يابـد؛ خـواه قائـل بـه وجـوب نبـوت        رسد و تماميت نمي به انجام نمي 9پس از پيامبر

باشيم، خواه نه؛ زيرا غرض از نبوت، تنها شناساندن دين به معاصران آورندة شـريعت و  
 ،بلكـه هـدف  در ديـن اسـلام ـ نيسـت،      9گذار آن ـ همچون پيامبر ما، محمـد   رسالت

تا وقتي كه انسـان وجـود داشـته    . هاست ها در همة عصرها و دوران كردن تمام امت آگاه
  .باشد كه گردن نهادن به دين و پذيرفتن دعوتش بر او واجب باشد

هـاي تشـريع    هايش، آخـرين برنامـه   از آنجا كه دين اسلام، خاتم اديان است و برنامه
هـاي   واجـب اسـت، بنـابراين بايـد تمـام راه      اش بر مـردم  شده از سوي خدا، كه پيروي
عيب باشد و بيان حقيقت اين آيين نيز در دو عرصة عقيده  شناخت اين دين، كامل و بي

و عمل به بهترين وجه صورت گيرد، تا آن روز كه خداوند زمين و زمينيان را به سـوي  
  .خود فراخواند و هيچ انسان مكلفي باقي نماند
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بخشـي   به تنهايي براي معرفت 9قرآن كريم و سنت پيامبربنابراين، روشن است كه 

ها كافي نيستند؛ زيرا قرآن تمامي احكام و تفاصـيل آنهـا    به دين، در همة عصرها و نسل

ويژه با در نظر گرفتن وقايع جديدي كه در نتيجة دگرگوني جوامـع   را در خود ندارد؛ به

هـاي   ن متن الهي، در نبـود زمينـه  از سوي ديگر اي. آيد ها به وجود مي و برخورد فرهنگ

هاي گوناگون بپذيرد و از آن، بيش  تواند تأويل نزول و پنهان بودن آنها از ديد عموم، مي

  .از يك معنا استفاده شود

نامـة جـامع    مجال آن نيافت كه بـراي احكـام دينـي، يـك نظـام      9كه پيامبر همچنان
آن رجـوع كننـد و در تمـامي     هـا، بـه سـهولت بـه     بيند تا مردم در تمـام دوران بتدارك 

رويدادها، حتي حوادث و تحولات جديد، آن را مبناي كار خويش قرار دهند و در طول 
  .زمان، از جهل به احكام ديني و اختلاف در آنها، ايمن باشند

احكــام شــرعي و مســائل روزمــره را بــه صــورت تــدريجي و بــه   9پيــامبر خــدا
بسياري از موارد نيز تنها براي گروه خاصـي  هاي مختلف، براي عامة مردم و در  مناسبت
افـزون بـر اينكـه در آن روزگـار، تلاشـي بـراي ثبـت، ضـبط و تـدوين          . كردند بيان مي

رو احكام كه  ازاين. مردم به آن مراجعه كنند ،هاي ايشان صورت نگرفت تا در آينده گفته
  .بيان كرده همواره در معرض دستبرد و تضييع بوده است 9پيامبر خدا

  در معرض نابودي 9نتّ پيامبرس

 9اي از مسلمانان صدر اسـلام بـه سـخن و سـيرة پيـامبر خـدا       در مرحلة بعد، عده

اين مطلب را . مهري كردند و به عمد آن را از دسترس مردم دور و پنهان نگاه داشتند بي

در نتيجـة  . ايـم  آورده» في رحـاب العقيـده  «در پاسخِ سؤال هفتم، در جزء نخست كتاب 

اي از سر هـوا   ها و مشكلات بسياري كه بعداً امت اسلامي به آنها دچار گرديد، عده فتنه

. آلود ساختن سنت شريف نبـوي دسـت زدنـد    و هوس، به پنهان كردن، تحريف و كذب

نيز به دليل وجود ناسخ و منسوخ و مشتبه شدن اين دو و پنهان بودن بسياري از قـراين  
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ت و ابهامات بسياري پيش آمـد كـه در نتيجـة آن،    ، تعارضا9موجود دربارة كلام پيامبر

  .سنت نبوي، عملاً كارايي خود را از دست داد

هاي متعددي  در جواب به سؤال هشتم، نمونه في رحاب العقيدهدر كتاب پيش گفته 

  .ايم ها و ابهامات را آورده ها، تحريفات، تعارض كاري از اين پنهان

تحولات جامعة اسلامي، تعامل بـا مسـائل   قرآن كريم و سنت شريف نيز در راستاي 

اكنـون بـا    جديد و سـعي در ايجـاد رويكـرد مناسـب دينـي در قبـال ايـن مسـائل، هـم         

هـاي سسـت،    اساس مبتني بر هـواي نفـس و تأويـل    هاي گوناگون، ادعاهاي بي برداشت

  .رو شده است جا روبه پايه و نابه بي

هـايي كـه بـر     انروجود اين امر، با در نظر گرفتن وضعيت جامعه اسلامي در تمامي دو

در اين مـدت طـولاني، اختلافـات دينـي و جهـل بـه       . آن گذشته، به روشني معلوم است

هـاي   ها و درگيـري  ها، نزاع مسائل اسلامي، تطبيق نادرست آنها بر رويدادهاي نو و دشمني

هاي كور،  لام را به آنجا رسانده كه سستي، خواري و گرهمذهبي، حال و روز دين مبين اس

اين مشكلات تا زماني كه مسلمانان درباره مرجعي ديني كـه  . وجه غالب آن گرديده است

. قبول آن بر همگان واجب است، گرد نيايند، همچنان بـه قـوت خـود بـاقي خواهـد بـود      

ست، هرگز قابل تشـكيك  شك آن مرجع ديني، چون خداي متعال بدان تصريح نموده ا بي

  .گيري در برابر او نيست كس را حق مخالفت و موضع و تأويل نبوده و هيچ

رو، تنها راه حفظ دين از تحريف و تباهي، آن است كه خداي سبحان، پـس از   ازاين

اي  كه بهانـه   سان ، كسي را براي محافظت از دين و تبليغ آن، مقرر نمايد؛ آن9پيامبرش

  .گران باقي نماند ني براي تحريفبراي جاهلان و توا

  امامت در اديان گذشته

پيش از اسلام نيز در تمامي اديان، امر به همين صـورت بـوده اسـت؛ پيـامبرانِ ايـن      
اديان اوصيايي داشتند تا پس از ايشان، بار سنگين ديـن را بردارنـد و از آن محافظـت و    
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  .آن را تبليغ كنند

ي از روايـات  حتـي در بعض ـ  1.اند اواني ذكر كردهباره شيعه و سني، روايات فر در اين

  : وحي فرمود 7اهل سنت است كه خداي سبحان به حضرت آدم
و » تـر مـن   نام بـزرگ «پس بنگر به . من نبوت و روزگار تو را كامل گردانيدم

و آن را به فرزندت شيث تقديم كن؛ زيرا مـن زمـين را بـه    » ميزان علم نبوت«
دهم؛ راهنماگر مردم بـه    در آن، عالمي قرار مي نكهايخود رها نخواهم كرد، مگر 

  2.ام اطاعت خويش و بازدارندة آنان از نافرماني
و  9اين روايت با آنچه شيعه بر آن اتفاق دارند، همسو است؛ زيرا به تواتر از پيامبر

گاه از امام و حجت الهي خـالي   زمين هيچ«: ندنقل شده كه فرمود :خاندان معصومش

  3.»نخواهد بود

  .هرچند كه منظور ايشان از امام، امام در دين و دنيا، توأمان است 
                                                      

هاي ايشان؛ فضـائل الصـحابه    باب وصيت 7طالب ، كتاب مناقب، مناقب علي بن ابي113، ص9مجمع الزوائد، ج. 1

؛ تهـذيب  241ص ،62و ج 175، ص61ج و 9، ص50ج و 271، ص23؛ تاريخ دمشق، ج615، ص2ابن حنبل، ج

، 6كبيـر، ج  ؛ معجـم 1604و 1602، صـص 5؛ العظمـه، ج 12، ص1مسائل الامام احمد، ج؛ 236، ص1الاسماء، ج

ــي، ج 221ص ــير قرطب ــوي، ج 115، ص15و ج 140، ص6؛ تفس ــير البغ ــري، ج 31، ص2؛ تفس ــير طب ، 2؛ تفس

و  272، 271، 109، 102ـ   100و  96، صـص  1؛ تـاريخ طبـري، ج  38و  37، صص1؛ طبقات كبري، ج596ص

 ... .و 180، ص2شذرات الذهب، ج ؛47، ص1؛ الكامل في التاريخ، ج518

 .1602، ص5، جالعظمة. 2

؛ 80، ص1الاوليـاء، ج حليـة  ؛ 7طالـب  ، در شرح زندگاني اميرمؤمنان، علـي بـن ابـي   11، ص1الحفاظ، جتذکرة . 3

؛ ينـابيع المـوده،   366؛ مناقب خـوارزمي، ص 264و  263صص، 10؛ كنزالعمال، ج221، ص24تهذيب الكمال، ج

 254، ص5سـلمه و ج  در زندگاني حسين بن احمد بـن  ،18، ص14؛ تاريخ دمشق، ج454، ص3و ج 89، ص1ج

در زنـدگاني ابوالحسـن    331، ص1الصفوه، جصفوة در زندگاني كميل بن زياد بن نهيك؛ بعضي از اين روايت در 

  .اي از مناقب آن حضرت در ذكر پاره 7طالب علي بن ابي

؛ 57؛ بصـائر الـدرجات، ص  38، ص1؛ المحاسـن، ج 147نهج البلاغـه، حكمـت   : اين قرار است اما مصادر شيعه از

؛ كمـال الـدين و تمـام    479؛ خصال، شـيخ صـدوق، ص  179و  178صص، 1؛ كافي، ج26و التبصره، صالامامة 

 ... .و 296، 164 صص الاثر،کفاية ؛ 511و  445، 409، 319، 222النعمه، صص
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  نياز اسلام به امامت

تر رشك در مقايسه با اديان ديگر، دين اسـلام بـه حمايـت و توجـه الهـي سـزاوا       بي

خاتم پيامبران و پس از او پيامبري نخواهـد   9است؛ زيرا واپسين دين است و پيامبرش

واهد شد كه حقايق دين اسـلام را توضـيح دهـد و آشـكار     آمد و وحي ديگري نازل نخ

  .هاي جاهلانه در امان نگه دارد نمايد و از تحريفات، دستبردها و برداشت

پس ناگزير، خداي متعال بايد عوامل حفظ و بقاي دين خود را كامل كنـد و حجـت   

، تـا از ايـن   اعتباري هم بدون هيچ شائبه تحريف و بي باره برپا دارد؛ آن خويش را در اين

  .رهگذر امت اسلامي، پيوسته از اختلاف، درگيري و كشمكش بركنار ماند

  7مناظرة هشام بن حكم در حضور امام صادق

جريـان   7هشام بن حكم در مناظرة خود با مرد شامي كه در حضـور امـام صـادق   

كلينـي، در بخشـي از    الاسـلام  ثقـة بـه روايـت   . داشت، به همين حقيقت تمسك جست

با اين جوان «: به مرد شامي فرمود 7امام صادق«: ولاني اين مناظره آمده استروايت ط

  . »وگو كن گفت) اشاره به هشام بن حكم(

ــه هشــام گفــت  دربــارة امامــت ايــن مــرد «: مــرد شــامي پــس از اعــلام آمــادگي ب

اي خشـمگين   گونه ادبي مرد شامي به هشام از گستاخي و بي. »برايم بگو) 7صادق امام(

فلانـي، آيـا پروردگـارت، بـه خيـر و سـعادت       «: پس گفـت . نش به لرزه افتادشد كه بد

بلكـه پروردگـار بـه خيـر     «: شـامي گفـت  » بندگانش بيناتر است يا بندگان به خير خود؟

بـا ايـن آگـاهي، خداونـد بـراي خيـر و سـعادت        «: هشام پرسيد. »بندگانش بيناتر است

دليـل خـود را بـراي آنهـا      حجـت و «: شامي در پاسخ گفـت » بندگانش چه كرده است؟

استوار كرد تا پراكنده نگردند و گرفتار اختلاف و چنددستگي نشوند و آنان را به الفـت  

  .»و دوستي به هم نزديك نمود و به واجباتشان آگاهشان ساخت

  ـ آن حجت بر مردم كه بود؟
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  .9ـ پيامبر خدا
  ـ پس از او، كيست؟

  .ـ قرآن و سنت
  اختلافات امروز ما كافي است؟ ـ آيا قرآن و سنت، براي رفع

  .ـ آري
، بـراي همـين   )مكـه (ـ پس چرا بين من و تو اختلاف است و تو از شـام تـا اينجـا    

  !اي؟ اختلاف، آمده
  »گويي؟ چرا سخن نمي«: فرمود 7امام. مرد شامي در برابر اين سؤال خاموش ماند

ام و اگـر   گفتـه دروغ   اگر در پاسخ بگويم با هم اخـتلاف نـداريم،  «: مرد شامي گفت
اند، سخني است باطل؛ چون آن دو وجـوه   بگويم قرآن و سنت در رفع اختلاف ما كافي

پذيرند و اگر بگويم با وجـود اخـتلاف، هـر دوي مـا بـر       مختلف و معاني گوناگون مي
ولـي همـين اسـتدلال را    . بخشـد  حقيم، در اين صورت قرآن و حديث به ما سودي نمي

  .»دهم ار ميعليه عقيده هشام، دليل قر
  .»از او بپرس كه او را سرشار از علم و كمال خواهي يافت«: حضرت فرمود

آيا پروردگار به خير و سعادت آفريدگانش بينـاتر  «: مرد شامي خطاب به هشام گفت
. »تـر اسـت   پروردگارشـان، از آنـان آگـاه   «: هشام پاسخ داد» يا ايشان به خير خود؟ است 
هـاي آنهـا را برطـرف     رپا داشت تا اختلافات و نابسـاماني آيا او حجتي برايشان ب«: گفت

در عصــر «: گفــت» يــز دهــد؟يســازد و ســامان بخشــد و برايشــان حــق را از باطــل تم
  »يا امروز؟ 9خدا پيامبر

  كه خود آن حضرت حجت بود، ولي اكنون آن حجت كيست؟ 9ـ در عصر پيامبر
دسـته از   و مردم دسـته ) 7م صادقاشاره به اما(ـ امروز، همين آقايي كه در مسند نشسته 

نبوت است كـه سـينه بـه     دار علم ايشان ميراث. رسند هر سو براي ديدار او، به حضورش مي
  .سازد سينه از پدرانش به او رسيده و ما را از اخبار زمين و آسمان باخبر مي
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  !ـ چگونه بفهمم كه اين شخص همان حجت حق است؟
  ).ه اين حقيقت پي ببريتا ب(خواهي از او بپرس  ـ هر چه مي

اي نيست جز اينكـه بپرسـم و بـه     ـ با اين سخن، ديگر عذري برايم نگذاشتي؛ چاره
  1... .حقيقت برسم

در حديث صحيح منصور بن حازم و حديث ابن اذينـه، مطـالبي مناسـبِ ايـن مقـام      
  .خواهد آمد

  كافي نبودن وجود مرجع ديني براي رفع اختلاف

ترديد دين اسلام و ديگـر   باورند كه با توجه به واقعيت بي با اين همه، كساني بر اين
يعنـي تبـاه     گاه از اختلاف و كشمكش و آثار حاصـلة آن،  اديان آسماني، اديان الهي هيچ

انـد و ايـن    هاي دين و در معرض تحريف و دستبرد قرار گرفتن، دور نبـوده  شدن نشانه
ـ اگر وجـود داشـته باشـد ـ در       بيانگر آن است كه وجود يك مرجع دينيِ مورد تصريح

  .كند رفع اختلافات و منازعات كفايت نمي

  رد اين ادعا

وجود اختلاف و منازعه در صورت حضـور مرجـع   : در پاسخ به اين ادعا بايد گفت
ها و احكـام   تواند دليلي بر وجود نقصان در دين و ناتواني آموزه ديني مورد تصريح، نمي

دهندة كوتاهي خود مسلمانان است كه پس از قيـام حجـت    بلكه اين امر، نشان. آن باشد
شـك در   بي. اند هاي آن مرجع گردن ننهاده الهي، به آن رجوع نكرده و به اوامر و هدايت

اين حالت، بر خداي سبحان لازم نيست مردم را مجبور به رجوع كردن كند و بر رجوع 
بر او واجب نيست بنـدگانش   كه به حجت يا به انجام آن وظيفه وادارشان سازد؛ همچنان

بلكه بايد آنان را پس از اقامة حجت، آزاد گذاشت تا به اختيـار، راه  . را به اطاعت وادارد
                                                      

 .172، ص1كافي، ج. 1
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مـا راه را بـه او نشـان    «: فرمايـد  طور كه در قرآن كريم مـي  خود را انتخاب نمايند، همان
  1.»داديم؛ خواه شاكر باشد، خواه ناسپاس
اختلاف و كشمكش واقع شود چون خداي عزوّجـلّ،  و اين برخلاف اين گفته است كه 

مرجعي ديني و حجتي محافظ قرار نداده و دين خـود را در معـرض تحريـف و خطـا رهـا      
هـاي ديـن را بـه     كرده است؛ زيرا اين امر نقص در دين و قصور خداونـد در تـدوين برنامـه   

: ل سازگاري نـدارد كـه  حال آنكه او از اين عيب منزه است و اين مطلب با آية ذي. دنبال دارد
امروز دينتان را براي شما كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام گردانيدم و پسنديدم كه اسـلام  «

هرگز نشده است كه خداوند قومي را پس از هدايت گمـراه  «: نيز با اين آيه 2.»دين شما باشد
  3.»سازد، مگر آنكه موارد پرهيز را برايشان بيان كرده است

  جوب مرجعيت ديني با مسئله غيبتعدم تناسب و

باره وجود دارد اين است كه مرجعيت ديني با عقيـدة اماميـه    شبهه ديگري كه در اين
سازگار نيست؛ زيرا هرگاه غـرض از نصـب امـام، منـع      [مبني بر غيبت امام دوازدهم

اختلاف در دين، حفظ آن از تحريف و اشتباه و آشكار شـدن حـق باشـد، ايـن هـدف      
اما بـا وجـود غيبـت امـام،     . هد شد، مگر با ظهور امام و امكان دسترسي به اوتأمين نخوا

از اين جهت، وجـود امـام بـا    «: توان رسيد؟ در واقع بايد گفت چگونه به اين غرض مي
  .»عدم او برابر است

  پاسخ

بلكـه ايشـان از سـوي خـداي     . ويژگي امامت ايشان نيسـت  [غيبت امام دوازدهم
هـا و احكـام ديـن و     تا ظاهر باشد و وظيفة خود را در بيان آموزهمتعال امام قرار گرفته 

                                                      
 .3: انسان. 1

 .3: مائده. 2

 .115: توبه. 3



  245      امامت: بخش سوم

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

در اين ميان، كوتـاهي مـردم در قيـام    . ترين شكل به انجام رساند رفع اختلافات، به كامل
و پيامـدهاي نـاگوار و عواقـب     ،به وظايف فـردي و اجتمـاعي در قبـال مسـئله امامـت     

خداوند آن را به غرض هدايت و رفـع  بار آن، به امر غيبت منجر شد؛ امامتي كه  مصيبت
  .اختلاف تشريع فرمود

در  [همچون تقيـه كـردن پـدران بزرگـوار ايشـان      [پس در اين مورد، غيبت او

اي كـه امكـان ايفـاي     گونـه  برخورد با ظالمان و به زندان افتادن بعضي از ايشان است؛ به

  .ساخت ناممكن مي وظايف امامت و صيانت دين از تباهي و اختلاف را كاملاً بر آنان

پس اين امر اگر حاصل از كوتاهي در تشريع نباشد ـ همچنان كه نيسـت ـ بلكـه آن     

را ناشي از قصور مردم در اجراي اصل امامت در متن زندگي مسلمانان بـدانيم، در ايـن   

فـي رحـاب   در جـوابِ سـؤال پـنجم بخـش اول كتـاب      . آيد صورت اشكالي پيش نمي

  .ايم فصيل بررسي كرده، اين مطلب را به تالعقيده

از آنجـا كـه هـدف از نبـوت،     : نتيجه اينكه تنها راه، پذيرش مطالب فوق است؛ يعني

تعليم دين به مردم در همـة عصـرها و محافظـت از آن در برابـر تحريـف، اخـتلاف و       

 9، امام و مرجعي باشد تا اهداف نبي اكـرم 9نابودي است، به ناچار بايد پس از پيامبر

  .ها، آنها را به انجام رساند د و در تمام دورانرا برعهده گير

  توقّف امامت ديني به نص: گفتار دوم

رو،  ازايـن . ، امـري اسـت ضـروري   9دانستيم كه جعل امامت دينـي پـس از پيـامبر   

شك امامت، به شناخت همه جانبة دين، احاطه به تمام خصوصيات، احكام، قواعد و  بي

  .داري تام در بيان و تبليغ آن بستگي دارد نتهاي آن، و شايستگي لازم و اما شاخصه
توانند بـه تنهـايي شـخص واجـد ايـن       از سوي ديگر روشن است كه همة مردم نمي

پس ناچارند در ايـن امـر مهـم، بـه آنچـه      . شرايط را شناسايي كنند و به امامت برگزينند
ها و آگاه  نخداي متعال تعيين و بدان تصريح فرموده است، گردن نهند كه او، خالق انسا



   ديكاوشي در اصول عقا      246

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

هاي علم خويش آگـاه   به اسرار و فرجام امور ايشان است و هر كه را بخواهد، به گنجينه
گونـه گمراهـي،    گرداند؛ آن هم با تمام لوازم آن و بـه دور از هـر   و به دين حق آشنا مي
  .نقص، تحريف و تباهي

 ـ     شايد ازاين ر خـود  رو بود كه عامه مردم و تمام كسـاني كـه راه نـص و تعيـين را ب

مسدود نمودند، به ناچار اين منصب عظيم را در دين اسلام، انكار كردند و به امري كـه  

همين امر مسـئله را  . انجاميد، اكتفا ورزيدند اساس به آن مي هاي بي اجتهادات و برداشت

هـا، راه اجتهـاد    در بين ايشان به افراط و تفريط كشانيد، تا آنجا كه مجبور شدند تا مدت

صدد گشودن اين مسير نيز برآمدند، با آشفتگي  گاه كه در ش انسداد كنند و آنرا دستخو

رو شـدند كـه امـروزه نيـز بـا آن مـواجهيم و        باري روبه و حيراني و سردرگمي مصيبت

  .ايم ، در صدر اسلام، مانندش را تجربه كردهتر پيش

 تـر  پـيش آن هـاي   ترديد، امامت ديني كـه نشـانه   به هر حال، نزد همة مسلمانان و بي

بلكـه بـا توجـه بـه     . گذشت، بر نص و تصريح از سوي خـداي متعـال، متوقـف اسـت    

انگيز، به اين  هاي پيشين؛ يعني لزوم آشكار بودن حجت در مواضع اختلافي و تفرقه گفته

گونـه برداشـت    شائبه باشد كه راه هر رسيم كه اين نص، بايد چنان آشكار و بي نتيجه مي

كننـده و قـاطع بـه     ببندد، در تعيين شخص امام، دليلـي قـانع  شخصي و شك و ترديد را 

خواهان را در مطالبة اين منصب بلنـد   شمار آيد، اختلافات را بزدايد و دست طمعِ زياده

ترتيب، زمينة اختلاف و منازعه در ميان امت، از بـين   الشأن، كوتاه نمايد، تا بدين و عظيم

  .برود و جاي عذري براي آن باقي نگذارد

  در دين اسلام :تصريح بر امامت اهل بيت: فتار سومگ

پس از اثبـات ضـرورت امامـت دينـي و صـدور آن توسـط نـص از سـوي خـداي           
ــت اهــل   ــص در امام ــات ورود ن ــه اثب ــك ب ــت عزّوجــلّ، اين ــاوت:بي   ، از دو راه متف

  :رسيم مي
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  :بيت منحصر بودن ادعاي تعيين امامت به اهل. 1

ادعا نشـده و جـز ايشـان،     :ز براي اهل بيتشك وجود چنين نص و تعييني ج بي

اين خود، به تنهايي براي اختصاص اين . كسي ديگر آن را براي خود ثابت ندانسته است

بايسـت    منصب به ايشان كافي است؛ زيرا اگر ديگران به ايـن مقـام سـزاوار بودنـد، مـي     

كـه   يدرحـال . كوشـيدند  شدند و در اثبات آن سخت مي مدعي وجود نص براي خود مي

سو، گـواهي اسـت بـر امـام نبـودن       تاكنون چنين امري رخ نداده است و اين امر از يك

، بـه  :ديگران و از سوي ديگر، دليلي است بر صداقت و درستي ثبوت آن بـراي ائمـه  

تمام مسلمانان بـر ايـن امـر    : به بيان ديگر. اند نيز بوده 9خصوص كه وارث علم پيامبر

اما در . براي ديگري ثابت نشده است :بيت براي اهل اتفاق دارند كه اين منصب، جز

  :اين ميان، دو بيان متفاوت وجود دارد

اي از مسلمانان، جعل منصـب امامـت را در اسـلام، بـه طـور كلـي منكـر         عده) الف

  .اند شده

 . دانند مي :بيت اي نيز اين مقام را در اسلام، ويژه اهل عده) ب

شـود تـا    ي سخن گروه دوم اثبات مـي ت، درس1لحال با توجه به خطا بودن ديدگاه او

امري كه نزد همگان ناممكن است و روايـاتي   ؛خطا و گمراهي تمام مسلمانان لازم نيايد

  .گواه بر ناممكن بودن آن وجود دارد كه در ادله خواهيم آورد
پس از ثابت شدن و تشريع اين منصب در اسلام، صـرف علـم بـه عـدم      اينكهبالاتر 

  .م بدانيممسلّ :بيت ي ديگران، كافي است كه آن را براي اهلثبوت آن برا

  احتجاج منصور بن حازم

در روايت صحيحي كه دربارة احتجاج منصور بن حازم نقل شده، ايشـان تقريبـاً بـه     
عـرض كـردم كـه     7بـه امـام صـادق   «: گويد همين شيوه سخن گفته است؛ آنجا كه مي

                                                      
 .ايم ناقص بودن دين بدون آن، سخن گفتهدربارة وجوب جعل اين منصب و  تر پيشزيرا . 1
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. است كه به واسطه آفريـدگانش شـناخته شـود   تر از آن  تر و باكرامت خداي متعال بزرگ
درسـت  «: فرمـود  7امـام . »دنشـو  بلكه اين آفريدگانند كـه بـه واسـطه او شـناخته مـي     

  .»گويي مي
هركسي به پروردگار خود آگاهي يابد، سزاوار است كه بـه خشـنودي و   «: عرض كردم

. شناخته نشود خشم او نيز آگاه باشد و اين رضا و خشم جز به واسطه وحي و پيامبر الهي
وجوي پيامبر باشـد و چـون او را    پس هر كه خود، صاحب وحي نيست، بايستي به جست

  .»شان واجب و فرض است هاي خدايند و طاعت بيابد، بداند كه پيامبران حجت
حجت خـدا   9االله دانيد كه رسول  مگر نمي: روزي خطاب به گروهي از مردم، گفتم

» پـس از رحلـت ايشـان، حجـت كيسـت؟     «: گفـتم . »آري«: بر خلقش بود؟ مردم گفتند
  .»قرآن«: گفتند

به قرآن رجوع كردم، ولي دريافتم قرآن را هم مرجئه، هـم قدريـه و هـم زنادقـه در     
آورند تـا از آن بـراي    معاني آن اختلاف دارند و در منازعات كلامي خود آن را دليل مي

تواند حجت باشد جـز   رآن نميدانستم كه ق. تفوق و برتري بر ديگري از آن بهره جويند
  .به وجود قيمي كه هر چه دربارة آن بگويد حق است

دانسـت؛   ابن مسعود قـرآن را خـوب مـي   «: پاسخ دادند» قيم قرآن كيست؟«: پرسيدم
  »!خير«: گفتند» آيا تمامش را؟«: گفتم» !كه عمر و حذيفه همچنان

داند؛ زيرا هرگاه بـراي   يكسي را نيافتم كه بگويند او تمام قرآن را م 7پس جز علي
سـومي  . دانم گفت نمي دومي مي. دانم گفت نمي آمد، اولي مي مسلمانان مشكلي پيش مي

قـيم و   7دهـم كـه علـي    اينك شهادت مـي . »دانم مي«: فرمود دانم و او مي گفت نمي مي
حجت خـدا بـر    9برپادارندة قرآن بود، اطاعتش بر همگان واجب و پس از پيامبر خدا

  .آيد و هر آنچه او درباره قرآن فرموده، حق است شمار ميمردم به 
  1.»خدايت رحمت كناد«: فرمود 7پس امام

                                                      
 .169و 168، صص2كافي، ج. 1
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  احتجاج ابن اذينه

ــت ائمــه   ــات امام ــب در اثب ــه همــين مطال ــك ب ــن   :نزدي ــن محمــد ب ــر ب از عم
روزي نـزد محمـد بـن عبـدالرحمان     «: بن اذينه نقل شده اسـت كـه گفـت    عبدالرحمان

خـواهم چنـد    خدا كارهايت را به سـامان كنـد؛ مـي   : فتم و گفتمليلي، قاضي كوفه، ر ابي
  .»بپرس اي برادرزاده«: گفت. »مسئله از شما بپرسم

اي  معمول ايـن اسـت كـه وقتـي مسـئله     . دربارة كار شما قاضيان سخني دارم«: گفتم
آورند، تو به رأي خودت دربارة آن حكم  مربوط به مال يا ناموس يا خون را نزد شما مي

ي، قاضي مكه به رأي خودش، قاضي بصره به رأي خود، نيز قاضي يمن و قاضـي  كن مي
هر كدام به رأي خويش و هر كدام از اين احكام با ديگري متفاوت و گـاه در  ... مدينه و

رويـد و او رأي همـة    اي كه شما را به قضاوت برگزيده مي گاه نزد خليفه آن. تضاد است
آيـا  . ايتان يكـي و پيـامبر و دينتـان واحـد اسـت     حال آنكه خـد . داند شما را درست مي

كنيد، يا از آن بازتان داشته كـه   خداوند شما را به اختلاف فرمان داده كه او را پيروي مي
شويد، يا در احكام الهي با خداي متعال شريك هستيد كـه شـما    معصيتش را مرتكب مي

ز شـما خواسـته آن را   دهد، يا ديني نـاقص فـرو فرسـتاده و ا    گوييد و او رضايت مي مي
كامل نماييد، يا دين را كامل نازل كرده و پيامبرش در اداي آن كوتاهي نموده است؟ اين 

  »گوييد؟ همه اختلاف از چه رو است؟ چه مي
پس مرا خوشامد گفـت و نزديـك خـود    . »بصره«: گفتم» اهل كجايي؟«: قاضي گفت

اينـك بـه   . هم سـخن گفتـي  در سؤال خود درشتي كردي و پيچيده و مب«: نشاند و گفت
هـا بـا هـم اخـتلاف دارد،      اما اينكه گفتي قضاوت. االله شاء دهم، ان هايت پاسخ مي پرسش

بايد بگويم هرگاه مسئله مورد مراجعه به ما، اصلي در قرآن و حديث داشته باشد، از آن 
 ولي اگر چنين نباشد، رأي خود را ميـزان . كنيم كنيم و طبق آن حكم مي اصل عدول نمي

  .»دهيم قرار مي
مـا در قـرآن   : مگر خداي متعال در قرآن نفرموده اسـت ! اين چه كاري است؟«: گفتم
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بگـو بـدانم اگـر     2.كنندة هر امري است قرآن، بيان: و نيز 1ايم هيچ چيز را فروگذار نكرده
كسي به آنچه خدا فرموده، عمل كند و از آنچه نهي نمـوده، بپرهيـزد، آيـا كـار ديگـري      

  »نكند، خدايش عذاب نمايد و اگر انجام دهد، پاداش يابد؟ هست كه اگر
چگونه بر كاري كه فرمان نيافته، ثوابش دهند و بـر آنچـه از آن نهـي نشـده،     «: گفت

  .»عذاب شود
ن از آنهـا   پس چگونه بعضي از مسائل مورد مراجعة شما قاضيان، نـه در قـرآ  «: گفتم

  »؟9اثري هست و نه در سنتّ پيامبر
اصـحاب مـا از عمـر بـن خطـاب روايتـي نقـل        . گفت اي برادرزاده خواهم«: گفت

: كه نزديكش نشسته بودند، گفتنـد  آنان. اند كه در ماجرايي بين دو نفر قضاوتي كرد كرده
داني بـه   مادرت به عزايت بنشيند؛ چه مي: عمر گفت. به حق حكم كردي، اي اميرمؤمنان

سر اجتهاد، پس پيش روي ما، مـا را از   اين رأي من بود از. ام يا به ناحق حق حكم كرده
  .»خطا مبرا مشماريد

پـدرم، از  «: گفـتم » آن حـديث چيسـت؟  «: گفـت » آيا حديثي برايت نخوانم؟«: گفتم
: برايم روايت كرد كه حضـرت فرمـود   7طالب ابوالقاسم عبدي، از ابان، از علي بن ابي

آن دو . ت دهنـده و يك قسم نجـا  ه استكنند دو قسم آن هلاك: گونه است قضاوت سه
اند، يكي قضاوت كسي است كه عمداً به ناحق حكم كند و ديگري آنكه  كه هلاك كننده

دهنده، قضاوت كسي است كـه بـه اوامـر الهـي      اما آن نجات. اجتهاد بورزد و اشتباه كند
  .»كند عموجان اين حديث، روايت تو را نقض مي. عمل نمايد و حكم كند

  »تو معتقدي كه همه چيز در قرآن آمده است؟. ندهم، صبر ك سوگندت مي«: گفت
اي نيسـت   هيچ حلال و حرام و هيچ امر و نهـي . خداوند اين را فرموده است«: گفتم

جز اينكه در كتاب خداي متعال آمده، هر كه آنها را بداند، دانسته و هر كه نداند، جاهـل  
                                                      

 .38: انعام. 1

 .89: نحل .2
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  .»مانده است
. »داند آنكه آنها را مي«: گفتم» علم آن حلال و حرام و امر و نهي نزد كيست؟«: گفت

گزارش باشـم و از او   خواهد او را بشناسم و پاهايش را بشويم و خدمت دلم مي«: گفت
  .»بياموزم

چيـزي   9خـدا  شناسي كه هـر گـاه از پيـامبر    دهم آيا كسي را مي قَسمت مي«: گفتم
مطـالبي  ، خـود، او را  9پرسيد، آن حضرت پاسخش گفته، و هر گاه ساكت ماند، پيامبر

  .»است 7طالب آري، او علي بن ابي«: گفت» چند آموخته است؟
دربارة حلال و حرام از كسـي   7، علي9اي كه پس از پيامبر خدا آيا شنيده«: گفتم

  .»نه«: گفت» سؤالي كرده باشد؟
» اي كه ديگران به او محتاج شوند و علم دين خود را از او بگيرنـد؟  آيا شنيده«: گفتم

  .»آري«: گفت
  »اكنون كه او نيست، ما را با او چه كار؟«: گفت. »پس علم قرآن، نزد او است«: تمگف

: گفـت . »از فرزندانش بايد پرسيد كه آن علم در ايشان، و نـزد ايشـان اسـت   «: گفتم
  .»سرانجام من با ايشان به كجا خواهد كشيد«

ي راهنماسـت؛  سپارند و با ايشان تعداد اي در بياباني راه مي تصور كن كه عده«: گفتم
ترسـانند و   اي را مـي  كشـند و عـده   اي را مـي  برند؛ عده ناگاه به اين راهنمايان هجوم مي

يابـد و در بيابـان سـرگردان     نگرند هـيچ راهنمـايي نمـي    گاه چون مي آن. دهند فراري مي
  »گويي؟ دربارة ايشان چه مي. رسند شوند و به هلاكت مي مي

  .»سرانجامشان آتش است«: گفت
اش زرد گرديد و بِهي را كه در دست داشت بر زمين كوبيـد و لـه كـرد و     هپس چهر

  1.»انا الله و انا اليه راجعون«: گفت
و پيروان ايشان كـه خداونـد مقامشـان را     :مانند اين اجتجاجات، از ائمه اهل بيت

                                                      
 .93و  92، صص1؛ دعائم الاسلام، ج13، از ابواب مربوط به صفات قاضي، حديث 4، باب17مستدرك الوسائل، ج. 1
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افسوس كه مجال طرح و بيـان همـة آنهـا در ايـن     . متعالي گرداند، بسيار نقل شده است
  .ستكتاب ني

  :بيت روايات نقل شده در مرجعيت اهل. 2

، استفاده از آيات و رواياتي است كـه  :بيت دومين طريق براي اثبات مرجعيت اهل

ناگفته نماند كه اين آيات و روايات در صورت تمـام بـودن در   . در اين باره وجود دارد

امت دينـي را  اثبات امامت ايشان در مسائل ديني كافي خواهد بود؛ هرچند لزوم جعل ام

  .كه در ابتداي اين بخش بررسي كرديم، ناديده انگاريم

است، بدون تعيين اشخاص ايشـان و   :بيت از اين نصوص، بعضي دربارة حقّ اهل

شان وارد شـده اسـت؛    هاي برخي ديگر دربارة يكايك ايشان، همراه با ذكر نام و ويژگي

، او :كه پيروان ائمه ن ايشانسيد اوصيا و نخستي 7خصوص دربارة اميرمؤمنان علي به

شـك   دانند؛ كسي كه اگر نخستين امام باشد، بـي  را سرآغاز پيشوايان معصوم خويش مي

  . در شمار ائمه خواهد بود

  حديث ثقلين) الف

  : كه فرمودكند  مينقل  9ابوسعيد خدري در حديث مشهور ثقلين، از پيامبر
 ـ. نزديك است كه مرا فرا خوانند و من اجابت كـنم  بـزرگ و  ] نـت اما[ن دو م

كتاب خدا . كتاب خداي عزوّجلّ و عترتم را: نهم ارزشمند را بين شما بر جاي مي
همانا . بيت منند ريسماني است آويخته از آسمان به زمين، و عترت من همان اهل

شوند تـا در   خداي مهربان و آگاه مرا خبر داده كه اين دو هرگز از هم جدا نمي
پس بنگريد كه پس از مـن، بـا ايـن دو چگونـه     . شوند كنار حوض بر من وارد

  1.كنيد رفتار مي
                                                      

، 2يعلـي، ج  خدا؛ مسند ابي، باب نزديك شدن مرگ پيامبر 194، ص2؛ طبقات كبري، ج17، ص3مسند احمد، ج. 1

 .397، ص1؛ مسند ابن الجعد، ج297ص
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  : خوانيم نيز در حديث جابر مي
الوداع، در روز عرفه ديدم كه بر ناقة قصواي خود سوار حجـة را در  9پيامبر خدا

اي مردم، همانـا مـن در بـين شـما     «: فرمود شنيدم كه مي. خواند بود و خطبه مي
كتاب خـدا  : اگر بدان چنگ بزنيد، گمراه نخواهيد شد ام كه چيزي بر جاي نهاده

  1.»بيت من است و عترتم كه همان اهل
  : در حديث زيد بن ارقم و ابوسعيد خدري است كه

گذارم كـه اگـر    من در ميان شما دو چيز گرانبها باقي مي«: فرمود 9پيامبر خدا
و از يكـي از آن د . بدان چنگ بزنيد، پس از من هرگـز گمـراه نخواهيـد شـد    

كتاب خدا ريسماني است كشيده شده از آسمان بـه زمـين و   : ديگري برتر است
شوند تـا بـر سـر     اين دو هرگز از هم جدا نمي. بيت منند ديگري عترتم كه اهل

پس بنگريد بعد از من، چگونه با ايشان رفتـار  . بر من وارد شوند) كوثر(حوض 
  2.»كنيد مي

هم و طرق بسيار و افـزون بـر تـواتر، همـين     روايات ديگر نيز با مضامين نزديك به 
  .دارند بر معنا را در

بر آنان پيشي مگيريد كـه هـلاك خواهيـد    «: در بعضي، اين عبارت اضافه شده است
شويد و آنـان را چيـزي نياموزيـد كـه از شـما       شد، و از ايشان عقب نمانيد كه نابود مي

  3.»داناترند
نشان  عصمت ايشان از گمراهي و جدا نبوداين مطلب بر مدعاي ما دلالت دارد؛ زيرا 

از قرآن مجيد نيست، مگر به دليل شناختي كه از دين و كتاب خدا دارند؛ شناختي كامل 
همين دو معرفت است كـه ميـزان مرجعيـت ايشـان بـه      . گونه خطا و اشتباه و دور از هر

                                                      
، در بقيـة اخبـار   66، ص3؛ معجم كبيـر، ج :، كتاب مناقب، مناقب اهل بيت پيامبر662، ص5سنن ترمذي، ج. 1

 .7حسن بن علي

 .114، ص4؛ تفسير ابن كثير، ج663، ص5سنن ترمذي، ج. 2

  .:، كتاب مناقب، بخش فضائل اهل بيت164، ص9؛ مجمع الزوائد، ج166، ص5معجم كبير، ج .3



   ديكاوشي در اصول عقا      254

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

  .آيد شمار مي
ولاني اسـت،  شك سخن در اعتبار سندي و متني اين حـديث شـريف، بسـيار ط ـ    بي

آنچـه مـا در ايـن    . شود هاي مفصل در اين باره، معلوم مي همچنان كه با رجوع به كتاب
  .سازد نياز مي باب گفتيم كافي است و روشني آن، از اطناب سخن بي

  »كتاب خدا و سنت پيامبرش«حديث 

بسياري از عامه، با پيش كشيدن حديثي ديگر و اثبات آن، حـديث ثقلـين را ناديـده    
  : آن حديث اين است. سو كردن انوار شريفش دارند ه و سعي در كمگرفت

  کتـاب االله و سـنّةَ  : ترکت فيکم أمرين لن تضـلوا مـا إن تمسـکتم بهمـا    
  1.نبيه

گذارم تا زماني كه بـه آنهـا تسـمك جوييـد،      من در ميان شما دو چيز باقي مي
  .كتاب خدا و سنت پيامبرش: شويد گمراه نمي

، هرگز با حديث ثقلين قابل مقايسه نيست؛ افزون بر اينكـه  اين حديث از جهت سند
ترين  حاملان و محافظانِ سنت پيامبر و صادق :بين اين دو، منافاتي نيست؛ زيرا ايشان

منافاتي بـا ارجـاع آنهـا بـه      9پس ارجاع عامه مردم به سنت پيامبر. باشند راويان آن مي
اسـت كـه در مـوارد شـك و      ندارد، بلكه مقتضاي جمع بـين دو حـديث ايـن    :ائمه

تفصـيل كامـل ايـن    . بگيرنـد  :اختلاف، به ايشان مراجعه و سنت صحيح را از ايشـان 
  .آمده است 2هاي مفصل مبحث در كتاب

  هنحديث سفي) ب

  بيـت مـن، مثَـل كشـتي     مثَـل اهـل  «: فرمـود  9ه است كه پيامبر خداندر حديث سفي
  هـركس از آن بازمانـد  نوح است كـه هـركس سـوار ايـن كشـتي شـود نجـات يابـد و         

                                                      
 .208، ص2الموطأ، ج. 1

 ... .بات الانوار وقالغدير، احقاق الحق، ع: مانند. 2
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  1.»غرق شود
اي است روشـن از اينكـه نجـات و رسـتگاري، در گـرو ملازمـت        اين روايت كنايه

هاي ايشان است و مخالفت با آنها، سبب هلاكـت   بيت و هدايت جستن از راهنمايي اهل
اين نيست مگر به خاطر معرفت كامل آنها در باب دين، امانتداريشـان  . شود و نابودي مي

  .هاي آن دين و مصون بودنشان از خطا و اشتباه ان مباني و آموزهدر بي
مضمون اين حديث، در ميان مسلمانان صدر اسلام، از چنان شهرتي برخـوردار بـود   

هاي گوناگون، آن را در ذهن و زبان مردم مانـدگار   كه با بيان آن به زبان شعر و در قالب
  .تگونه كه در كتب مفصل آمده اس اند؛ همان ساخته

  »بيت من امان امتند اهل«حديث ) ج

ستارگان ماية امان اهل زمين از غرق شدن هستند و اهل بيـت  «: فرمود 9پيامبر خدا
  2.»من ماية در امان ماندن امت از اختلاف

 ـ:امان يافتن امت از اختلاف به واسطة ايشان  ي، ممكن نيست مگر با مرجعيت دين
هاي آن، تـا هـيچ كـس را     اريشان در بيان آموزهايشان و علمشان به حقيقت دين و امانتد

  .ياراي مخالفت با آنان و خروج از گسترة بياناتشان نباشد
                                                      

، كتـاب  168، ص9كتاب تفسير، تفسير سورة هود؛ مجمـع الزوائـد، ج   373، ص2المستدرك علي الصحيحين، ج. 1

، 6و ج 355، ص5ج و  10، ص4لاوسط، ج؛ المعجم ا343، ص9؛ مسند بزار، ج:باب فضائل اهل بيت: مناقب

؛ مسـند الشـهاب،   34، ص12و ج 46، ص3؛ معجـم كبيـر، ج  84، ص2و ج 240، ص1، جغير؛ المعجم الص85ص

در زندگي سعيد بن جبير؛ تاريخ  306، ص4الاولياء، جحلية ؛ 519، ص2؛ فيض القدير، ج274و  273، صص2ج

، 2بـن شـداد؛ فضـائل الصـحابه ابـن حنبـل، ج       ، در زندگي علـي بـن محمـد   91ص 12و ج 336، ص7بغداد، ج

 .785ص

؛ 9اي از مناقب اهـل بيـت پيـامبر خـدا     جمله: كتاب معروف صحابه 162، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج. 2

ــد، ج ــع الزوائ ــند174، ص9مجم ــاني، ج ؛ مس ــر، ج253، ص2الروي ــم كبي ــومريم 22، ص7؛ معج ــه اب ، در آنچ

؛ نـوادر الاصـول فـي    463، ص2؛ موضع اوهام الجمع و التفريق، جل كردهنق بن قاسم از اياس بن سلمه عبدالغفار

؛ 236، ص2؛ المجـــروحين، ج311، ص4؛ الفـــردوس بمـــأثور الخطـــاب، ج61، ص3، ج9الرســـولاحاديـــث 

 .671، ص2ابن حنبل، ج ،؛ فضائل الصحابه435و  177صص، 2الخفاء، ج كشف
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  »جانشينان دادگر«حديث ) د

  : فرمود 9پيامبر خدا
بيـت مـن هسـتند كـه تحريـف       در بين هر نسلي از امت من، دادگراني از اهـل 

از سـاحت ديـن دور   گرايان و برداشت خطاي جاهلان را  منحرفان و تقلب باطل
پس بنگريـد چـه   . كنند آگاه باشيد كه امامانتان شما را به خدا وارد مي. كنند مي

  1.ايد كسي را براي اين كار برگزيده
هـا از ديـن و    زدودن ناخالصـي  :روشن است كه هر گاه وظيفة پيشوايان معصـوم 

و خطـاي   هاي آن باشد كه در نتيجة تحريف عمـدي  سامان بخشيدن اختلافات در آموزه

اي بر دامن دين نشسته است، در اين صورت ايشان، بايستي بر حقيقـت   غير عمدي عده

دين احاطه داشته باشند تا بتوانند سكان مرجعيت ديني مردم را در ايـن بـاره بـه دسـت     

  .بگيرند

  دو حديث ديگرگون، اما مناسب)   ه

را همچـون   9دخانـدان محم ـ «: فرمود 9از ابوذر نقل شده است كه پيامبر خدا. 1

يابد  سر براي جسد و همچون دو چشم براي سر بدانيد؛ زيرا بدن جز با سر هدايت نمي

ايـن حـديث، بـه صـراحت از      2.»كنـد  و سر جز با وجود چشمان، راه خود را پيدا نمـي 

  .گويد سخن مي :انحصار هدايت امت در ائمه

  : فرمود 9پيامبر خدا. 2
و همچون من بميرد و بـه آن بهشـتي   خواهد همچون من زندگي كند  هر كه مي

                                                      
؛ جواهر العقـدين فـي فضـل الشـرفين، قسـم      672، 441، صص2؛ صواعق المحرقه، ج114، ص2ينابيع الموده، ج. 1

كشته  9، در اينكه جانشينان بعد از پيامبر خدا17؛ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، ص91، ص1دوم، ج

 .شوند و بايد آنها را ياري كنيم و پيروي نماييم مي

، 1؛ ذكر اخبار اصبهان، ج8ي، در باقي اخبار حسن بن عل46، ص3؛ معجم كبير، ج172، ص9مجمع الزوائد، ج. 2

 .44ص
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هايي از درختان آن را كه خـود غـرس    كه پروردگارم به من وعده داده و شاخه
بايد به علي و فرزندانش اقتدا كند؛ زيرا ايشان   وارد شود،) بهشت جاودان(كرده 

  1.سازند اي وارد نمي كنند و به هيچ گمراهي شما را از هيچ هدايتي منع نمي
دارنـد و بـه هـيچ     مسلمانان را از هيچ هـدايتي بـاز نمـي    9خاندان پيامبراين مطلب كه 
ناپذير كه ايشان داناي به دين  كنند، از آن جهت امري است قطعي و خدشه ضلالتي دچار نمي

  .و در بيان آن امانتدارند و در نتيجه، شايستگي مرجعيت امت مسلمان را در اين باره دارند

  7اميرمؤمنان  در شأنتعدادي از روايات وارده ) و

يك ـ شبيه به حديث بالا، حديث زيد بن ارقم است، با اين تفاوت كـه در آن آمـده    
  2.»...پيروي كند؛ زيرا او 7طالب بايد از علي بن ابي«: است

تو آنچه را امـت مـن،   «: فرمايد كه مي 7به اميرمؤمنان 9دو ـ نيز سخن پيامبر خدا  
  3.»گرداني وشن ميكنند، ر پس از من، در آن اختلاف مي

  4.»علي با قرآن و قرآن با علي است«: سه ـ نيز فرمود
                                                      

ــال، ج . 1 ــز العم ــق، ج 587، ص2، جالاصــابة؛ 611، ص11كن ــاريخ دمش ــي بــن    240، ص42؛ ت در زنــدگي عل

، 2؛ اخبـار قـزوين، ج  86، ص1الاوليـاء، ج حليـة  ؛ 83طبري، ص ،المنتخب من ذيل المذيلكتاب ؛ 7طالب ابي

 .485ص

كـه   7طالـب  از مناقب اميرمؤمنان علي بن ابي: صحابه كتاب معرفت 139، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج. 2

؛ تـاريخ دمشـق،   108، ص9؛ مجمع الزوائـد، ج 7اند؛ ذكر اسلام اميرمؤمنان علي صاحبان صحيحين ذكر نكرده

 ، فعلـي همن كنت مولا«: كه فرمود 9خدا باب سخن پيامبر: 7طالب باب مناقب علي بن ابي: 242، ص42ج

، 2؛ لسان الميـزان، ج 86، ص1الاولياء، جحلية ؛ 194، ص5؛ معجم كبير، ج242ص، 42؛ تاريخ دمشق، ج»مولاه

 .38، ص2؛ ميزان الاعتدال، ج485، ص2بن مهران خصاف؛ التدوين في اخبار قزوين، ج در زندگي بشر 34ص

طالـب؛ الفـردوس    در زندگي علي بـن ابـي   387، ص2؛ تاريخ دمشق، ج132، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج. 3

، 1؛ الكشـف الحثيـث، ج  449، ص3؛ ميزان الاعتـدال، ج 64، ص1الاولياء، جحلية ؛ 332، ص5ر الخطاب، جبمأثو

  .، در زندگي ضرار بن صرد380، ص1؛ المجروحين، ج138ص

، 3؛ المسـتدرك علـي الصـحيحين، ج   »7الحـق مـع علـي   «بخـش   :كتاب مناقـب  134، ص9مجمع الزوائد، ج. 4

، ؛ المعجـم الاوسـط  356، ص4؛ فيض القدير، ج28، ص2م الصغير، ج؛ المعج7، ذكر اسلام اميرمؤمنان134ص

 .135، ص 5ج 
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ظـاهر و بـاطن قـرآن را     7گويـد علـي   متناسب با اين حديث، رواياتي است كه مي

اي در قرآن نبوده، جز اينكه آن حضـرت از شـأن و مكـان نـزول آن      و هيچ آيه 1ددان مي

  2.آگاه است

  3.»با علي استعلي با حق و حق «: چهار ـ نيز فرمود

خدايا حق را با او به گردش درآور هر جا . خدا رحمت كند علي را«: پنج ـ و فرمود 

  4.»كند كه سير مي
، 6، رازدار5وارث 7گويد اميرمؤمنـان  شش ـ مانند اين روايات است، احاديثي كه مي 

                                                      
، 1الاوليـاء، ج حليـة  ؛ 46، ص3؛ فـيض القـدير، ج  7طالـب  در زندگي علي بن ابـي  400، ص42تاريخ دمشق، ج. 1

 .146، ص3و ج 215، ص1؛ ينابيع الموده، ج65ص

؛ تـاريخ دمشـق،   351، ص2؛ انسـاب الاشـراف، ج  68و  67، صص1الاولياء، جحلية ؛ 338، ص2طبقات الكبري، ج. 2

؛ مناقـب  45، ص1؛ شـواهد التنزيـل حسـكاني، ج   7طالـب  در زنـدگي علـي بـن ابـي     398و  397صص، 42ج

 .128، ص13؛ كنزالعمال، ج126؛ نظم درر السمطين، ص90خوارزمي، ص

، 14آن؛ تـاريخ بغـداد، ج  هاي جمل و صفين و غير  ها، باب ماجراي جنگ ، كتاب فتنه235، ص7مجمع الزوائد، ج. 3

و الامامـة  سـعيد الخـدري؛    از مسـند ابـي   318، ص2يعلـي، ج  ؛ مسـندابي 361، ص20؛ تاريخ دمشق، ج320ص

  .173، ص1؛ ينابيع الموده، ج68، ص1السياسه، ج

و  236، ص2؛ فـيض القـدير، ج  52، ص3؛ مسند بـزار، ج 95، ص6؛ المعجم الاوسط، ج633، ص5سنن ترمذي، ج. 4

، 3؛ المستدرك علـي الصـحيحين، ج  279، ص15؛ سير اعلام النبلاء، ج844، ص3الحفاظ، جة تذکر؛ 19، ص4ج

؛ 80، ص3؛ المجــروحين، ج210، ص4؛ الضـعفاء عقيلــي، ج 445، ص6ل، جا؛ الكامـل فــي ضـعفاء الرج ــ 134ص

: ، بــاب چهــارم243، ص1، جالنضــرة؛ الريــاض 255، ص1، جالمتناهيــة؛ علــل 402، ص10تهــذيب الكمــال، ج

دربـارة هـر يـك از آنهـا و تمجيـد و تعريـف آن حضـرت از         9بيان پيامبر خـدا : خاص چهار خليفههاي  بحث

 .418، ص1يعلي، ج و برانگيختن به محبت ايشان و نفرين دشمنان وي؛ مسند ابي 7علي

؛ الريـاض  221، ص5؛ معجـم كبيـر، ج  172، ص5؛ الآحاد و المثـاني، ج 136، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج. 5

؛ تـاريخ دمشـق،   7در فضـائل علـي   666و  638، صـص 2ابن حنبـل، ج  ،؛ فضائل الصحابه198، ص1جالنضره، 

 .7طالب در زندگي علي بن ابي 53، ص42در زندگي سلمان بن الاسلام و ج 415، ص21ج

بن صـرد؛   در ترجمة ضرار 449، ص3؛ ميزان الاعتدال، ج356، ص4؛ فيض القدير، ج385، ص42تاريخ دمشق، ج. 6

؛ 226، ص1ج ،المتناهيـة ؛ علـل  89، ص1؛ التدوين في اخبـار قـزوين، ج  101، ص3ضعفاء الرجال، ج الكامل في

؛ مناقب خـوارزمي،  96 و 77صص، 2و ج 390، 389، 159صص ،1ج ،المودة؛ ينابيع 177، ص2جامع الصغير، ج

 .165، ص9؛ شرح نهج البلاغه، ج87ص
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9و ظرف دانش پيامبر 1گنجور
  .است 2

بـه   9هاي علـم پيـامبر   شاخه ترين همچنين روشن است كه علم دين، از جمله مهم

  .آيد حساب مي

دروازة شـهر علـم    7گويـد علـي   هفت ـ مانند اين روايات، احاديثي است كـه مـي   

  4.، دروازة شهر حكمت او يا درب خانة حكمت اوست3، درب خانة علمِ او9پيامبر

كنندة مسائل دينـي بـراي    علي باب علم من و پس از من بيان« :9نيز فرمودهشت ـ  

  5.»ستامت من ا

اي علي، خداوند مرا فرمان داده كه تو را به «: كه فرمود 9نه ـ مثل اين سخن پيامبر 

و فـرا  «: خويش نزديك سازم و بياموزمت تا فرابگيري و اين آيه را نازل فرمـوده اسـت  

  6.»گوش شنوا هستي و تو براي علم من، هاي شنوا و متوجه گيرند آن را گوش مي
                                                      

  .165، ص9شرح نهج البلاغه، ج. 1

 .كُشندة ناكثين و قاسطين و مارقين است 7در اينكه علي 37، باب168و  167الطالب، صصکفاية . 2

مناقـب علـي بـن    : ، كتاب مناقب114، ص9؛ مجمع الزوائد، ج138و 137صص، 3المستدرك علي الصحيحين، ج. 3

اعلام النبلاء،  ؛ سير1231، ص4الحفاظ، جتذکرة ؛ 65، ص11؛ معجم كبير، ج7باب علم آن حضرت: طالب ابي

؛ 374و  296صص ـ، 7ب، جي؛ تهذيب التهـذ 383و  382، 379، 378 ، صص42؛ تاريخ دمشق، ج447، ص11ج

ــال، ج  ــذيب الكم ــص18ته ــان، ص 79و  78، 77، ص ــاريخ جرج ــداد، ج 65؛ ت ــاريخ بغ ، 11و ج 172، ص7؛ ت

؛ الجـرج و  46، ص3؛ فـيض القـدير، ج  44؛ الفردوس بمـأثور الخطـاب، ص  235؛ كشف الخفاء، ص50ـ 48 صص

 .99، ص6التعديل، ج

، 2؛ فضـائل الصـحابه، ج  64، ص1الاوليـاء، ج حليـة  ؛ 200؛ مـن حـديث خيثمـه، ص   637، ص5سنن ترمـذي، ج . 4

؛ ميـزان الاعتـدال،   46، ص3؛ فـيض القـدير، ج  375؛ علل الترمذي قاضي، ص319؛ تهذيب الاسماء، ص634ص

؛ الكامل 19، ص5و ج 144، ص4؛ لسان الميزان، ج94، ص2؛ المجروحين، ج279و  31صص ،6و ج 53، ص5ج

، 11؛ تـاريخ بغـداد، ج  277، ص21؛ تهذيب الكمال، ج214؛ الكشف الحثيث، ص177، ص5في ضعفاء الرجال، ج

 .235، ص1ج  ؛ كشف الخفاء،519؛ سؤالات البرذعي، ص247، ص3؛ علل الدار قطني، ج203ص

ــاب، ج . 5 ــأثور الخط ــردوس بم ــاء، ج 65، ص3الف ــف الخف ــال، ج236، ص1؛ كش ــص11؛ كنزالعم ؛ 615و  614، ص

 .240، ص2؛ ينابيع الموده، ج293ص 11؛ سبل الهدي و الرشاد، ج47الملك العلي، ص فتح

؛ الفـردوس بمـأثور   260، ص6؛ الـدرالمنثور، ج 363، ص2شواهد التنزيـل حسـكاني، ج   ؛67، ص1ج الاولياء،حلية  .6

 .49؛ فتح الملك العلي، ص177، ص13؛ كنز العمال، ج329، ص5الخطاب، ج
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، پيمـاني بـر   »7خـداي متعـال دربـارة علـي    «: 9ده ـ و همچون اين سخن حضرت 

: فرمـود . شـنيدم : گفتم. بشنو: فرمود. پروردگارا، آن را برايم روشن ساز: گفتم. ام نهاد عهده

پرچم هدايت، پيشواي دوستداران مـن و نـور هـر آن     7علي«: فرمود. شنيدم: گفتم. بشنو

  1.»...ام ان ملتزم ساختهاي است كه متقين را بد او كلمه. كسي است كه مرا اطاعت كند

تواند پرچم هدايت باشد مگر اينكه به تمام دين، آن هم به طور  نمي 7شك علي بي

  .كامل، آگاه باشد و در بيان و ابلاغ آن امانت را رعايت كند

اي انصار، شما را راهنمايي نكنم به كسي كه اگر بدان تمسـك  «: 9يازده ـ و فرمود 

ايـن  : فرمـود . چـرا، اي پيـامبر خـدا   : نشويد؟ گفتنـد  بجوييد، پس از من، هرگز منحرف

. به محبت من او را دوست بداريد و به بزرگداشت من بزرگش بشـماريد   است، 7علي

  2.»جبرئيل، از سوي خداي ـ عزّوجلّ ـ مرا به گفتن اين مطلب امر كرده بود

فـاروق   فاروق، يـا  7گويد اميرمؤمنان دوازده ـ نيز در اين باره است رواياتي كه مي 

  3.افكند امت است و بين حق و باطل جدايي مي

كاملاً به حق و باطـل و مواضـع    7ترديد، فاروق بودن در صورتي است كه علي بي

  .خطير آن آگاهي داشته باشد

: آيـد  به سوي ايشان پـيش مـي   7آنجا كه ديد علي 9سيزده ـ نيز سخن پيامبر خدا 
                                                      

 ،؛ المناقـب 291 و 270صص ـ، 42؛ تـاريخ دمشـق، ج  239، ص1؛ العلـل المتناهيـه، ج  67، ص1الاوليـاء، ج حلية . 1

؛ 27، ص4؛ ميـزان الاعتـدال، ج  234، ص1ج ؛ ينـابيع المـوده،  114؛ نظم درر السـمطين، ص 303خوارزمي، ص

  .229، ص3لسان الميزان، ج

در آنچه ابوليلي از حسـن بـن    88، ص3لكبير، ج؛ المعجم ا63، ص1الاولياء، جحلية ؛ 132، ص9مجمع الزوائد، ج. 2

؛ جواهر المطالب 170، ص9البلاغه، ج ؛ شرح نهج143ص ،13و ج 619، ص11نقل كرده؛ كنزالعمال، ج 7علي

 .105، ص1ج ابن دمشقي،

بخش اسلام آوردن ايشـان؛ الاسـتيعاب،    7طالب ، كتاب مناقب، مناقب علي بن ابي102، ص9مجمع الزوائد، ج. 3

، 11؛ كنزالعمـال، ج 269، ص6؛ المعجم الكبير، ج354، ص7ليلي الغفاري؛ اصابه، ج در زندگي ابي 1744، ص4ج

؛ ينـابيع المـوده،   287، ص5؛ اسـدالغابه، ج 7طالب در زندگي علي بن ابي 41، ص42؛ تاريخ دمشق، ج616ص

 .244، ص1ج
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و ديگر رواياتي كه به علـم كامـل    1»متيمحجت خدا بر ا  من و اين مرد، در روز قيامت،«
طور عموم، به دين و مسائل دينـي تصـريح دارد و اينكـه     به :و علم اهل بيت 7علي

  .ايشان در دين، مرجع امتند و امت بايد از آنان پيروي كنند

  7وسعت علم اميرمؤمنان

: اسـت كـه فرمـود    7مناسب با آنچه گفتيم و رواياتي كه آورديم، سخن اميرمؤمنان
هـا، هـزار بـاب     هزار باب علم را به من آموخت كه از هر يك از آن باب 9پيامبر خدا«

  2.»شود ديگر به رويم گشوده مي
اين حديث را شنيده بود، آن  7كسي كه از امام باقر«: خوانيم نيز در روايت بكَير مي

يـا دو   از اين هزار باب، جز يك: در ادامه فرمود 7سپس آن حضرت. را برايم نقل كرد
  .»)جز يك باب: و بيشتر فرمود(باب، براي مردم معلوم نخواهد شد 

تـاكنون، جـز دو حـرف از آن    : فرمود 7امام صادق«: در حديث ابوبصير آمده است
  3.»هزار باب علم، معلوم نشده است

، هفتاد امر 9گفتيم كه پيامبر نشسته بوديم و در اين باره سخن مي«: ابن عباس گويد
  4.»سپرده كه به هيچ كس ديگر نسپرده است 7ليمهم را به ع

گفتيم كه اميرمؤمنان ـ صلوات االله عليه ـ به ظاهر و باطن قرآن آگاهي كامـل دارد     تر پيش
                                                      

، 11سبل الهـدي و الرشـاد، ج   ؛920، ص11؛ كنزالعمال، ج309، ص42؛ تاريخ دمشق، ج88، ص2تاريخ بغداد، ج. 1

بـن ميمـون    در ترجمـة مطـر   446، ص6و ج 96، ص5؛ ميزان الاعتدال، ج278، ص2؛ ينابيع الموده، ج292ص

 .397، ص6المحاربي؛ الكامل في ضعفاء الرجال، ج

البدايـة  ؛ 26و  24صص، 8؛ سير اعلام النبلاء، ج385، ص42؛ تاريخ دمشق، ج115و 114، صص13كنز العمال، ج. 2

 .360، ص7النهايه، ج و

  .649خصال، ص. 3

، كتاب مناقـب، بـاب   113، ص9؛ مجمع الزوائد، ج564، ص2عاصم، ج ابن ابيالسنة ؛ 391، ص42تاريخ دمشق، ج. 4

، 4؛ فـيض القـدير، ج  161، ص2هاي آن حضرت؛ المعجـم الصـغير، ج   بخش وصيت 7طالب مناقب علي بن ابي

؛ 233، ص1؛ ينـــابيع المـــوده، ج311، ص2كمـــال، ج؛ تهـــذيب ال173، ص1؛ تهـــذيب التهـــذيب، ج357ص

  .7طالب در زندگي و سرگذشت علي بن ابي 68، ص1الاولياء، ج حلية
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منظـور از آيـة   «: آن حضرت را به حفظ و يادسپاري دعا كرد و به ايشـان فرمـود   9و پيامبر

 7ه حكايت از وسـعت علـم علـي   اينها هم. تويي 1»گيرد گوش شنوا و متوجه، آن را فرا مي

است؛ زيـرا اگـر چنـين     9دارد و اين گواهي است كه ايشان رازدار و حامل علم پيامبر خدا

از من بپرسـيد، پـيش از آنكـه    «: ترس و واهمه بايستد و بگويد توانست بي نبود، چه كسي مي

  3.است نيز نقل شده 8؛ سخني كه مانندش از امام حسن مجتبي و امام صادق2»مرا نيابيد

  داورترين و داناترين صحابه  7اميرمؤمنان

اي از صحابه نيز آمده است كه  اين باره روايات بسياري وارد شده و در كلام عده در 
ذكر تمام ايـن روايـات و   . و داناترين آنها بود) يا امت(، داورترين صحابه 7اميرمؤمنان

هاي مفصل در اين بـاره   تابسخنان، از عهدة اين بحث بيرون است و خوانندگان را به ك
  .دهيم رجوع مي

  مستفيض بودن روايات اين باب

اگر برخي از اين روايات را خبر واحد بـدانيم، در مقابـل، بسـياري از آنهـا روايـات      
بـا  » ثقلـين «رسد؛ مانند حـديث   مستفيضه است و شماري به حد تواتر و بالاتر از آن مي

  .بياني كه گذشت
اي است كه تـواتر اجمـالي آنهـا را     ت در فراواني به اندازهشك مجموعة اين روايا بي

بـه ويـژه   . شود اي كه درباره صدور بعضي از آنها يقين حاصل مي گونه شود؛ به سبب مي
 :بيـت  اي كه نـه در خـط اهـل    اند؛ عامه هاي عامه نقل شده كه بسياري از آنها در كتاب

                                                      
 .12: حاقه. 1

باب كسي كـه   1196، ص6و ج 838، ص4في الفتن، جالواردة ؛ السنن 383، ص2المستدرك علي الصحيحين، ج. 2

 در 302، ص2؛ معتصـر المختصـر، ج  221ص 13گويد صافي بن صياد همان دجال است؛ تفسـير طبـري، ج   مي

 .آمده است» لاتسألوني«، »تفقدوني«، اما به جاي 7مناقب علي

الحفـاظ،  تـذکرة  ؛ 257، ص6و ج 273، ص3؛ سير اعلام النـبلاء، ج 761، ص1، جصفوة الصفوة؛ 38، ص2الاولياء، جحلية . 3

  .132، ص2في ضعفاء الرجال، ج ؛ الكامل79، ص5؛ تهذيب الكمال، ج282، ص13؛ تاريخ دمشق، ج166، ص3ج
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پـس  . گيرنـد  ديني خود را از آنـان مـي  هاي  هستند، نه به امامتشان باور دارند و نه آموزه
اند تا بـه عقايـد شـيعه     كسي را نرسد بگويد اهل سنت اين روايات را به دروغ نقل كرده

  .خدمت و جبهة آنان را تقويت كنند
  :افزون بر مطالب مذكور، چند امر ديگر نيز وجود دارد

  آيه تطهير) ز

بيـت   و ناپـاكي را از شـما اهـل   خداوند اراده كرده تا پليدي «: فرمايد خداي متعال مي

در روايات مستفيضه از شيعه و اهـل   1.»اي خاص، شما را مطهر گرداند بزدايد و به شيوه

اين آيه را به اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا، امام  9آمده است كه پيامبر خدا  سنت،

  2.تفسير كرده و آن را ويژه ايشان دانسته است :حسن و امام حسين

  9زول آيه براي همسران پيامبرسخني در ن

 9اين ادعا كه چون آية تطهير در ضمن آياتي نـازل شـده كـه دربـارة زنـان پيـامبر      
گويد، پس ايشان در مصاديق آيه داخلند يا اصلاً اين آيـه بـه آنهـا اختصـاص      سخن مي

  :دارد، به چند دليل باطل است
رسـاند؛ نهايـت اينكـه     يرا نم ـ 9يك ـ سياق آيه، ويژه بودن اين آيه به زنان پيـامبر  

كنـد   اين سخن، در صورت تمام بودن، اقتضا مي. بگوييم، دربارة آنها نيز نازل شده است
آنكـه عموميـت آن دربـاره     در شمار اهل بيت داخل باشند، بـي  9كه همسران حضرت

  .دچار اشكال گردد و اين براي مطلوب ما كافي است :بيت اهل
                                                      

 .33: احزاب. 1

هاي اميرمؤمنـان   ، كتاب خصائص، ذكر ويژگي107، ص5؛ سنن كبري نسائي، ج432، ص15صحيح ابن حبان، ج. 2

، 5ترمـذي، ج   و ذكر نمازگزاردنش پيش از همه، و اينكه او اول نمازگزار امـت بـود؛ سـنن    7طالب علي بن ابي

؛ مسـند  451، ص2الصـحيحين، ج   المستدرك علـي ؛ :اقب اهل بيت نبيكتاب مناقب، من 663و  351صص

بـزار،   ؛ مسـند 167، ص9؛ مجمـع الزوائـد، ج  266، ص2؛ معتصر المختصر، ج292، ص6و ج 107، ص4احمد، ج

 .486و  485 ، صص3؛ تفسير ابن كثير، ج8ـ  6، صص22؛ تفسير طبري، ج210، ص6ج
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وجود ندارد؛ زيرا آنـان   9آيه به زنان پيامبر جان سخن اينكه راهي براي تسري اين
معصوم نبودند، بلكه در گناهكار بودن برخي از آنها و مرتكب شـدن بـه گناهـان كبيـره     

  .اند شكي نيست؛ هرچند ادعا شود كه از گناهان خود توبه كرده
دو ـ بر اساس روايات، آية تطهير، به تنهايي و بدون آيات قبلي و بعدي خود، نـازل   

اينكه اين آيه بعداً در سياق آيـات  . و مهم، مورد و مدلول آيه در هنگام نزول استشده 
ديگر قرار گرفته، جهت مصالحي بوده است كه تنها خداي متعال بدان آگاه است و البتـه  

  .شود اين امر، موجب تغيير مدلول آن نمي
هـاي  تواند روايات صريح در مختص بودن اهـل بيـت بـه وجود    سه ـ سياق آيه نمي 

  .را منتفي سازد :مقدس ائمه
هـاي مفصـل در    سخنان بيان شده دربارة آية شريفة تطهير را بايد در تفاسير و كتـاب 

  .وجو كرد اين بحث جست
از تمـام   :نكتة مهم در اين بحث آن است كه بدانيم پاك و پاكيزه بودن اهل بيـت 

يف دين و فتوا دادن بـر  نمايد كه تحر ها، صدور كارهاي حرام از ايشان را منع مي پليدي
اين سخن تعبير ديگري از مطابق بودن احكام . خلاف آيات قرآن، از خطيرترين آنهاست

ترتيـب امامـت و    بـدين . ايشان با احكام الهي و ناسـازگار بودنشـان بـا يكـديگر اسـت     
  .شود مرجعيت ديني اين ذوات مقدس، ثابت مي

كنـد نيـز    دلالـت مـي   :يتهمچون آية تطهير، سخنان ديگري كه بر عصمت اهل ب
هـر كـه از مـن جـدا     ! اي علـي «كه فرمود  9دهد؛ مانند سخن پيامبر همين نتيجه را مي

  1.»شك از من بريده است شود، از خداي تعالي جدا گرديده و هر كه از تو ببرد، بي
                                                      

 7طالـب  عرفت صحابه، در مناقب اميرمؤمنان علـي بـن ابـي   ، كتاب م133، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج. 1

: مؤلف بعد از ذكر حديث گفته اسـت . 7ذكر اسلام اميرمؤمنان علي: اند كه صاحبان صحاح آن را روايت نكرده

؛ مسـند بـزار،   135، ص9؛ مجمع الزوائـد، ج »، اما در دو صحيح ذكر نشده استاستاين روايت سندش صحيح «

، 4؛ فيض القـدير، ج 423، ص12؛ المعجم الكبير، ج800، ص3بكر الاسماعيلي، ج ابي؛ معجم شيوخ 455، ص9ج

 .307، ص42؛ تاريخ دمشق، ج30، ص3؛ ميزان الاعتدال، ج357ص
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  : نيز فرمود
هر كه از من پيروي كند، از خدا اطاعت كرده و هر كـه نافرمـاني مـن كنـد،     

ا نموده و هر كه از علي اطاعت نمايد، مرا پيروي كرده و هر كـه از  معصيت خد
  1.علي فرمان نبرد، مرا فرمان نبرده است

  احاديث منزلت) ح

هـاي مختلـف    نقـل شـده و در مناسـبت    9به طور مستفيض يا متواتر از پيامبر خدا

 به ايشان، همچون نسبت هارون است بـه  7تصريح فرمودند كه نسبت اميرمؤمنان علي

خداوند در قرآن كـريم، بـه نقـل از حضـرت      2.موسي؛ با اين تفاوت كه او پيامبر نيست

  : فرمايد مي 7موسي
ام را براي من گشاده گردان و از اهـل مـن، هـارون بـرادرم را      پروردگارا، سينه
؛ ...با او پشتم را محكم كن و در كارم شريك مـن قـرارش ده  . جانشين من ساز

  3.»چه خواستي به تو عطا شد، اي موسيشك آن بي«: خداوند فرمود
 ـ اش  با توجه به مفهوم اين آيات ـ هارون با موسي در كار رسالت و پيـامبري    هرگاه 

شـريك بـوده اسـت و     9نيز در غير مورد نبوت، با پيامبر خـدا  7شركت داشته، علي
  .اين، سخنِ روايات منزلت است

تبليغي آن حضـرت، بـا ايشـان     در علم پيامبر به دين و هر وظيفة 7پس اميرمؤمنان
  .كنند شريك بوده است و نصوص بسياري بر اين مطلب دلالت مي

علـي نسـبت بـه    «: است كه فرمود 9بر شيوة حديث پيشين، اين حديث پيامبر خدا
                                                      

 ،؛ معجـم شـيوخ  7، كتاب معرفت صحابه، در مناقب اميرمؤمنان علي133، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج. 1

 .307، ص42؛ تاريخ دمشق، ج349، ص4ضعفاء الرجال، ج ؛ الكامل في485، ص1بكر الاسماعيلي، ج ابي

، 7طالـب   ، بـاب فضـايل علـي بـن ابـي     1871و  1870، صص4؛ صحيح مسلم، ج1602، ص4صحيح بخاري، ج. 2

  .207، ص3؛ الاحاديث المختاره، ج367، ص2الصحيحين، ج ؛ المستدرك علي15، ص15صحيح ابن حبان، ج

 .36و  25: طه. 3
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 9از طـرف پيـامبر   7؛ يعنـي اميرمؤمنـان  1»من، همچون من است نسبت به پروردگارم
از سوي خداي متعال، رسـالت الهـي    9ه پيامبرك كند؛ همچنان رسالت ايشان را تبليغ مي

  .رساند را به مردم مي

  دلالت دارد 7رواياتي كه بر وصي بودن علي) ط

، در كلام بيش از بيسـت نفـر از صـحابه، گروهـي از     9در روايات مستفيضه پيامبر
در  2.اسـت  9جانشين پيامبر خـدا  7تابعين و در اشعار ايشان وارد شده كه اميرمؤمنان

از  3.نيـز عموميـت داده شـده اسـت     :به ديگر ائمـه  9آنها، جانشيني پيامبر بعضي از
شود كه اين وصايت، وصـايت در نبـوت اسـت،     سياق اين روايات و سخنان استفاده مي

  .همچنان كه اوصياي ديگر پيامبران نيز داراي چنين وصايتي بودند
عهـدة   سلام، بردر اين صورت، مقتضي است كه امور ديني و مسائل مربوط به امت ا

  .به شمار آيند 9باشد و ايشان در اين دو عرصه، جانشين پيامبر 7اميرمؤمنان
در جوابِ سؤال چهارم به تفصـيل سـخن    »في رحاب العقيده«در اين باره، در كتاب 

  .ايم گفته
                                                      

؛ الصــواعق 64، ص1؛ ذخــائر العقبــي، ج59، ص1؛ جــواهر المطالــب ابــن دمشــقي، ج6، ص2الريـاض النضــره، ج . 1

 .489، ص3الحلبيه،جالسيرة ؛ 517، ص2المحرقه، ج

؛ 114و  113، ص9؛ مجمـع الزوائـد، ج  344، ص4يعلـي، ج  ؛ مسند ابي188، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج. 2

؛ 615، ص2؛ فضـائل الصـحابه، ج  576ص ، 5لاصـابه، ج ؛ ا221، ص6؛ المعجم الكبير، ج74، ص2ج الاولياء،حلية 

؛ تـاريخ دمشـق،   91، ص3؛ تهـذيب التهـذيب، ج  151، ص26؛ تهذيب الكمال، ج113، ص6اعلام النبلاء، ج سير

؛ 74الطـاهره، ص الذريـة  ؛ 298، ص13و ج 112، ص11؛ تـاريخ بغـداد، ج  154؛ تاريخ واسـط، ص 392، ص42ج

 375، ص3ج و 418، ص2؛ ميزان الاعتدال، ج150، ص8الباري، ج ؛ فتح336، ص3الفردوس بمأثور الخطاب، ج

؛ الكامــل فــي ضــعفاء 139، ص5و ج 387، ص3ج و  102، ص2؛ لســان الميــزان، ج5، ص7و ج 481، ص5ج و

 و 696، ص2؛ تـاريخ طبـري، ج  258، ص13و النهايه، جالبداية ؛ 279، ص1؛ المجروحين، ج14، ص4الرجال، ج

؛ وفيـات الاعيـان،   225، ص5؛ البدء و التاريخ، ج128، ص10؛ المنتظم، ج152، ص5و ج 419و  319صص، 3ج

 .228و  179، 171صص، 2؛ تاريخ يعقوبي، ج379، ص5ج

 ،2اخبـار قـزوين، ج    ؛ التدوين في86، ص1ج الاولياء،حلية ؛ 326؛ مناقب خوارزمي، ص95، ص1ينابيع الموده، ج. 3

  .275، ص2؛ ميزان الاعتدال، ج485ص 
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  اقتضاي ادله؛ امامت دنيايي و ديني 

د و به دنبال خواهيم كن دلالت مي :بسياري از دلايلي كه بر امامت دنيايي اهل بيت
همچـون روايـاتي كـه از جانشـيني     . كنند آورد، بر دنيايي و ديني بودن امامت دلالت مي

گويد؛ زيرا اين جانشيني و امامت، بـه   و امامت ايشان سخن مي 9پس از پيامبر :ائمه
كـه امامـت    اطلاق خود، در خلافت و امامت ديني و دنيايي، بـا هـم ظهـور دارد؛ چنـان    

  .گونه بوده است نيز اين 9كرما  پيامبر
بالاتر اينكه، با توجه به آنچه خواهيم گفت، يعني لزوم معصوم بـودن امـام، در تمـام    

تواند باشد و بس؛ زيرا روشن است كه عصمت امـام   ادلة امامت، تنها همين عموميت مي
  .متوقف بر علم و آگاهي ايشان به دين، با تمام جوانب دنيايي و آخرتي آن است

  رواياتي که در حق همة اهل بيت) ي

وارد شـده، امـا    7گرچه در اين بـاره، روايـات فراوانـي در خصـوص اميرمؤمنـان     
جـو پوشـيده    روايات بسياري نيز عموماً در حق اهل بيت وجود دارد كه بر انسـان حـق  

  .نيست
ن اسـت؛  قـدر متـيقّ   7افزون بر اينكه، در مجموع اين روايات، شخص اميرمؤمنـان 

 :از آنها تنها در حق ايشان وارد شده و آنجا كـه حـق عمـوم اهـل بيـت      اي چون پاره
پـس هـر گـاه امامـت و مرجعيـت      . شـود  مورد نظر است، شـامل آن حضـرت نيـز مـي    

در مسائل ديني ثابت شود، قبول نظر ايشـان در مرجعيـت عـام و امامـت      7اميرمؤمنان
  .بيت، بايسته و ضروري است ديني همة اهل

  7نسخناني از اميرمؤمنا

  :نقل شده است 7اين روايات به طور مستفيض از امام
  :فرمايد مي 7يك ـ حضرت

ريشه و نياكان خانـدانم، در كـودكي بردبـارترين و در بزرگـي      من و پاكان هم
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هـاي   دارد و نـيش  خداي متعال به وجود ما دروغ را برمـي . داناترين مردم هستيم
از بردگي . سازد ا دور ميخشونت و فشار را از شم. كشد هاي وحشي را مي گرگ

  1.بخشد دهد و آنها را فرجام مي كارها را گشايش مي. كند و خواري رهايتان مي
اي از آن حضرت نقل شده است؛ هرچنـد كـه در برخـي     مانند اين سخنان، در خطبه

الحديـد، از جـاحظ از    ايـن خطبـه را ابـن ابـي    . عبارات آنها اختلاف اندكي وجـود دارد 
  2.نقل كرده است :و ايشان از پدران بزرگوارش 7ام صادقعبيده، از ام ابي

  : فرمود 7دو ـ حضرت علي
داران علوم و  همچون پيراهن تن او، ياران راستين او، خزانه 9بيت پيامبر ما اهل

باشـيم و جـز از درهـا، بـه آن      ها مـي  معارف وحي و درهاي ورود به آن آموزه
  3.شود ارد شود، دزد ناميده ميها وارد نتوان شد و هركس از غير در و خانه

  : سه ـ همچنين فرمود
كجايند كساني كه پنداشتند دانايان علم قرآن هستند و ما نيستيم؟ آنان اين ادعـا  

بيت را بـالا بـرد و    خدا ما اهل. كاري ضد ما روا داشتند را بر اساس دروغ و ستم
مـا را در   .ختبه ما عطا فرمود و آنها را محروم سـا . آنان را پست و خوار كرد

هاي خود داخل نمود و آنان را از آن خارج گرداند، كه راه هـدايت   حريم نعمت
مـا امامـان   . جوينـد  هاي كور را از ما مي پويند و روشني دل را با راهنمايي ما مي

مقـام  . انـد  هاشـم كاشـته   همه از قريش هستيم؛ درختي كه آن را در خاندان بني
ست و ديگر مدعيان زمامداري، شايسـتگي آن  ولايت و امامت درخور ديگران ني

  4.را ندارند
                                                      

  .3613، ح130، ص13ل، جكنز العما. 1

، كتـاب  69، ص4؛ العقـد الفريـد، ج  343، ص1ابـن دمشـقي، ج   ،؛ جواهر المطالب276، ص1البلاغه، ج  شرح نهج. 2

 .80، ص1؛ ينابيع الموده، ج7طالب بن ابي خطب اميرمؤمنان علي: ها خطبه

 .152البلاغه، خطبة  نهج. 3

  .144همان، خطبة . 4
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  : چهار ـ نيز فرمود

قـدم جـاي   . به اهل بيت پيامبرتان بنگريد و به هر سو كه گام برمي دارند برويد

دارند و به پسـتي و   آنها شما را هرگز از راه هدايت باز نمي. هايشان بگذاريد قدم

ت كنيد و چون قيام كنند، به پـا  اگر سكوت كنند، سكو. گردانند هلاكت برنمي
شويد و از آنان عقب نمانيد كه نـابود   از آنها پيشي نگيريد كه گمراه مي. خيزيد

  1.خواهيد شد
  :فرمايد كند، مي بيت را يادآوري مي اهل 7اي كه حضرت پنج ـ در خطبه

شان شما را از علـم آنـان    بردباري. اند آنان حيات علم و دانش و ماية مرگ جهالت

كننـد   با حق مخالفت نمي. دهد كند و سكوتشان از منطق بجايشان خبر مي اه ميآگ
  2... .ايشان اساس اسلام و پناهگاه مردمانند. و در آن اختلافي با يكديگر ندارند

  :شش ـ و فرمود

رويد و چرا سرگردانيد؟ درحالي كه عترت پيامبرتان  همانند گمراهان به كجا مي
هاي راسـتين و   پيشوايان دين و زبان. ان حق و يقينندآنها زمامدار. ميان شماست

شان دهيد و همانند تشـنگاني   پس بايد در بهترين منازل قرآن جاي. اهل صداقت

مگر من بين شما به ثقل اكبـر  ... . شتابند، به آنان هجوم بريد كه به سوي آب مي
ي را ميانتـان بـر جـا   ) 9عترت پيـامبر (عمل نكردم و مگر ثقل اصغر ) قرآن(

  3ننهادم؟
  :فرمايد امام با اين سخن خود، به حديث ثقلين اشاره مي

  : هفت ـ فرمود
ها، تفسير اوامر و هشدارهاي الهـي   ها، وفاي به پيمان به خدا سوگند، تبليغ رسالت
                                                      

 .97، خطبة نهج البلاغه. 1

 .239 مان، خطبةه. 2

  .87 همان، خطبة. 3
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ها نزد ما اهل بيت  به من آموزش داده شده و درهاي دانش و روشنايي امور انسان
  1.است 9پيامبر

  : فرمايد مي 9بيت پيامبر خدا اي مربوط به اهل خطبهايشان در   هشت ـ

ايشان جايگاه اسرار خداوندي، پناهگاه فرمان الهي، مخـزن علـم ربـوبي، مرجـع     

هـاي هميشـه اسـتوار ديـن      هاي آسـماني و كـوه   احكام اسلامي، نگهبان كتاب
كـه پـروردة    شود مقايسه كـرد و آنـان   كسي را با خاندان رسالت نمي... خدايند

، 9عتـرت پيـامبر  . هدايت اهل بيت پيامبرند با آنان برابر نخواهـد بـود  نعمت 

كننـده بايـد بـه آنـان بـازگردد و       شتاب. هاي استوار يقينند ستون اساس دين و
هاي حق ولايت به آنهـا اختصـاص    مانده بايد به آنان بپيوندد؛ زيرا ويژگي عقب

لت، متعلـق بـه   درباره خلافت مسلمانان و ميـراث رسـا   9دارد و وصيت پيامبر

اكنون، حق به اهل آن بازگشت و دوباره بـه جايگـاهي كـه از آن     هم. آنهاست
  2.برگردانده شد  دور مانده بود،

اي  همچـون سـتارگان آسـمانند كـه هرگـاه سـتاره       9خاندان محمد«: نه ـ و فرمود 
  3.»كند اي ديگر طلوع مي غروب كند، ستاره

  : فرمود» بن زياد نخعي كميل«ده ـ آن حضرت در سخن مشهور خود با 

گذارد، كه براي خدا با برهـان   گاه از حجت خالي نمي آري، خداوند زمين را هيچ

روشن قيام نمايد، يا آشكار و شناخته شده، يا بيمناك و پنهان؛ تا حجـت الهـي   

تعدادشـان چقـدر اسـت؟ و در كجـا     . هايش از ميان نـرود  باطل نگردد و نشانه
اند، كه خدا به  عدادشان اندك، ولي نزد خدا بلندمرتبههستند؟ به خدا سوگند كه ت

كه همانند ايشان هستند،  دارد، تابه آنان هاي خود را نگاه مي ها و نشانه آنان حجت
                                                      

  .120 ، خطبةنهج البلاغه. 1

  .2 همان، خطبة. 2

 .100 همان، خطبة. 3
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شـان   بيني را بر قلب كه دانش و نور حقيقت هاي آنان بكارد؛ آنان بسپارد و در دل
يابنـد،   رانان دشـوار مـي  گـذ  اند، كه آنچه را خوش تابانده و روح يقين را دريافته

در دنيـا بـا   . اند اند و با آنچه ناآگاهان از آن هراس دارند، خو گرفته آسان گرفته

آنـان  . كنند كه ارواحشان به جهان بالا پيوند خـورده اسـت   هايي زندگي مي بدن
  1... .كنندگان مردم به دين خدايند جانشينان خدا در زمين و دعوت

تصـريحي نشـده اسـت، امـا در مـذهب اماميـه ايـن         :يتب در اين سخن، اگرچه به اهل
علـم خـود را بـراي امـام      7امام«و » ماند گاه از حجت و امام خالي نمي زمين هيچ«كه   سخنان

  .ندارد و كاملاً بر آنان منطبق است :بيت مصداقي جز ائمه اهل» گذارد پس از خود، باقي مي
هسـت كـه    :بيـت  ر ائمـه اهـل  و ديگ 7در اين باره، سخناني ديگر از اميرمؤمنان

  .مجال ذكر همة آنها نيست
در عرصة مسائل ديني، بر  :اين تمام چيزي بود كه در استدلال بر امامت اهل بيت

آوردن همة سخن در اين باره، در اين مجـال محـدود، امـري اسـت     . آن توانايي داشتيم
  .كردوجو  هاي مفصل جست خارج از گنجايش اين كتاب و بايد آن را در كتاب

  كيانند؟ :بيت اهل: گفتار چهارم

در زمان حيـات    ـ كه گذشت  از آية تطهير ـ چنان  9هرچند با توجه به تفسير پيامبر 
، حسـن و  3، فاطمة زهرا7، اميرمؤمنان9تنها در پيامبر خدا :بيت آن حضرت، اهل

ن صدد بيـان آنهـا هسـتيم، فرزنـدا     اما در ادلة امامتي كه در. شدند منحصر مي 8حسين
شوند؛ زيرا آنچه در اين ادله مورد توجـه اسـت و سـعي در     بيت مي ايشان نيز شامل اهل
پـذير   شود، جز با استمرار مرجعيتـي دينـي در همـة عصـرها امكـان      حلّ و فصل آن مي

                                                      
الاوليـاء،  حلية ؛ 7طالب در زندگي اميرمؤمنان علي بن ابي 11، ص1الحفاظ، جتذکرة ؛ 147، حكمتنهج البلاغه. 1

؛ 322مناقــب خــوارزمي، ص ؛264و  263، صــص10؛ كنزالعمــال، ج221، ص2؛ تهــذيب الكمــال، ج80، ص1ج

، 1، جصــفوة الصــفوة؛ 254، ص5و ج 18، ص14؛ تــاريخ دمشــق، ج454، ص3و ج 89، ص1ينــابيع المــوده، ج

 .اي از مناقب و فضايل ايشان گوشه و 7طالب ، در زندگي ابو الحسن، علي بن ابي331ص
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شود و جلـوگيري   نخواهد بود؛ مسائلي چون تحريف دين، اختلافاتي كه در آن واقع مي
اين امر نيز جز با گردن نهادن مردم به ديـن اسـلام   . از تفرقه و چنددستگي امت اسلامي

در ايـن بـاره، در حـديث    . هاي به حق آن عملي نخواهد بـود  و عمل به احكام و آموزه
همچنين در روايـات ذيـل بـه    . هايي وجود داشت با كميل بن زياد، اشاره 7اميرمؤمنان

  . اين مطلب تصريح شده است
  .»...امت من، دادگراني وجود دارد در هر جايگزيني از«: فرمود 9پيامبر

نيز در بعضي طرق روايت ثقلـين ـ در حـديث غـدير كـه در ادامـه خواهـد آمـد ـ          
يابند مگر اينكه در كنـار حـوض    آن دو فرجام نمي«: فرمود 9خوانيم كه آن حضرت مي

  1.»بر من وارد شوند
و زاده شـده   هاشـم  اند كـه در بنـي   ائمه از قريش«: خوانديم كه 7از قول اميرمؤمنان

همچون سـتارگان آسـمانند،    9آگاه باشيد كه آل محمد«: نيز فرمود. »...اند پرورش يافته
  .»گردد هرگاه يكي پنهان شود، ديگري آشكار مي

يا ذرية  9گران امت از ذرية پيامبر كه در بسياري از روايات آمده كه هدايت همچنان
  .شود واسطه اطلاق نمي فرزندان بيهستند و روشن است كه ذريه تنها بر  7اميرمؤمنان

و امـام   7، سخنان اميرمؤمنـان :بيت به ائمه گذشته از اين، در عموميت دادن اهل
، :بيت كافي خواهد بود؛ زيرا به يقين، مقتضاي امام بودن اهل 8حسن و امام حسين

دليلي قاطع بر امامت آن سه وجود مقدس است و بنابراين قـول ايشـان در تعيـين بقيـة     
  .، بايد مقبول و پذيرفتني باشد:بيت اهل

اند و آنچه از پيـروان آنـان روايـت     باره، بين آنچه عامه از ايشان نقل كرده نيز در اين
، حقانيـت شـيعيان نيـز    :شده، فرقي نيست؛ زيرا با اثبات مرجعيت ديني و دنيايي ائمه

  .نهند ن گردن ميكه اين امر الهي را با جان و دل پذيرفته و بدا شود؛ همانان ثابت مي

كننـد، قابـل اعتمادنـد و تصديقشـان      نقل مي :پس تنها اين گروه، در آنچه از ائمه
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اعراض كردند و امامتشان را پـس   :بيت لازم؛ زيرا آنان در مقايسه با كساني كه از اهل

داناترنـد و دربـارة ايشـان، از راسـتي و      :بيـت  منكر شدند، به تعاليم اهـل  9از پيامبر

  .ي برخوردارندصداقت بيشتر

، كه معروف هستند، بايد گفت كه آنچـه در  :گانه اما دربارة معين بودن ائمة دوازده

كنـد؛   تعيين ايشان براي امامت در شئون دنيايي خواهد آمد، در اين مورد نيز كفايت مـي 

زيرا ظاهر اين ادله بر امامت ايشان در هر دو جنبة ديني و دنيايي دلالـت دارد؛ همچـون   

بلكه اين مطلـب، صـريح   . هستند 9كه ايشان خلفا و اوصياي آن پيامبر 9پيامبرامامت 

  .بسياري از آن ادله است، كه در جاي خود معلوم خواهد شد

  :بيت بركات پيشوايي اهل

، بجاسـت كـه بـه    9پس از پيامبر :بيت با تمام شدن استدلال بر امامت ديني اهل

اي كنـيم   جامعة اسلامي در پي دارد، اشـاره  برخي از فوايد و بركاتي كه اين امامت براي

  .هايي كه قبلاً گفته شده است تا تأييدي باشد براي استدلال

گري خـويش، آزار و   در راه به انجام رساندن وظيفة هدايت :شكي نيست كه ائمه

هـاي بسـياري را    هـا و سـتم   كه شيعيان ايشـان، تلخـي ظلـم    اذيت بسيار ديدند؛ همچنان

، جلـوگيري  :بيت ن وقت، براي دور نگه داشتن مردم از فرهنگ اهلحاكما. اند چشيده

هاي آنها و سركوب كردن اين حركت، كوشـش بسـيار كردنـد؛     از ترويج تعاليم و آموزه

هـا و اختلافـات و    هـا، بـه سـختي    بيت، در برخورد با اين دشـواري  كه شيعيان اهل چنان

  .اند تنگناهاي بسياري دچار شده

م اينان، با جان و دل از فرهنگ و ميراث پاك الهي خويش پيـروي  بيني با اين همه مي

كنند؛ فرهنگي كه چهرة تابنـاك و دسـت نخـوردة اسـلام را نشـان داد و       و محافظت مي

همچنـين قداسـت   . تعاليم بلند آن را در عرصة اعتقادات، احكام و اخلاق آشكار ساخت

ت تمـام پيـامبران، نماينـدگان    اند و در بزرگداش را گرامي داشته 9و عظمت پيامبر خدا
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  .اند خداي متعال در بين بندگانش، بسيار كوشيده
در مقابــل، بــا تعمــق در ســنت و ميــراث اســلامي، شــاهد بســياري از اختلافــات،  

هايي هستيم كه تنها با فرهنگ حاكمان جور و كسـاني   ها، نقاط ضعف و كاستي درگيري
كـه   شناسند، مناسبت دارد؛ همانان را نميدارند و حقيقت اسلام  كه در خط آنها قدم برمي

هــا و  روي اســلام را دســتاويزي بــراي تحكــيم قــدرت سياســي و تــوجيهي بــراي كــج 
اعتبـار   خواستند يا از سر كينـه و دشـمني، قصـد بـي     هاي حكومت خود مي بندوباري بي

  .كردن و هتك حرمت اسلام و مسلمانان را داشتند
ن اسـلام، بـراي مشـوه سـاختن چهـرة اسـلام و       در اين ميان، مستشرقان و ديگر دشـمنا 

بـا  . دستبرد زدن به رموز آن و مضحكه قرار دادن آن ديـن مبـين، بهتـرين اسـتفاده را بردنـد     
هـايي كـه مـورد مراجعـة ايـن مستشـرقان بـوده و آنـان را عليـه اسـلام بـه             رجوع به كتاب

گونـه   م كـه بيشـتر ايـن   يابي مي شود و در گيري واداشته، اين مطلب به خوبي آشكار مي موضع
فاصـله   :بيـت  پسند، از ميراث اسلامي گروهي است كه از مسير اهل مطالبِ ناحق و دشمن

در حفـظ   :بلكه به باور ما، موضع اهل بيـت  .گرفته و با راه و روش ايشان مخالف هستند
گونه ناخالصـي و جلـوگيري از ورود    و نگهداري تعاليم حق اسلامي، تلاش براي زدودن هر

در حفظ اين ميراث اصيل و برخورد قـاطع   :هاي وارداتي بود و اهتمام پيروان ائمه يشهاند
كنندگان بود كه سـبب ناكـامي آنـان در     با ظالمان و منحرفان، مانعي بزرگ بر سر راه تحريف

  .اثر كردن دين مبين اسلام شد شان براي تحريف و بي هاي شوم و شيطاني كردن برنامه عملي
شـك دشـمنان در كـار     بـي  ،و پيروان ايشان از اسلام نبود :بيت ة اهلاگر دفاع جانان

كه درباره  رسيدند؛ چنان هاي آن، به مراد خويش مي تحريف دين و نابود كردن آثار و نشانه
اديان بر حق پيش از اسلام، اين اتفاق افتاد و حاكمان ظالم و طرفداران ايشـان، بـا تـلاش    

  .ابود كردند و هيچ اثر روشني از آنها باقي نگذاشتندهاي آن اديان را ن بسيار، نشانه
ستايش خدا را كه به دين خود هدايتمان كرد و توفيق قـدم نهـادن در مسـير حـق و     

  .حقيقت را به ما عطا فرمود



 

 

 

 

 

 

  امامت سیاسی: فصل دوم

منظور از امامت سياسي، قبول مسئوليت و هدايت امـور دنيـايي مسـلمانان، پـس از     
ترين مسئله مـورد اخـتلاف بـين مسـلمانان،      شك نخستين و مهم بي .است 9اپيامبر خد

داري هدايت امـور دنيـايي مسـلمانان     ، امر خلافت و سكان9پس از رحلت پيامبر خدا
اختلافـي كـه دامنـة آن تـا حـال ادامـه دارد و در نتيجـة آن،        . پس از آن حضـرت بـود  

بـاور شـيعه در   . ان شـده اسـت  گيـر مسـلمان   هاي بسياري گريبـان  ها و گرفتاري مصيبت
  .باره، همان است كه در امامت ديني بيان كرديم اين

  :گيريم براي ارائه بحثي كامل در اين زمينه، سخن را در دو مطلب پي مي

  ضرورت نص در امامت: گفتار اول

اين اختلاف همواره بين مسلمانان وجود داشته است كه آيا امامت بايـد بـه نـص و    
اظ شايستگي و لياقت باشد، بدون در نظر گرفتن بيعت و به دنبـال آن  تصريح الهي و لح

روي كار آمدن حكومت، يا اينكه امامت بايستي تابع بيعت مردم باشد؟ در صـورت اول  
گيرد و بر مردم واجب است  كه امامت را بسته به نص بدانيم، بيعت در رتبه بعد قرار مي

ش نص وارد شده، بيعت كننـد و از او فرمـان   ا با امامي كه از سوي خداي متعال، درباره
پس اگر امام را نافرمـاني كننـد نـه    . ببرند و حكومت نيز بايد در برابر ايشان تسليم باشد
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شود، بلكه همگان به جرم كوتاهي در به جـاي آوردن حـق    تنها امامت ايشان منتفي نمي
  .وي، مسئول بوده و مجازات خواهند شد

امامت تابع بيعت مردم است و امام تنها با بيعت مـردم،  اما صورت دوم اين است كه 

گيـرد و بـر مسـند     خود به قهر و غلبه، حكومت را بـه دسـت مـي   اينكه يا . شود امام مي

  .نشيند خلافت مي

بلكـه  . عشري است اند، شيعة اثني ترين گروهي كه رويكرد نخست را پذيرفته معروف

 :بيـت  تك امامان اهـل  يكرد را درباره تكظاهراً، شيعيان تنها گروهي هستند كه اين رو

  .قبول كرده و بدان معتقدند

ترين رويكرد، رويكرد دوم است كه عامه و بيشتر مسلمانان بـدان   از ديگر سو، غالب

باور دارند؛ يعني اعتقادشان در امر خلافت و حكومت بـر ايـن اسـت كـه مـا بايـد بـه        

پس هر كه بـر تخـت خلافـت    . انيمآيد، شرعي بد واقعيت تن بدهيم و هر آنچه را پيش

در ايـن بـين   . بنشيند، امام و خليفه است و حكمش نافذ و مردم بايد از او اطاعت كننـد 

  .اي مهم نيست و با آن كاري نداريم چگونگي به خلافت رسيدن چنين امام و خليفه

، تـر  پـيش پيش از بررسي اين مسئله، بايد امـري مهـم را يـادآور شـويم و آن اينكـه      

پس از پيامبر و مرجع بودن ايشان در اين امر، طبـق   :بيت ل بر امامت ديني اهلاستدلا

ضوابط مقبول نزد همة مسلمانان، تماميت يافت؛ زيرا همة ايشـان كتـاب خـدا و سـنت     

پذيرنـد؛   را مـي  :بيـت  دانند و روايات دال بر مرجع بـودن اهـل   را حجت مي 9پيامبر

همچنين قـراين و شـواهد   . الي يا تفصيلي استرواياتي كه در حد استفاضه و تواتر اجم

  .شوند، دربارة آنها وجود دارد مناسبِ بسيار كه سبب قطع و يقين مي

  كافي بودن ادلة مرجعيت ديني ائمه

در تمـام   :بيـت  بنابر آنچه گفته شد و اثبات گرديد، استدلال به مرجعيت ديني اهل
اي از  عدم پيروي و اطاعـت عـده  موارد اختلافي، از جهت منطقي، كافي و تمام است و 
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كند؛ زيـرا پـس از ثبـوت مرجعيـت دينـي و       آن مرجعيت، خللي در استدلال ايجاد نمي
توانـد بـه    كه گذشت ـ اين مرجعيت حقيقتي اسـت ثابـت، كـه مـي      امامت ايشان ـ چنان 

  .عنوان يك مقدمه، در استدلال بر ديگر موارد اختلافي مورد استفاده قرار گيرد
اي آورد،  توان براي هر يك از آن موارد اختلافي، دليل و حجـت جداگانـه  البته اگر ب

  .افزايد سازد و هم ادله را مي بس نيكو خواهد بود؛ چون هم حجت را قوي مي
اينك، براي استدلال بر صحت رويكرد نخسـت كـه اماميـه بـدان معتقدنـد ـ يعنـي        

بطلان رويكـردي كـه    منصوص بودن امام با صرف نظر از امامي كه مورد نص است ـ و 
  :توان عمل كرد مورد قبول جمهور مسلمانان است، به دو طريق مي

آوردن فهرست اجمالي ادلة مناسب با مقام، بدون پرداختن به رويكرد دوم و ارائة . 1
 مطالب تفصيلي؛

 .اي مفصل بين دو رويكرد، در جهت ارزيابي و نقد آنها بررسي مقايسه. 2

  :ايم از اين دو طريق، مطلبي مستقل قرار داده ما در ادامه، براي هر يك

  ادلة اجمالي مناسب با ادعاي اماميه. 1

اي را ذكر خواهيم كرد كه هـم قابـل تأمـل و توجـه اسـت و هـم        در اين بحث ادله
  .هايي دارد نظر از اينكه امام كيست و چه ويژگي متناسب با منصوص بودن امام، صرف

  اهميت جايگاه امامت در دين) الف

طـوري كـه    مقام امامت در اسلام، از اهميت و جايگاهي بس والا برخوردار است؛ به
جايز نيست امت بدون امام باشد؛ زيرا به تصريح روايات، هر كه بدون امـام بميـرد، بـه    

كه اطاعت از امام و خيرخـواهي بـراي او، بـر      همچنان. مرگ جاهليت از دنيا رفته است
بلكه اگر كسي خروج كند، يـاغي  . بر او حرام استهمگان واجب و خروج و شوريدن 

طلبد كـه امـام، بـا     به شمار آيد و مسلمانان بايد با او مقابله و مقاتله كنند و اين همه مي
نص از سوي خداي متعال، از ميان امت برگزيده و متمايز شود؛ زيـرا تنهـا خداونـد بـه     
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وص بـودن بـا مشـروعيت    هاي خاص امام آگاه است و اين منص ـ ها و شايستگي قابليت
احكام امام و اهميت جايگاهش در دين و وجوب اطاعتش بـر مـردم، تناسـب بيشـتري     

خصـوص بـا توجـه بـه      آورد؛ بـه  تري را به دنبال مي برداري افزون دارد و تسليم و فرمان
آورنـد، همچـون ايـن     اي روايات كه از مقام والاي شخص امام، سخن به ميـان مـي   پاره

  : فرمايند در مسجد خيف كه مي 9سخن پيامبر خدا

خالصـانه بـراي   : شود سه چيز است كه قلب انسان مسلمان از آنها بد و متنفر نمي

خدا كار كردن؛ خيرخواهي در حـق پيشـوايان ديـن و بـا جماعـت مسـلمانان       

  1... .بودن همراه
                                                      

؛ صـحيح ابـن حبـان،    163، ص1؛ المستدرك علي الصـحيحين، ج 365، ص47؛ بحارالانوار، ج403، ص1كافي، ج. 1

؛ مجمـع  86ص  ،1؛ سـنن دارمـي، ج  34، ص5؛ سنن ترمـذي، ج 308، ص6؛ الاحاديث المختاره، ج270، ص1ج

  ،2لمعجـم الكبيـر، ج  ؛ ا82، ص4احمـد، ج  ؛ مسـند 84، ص1؛ سـنن ابـن ماجـه، ج   139ـ 137، صص1الزوائد، ج

محمد بن حسن از بعضـي  : خوانيم چنين مي 403، ص1ج ،، در كافي32، ص1؛ جامع العلوم و الحكم، ج126ص

مـا  «: سفيان ثوري گفـت : اصحاب، از علي بن حكم، از حكم بن مسكين، از مردي از قريش ساكن مكه، كه گفت

: سفيان گفـت . مركب بود در حال سوارشدن بر رفتيم كه 7پس با او خدمت امام» !را نزد جعفر بن محمد ببر

. پيـاده شـد   7امـام  .»اي ابوعبداالله، براي ما حديثي را كه پيامبر خدا در مسجد خيـف بيـان كـرده، بخـوان    «

: فرمـود  7دوات و كاغذ كه آوردنـد، امـام   .»بگوييد برايم دوات و كاغذ بياورند، تا آن را بنويسم«: سفيان گفت

اي را كـه   خشنود كند خداونـد بنـده  : در مسجد خيف 9ن الرحيم، خطبة پيامبر خدابسم االله الرحم: ويسنب«

اخـلاص در  : آيـد  سه چيزند كه قلب انسان مسلمان از آنها به تنگ نمـي  ...سخنان مرا بشنود و به ديگران برساند

 7بر امـام  سفيان خطبه را نوشت و .»...عمل، خيرخواهي براي پيشوايان ديني و همراهي با جماعت مسلمانان

  .بر مركب سوار شدند و رفتند 7گاه حضرت عرضه داشت، آن

بـه خـدا سـوگند    «: گفـتم  .»باشد كه در ايـن حـديث بينديشـم   «: من و سفيان برگشتيم، سفيان بين راه گفت

 .»رهـايي نـداري    ات گذاشت و تو را بر آن ملزم ساخت كـه هرگـز از آن   ابوعبداالله با اين خطبه امري را بر عهده

 اخـلاص در . شـود  آن سه امري كه قلب انسان مسلمان از آنهـا تنـگ نمـي   «: گفتم» آن امر كدام است؟« :گفت

اما خيرخواهي براي پيشوايان، آن پيشوايان كدامند كه خيرخواهي كـردن  . دانيم يعني چه كارها براي خدا را مي

ستند كه شهادتشان نزد ما جـايز نيسـت   براي آنها بر ما واجب است؟ آيا آنها معاويه و يزيد و مروان يا ديگران ه

اما همراهي با جماعت مسلمانان، منظور كدام جماعـت اسـت؟ آيـا     !سرشان نماز به جاي آورد؟  توان پشت و نمي

گويند هركه نماز نخواند، روزه نگيرد، غسل جنابت نكند، كعبـه را منهـدم سـازد و بـا مـادرش       اند كه مي مرجئه

 �تحقـق   گويند خواسـتة خـداي عزوجـل     ها كه مي و ميكائيل را دارد؟ يا قَدري بياميزد، پس او ايمان جبرئيل
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همراهي كردن ظاهري و اخلاص قلبي، در مقابـل  » نصيحت«در اين روايت، مراد از 
  .غش ورزيدن است غلّ و

  : است كه فرمود 7تر از اين تعبير، سخن اميرمؤمنان روشن
از سوي خداي متعال، تدبيركنندگان امور مـردم و كـارگزاران    :شك ائمه بي

شود، مگر اينكه آنان را شناخته و آنهـا   كسي به بهشت وارد نمي. آگاه بندگانند
كه منكر آنان باشد و آنهـا  شود، مگر آن كس وارد جهنم نمي او را بشناسند و هيچ

  1.او را نپذيرند
شك اين مطالب دربارة امام، صادق نخواهد بود، جز اينكه بگـوييم چنـين كسـي     بي

تواند با بيعت مردم يـا   داراي كمالات ويژه و جايگاهي رفيع در دين است و اين امر نمي
 :ئمـه در اين بـاره، روايـات بسـياري از ا   . صرف به دست گرفتن قدرت، حاصل شود

  .نقل شده است
توانـد   آنچه گفتيم، هرگاه نتواند در مرتبة استدلال بر مطلب قرار بگيرد، حـداقل مـي  

  .مؤيد و تأكيدكنندة آن باشد

  7دليل عصمت امام) ب

همچون  7دليل دوم ما در اينجا استدلالي است كه در آينده بر وجوب عصمت امام
تواننـد معصـوم را    ، خـود، نمـي  خواهيم آورد؛ زيرا روشن است مردم 9عصمت پيامبر

بلكه بايد خداوند آنها را به اين امر خطير راه بنمايـد كـه بـه اسـرار آدميـان و      . بشناسند
  .سرانجام امور آنان آگاه و مطلع است

                                                                                                                             
جوينـد و او   طالب بيزاري مي ها كه از علي بن ابي يرشود؟ يا حرو يابد و هرچه شيطان بخواهد همان مي نمي �

  گويند ايمان جز شناخت خدا چيز ديگري نيست؟ ها كه مي شمارند؟ يا جهمي را كافر مي

همـان   به خدا سوگند علـي  . طالب است منظور علي بن ابي«: گفتم» پس منظور چه كساني هستند؟«: فتسفيان گ

امامي است كه خيرخواهي دربارة او وظيفة ماست و اهل بيت همان جماعتي هسـتند كـه مسـلمانان بايـد بـا آنـان       

 .»اين قضيه با كسي سخن مگواز «: سفيان با حالتي دگرگون، كاغذ را گرفت و پاره كرد و گفت. »همراهي كنند

 .152خطبة  نهج البلاغه،. 1
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  خالي نبودن زمين از امام) ج

يكديگرند؛  م وارد شده كه مؤيددربارة اين امر مسلّ 9روايات فراواني از پيامبر خدا
  .»هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است«: همچون

  .»هر كس بدون امام بميرد، به مرگ جاهليت مرده است«ـ 
  .»هر كس بميرد و امامي نداشته باشد، به مرگ جاهليت مرده است«ـ 
  .»است مرگ او مرگ جاهليت  اش نباشد، هر كس بميرد و عهد امامي برعهده«ـ 
  .»به مرگ جاهليت مرده است  ميرد و تحت بيعت امامي نباشد،هر كس ب«ـ 

شمارد و چون امامت چنـين   م ميگونه روايات، وجود امام را در هر عصري مسلّ اين
اي، مردم بدون امـام نخواهنـد    امامي از سوي خداي متعال و مشروع است، در هيچ دوره
اين همان حقيقتي است . رآيندبود و بر آنان است كه از او فرمان ببرند و تحت بيعتش د

در اثبـات امامـت    تـر  پيشكه شيعه، به تبع روايات، بر آن اتفاق دارد و سخن درباره آن، 
  .گذشت 7ديني امام

آنچه در اين روايات آمده است، با عقيدة اماميه همسو است كـه امـام بايـد بـا نـص      
كـردن مـردم از    خـالي الهي تعيين شود؛ زيرا اگر اختيار با مردم باشد، در صـورت شـانه   
خـالي از   ،آيد كه زمـان  نصب امام و بيعت با ايشان و به تأخير انداختن اين امر، لازم مي

هاي گذشته و نيز در عصـر مـا، پـس از انحـلال      امام شود؛ همچون مواردي كه در دوره
  .اتفاق افتاد ق.  ه1342خلافت عثماني در سال 

  گويد ائمه دوازده نفرند رواياتي كه مي) د

روايات بسياري به طور مستفيض، از طريق شيعه و اهل سنت نقل شده است بـدين  
  1.مضمون كه ائمه يا خلفا، دوازده نفرند
                                                      

؛ مسـند  546، ص4؛ المسـتدرك علـي الصـحيحين، ج   43، ص15؛ صـحيح ابـن حبـان، ج   1452، ص3صحيح مسلم، ج. 1

، 9و ج 444، ص8يعلـي، ج  ؛ مسـند ابـي  92و  87، 86، صـص 5و ج 398، ص1؛ مسند احمـد، ج 373، ص4عوانه، ج ابي

ــر، ج222ص ــم الكبيـ ــم157، ص10و ج 253، 199صـــص ،2؛ المعجـ ــط ؛ المعجـ   � ،6و ج 155، ص4ج ،الاوسـ
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شك در اين احاديث، منظور از خلفا كساني نيستند كه جمهور به آنها معتقدنـد و   بي
امـا   ،كساني كه ديگران به آنها باور دارنـد همچنين . اساسشان بر بيعت و زور بوده است

كـدام از ايـن مـوارد انحصـار در عـدد       شان نصي وارد نشده است؛ زيـرا در هـيچ   درباره
  .خاصي وجود ندارد

آن داشتند تـا خـود را از تنگنـاي دلالـت ايـن روايـات        اي از بزرگان عامه قصد عده
برهانند و با حمل آنها برخلاف ظاهرشان، بلكه برخلاف صراحتي كه در بعضي از آنهـا  

توانيـد   اين تلاش بيهوده را مي. آنها را به معمايي دور و متكلفانه تأويل كنند وجود دارد،
  ، آنجـا كـه  فـي رحـاب العقيـده   و نيز جزء سـوم كتـاب    1هاي ايشان با مراجعه به كتاب

ايـم، ملاحظـه    سخن گفتـه  :دربارة گروه سومِ روايات مربوط به امامت ائمة اثني عشر
  .نماييد

كنـد،   ايات را بر منصـوص بـودن امامـت آشـكارتر مـي     آنچه دلالت اين گروه از رو
نقـل شـده كـه     9مطالبي است كه در روايـاتي همچـون روايـت ذيـل، از پيـامبر خـدا      

در رواياتي نيز آمده است  2.»كنند تمام ايشان طبق هدايت و دين حق عمل مي«: فرمودند
  3.يافته، ميان امت اسلامي وجود خواهند داشت كه خلفايي هادي و هدايت

  ، دوازده:رسـاند كـه ائمـه    جمع بـين ايـن دسـته از روايـات، ايـن مطلـب را مـي       
وجود مقدس هستند براي هدايت بندگان و تمام ايشان طبق هدايت و ديـن حـق عمـل    

  .كنند مي
                                                                                                                             

و  34، 33صص ـ، 12؛ كنزالعمـال، ج 390؛ مسند ابن الجعـد، ص 95، ص1نعيم بن حماد، ج ،؛ الفتن268ص �

، 6الاحـوذي، ج تحفـة  ؛ 213، ص13؛ فتح الباري، ج263، ص6؛ تاريخ بغداد، ج224، ص3ج ؛ تهذيب الكمال،89

 .123ص ،3؛ الكامل في ضعفاء الرجال، ج383، ص1، ج؛ ميزان الاعتدال394ص

 .215و  211، صص13حجر در فتح الباري، ج سخن ابن: ك.ر. 1

، در شــرح زنــدگي احمــد 37، ص4؛ تــاريخ بغــداد، ج459، ص2؛ فــيض القــدير، ج213، ص13فــتح البــاري، ج. 2

 .اميرالمؤمنين قادر باالله

؛ 44، ص5؛ سـنن ترمـذي، ج  176ـ 174، صص1حيحين، ج؛ المستدرك علي الص179، ص1صحيح ابن حبان، ج. 3

 .، بخش تبعيت از سنّت57، ص1سنن دارمي، ج
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انـد،   ها بر خلفايي كه با بيعت و قدرت حاكم شده با توجه به عدم تطبيق اين ويژگي

ب الهي باشد و خداي سبحان، خـود، ائمـه را بـه    يابيم كه امامت بايد با نص و نص درمي

  .اين تعداد و با اين صفات خاص، مشخص كرده باشد

: گويـد  نيز اين حقيقت با آنچه در بعضي روايات آمده، بسيار مناسـبت دارد كـه مـي   

رسـاند و نـه دشـمنيِ دشـمنان و      وفايان ضـرر مـي   بي گذاشتنِ تنها ،اين پيشوايان را نه«

من و پدرم خـدمت  «: ؛ براي نمونه در حديث جابر بن سمره داريم»انتوز توزي كينه كينه

اين امت دوازده پيشوا خواهد داشـت كـه اگـر    : آن حضرت فرمود. بوديم 9پيامبر خدا

  1.»كسي آنها را تنها بگذارد، ضرري متوجه آنان نخواهد شد

 در حال خطبـه خوانـدن   9شنيدم پيامبر خدا: نيز در حديثي ديگر چنين آمده است

دوازده پيشوا از قريش خواهنـد بـود كـه دشـمنيِ دشـمنان آنـان را       «: فرمايد بر منبر، مي

  2.»رساند آسيب نمي

شك عدم آسيب رسيدن به خلفا با تنها گذاشتن و دشـمني بـا آنـان، در صـورتي      بي

اما اگر منصوب از طرف مردم باشـد  . است كه آن خليفه با نص الهي منصوب شده باشد

گرداني مردم، آنـان را متضـرر    ها و روي ت رسيده باشد، چه بسا دشمنيو به زور به قدر

و حكومتشان را تضعيف كنـد و گـاه منجـر بـه زوال و فروپاشـي آن حكومـت شـود؛        

كه دربارة بسياري از خلفا ـ بر مبناي جمهور ـ اين واقعيـت بـه وقـوع پيوسـته        همچنان

  .است

ماميه كه امامت را به نـص الهـي و   رو بايد گفت كه اين روايات جز با مذهب ا ازاين

داند، با مذهب ديگري سـازگار   را از سوي خداي متعال مي :هاي ائمه تعداد و ويژگي

  .آيد ترين دلايل ايشان در مقابل مخالفان به شمار مي نيست و اين از جمله قوي
                                                      

 .33857، ح33، ص12؛ كنزالعمال، ج196، ص2؛ المعجم الكبير، ج201، ص3المعجم الاوسط، ج. 1

ــد، ج. 2 ــع الزوائ ــر، ج191، ص5مجم ــاري، ج494؛ المحــدث الفاضــل، ص25، ص2؛ المعجــم الكبي ــتح الب   ،13؛ ف

 .212ص



  283      امامت: بخش سوم

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

  منصوص بودن امامت در رواياتي چند)   ه

ش از هجـرت، خـود را بـر قبايـل     پـي  9در روايات آمده است كه چون پيامبر خدا
يكـي از مـردان قبيلـه بـه ايشـان      . وارد شـد » عامر بني«عرب عرضه كرد، روزي بر قبيلة 

اگر با تو همراه شويم و خداوند تو را بر مخالفانت پيـروزي داد، آيـا مـا را    «: عرض كرد
  »در امر خلافت شريك خود خواهي ساخت؟

خداست و آن را در هـر جـا بخواهـد،     اين امر به دست«: در جواب فرمود 9پيامبر
  1.»دهد قرار مي

  : بن صامت است كه گفت ةنيز در حديث عباد
بيعت كرديم با اين شرط كه گوش جـان بـه فرمـانش داشـته      9با پيامبر خدا

در امر خلافت و شايستگان آن با او منازعه نكنيم، حق را بر پاي داريـم  ... باشيم
.ن نهراسيمگرا و در راه خدا از سرزنش ملامت

2
  

دهندة جايگاه و اهميت خاص ولايت امر است كه خداي متعال  روايت نخست نشان
نيـز  . آنهـا باشـد    گونه نيست كه تابع بيعت مردم و به دست فرمايد و اين آن را تعيين مي
رساند كه خلافت و حكومت، اهل و شايسـتگان خـود را دارد؛ هرچنـد     روايت دوم، مي

يز اينكه منازعه با ايشـان در ايـن امـر جـايز نيسـت؛ زيـرا مقـام        ن. كه به آن دست نيابند
پس اگر استحقاق براي امـر خلافـت   . خلافت را خداي متعال براي آنان قرار داده است

: شد كـه  گرفته مي گونه پي بر اساس بيعت مردمي بود، بايستي در متن روايت، سخن اين
بر كسي كـه بـه   «يا » اند، منازعه نكنيم با كسي كه خلافت يافته يا مردم با او بيعت كرده«

  .»اند، خروج نكنيم خلافت رسيده، يا برايش بيعت گرفته
                                                      

و البدايـة   ؛272، ص2ابـن هشـام، ج   ،النبويـه السـيرة  ؛ 556، ص1؛ تـاريخ طبـري، ج  90و  89، صص1الثقات، ج. 1

 .609، ص1؛ الكامل في التاريخ، ج3، ص2، جالسيرة الحلبية؛ 139، ص3النهايه، ج

و  422 و 421صص، 4؛ السنن الكبري، نسائي، ج145، ص8؛ السنن الكبري، بيهقي، ج441، ص3احمد، ج مسند. 2

؛ 1131، ص3الحفـاظ، ج تـذکرة  ؛ 7، ص2اعلام النبلاء، ج ؛ سير261ابن جعد، ص ؛ مسند212و  211، صص5ج

 .407، ص4عوانه، ج ، مسند ابي413، ص10؛ صحيح ابن حبان، ج196، ص26تاريخ دمشق، ج
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  9سخني از پيامبر خدا) و

  : فرمايد مي 9پيامبر
هرگـاه يكـي   . شـوند  پيوندهاي محكم دين اسلام، يك به يك از هم گسسته مي

شـود،   مي نخستين اين پيوندها كه نقض. آويزند گسسته شود، مردم به ديگري مي
  1.شان، نماز خلافت است و آخرين

در اين روايت، خلافت مسلمانان و ادارة امور آنان باشـد، ايـن   » حكم«اگر منظور از 
امـا  . امر همسو با مقصود ما و همخوان با مـذهب اماميـه در حكومـت و امامـت اسـت     

 اننالايق ـ مذهب عامه، از ابتداي امر از آن روي گرداندند و راه آن را منحرف سـاختند و 
هايي متأخر، پس از سـقوط خلافـت عثمـاني و     را بر كرسي خلافت نشاندند و در دروه

نداشتن جايگزيني براي آن، منصب خلافت را مهمل، رها و به شيوة خود عمل كردنـد؛  
آن هم پس از آنكه در آغاز اسلام، بسياري از احكام اسلامي دگرگون شد يا بـه حالـت   

در آن زمان اين بود كه معاويه را به زياد بن ابيه ملحق كردند  كمترين كار. تعطيل درآمد
فرزنـد از آن پـدر اسـت و    «: دربارة او را نپذيرفتند كـه فرمـود   9و قضاوت پيامبر خدا

  .»زناكار بايد سنگسار شود

  منصوص بر امامت :بيت اجماع اهل) ز

يي و خلافـت،  بر اين اتفاق دارند كه امامت در امور و مسـائل دنيـا   :بيت ائمه اهل
شـود و ائمـه،    جز با نص از سوي خداي متعال و تصريح به شخص امـام، محقـق نمـي   

اي هستند كه خداوند، به علم خود، آنان را برگزيده است؛ زيرا  بندگان گرامي و برگزيده
با كمالات روحي خود از ديگران متمايز شـده و مـورد عنايـت و يـاري خداونـد قـرار       

                                                      
مسند  ؛281، ص7؛ مجمع الزوائد، ج104، ص4؛ المستدرك علي الصحيحين، ج111، ص15صحيح ابن حبان، ج. 1

، 6و ج 326، ص4؛ شعب الايمـان، ج 98، ص8؛ المعجم الكبير، ج87، ص1موارد الظمĤن، ج ؛251، ص5احمد، ج

، 1؛ الترغيــب و الترهيــب، ج356، ص1، عبــداالله بــن احمــد، جالســنة؛ 411، ص2؛ مســند الشــاميين، ج69ص

 .399و  263صص، 5؛ فيض القدير، ج445، ص3و ج 415ص ،1ج ،الصلاة تعظيم قدر؛ 216ص
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تـا زيـر نظـر مـن     «: كـه فرمـود   7داي متعال در حق موسيهمچون سخن خ. اند گرفته
در اين صورت، فرمانبرداري از ايشان و تسـليم در برابـر اوامرشـان، بـر      1.»پرورش يابي

  . آيند همگان واجب است؛ چرا كه آنها در امور ديني، امام و مرجع بندگان به شمار مي
جـز قبـول و تسـليم در     اي با وجود عدم پذيرش اين مقام از سوي عامه، آنها چـاره 

ساز چـون مرجعيـت در ديـن؛     ندارد؛ آن هم در امري مهم و سرنوشت :بيت برابر اهل
: تـر نـدارد   توان در آن به حدس خطاآلود اعتماد كرد؛ چراكه دو صـورت بـيش   زيرا نمي

دانهادعاي صادقانه يا دروغ متعم.  

گونـه   ن ايشان از هـر و پيراسته بود :نگري ائمه تمام مسلمانان، عظمت، صدق و واقع

پذيرنـد و   اما آنچه جمهور آن را نمي. اي نيست كذب و خطا را پذيرفته و در آن هيچ شبهه

و امامت آنهاست؛ آن هم با متوسل شـدن بـه    :اند، منصوص بودن ائمه در آن شبهه كرده

كدام تاب مقاومت در برابر روايـات صـريحِ وارده در    برخي ادله و ادعاهاي گزافي كه هيچ

در مقابـل دشـمنان و    :هاي بيـدارگر ائمـه   گيري توانند با موضع اين باب را ندارد و نمي

منكران حق الهي ولايت، معارضه نمايند؛ آنجا كـه بـا سـخنان مسـتدل خـود بـه همگـان        

خلافت عهدي است الهي و صـاحب آن خليفـة حـق اسـت و بيعـت مـردم       : فهماندند مي

  .اند فت ايشان را به ناحق غصب كردهمشروعيت ندارد و خلفا، حق امامت و خلا

در پاسخ به سؤال سوم، بسياري از روايات صـادره از   في رحاب العقيدهما در كتاب 

ايـم كـه در بـين ايـن راويـان،       هاشم را در ايـن بـاب ذكـر كـرده     ، صحابه و بني:ائمه

 ـ  . هاي برجسته و مورد تأييد عامه نيز وجود دارد چهره د همچنين شـماري از قـراين مؤي

  .براي آگاهي بيشتر، به آن كتاب مراجعه كنيد. ايم مطلب را متذكر شده

  :صداقت شيعه در نقل روايات ائمه

قدر پيشوايان خود حفظ كرده، آكنده است از سخنان و  اما آنچه شيعه از ميراث گران
                                                      

  .39: طه. 1
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كه موجوديت شيعه و اساس دعوت ايشان بـر آنهـا اسـتوار      باره؛ همچنان مطالب در اين
راستگوتر و در حفظ و نگهداري ميـراث   :شك اماميه دربارة ائمه خود بي. تشده اس

علمي و عملي ايشان قابل اعتمادترند؛ زيرا آنها آن پيشوايان را بر ديگـران تـرجيح داده،   
العين خويش كرده و حياتشان را با  به اطاعت آنان روي آورده، راه و روش آنان را نصب

آغوش پرمهر خود را برايشان گشوده، بـه   :ابل نيز، ائمهدر مق. اند هستي آنان گره زده
خوش نموده، جويبار اسرار خويش را به سوي آنان روان كرده، با فرهنـگ غنـي    آنان دل

هاي گوناگون در عقايد، فقه، تفسير، اخـلاق،   خود آنان را رشد و تعالي بخشيده و دانش
شيعيان نيـز آن  . اند آنان آموخته آداب، دعاها، زيارات و ديگر معارف ديني و علمي را به

ها را به نيكوترين صورت گرفته و حفظ و رعايت كردند و بـه تعلـيم و تعلـم آن     آموزه
اند از ديگران متمايز و بـر اهـل جهـان برتـري      همت گماشتند و از اين رهگذر، توانسته

  .است :يابند و اين، گواهي صادق بر انتساب ايشان به ائمه
تة خويش، همواره در محدوديت و به دور از صـحنة اجتمـاع   هرچند شيعه در گذش

ها مخفـي مانـد و بـه     نگاه داشته شده، موجوديت و فرهنگشان در ساية ترديدها و شبهه
اما امروزه شـاهديم كـه ايـن    . ها قرار گرفت ها و ناروايي تبع آن، مورد آماج انواع تهمت

اقعيت و حقيقت خود پـي بـرده و   گردان اجتماع انساني شده و به و گروه بر حق، صحنه
داري،  اند و خويشتن را در آيينة اصـالت، صـداقت، امانـت    آن را بر همگان آشكار نموده

  .گر ساخته است اخلاص، واقعيت و گسترة نگاه خود، جلوه
خويش را با تمام تفاصـيل و جزئيـات آن     ارج ائمة اي كه ميراث گران بنابراين، شيعه

نسـبت بـه    :ق ائمـه در تصدياند،  در عمل و زندگي به كار بستهو آن را  اند حفظ كرده
هـا و   از لغـزش  :اهـل بيـت  ويژه كه تعاليم و دعـوت   ها، سزاوارتر است؛ به ديگر فرقه

و  هـا  هاي بر جاي مانده از ديگـر دعـوت   ها و ميراث تناقضات به دور و نسبت به آموزه
ايـن نكتـه، بـر هـيچ انسـانِ       .تـر اسـت   ، به فطرت انساني و منطق بشري نزديـك ها فرقه

  .جوگر و منصفي پوشيده نيست و جست
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فـي رحـاب   براي توضيح بيشتر اين مطلب و دريافت شواهد بيشتر بر آن، به كتـاب  
  .، در پاسخ به سؤال سوم و چهارم مراجعه كنيدالعقيده

با اين حال، در صورت ناديده گرفتن تمام اين شواهد و قراين توسط ديگران، بـراي  
همين كافي است كه واقعيت خود را شناخته و صداقت و اخـلاص خـويش را در   شيعه 
در مسائل ديني، با استفاده از ميراث  :يابي به حقيقت و شناخت رأي و نظر ائمه دست

ماندگار آنان، نشان داده است؛ زيرا مهم در ايـن مقـام، اسـتدلال منطقـي و عقلانـي بـر       
ليل تن ندادن بـه بحـث و نظـر، يـا وجـود      مطلب است، هرچند كه بعضي از مردم، به د

  .عقايد و باورهاي موروثي، قانع نشوند و بر مخالفت خود باقي بمانند

  اجماع شيعه بر منصوص بودن امامت) ح

بر اين باورند كه امامت سياسي در امور دنيايي بايد به نص الهـي   :بيت پيروان اهل
از اثبـات مرجعيــت دينــي   حــال پــس. باشـد و در ايــن مسـئله اتفــاق و اجمــاع دارنـد   

براي امت اسلامي، به ناچار بايد اين اجمـاع را مطـابق بـا حـق و صـحيح       :بيت اهل
آيد ميان امت اسلامي هيچ گروهي بـه   بدانيم؛ زيرا اگر اين اجماع بر حق نباشد، لازم مي

گويـد   كه مـي » شيعه«كنندة به آن وجود نداشته باشد؛ نه  عنوان حامل دعوت حق و عمل
اعـراض   :بيت ؛ زيرا از اهل»جمهور«سياسي بايد به نص الهي تعيين شود و نه  امامت

كـه بـه دنبـال خواهـد      حال آنكه؛ چنان. كنند كرده و در مسائل ديني به آنان مراجعه نمي
اي آشكار در امت اسـلامي، كـه بـه حـق      آمد، اين امر غير ممكن است و از وجود فرقه

  .اي نيست تدين بورزد و به آن دعوت كند، چاره

  مقايسة رويكرد اماميه با رويكرد عامه. 2

مهم در اين بحث آن است كه كار را بر اسـاس مقايسـة شايسـتگي امامـت بـين دو      
، 7اي كه در شايستگي اميرمؤمنـان  شخص، يا اشخاص محدود قرار ندهيم؛ مثل مقايسه

، سـابقين  گانـه، مهـاجرين   هاشم به طور كلي از يك سو، و خلفاي سه يا بني :بيت اهل
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ترديد منازعه بـر سـر    بي. گيرد در اسلام يا صحابه به طور عموم از ديگر سو صورت مي
عدالت صحابه، تفضيل يكي بر ديگري، بيان مناقب و مثالب و سيرة شخصيِ هر يـك از  

اش برانگيختن عواطف و احساسات است، در پـي   آنان و امور كاملاً جنبي كه تنها فايده
هاي بسياري را در اين زمينه بـه خـود اختصـاص داده و     ه متونخواهد داشت؛ چيزي ك

نكتة مهم در اين مقايسه را مغفول ساخته است تا از اين رهگـذر اصـلاً بـه آن پرداختـه     
اش صورت گيرد، آورده  آنكه حق مطلب ادا شود و بحث لازم درباره نشود يا گذرا و بي

  .شود

  نظام متكامل امامت

ب اتفاق دارند كه امامت، امري است شـرعي و مسـئوليتي   همة مسلمانان بر اين مطل

اي برخوردار است؛ زيرا احكام و آثار بـزرگ و بسـيار    خطير؛ فراتر اينكه از شرافت ويژه

شود؛ همچون وجوب شناخت امام و بيعت بـا او، فرمـانبرداري از    مهم بر آن مترتب مي

گـران و كسـاني كـه از     نايشان، حرمت خروج عليه وي، وجوب ياري او در مقابل طغيا

بـدان اشـاره    تـر  پيشاند و امور ديگري كه در جاي خود ذكر شده و  فرمانش سر برتافته

  .ايم كرده

هـاي آن را تـدارك    بنابراين، امامت را شارع مقدس بايد تعيين كند و اصول و برنامه

انان بـا  ببيند؛ حال اين تعيين با تصريح و وجود نص بر امام باشد، يا امضاي بيعت مسلم

  .اي ديگر، البته بنابر اختلافي كه بين دو رويكرد مذكور وجود دارد امام يا به شيوه

از آنجا كه اسلام، خاتم اديان، و تا آخرين روز حيات اين خاكدان، ماندگار اسـت و  

چنين مقدر شده كه دينِ حـاكم بـر گسـترة جهـان، همـين ديـن باشـد، لزومـاً يكـي از          

ع نظام امامت است؛ امامتي كه براي عملي شـدن و راه يـافتن بـه    هاي اسلام، تشري برنامه

صحنة حكومت بر عالم تا هميشه، صلاحيت و مشروعيت داشـته، و البتـه بـه افـراد يـا      

هاي خاصي مختص نباشد و تا هنگامي كه قدر و منزلـت والاي آن، ارج نهـاده    جماعت
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  . شود، پايا و ماندگار خواهد بود

در آية ذيل، از آن به كمال ديـن و جـامع بـودن شـريعت     اين مطلب همان است كه 

تان كامل كردم و نعمت خود را بر شما  امروز دين شما را براي«: اسلام، تعبير شده است

  1.»تمام گردانيدم، و راضي شدم كه اسلام دين شما باشد

  كامل بودن نظام امامت نزد شيعه

نظام متكامل امـامتي مبتنـي اسـت    رويكردي را كه شيعة اماميه در امامت پذيرفته، بر 

ترين خلـل و كاسـتي، مشـكلات و     كه هر گاه امكان عملي شدن را بيابد، بدون كوچك

اسـت و   9دهد؛ زيرا وظايف امـام، هماننـد وظـايف پيـامبر     مسائل جوامع را سامان مي

شود و وجود امامان، تمام روزگاراني را كه حكومـت اسـلامي قـرار     شامل همة امور مي

گيرد و در اين ميان، پشتوانة محكمي، يعني عصـمت   زمين حاكم باشد، دربرمياست بر 

  .كند ها جلوگيري مي ها و آشفتگي امام، از بروز نگراني

  مشخصة نظام امامت از نگاه عامه

در رويكرد عامه، نظام امامت هيچ مرزبندي خاصي ندارد؛ چه رسد به اينكه متكامـل  

آنچه پيش آيد و افزودن صورتي از شرع و اسلام بـر   بلكه بر قبول هر . و يكپارچه باشد

اي اختيـار   هيچ ضابطه اي كه بي آن هم به پيروي از قدرت حاكم و سلطه. آن مبتني است

دهد؛ بدون توجه به شايستگيِ حاكم بـراي خلافـت و سـلوك فـردي و      را به خليفه مي

  .اجتماعي او

بايـد حـامي اسـلام و مسـلمانان      با توجه به اينكه بسياري از خلفا و حتي تمام آنـان 

باشند، در نهايت انحطاط اخلاقي فرو غلطيده يـا در اوج ظلـم و تبهكـاري و در غايـت     

اي  گيرند و بدين ترتيب، منصب الهـي امامـت، بازيچـه    ضعف اراده و شخصيت قرار مي
                                                      

 .3: مائده. 1
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ورزي  طلبـان، و هـدف طمـع     شـود در دسـت زنـان و جوانـان و بردگـان و منفعـت       مي

  .شود اقع ميكاران و طمع

هـايي را بـر    با كندوكاو در تاريخ درخواهيم يافت كه اين واقعيت تلخ، چـه مصـيبت  

اسلام و مسلمانان وارد كرده و كار را به جايي رسانده است كه نظـام خلافـت عمـلاً از    

انـد كـه وضـع     جامعه حذف شده و مسلمانان به چنان وخامت و نابساماني دچـار شـده  

هاي ديني و دنيايي از آثار و نتايج شوم آن  زِ مسلمانان در عرصهبار امرو آشفته و مصيبت

تـوان   با اين حال، هيچ انسان عاقل و متعصب نسبت به اسلام و مسلمانان را نمـي . است

خـداي  : يافت كه به حكمت خداي متعال و شريعت كامل او معترف باشـد، امـا بگويـد   

ريـزي   تشريع و برنامـه  ،مرز و آشفتهحد و  تبارك و تعالي نظام امامت را به اين شكل بي

  .كرده است

  تناقضات آشكار

فطرتـي كـه آلـوده    (در نظام امامت مقبول عامه، تناقضاتي وجود دارد كه آدمي فطرتاً 

از جملـة ايـن   . خوانـد  پذيرد و مردود مي آن را نمي) به عقايد و تعصبات موروثي نشده

روعيت دارد و شـورش عليـه او   كسي كه امامـت و احكـام او مش ـ  «: گويند تناقضات مي

حرام است، اگر كسي بر او خروج نمايد، ياغي است و مسلمانان بايد بـا او بجنگنـد تـا    

بـه   هاي نامشـروع، حكومـت را   اما اگر شخص شورشي، با قدرت. به فرمان امام سر نهد

يابـد؛ هرچنـد در راه    رسد و مشروعيت مـي  دست گرفت و چيره شد، به مقام امامت مي

به حكومت، گناهاني مرتكب شده، حرمـت حـرم را شكسـته و كعبـة معظـم را      رسيدن 

  .»ويران كرده باشد

بـه عقيــدة عامـه، كــار انتقـال خلافــت بـا شــورش عليـه خليفــة شـرعي، در زمــان       

. بن مروان تحقق يافته است؛ همو كه بر عبداالله بن زبير شوريد و او را كشت عبدالملك

آخرين خليفـة امـوي طغيـان كـرد و نيـز ديگـر        همچنين سفاح كه بر مروان بن محمد،
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  .اند امويان و عباسيان كه بر يكديگر خروج كرده و به خلافت رسيده
نيز بنابراين رويكرد، اگر كسي با ديگري بـه عنـوان امامـت و اطاعـت، بيعـت كنـد،       
سپس پيمان شكند و مدعي امامت شود و با متبوعش بجنگد و بر او غالب شود، چنـين  

الاطاعـه اسـت؛ هماننـد قضـية منصـور بـا محمـد بـن          شرع، امام و واجب كسي از نظر
گـاه   آن. با محمد بـن عبـداالله بيعـت كـرده بـود     » ابواء«اين منصور در . بن حسن عبداالله

عباسيان از اين مسئله غافل شدند و خود حكومت را به دست گرفتند و چون محمد بن 
چنـين برخوردهـايي   . و او را كشت عبداالله دست به شورش زد، منصور بر او غالب آمد

بين امويان و عباسيان، و نيز ديگر خلفا و حاكمان، بسيار به وجود آمده كـه جـاي ذكـر    
  .آنها نيست

براي مثال، بسياري از حاكمان و كساني كه به مقتضاي نظـام مشـورتي، امامـت آنهـا     
  .اند مشروعيت يافته، اما خود به اين نظام معتقد نبوده

اي عمل كردند كه به ظاهر، تعيـين   لفا در مورد جانشينان خود به گونهبيشتر خ) الف
آنكـه مـردم در    خواستند تا با او بيعت كنند؛ بي آن شخص را مد نظر داشته و از مردم مي

كه مشهور است، عمر بن خطاب براي تعيين  اين بيعت اختياري داشته باشند؛ مثلاً، چنان
و نام آن را شورا نهاد و ديگران را به اجراي آن  پس از خود، ضوابطي وضع نمود  خليفة

  .ملزم ساخت و متخلفان را به قتل تهديد كرد
با جماعتي از بزرگان مسلمانان، از بيعت بـا ابـوبكر شـانه خـالي      7اميرمؤمنان) ب

منـد   كردند و حضرتش پيوسته از شتاب قوم به سوي او براي بيعت به عنوان خليفه گلـه 
هاشم و شماري ديگر، بر اين باور بودند  دانش و جماعتي از بنيآن حضرت و فرزن. بود

اي از  پـاره . تـر اسـت   ، و او به احراز اين مقام از همگان شايسته7كه خلافت حق علي
در  في رحـاب العقيـده  ها را در كتاب خود،  خواهي شرح و تفصيل اين اعتراضات و حق

 .ايم پاسخ به سؤال سوم و چهارم، ذكر كرده

بـه  . دانسـتند  ر و جماعتي از طرفدارانش، انصار را شايسته امر خلافت نمـي ابوبك) ج
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بـه   9قريش است؛ چون قريش اصـل و ريشـة پيـامبر خـدا     اين ادعا كه اين مقام از آنِ
ابوبكر همچنـين قصـد داشـت كـه بـراي عبـاس و فرزنـدانش سـهمي از         . آيد شمار مي

 1.و جبهة او را تضعيف نمايدبكاهد  7خلافت قرار دهد تا از هواداران اميرمؤمنان

اي خاص اسـت كـه آن را    داد كه به اعتقاد ابوبكر، خلافت حق عده اين كار نشان مي
  .سپارند و هركسي حق ندارد آن را به قهر و غلبه تصاحب كند به هركس بخواهند مي

اي بـود كـه خداونـد     بيعت با ابـوبكر لغـزش، يـا فتنـه    «عمر بعدها اعلان كرد كه ) د
و دستور داد هر كس چنين بيعتـي را تجديـد كنـد،    » را از شر آن ايمن داشت مسلمانان

  .دارد كه بيعت ابوبكر مشروع نبوده است اين مطلب، معلوم مي 2.كشته شود
عباسيان قبل از به دست گرفتن خلافت معتقد بودند كه اين امر به طور كلـي بـه   )   ه
خواست عباس بن عبدالمطلب . دو فرزندانش اختصاص دار 7هاشم يا به امام علي بني

فرزندان عبـاس نيـز در   . بيعت كند 7با اميرمؤمنان 9نيز اين بود كه پس از پيامبر خدا
ترين حكومت را نسبت به كساني كه  ، خلافت شرعي، بلكه شايسته7دورة آن حضرت

دانستند و ديديم كه چگونه منصور عباسـي   مي 7اميرمؤمنان  برايشان مقدم شدند، از آن
 .العباس با محمد بن عبداالله بن حسن بيعت كردند يز ديگر افراد بنيو ن

العباس براي فراخواندن مردم به بيعت با ابوالعبـاس سـفاح وارد    روزي كه لشكر بني
تـر از سـفاح    كوفه شد، داوود بن علي بن عبداالله بن عباس بر منبر رفت و سه پله پـايين 

بـه خـدا   ! اي مـردم «: گفـت  9د بر پيامبرقرار گرفت و پس از حمد و ثناي الهي و درو
                                                      

؛ 7طالـب  چگونگي بيعت علي بن ابي در 18و  17، صص1ج و السياسه،الامامة ؛ 220، ص1شرح نهج البلاغه، ج. 1

 .بيعت ابوبكر ساعده و خبر سقيفة بني 125، ص2تاريخ يعقوبي، ج

؛ السنن الكبـري،  5، ص6؛ مجمع الزوائد، ج148ص  ،2؛ صحيح ابن حبان، ج2505و  2503، صص6صحيح بخاري، ج. 2

؛ 273و  272، صـص 5عبد الـرزاق، ج  ،؛ المصنف453، ص6شيبه، ج ؛ المصنف، ابن ابي273و  272، صص4نسائي، ج

، 22ابـن عبـدالبر، ج   ،؛ التمهيـد 237، ص1؛ مسـند الشـهاب، ج  55، ص1؛ مسند احمـد، ج 302، ص1مسند بزار، ج

، 2؛ الريـاض النضـره، ج  490، ص1المـدرج، ج ؛ الفصـل للوصـل   156و  153، صـص 2؛ الثقات ابن حبـان، ج 154ص

ذكـر بيعـت سـقيفه و مـاجراي     : و مسائل مربوط به صحابه 7، فصل سيزدهم در ذكر خلافت اميرمؤمنان202ص

 .ساعده دربارة سقيفة بني 79و 78، صص6، جالسيرة النبوية؛ 235، ص2آن؛ تاريخ طبري، ج
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طالـب و   اي نبوده و نيست جز علـي بـن ابـي    خليفه 9سوگند كه بين شما و پيامبر خدا
  1.»اي كه پشت سر من قرار دارد اين خليفه

دربارة قضية عيادت مهدي پسر منصور عباسي از ابوعون و سخناني شگفت كه بـين  
  : گونه نقل كرده است اين آن دو رد و بدل شده، ابوجعفر طبري آن را

ابوعـون او را سـپاس    .»خواهي از من بطلب هر چه مي«: مهدي به ابوعون گفت
اي اميرمؤمنان، حاجت من آن است كـه از فرزنـدم   «: گفت و دعا كرد و گفت

خشم تـو نسـبت بـه او ديرينـه شـده      . عبداالله درگذري و او را نزد خود بخواني

رأي  پويد و با من و تـو هـم   راه درست نمياي ابوعون، او «: مهدي گفت .»است
ابوعـون   .»كنـد  حرمتـي مـي   گويد و به آن دو بي به ابوبكر و عمر بد مي. نيست

به خدا سوگند ـ اي اميرمؤمنان ـ او هم به كاري كه ما براي آن شورش   «: گفت

تحقيق كنيد، اگر غير از اين بود، . كرديم و مردم را به آن فراخوانديم، باور دارد
  2.»چه بگوييد، خواهيم كرد هر

پــس از آنكــه عباســيان بــه حكومــت رســيدند، مــدعي شــدند كــه چــون بــه ميــراث 

البته آنان نيز برخلافت ابـوبكر و  . سزاوارترند، خلافت نيز از آنِ ايشان است 9خدا  پيامبر

طور  عمر صحه گذاشتند تا اعتماد و حمايت عامه را به خود جلب نمايند و علويان را كه به

  .شد، تضعيف كنند في با آنان بر حكومت منازعه داشتند، و البته گاهي نيز آشكار ميمخ

روشن است كه ميان عباسيان كساني همچون مأمون بودند كه بـه ديـدگاه حكـومتي    

الناصر لدين االله به مرام و روش شـيعه  «از ابن ساعي نقل شده كه . علويان تمايل داشتند

. »اين خليفه عقيدة اماميه را داشته است«منقول است كه و از ابن الطقطقي » كرد عمل مي

؛ همچـون زينـت   3اين مطلب با بعضي از اشعار و اقدامات منسـوب بـه او تناسـب دارد   
                                                      

 .249و  248، صص3؛ مروج الذهب، ج350، ص4تاريخ طبري، ج. 1

 .589، ص4تاريخ طبري، ج. 2

 .لدين االله ناصرالدر شرح زندگي  236و  233، صص3ج ،الكني و الالقاب: ك.ر .3
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بر آن نقش بسته و تا   :هايي كه نام دوازده امام كردن سرداب غيبت در سامرا به چوب

خـود در رواق امـام كـاظم و    نيز گفته شده كه الناصر لـدين االله بـراي   . امروز باقي است

آن . اش او را در جايي ديگر دفـن كردنـد   اما خانواده  قبري آماده كرده بود، :جواد امام

قبر تا زمان خواجه نصيرالدين طوسي، خالي ماند و پس از فوت خواجـه، وي را در آن  

  1.به خاك سپردند
احـراز منصـب    پس از عباسيان نوبت به عثمانيان رسيد تا شرط قرشي بودن را براي

خلافت لغو كنند و خلافت را حق شرعي خود بداننـد و آن را بـه ميـراث و تعيـين، از     
در ايـن  . خليفة پيشين به شخص بعدي منتقل نمايند يا با زور و نفوذ، صاحبِ آن شوند

راستا بسياري از اشخاص مورد احترام و بعضاً مقدس، نزد عامه، به اعمالي دست زدنـد  
  :دربارة امامت و خلافت، هماهنگي نداردكه با ديدگاهشان 

و جمـاعتي از پيـروان ايشـان، مـدتي از بيعـت بـا        7كه گذشت، اميرمؤمنان ـ چنان
شك اگر ثبوت امامت از راه غلبه و زور براي فرد غالب، از نظـر   بي. ابوبكر امتناع كردند

كردند؛ زيـرا   داشت، آنان در بيعت با خليفه درنگ نمي آنان معتبر بود و وجهة شرعي مي
  .دانستيم كه شناخت امام و بيعت با او واجب و شوريدن عليه او حرام است

نيز به شدت در مقابل حوادث مربوط بـه   3كه صديقة طاهره، فاطمه زهرا ـ همچنان
كـه از او   خلافت ايستادگي نمود و ابوبكر را با تندترين لحـن خطـاب كـرد و درحـالي    

تا ابـوبكر و   2وصيت نمود شبانه به خاك سپرده شودناخشود بود، از دنيا رحلت كرد و 
كنـون   انجام گرفت و تا 3وصيت حضرت. طرفدارانش در مراسم دفن او شركت نكنند

 .قبر ايشان مخفي مانده است

                                                      
 .، در زندگي نصيرالدين طوسي252، ص3ج» الكني و الالقاب«: ك.ر. 1

هر يـك  بر ابوبكر و وصيت ايشان به دفن شبانه و نماز نگزاردن غاصبان بر جنازة وي را در  3غضب كردن زهرا. 2

؛ 1380، ص3؛ صـحيح مسـلم، ج  2414، ص6و ج 1549، ص4توانيد ببينيد؛ صـحيح بخـاري، ج   از منابع زير مي

؛ الطبقـات  472، ص5؛ المصـنف عبـدالرزاق، ج  251، ص4عوانـه، ج  ؛ مسند ابي153، ص11صحيح ابن حبان، ج

 .59، ص8ه، ج؛ الاصاب150، ص1؛ طرح التثريب، ج17، ص1، جالامامة والسياسة؛ 315، ص2الكبري، ج
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ابوبكر را به امامت نشناخته و  3تواند ادعا كند كه چون حضرت فاطمه آيا كسي مي
همـان روايـاتي كـه    ! مرگ جاهلي مرده اسـت؟  با او بيعت نكرده، پس ـ العياذ باالله ـ به  

  .، در مقام نخست، يادآور شديمتر پيش
ـ سعد بن عباده، بزرگ خزرج، و بعضي از انصار نيز با ابوبكر بيعت نكردند و سـعد  

جست تا اينكه در زمان اولي يـا دومـي بـه قتـل      يكسره از خليفه و اطرافيانش كناره مي
  .رسيد

بيعت يزيد امتناع ورزيده و عليه او قيـام كردنـد، و در   و يارانش از  7ـ امام حسين
اي ديني و جاودان را در كربلا رقـم زد   بيت و يارانش، حماسه نهايت، آن حضرت با اهل

 .كه پژواك آن تا هميشة روزگار، به گوش خواهد رسيد

اما از آن جهت كـه مبـادا   . را نصيحت كردند كه دست از قيام بردارد 7اي امام آري، عده
مردم او را تنها بگذارند و امويان در حقش ظلم و ستم روا دارند؛ نه اينكـه قيـام آن حضـرت    

جالـب اينكـه شـماري از ايـن     . دادند دانستند و به خلافت يزيد مشروعيت مي را شرعي نمي
اي فرزنـد پيـامبر   «كردنـد كـه    القـا مـي   7گونه به امام حسين گران نظر خود را اين نصيحت

  .»بيت دور گردانده است را از دنيا پيراسته و آن را از شما اهل ، خداوند شما9خدا
پنداشتند كه گويا امامت و جانشيني نبوت ـ بـا آن مقـام رفيـع ـ تنهـا        اينان چنين مي

اينـان  . وضع شـده اسـت    يك منصب دنيايي است كه براي رسيدن به متاع و زينت دنيا،
راموش كرده بودند كه امامت مقـامي  تحت تأثير اوضاع آشفته و حقيقت زداي آن روز، ف

است ديني و مقدس و تنها كساني شايستگي آن را دارنـد كـه دينـدار، خيرخـواه در راه     
  .خدا و در انديشة سامان دادن به اوضاع دين و مسلمانان باشند

  .بلكه شورشي بزرگ، ضد او به راه انداخت. ـ عبداالله بن زبير نيز با يزيد بيعت نكرد
از بزرگان مدينه، بر يزيد خروج كردند كه به وقوع واقعة هولناك حـرّه  ـ عدة زيادي 

  .انجاميد
بر هشام بن عبدالملك خروج  8ـ شهيد بزرگوار، زيد، فرزند امام علي بن الحسين
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اش پرداختنـد و كسـاني، از جملـه ابوحنيفـه، بـه هـواداري او        اي بـه يـاري   كرد و عـده 
  1.برخاستند

اي از فقهـا و   عليه منصور دوانيقـي قيـام كـرد و عـده     ـ محمد بن عبداالله بن حسن،
  2.بزرگان مدينه به حمايتش پرداختند

صـدد خلـع بعضـي از خلفـاي      ـ در تاريخ آمده كه بسياري از فقها، كساني را كه در
در ... كردنـد  عباسي و استيلاي بر آنها و به دست گرفتن حكومت بودنـد، پشـتيباني مـي   

توان يافت كه با مشروعيت نظامِ زور و غلبة مورد قبول عامـه،   باره، مواردي بسيار مي اين
  .همخواني نداشته، با آن در تضاد است

  نظرية شورا

كوشند اين ادعـا را بـه    ماند و آن اين است كه چه بسا جمهور مي در اينجا مطلبي مي
كرسي بنشانند كه خداي عزّوجلّ بر توانايي و شايستگي امت اسلام بـه عنـوان بهتـرين    

مت، صحه گذاشته و كار آنان را به خودشان وانهاده و اين امر، به نص و تصـريح نيـاز   ا
ندارد؛ چون امت به نظام شورا در امر خلافت و امامت اعتماد كرده و خداي سبحان بـه  

  .جهت مشروع بودن اين نظام، آن را تأييد كرده است
  :گيريم بررسي اين نظام را طي دو مطلب پي مي

طي كه بايد در جعل نظـام شـورا معتبـر دانسـت و بـدون آنهـا ايـن        بيان شرو) الف
  قرارداد، امكان ندارد؛

  .ارزيابي خود نظام شورا، اگر آن شروط جمع و فراهم باشد) ب

  شروط بايسته در جعل نظام شورا) الف

  :گانه مگر با وجود شروط سه ،جعل و تشريع نظام فرضي شورا امكان ندارد
                                                      

  .99مقاتل الطالبيين، ص. 1

 .450و  449، صص4؛ تاريخ طبري، ج197ـ  186صص همان،. 2
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  حدود و ضوابط شورا

طور دقيـق مشـخص گـردد؛     نخست آن است كه حدود و ضوابط اين شورا بهشرط 
  :ترتيب بدين

چه كسي از جهت نَسب و سن و جنسيت و داشـتن مقـام دينـي يـا اجتمـاعي      : يكم
  صلاحيت نامزدي امامت و خلافت را دارد؟

در اين باره آنچه مشهود است اين است كه خلفا و فقهاي عامه در موارد بسياري بـا  
ابوبكر و همدستانش اصرار داشتند بر اينكه خلافت به طـور  . نظر دارند ر اختلافيكديگ

كلي حق قريش است و با همين ادعا انصار را رد كردنـد و اصـرار آنهـا را بـر نـامزدي      
  .بن عباده براي خلافت نپذيرفتند سعد

د و دانستن عبدمناف مي بينيم كه امويان اولويت به خلافت را حق بني در عين حال مي
هاشم به طور كلي در امر خلافـت   عباسيان گاه بر محق بودن بني. فشاردند بر آن پاي مي

  .ورزيدند و گاه بر اينكه اين امر ويژة خود ايشان است و بس اصرار مي
اند كه اختصاص داشتن خلافت به قريش را انكار كـرده اسـت؛    دربارة ابوحنيفه گفته

شـايد بـه همـين    . ردن سعد بن عباده مناسبت داردچيزي كه با ديدگاه انصار در نامزد ك
دليل بود كه عثمانيان مذهب ابوحنيفه را پذيرفتند و آن را مذهب رسمي دولت عثمـاني  

  .دادند قرار مي
كننـد كـه بـا حقيقـت كـار       بينيم فقهاي عامه شروطي را براي خليفه ذكـر مـي   نيز مي

حكم و قضاوت و تعامل با آنها  خلفاي مورد قبول ايشان سازگاري ندارد و آنان خلفا و
  .كنند كنند و بر آنان خرده نگرفته، كارشان را انكار نمي را تأييد مي

دهـد، و   چه زماني شخص منتخب براي خلافت، اهليت اين كار را از دست مي: دوم
اسباب عزل شدن او چيست؟ ظلم در حكومت يا مطلق فسق و نابكاري، زوال عقـل يـا   

  و مواردي از اين دست؟... يا ضعف بيماري، ناتواني كامل
شـك اختلافـات برداشـته     در صورتي كه اين موارد به طور مشخص معلوم گردد، بي
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آنجـا كـه شورشـيان از او    . شود شود و آنچه در خلافت عثمان پيش آمده، تكرار نمي مي
و  خواستند تا به دليل نداشتن شايستگي براي خلافت، كناره بگيرد، اما عثمان امتناع كرد

  . لباسي را كه خداي متعال بر او پوشانده، از تن بيرون نخواهد كرد: مدعي شد
گونه مسـائل بسـيار پـيش     همچنان كه در روزگار امويان، عباسيان و عثمانيان، از اين

هاي جاني و مالي و پيامدهاي ناگوار و مشكلات افزوني و در نتيجه نـاتواني   آمد و زيان
  .شماري را در پي داشت هاي بي امت اسلامي و خرابي

حد و مرز اختيارات خليفه بايد مشخص شود؛ زيرا وقتي عامـه عصـمت را در   : سوم
دانند، اگر كسي به حكومت رسيد و قدرت اجرايي را در دست گرفت،  خليفه شرط نمي

بايد محدودة اختياراتش مشخص شود تا از آنها تجاوز نكند و به جهـت خودكـامگي و   
  .الح اسلام و مسلمانان را زير پا ننهدحفظ سلطنت خويش، مص

در تاريخ طـولاني اسـلام، حاكمـان در بسـياري از مسـائل دينـي و دنيـايي كـه بـه          
كردند و چون هر يك ديـدگاه   شد، دخالت مي حكومت، عقايد، فقه و جز آن مربوط مي
 آمد كه پيامدهاي نـاگوار آن دامنگيـر اسـلام و    و نظر خاصي داشتند، اختلافاتي پيش مي

 في رحاب العقيـده هايي از اين اختلافات و آثار آنها را در كتاب  نمونه. شد مسلمانان مي
  .ايم در پاسخِ پرسش چهارم، يادآوري كرده

چه كساني حق دارند خليفه را انتخاب كنند و او را از جهت نسـب، سـن و   : چهارم
  .مقام ديني و اجتماعي، براي خلافت مناسب تشخيص دهند

گفته چگونـه تشـخيص داده و بـه چـه صـورت عملـي        ر مسائل پيشقانون د: پنجم
حال اگر حد و مرز اين امور مشخص نشود، نظام شورا، نظامي نـاقص خواهـد   . شود مي

  :تواند اسلامي و مشروع باشد؛ زيرا بود و نمي
لازمة آن، ناقص بودن دين است و اينكه چارچوب موضوع يك حكم شـرعي، از  . 1

شك امامت، احكام شرعي مهمي دارد كه اگـر   بي. نشده است سوي شارع مقدس، تعيين
شـارع احكـام امامـت را    : آيد كه بگوييم به صورت دقيق بيان و مشخص نشود، لازم مي
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وضع كرده، اما محدودة آنها را تعيين نكـرده و ايـن امـر نقصـي در ديـن و تشـريع بـه        
 ـ . آيد؛ چيزي كه دين عظيم اسلام از آن مبراست حساب مي ا ايـن سـخن خـداي    بلكـه ب

امروز دين شما را كامل و نعمت خود را بر شما تمـام  «: فرمايد متعال منافات دارد كه مي
و آيات و روايات ديگري كه بر كامل بـودن   1»كردم و پسنديدم كه اسلام دين شما باشد

  .كند دين اسلام دلالت مي
هايي به  آشفتگي ها و اختلافات و خلأ تشريعي در نظام حكومتي، مشكلات و فتنه. 2

دنبال خواهد داشت كه با حكمت الهي و مهرباني او در حق بنـدگان، بـه ويـژه بنـدگان     
اختلاف اين امت پـس  «: گويد اي كه مي خصوص اگر به ادله مسلمانش، تناسبي ندارد؛ به

» شـود، و نـه پـيش از آن    هاي روشن حق، پديـدار مـي   از آمدن بينه و آشكار شدن نشانه
  .توجه شود

  رت اقامة دليل شرعيضرو

شرط دوم براي نظام ادعايي شورا آن اسـت كـه دلايـل شـرعيِ مربـوط بـه آن ـ در        
خدشـه   ها، روشن، واضح و بـي  كاري صورت موجود بودن ـ با همة خصوصيات و ريزه 

باشد؛ زيرا وقتي دانستيم منصب امامت امري است شرعي، پس تنها شارع بايـد ادلـة آن   
  .اد گذاشتن آن كافي نخواهد بودرا بيان كند و به پيشنه

همچنان استحسان و استبعادي كه به مرتبة دليل شرعي نرسيده، در اين بـاره كفايـت   
بلكه بايد از قوت و وضوح برخـوردار باشـد تـا اگـر اخـتلاف و نزاعـي بـين        . كند نمي

كـه در روايـات    مسلمانان پديد آمد، پس از قيام بينه و آشكار شـدن حـق باشـد؛ چنـان    
  .ته، يادآور شديمگذش

  ...ضرورت وجود گروهي خاص كه

اي خاص باشند كه نظـام شـورا را بـا تمـام      شرط سوم آنكه بايد ميان مسلمانان عده
                                                      

 .3: مائده. 1
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تـا امـروز امتـداد     9تفاصيل و مسائلش پذيرفته، رشتة وجود ايشان از عصر پيامبر خدا
راهي و ضلالت اتفاق گاه بر گم يافته باشد؛ زيرا بنابر اجماع مسلمانان، امت اسلامي هيچ

ها گروهي خاص هستند كه از هدايت الهي برخوردارند و تنها  كنند و در همة دوران نمي
: فرمايـد  پيمايند سخن خداوند نيز به همين معنا تفسير شده است كه مي مسير حق را مي

  1.»گردند شوند و بدان باز مي اي به حق هدايت مي از آفريدگان ما، عده«
  .وايات بسياري از اماميه و عامه نقل شده استباره، ر در اين

ايـن آيـه را قرائـت كـرد و      9پيامبر خـدا «: مثلاً از ربيع بن انس نقل شده كه گفت
ميان امت من قومي پيرو و ملزم به حق خواهند بود تا اينكه عيسي بـن مـريم از   : فرمود

  2.»آسمان فرود آيد
  : خوانيم در حديث ثوبان مي

اي هستند كه به حق دست يافته  ميان امت من هميشه عده« :فرمود 9پيامبر خدا
رساند و تا زمـاني   باشند، تنها گذاشتنِ ديگران، آنان را زيان نمي و دلبستة آن مي

  3.»اند كه فرمان خدا برسد، بر همين روش
بينم يك جريان فكري ممتد از صدر اسـلام تـاكنون    كنيم و مي بنابراين وقتي نگاه مي

گيـريم كـه ايـن     نظام شورا را قبول كرده و به آن ملتزم باشد، نتيجه مـي  وجود ندارد كه
اي احتمـالات و دليـل قـرار     حتي اگر كساني بخواهند با توسل به پـاره . نظام باطل است

  .دادن آنها، اين نظام را صحيح و مبتني بر حق جلوه دهند
بـود نظـام   شك و با توجه به شروطي كه ذكر كرديم، ديگر كسـي مايـل نخواهـد     بي

ويژه اينكه بر اساس آنچـه بيـان شـد، بـارزترين      شورا را مطرح نمايد و به آن بپردازد؛ به
                                                      

 .181: اعراف. 1

 .503، ص4مجمع البيان، ج. 2

، كتـاب علـم، ذكـر    261، ص1؛ صحيح ابن حبان، ج1331، ص3؛ صحيح بخاري، ج1523، ص3صحيح مسلم، ج. 3

، ذكـر اينكـه وقتـي    9، بـاب درگذشـت پيـامبر خـدا    248، ص15ز قيامت و جاثبات ياري شدن محدثان تا رو

  .اي تا هميشه برحق خواهند بود ها آشكار گرديد، در خلال آن، طايفه شد و نشانه ها برپا فتنه
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كوشد جانشيني بـراي آن جعـل نمايـد،     كند و مي گروهي كه نص در امامت را انكار مي
اين جماعت بر مشروع بودن تمام يا بيشتر آنچه در امر خلافـت اتفـاق   . اهل سنت است
بنـدي جريـان خلافـت بـه نظـامي       د، با اينكه قانوني نبودن و عدم پـاي افتاده، اصرار دار

  .خاص، امري معلوم و واضح است

  ها شروطي براي تمام نظام

دربارة شروط لازم در نظام شورا مطرح كرديم، براي هر نظام فرضي ديگر نيـز   آنچه
د و ها و مشخصات آن چارچوبي مشخص داشته باش الاجراست كه بايد همة ويژگي لازم

هاي مربوط بـه آن چنـدان روشـن و     دليل اينكهديگر . در آن هيچ خلأ تشريعي راه نيابد
اي از  عـده  اينكـه مگـر   .اي مسدود كند اختلاف و منازعهگونه  قوي باشد كه راه را بر هر

افكنـي داشـته    تـوجهي، قصـد اخـتلاف    انگاري و بـي  گري يا سهل روي دشمني و ستيزه
  .باشند

پذيرند، آن را معيار حق و باطل و هـدايت   ي كه اين شروط را مينيز لازم است كسان
و گمراهي در تمام جريانات تاريخ هزار و چند صد سالة اسلامي قـرار دهنـد؛ زيـرا در    

بيـان شـد، بايـد     تـر  پيشهمچنين به دليلي كه . دين جاودانة اسلام، حق فقط يكي است
تـاكنون، كـه نظـام مـذكور را     وجود يك گروه معلوم و مشخص در ميان امت، از آغـاز  

  .پذيرفته باشد، ثابت شود

  ارزيابي نظام مشورتي) ب

اما از جهـت  . رود اگرچه امروزه، نظام مشورتي، بهترين سيستم حكومتي به شمار مي
علمـي و عملـي ثابـت شـده كـه ايـن نظـام در حفـظ اصـول اساسـي خـود، همچـون             

ها، دچار مشـكل   ق انسانرساني به مردم تحت سلطة خويش و محافظت از حقو خدمت
كارانـه و ايجـاد هـراس و نيـز نيروهـاي تبليغـاتي و        هاي فريب است؛ زيرا وجود انگيزه

رساني در اين نظام راه را براي كساني كه با اساس آن مخالفند، يا منـافع مشـكوك    اطلاع
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ام گذارد كه با سوء استفاده از مبادي و اصول نظ كنند، باز مي و شخصي خود را دنبال مي
  .مشورتي، بر آن سلطه پيدا كنند و آن را در خدمت اهداف و اغراض خويش درآورند

كشد و بـر   اندك توجهي به اوضاع كنوني جهان كه پسوند متمدن را با خود يدك مي
كنـد و مـا را از    نظام مشورتي مبتني است، صحت مطلب مذكور را به روشني تأييـد مـي  

شود كه بـدانيم   تر مي زماني اين مسئله پيچيده. گرداند نياز مي ها و شواهد بي آوردن نمونه
داري در سـطح   در نظام ديني، وجود احاطة تام و كامل به احكام شريعت و حس امانـت 

سازان نظام مشورتي  كه بيشتر مردم به عنوان زمينه درحالي. عالي، يك نياز ضروري است
  .برخوردار نيستنددهند، از آن  كه انتخاب كنندگان و منتخبان را تشكيل مي

شود كه ممكن نيست شريعت اسلام بر نظام مشورتي مبتني باشـد؛   بنابراين معلوم مي
حـاكم  : زيرا اين نوع حاكميت توانايي تحقق اهداف عالي اسلامي را ندارد كه عبارتند از

شـك   بـي . شدن اسلام بر سراسر جهان و جاري ساختن احكام اسلامي ميان مردم جهان
كننـدة آن، يعنـي خـداي     ز اين نقصان و كمبود مبراسـت؛ چـون تشـريع   شريعت اسلام ا

  .سبحان، از هر نقص و كاستي پيراسته است
اين مطلب به تنهايي در نشان دادن عدم كفايت نظام مشورتي و مبتني نبـودن اسـلام   

مند و مشخص نبـودن حـد و مرزهـاي     ، به نظامتر پيشافزون بر اينكه . بر آن كافي است
  .رديمآن اشاره ك

شود كه امر خلافـت و امامـت در    ايم، اين نتيجه حاصل مي از تمام آنچه تاكنون گفته
هـا و   نصِ فرو فرستاده شده از جانب خداي عزوجل منحصر است؛ همو كه بـه پنهـاني  

فرجام امور آگاه است و بر همه چيز احاطه دارد و هيچ موجودي از حيطة علم و اطلاع 
تواند ضـامن حفـظ اسـلام و برقراركننـدة      طريقه است كه مياو بيرون نيست و تنها اين 

هاي اين شريعت را بين مردمي كـه بايـد بـه     حكومت آن در سرتاسر عالم باشد و برنامه
  .آن تن دهند و در برابرش تسليم باشند، به اجرا درآورد

به همين شـكل، در اديـاني كـه داراي نظـام مـديريتي هسـتند، همچـون يهوديـت،         
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  مـورد قبـول و از مشـروعيت برخوردارنـد كـه در رأس آن، منصـوبان از      هايي  حكومت

سوي خداي متعال قرار داشته باشند و مـلاك در تعيـين پيـامبران و اوصـياي آنـان نـزد       

اسرائيل را نديدي كه  آيا آن گروه از بني«: فرمايد خداي متعال مي. ايشان، همين امر است

اي براي ما انتخاب كن تـا در راه خـدا كـارزار     فرمانده: بعد از موسي به پيامبرشان گفتند

  1.»كنيم

امـت اسـلامي، خـود بـراي     «اي اصرار دارنـد كـه    با اين همه معلوم نيست، چرا عده

آيـد؛   كافي است و از عهـدة ايـن امـر برمـي      حكومت كردن طبق اسلام و دستورات آن،

  .»آنكه به نصي از سوي خداوند محتاج باشد بي

سـازد، وضـعيت اسـفناك امـروز      را بيش از پيش روشـن مـي   آنچه بطلان اين تفكر

ترديـد اگـر    بي. از آن رهايي يابيم جانبه به اسلام،  مسلمانان است كه بايد با رجوعي همه

بخواهيم با تمسك به نظام مشورتي، وضعيت كنوني را تغيير دهيم و جامعة اسـلامي بـه   

كه آنچه پيش آمده، خود معلول حال و روزي بهتر نائل گردد، اين كار نشدني است؛ چرا

كه آن روش غير از طريقة  تري را انتخاب كنيم، چنان اما اگر روش درست. آن نظام است

مراجعه به نص است و خداوند آن را مشروع قرار داده، چرا تـا امـروز، آن روشِ ديگـر    

م تـر بودنـد و بـه تعـالي     بروز نيافته و مسلمانان صدر اسلام كه به عصر تشـريع نزديـك  

ويـژه كـه در نگـاه عامـه، ميـان آن مسـلمانان،        اسلامي آشناتر، طبق آن عمل نكردند؛ بـه 

  .افرادي در اوج قلة اخلاص و عدالت بودند

كننده در طول تاريخ اسلامي، ديدگاه ما دربارة نظـام   اينك با توجه به رويدادهاي تباه

در ايـن  ! د يـا نـه؟  مشورتي چگونه خواهد بود و آيا به مشروعيت آن، باور خواهيم كـر 

اي  پس چاره. مند، مقبول و سنجيده نيست ميان، ادعاها و رويكردها، به هيچ وجه ضابطه

جويـان   نيست جز بيان حقيقت و روشنگري در قبال آن تا به آساني در دسترس حقيقت
                                                      

 .246: بقره. 1



   ديكاوشي در اصول عقا      304

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

انسان است و انتخاب او، و حسـاب  . پذيرند يا نه قرار گيرد و مهم نيست كه ديگران مي

اي ظلـم روا   وز قيامت و در برابر پروردگار، با خـداي متعـال اسـت و او ذره   همه، در ر

  .جوييم كه ما را بسنده و بهترين وكيل است از او ياري و تأييد مي. دارد نمي

  اثبات وجود نص دربارة دوازده امام: گفتار دوم

  :نهيم رو مي در اين باره، چهار طريق را پيش

  :منحصر بودن ادعاي نص در ائمه. 1

قائـل باشـد؛    :ميان مسلمانان كسي نيست كه به وجود نص الهي دربارة غير ائمـه 

دوازده (هاي گذشته دانستيم روايات منقولِ متواتر نيز به عدد خاص آنها  ويژه در بحث به

  .اند هايشان تصريح كرده و نيز ويژگي) نفر

ه باشـد، لازم  در اين صورت، اگر دربارة ايشان نصي نباشد و براي ديگران صادر شد

  :آيد كه معتقد شويم مي

امت اسلامي بر يك امر نادرست و منحرف اتفاق كـرده اسـت؛ چـون وجـود     ) الف

چنين نصي مورد قبول امت نيست و در مطالب گذشته، آمد كه چنين اجمـاع و اتفـاقي   

  . در امت ممنوع است

مطلـب  ايـن  . نص مذكور، از ديد و دسترس مسلمانان مخفي و بعيد بوده اسـت ) ب

نيز وجهي ندارد؛ چون اگر نصي وجود داشته باشد، بايد روشن و واضح باشد تا خروج 

  .از آن و اختلاف و تفرقة امت، پس از وجود بينه و دليل آشكار، اتفاق افتد

افزون بر اينكه صاحب چنين نصي، اگر از وجود آن اطلاع نداشته باشد، فايدة نصب 

ود؟ و اگـر از آن بـاخبر گرديـده، چـرا آن را ادعـا      و تصريح به پيشوايي او چه خواهد ب

وجـه در   انگاريِ بي نمايد؟ آيا اين كار چيزي جز سهل كند و براي اثباتش تلاش نمي نمي

امر خطير خلافت است كه چنين كسي را از كمترين شرط امامت الهـي، يعنـي عـدالت،    
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نساني غيـر عـادل   كند كه خداوند، ا كس خطور نمي شك به گمان هيچ كند؟ بي خارج مي

را برگزيند؛ چه رسد به كسي كه اين منصب عظيم و پيامدها و وظايف سنگين آن را در 

  .دارد گيرد و در آنها كوتاهي روا مي كم مي قبال امت دست

  دربارة نص :بيت ادعاي اهل. 2

اند كه به دليل وجود نص الهي دربارة ايشان، شايسـتگان خلافـت    مدعي :بيت اهل
  .اين مطلب را به مردم ابلاغ كرده است 9ند و پيامبرو امامت هست

را براي امت مسـلمان   :امامت و مرجعيت ديني ائمه  ،»مقام نخست«از آنجا كه در 
اش اين است كه سخن ايشان را در ايـن مـورد بپـذيريم و آنهـا را      ايم، لازمه اثبات كرده

  .تصديق كنيم

  اجماع شيعه. 3

بر اين واقعيـت اسـت    :بيت ماع ميان شيعيان اهلراه ديگر در اين مورد، وجود اج
اينك پس از اثبات باطل بودن سـخنان  . وارد شده است :كه نص الهي تنها دربارة ائمه

مخالفان شيعه در ايـن بـاره، لاجـرم بايـد اجمـاع شـيعه بـر امامـت و مرجعيـت دينـي           
ي از وجود را در امور دنيا حق دانست؛ زيرا در غير اين صورت، امت اسلام :بيت اهل

مدار تهي خواهد بود و اين، امري است ممتنع؛ به همـان دلايلـي    يك فرقة بر حق و حق
  .كه در بحث شروط مشروعيت نظام مشورتي به تفصيل از آنها سخن گفتيم

  آيا اين سه طريق كافي است؟

شود كه اين سه راه، تا زماني كه بـا سـخني صـريح، شـايع و روشـن در       گاه ادعا مي
تواند نقش يك استدلال تمام و كامل را در مسـئله مـورد بحـث     ييد نشده، نميدلالت، تأ

رو به دو جهت و اشكال موجه نخواهد بود كه اين سه طريـق را در قبـال    ازاين. ايفا كند
  :نص، دليل و برهان قرار دهيم



   ديكاوشي در اصول عقا      306

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

شك امري چنين مهم در عرصة دين و نظام بخشيدن به امور امـت اسـلامي    بي: يكم
مورد پسند و علاقة بسياري از افراد نيست، بايد به طـور وسـيع و پـرحجم و    كه طبيعتاً 

در غير اين صـورت، ايـن خـود بـر مشـروع نبـودن آن       . قابل توجه، بيان و عرضه شود
هـايي اسـت كـه     اي كه مطرح شده، از سـنخ شـبهه   گانه اما وجوه سه. دلالت خواهد كرد

توان به آنهـا جـواب    وشن و تفصيلي نميطور ر بطلان آنها اجمالاً معلوم است؛ اگرچه به
  .داد و مردودشان ساخت

امر خلافت اگرچه مهم و خطيـر اسـت، لازم نيسـت    : گوييم در پاسخ اين اشكال مي
هاي طويل، باقي باشد و به وضـوحي كـه گفتـه     نص مربوط به آن پس از گذشت مدت

اري كه در نابود كردن و هاي بسي هم با وجود انگيزه  شود، در اختيار ما قرار گيرد؛ آن مي
جويـان و منـافع    هـاي سـلطه   سرپوش نهادن بر آن وجود داشته است؛ چه اين با خواسته

  . تافته است مادي آنها در تضاد بوده و آنها را برنمي
بايد توجه داشت كه در اين معنا و پس از اطلاع بر اين واقعيت تلـخ تـاريخ اسـلام،    

يگري عرصـه را بـر سـنت شـريف نبـوي تنـگ       ها و پيروانشان، يكي پس از د حكومت
شدند و تنها رواياتي كه مورد پسـند و علاقـة    كرد و مانع نشر و گسترش روايات مي مي

هـاي   كردنـد و كتـاب   آمد، تـرويج مـي   شان مي گري ايشان بود و به كار حكومت و سلطه
بـان  روايي بسياري را از ميان برداشتند و چـه افـراد فراوانـي را بـه جعـل حـديث از ز      

ميراث بـر جـاي مانـدة    . و تحريف آنها در جهت مصالح سلطه، مجبور نمودند 9پيامبر
است روشـن و صـادق     مسلمانان و تعارض روايات و اختلاف شديد مسلمانان، گواهي

  .بر اين بيان
در جواب سؤال هشتم، در جـزء   في رحاب العقيدهتعدادي از اين موارد را در كتاب 

  .ايم دوم، آورده
شـود، وقتـي بـدانيم     فتيم، در مقايسه با اديان راستين پيشين، بيشتر روشن ميآنچه گ

شك تمام آنچه را به بيـان وسـيع و جـامع نيـاز      ها و ميراث مكتوب اين اديان، بي كتاب
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طلبان، ضايع شـده و   گران و قدرت كاري سلطه اند، اما در نتيجة تباه داشته، در خود داشته
  .آثار آنها مخفي مانده است

كه دلايل بايد چندان روشـن باشـد كـه اگـر     ايم  گفته» مقصد سوم«در مقدمة ما : دوم
اما برخي ادعا . آيد، پس از وجود دلايل آشكار باشد اختلافي ميان امت اسلامي پيش مي

يابد كه نص بر امامت هر  اين مطلب در مورد بحث ما، در صورتي تحقق مياند كه  كرده
امل و كافي روشن باشـد و بـر امامـت آن امـام، حجتـي      امامي، در هر عصري به طور ك

وضـوح آن نـص بـراي مـردم زمـانِ هـر يـك از        رو  ازايـن . نقص و بسنده اقامه شود بي
نيـز بايـد بـه     7به تنهايي كافي نخواهد بود؛ زيرا مسلمانان متأخر از زمان امـام  :ائمه

  .وشن باشدنيز ربعدي ايشان اعتقاد و باور داشته باشند، پس بايد براي عصر 
پاسخ اين است كه بودنِ دليلِ كافي و حجت روشن بر امامت، بدين معنا نيست كـه  

ها، در همة عصرها، روشـن و معلـوم    كاري عبارت و جملات نص، با تمام دقايق و ريزه
گفتـه   هـاي ديگـري، هماننـد سـه راه پـيش      ها، به راه توان در بعضي زمان بلكه مي. باشد

طور اجمال و بدون معلوم كـردن دقيـق و تفصـيلي عبـارت      كه بهاي  گونه متوسل شد؛ به
  .نص، خود كاشف از وجود يك نص واضح باشد

 و معايب عمل نكردن به نص در امامت، ظهور نيافتـه هنوز مثلاً در عصر صحابه كه 
اي خاص، به اتفاق نظر  هاي اختلاف امت آشكار نشده و مردم بر مقدس بودن عده گونه

توانسـت بـر جايگـاه     نمـي بـر لـزوم نـص    در آن زمان اين شكل از بيان، . نرسيده بودند
از  :بيـت  استدلال تكيه بزند و حجتي كافي و بسنده به شمار آيد و امامت شخص اهل

بايست نصي روشن و شايع ميان امت وجـود   بلكه مي. سوي خداي سبحان را اثبات كند
  .داشته باشد كه در آن وقت وجود داشته است

هـاي   هاي تلخ، ظهور معايـب و كاسـتي   مان و تغيير اوضاع و بروز تجربهبا گذشت ز

گروهـي خـاص از   حاصل شد و حقانيت  :ها، يقين به امامت منصوص ائمه آن تجربه

 :بيـت  دانسـتند و بـه امامـت اهـل     كه از روز نخست، امامت را تابع نص مي  مسلمانان



   ديكاوشي در اصول عقا      308

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

كه شدند  جهت از ديگران متمايز مي آنان بدين ويژه اينكه آشكارتر گرديد به معتقد بودند

نـزد عامـة مسـلمانان از تقـدس و      :ايشانداشتند كه اي  عقيده به منصوص بودن ائمه

با اين عدة خاص همنوا بودند و اسرار خـويش   و آن ائمه جلالت شأن برخوردار بودند

از شرع و وانگهي اجماع همه يا بيشتر مسلمانان ـ به تبعيت  . نهادند را با آنان در ميان مي

اي  و اگر عـده (كند  اجماع نميامت اسلامي بر خطا و ناراستي اين بود كه همه عقل ـ بر  

اي هستند كه بر صواب باشند و آن گـروه پيـروان اهـل بيـت      به خطا رفتند همواره عده

آري پس از همة اين موارد مانعي نيست كه با سه وجه مذكور و غير آن، بتوانيم . )بودند

فرض اينكه حاكمان  به. شان نص وارد شده، مشخص نماييم اي را كه درباره فرد فرد ائمه

طلب، نص معين با عبارت خاص بر هر يك از ايشـان را نـابود و مخفـي     ظالم و قدرت

گاه اين وجوه را بـه   آن. اي كه روشني و شيوع لازم باقي نمانده باشد گونه كرده باشند، به

دهيم و آنهـا   ميل، در مقابل عموم مسلمانان قرار خل تنهايي، همچون حجتي استوار و بي

  .كنيم ميرا با وجود چند دسته و فرقه بودنشان، مجاب 

  روايات مربوط به امامت. 4

سنت به ما رسيده اسـت، در صـورت تمـام     روايات فراواني كه از طريق شيعه و اهل
ار مشـروعيت  گفته دربـارة انحص ـ  حتي اگر مسائل پيش. بودن، براي استدلال كافي است

اي به هر حال قانع نشوند؛ زيـرا روشـن اسـت كـه      امامت در نص را تمام ندانيم يا عده
  .همگان بايد روايت را قبول كنند و به هر جهت در مقابل آن تسليم باشند

معنا كه گاه دربارة روايـاتي سـخن    بحث ما در اينجا به دو صورت خواهد بود؛ بدين
كه بزرگ ائمة  7به طور كلي يا بر امامت اميرمؤمنان :بيت گوييم كه بر امامت اهل مي

 7كند؛ زيرا اگر نصِ بر امامت، دربارة اميرمؤمنان است، دلالت مي 9پس از پيامبر خدا
دهد كـه خلافـت بـا بيعـت مردمـي يـا تسـلط زورمندانـه بـر           ثابت شود، اين نشان مي

ثابـت   :بيـت  بلكه بـا نـص الهـي، بـراي اهـل     . يابد حكومت، تحقق و مشروعيت نمي
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  .رسد شود و نوبت به ديگران نمي مي

گانـه از   بحث ديگر ما دربارة روايـاتي خواهـد بـود كـه در حـق ديگـر ائمـة دوازده       

  .كه اماميه بر امامت آنها معتقدند، وارد شده است :بيت اهل

فرق بين اين دو دسته از روايات اين است كه دستة اول به ناچار بايـد از وضـوح و   

الاجرا براي مسـلمانان،   اي برخوردار باشد تا طبق ضوابطي لازم شائبه و بيروشني صريح 

  .بر همة آنها حجت و دليل باشد

دستة دوم از روايات به آن ميزان از وضوح نياز دارد كه بتواند براي قائلان به امامـت  

اما . عموماً و به پيشوايي دنيايي و ديني ايشان، حجت باشد :بيت و اهل 7اميرمؤمنان

قانع نشدن كساني كه به وجود نص اعتقاد ندارنـد، بـه حجيـت ايـن دسـته از روايـات       

رساند؛ چون با مباني كساني در تضاد است كه از سر عناد يا تعصب، از ادله  ضرري نمي

روشن بر اصل نص در مقام نخست، اعراض كردند و بدون توجه بـه آنهـا، مردودشـان    

  .دانستند

امامت است؛ بـدين معنـا كـه دليـل نبـوت بايـد        موضوع بحث ما، همچون نبوت و

امـا دليـل امامـت    . هيچ سخني، بر تمام معترفان به وجود خداي متعال حجـت باشـد   بي

اند، حجت باشد؛ اگرچه پيـروان ديگـر    كافي است كه تنها بر كساني كه به نبوت معترف

بنـابراين، بحـث   . داديان كه به نبوت باور ندارند، به اين دليل قانع نشوند و آن را نپذيرن

  :ما در دو مقام، سامان خواهد گرفت

  به طور عموم :بيت و اهل 7روايات وارده دربارة اميرمؤمنان) الف

اين روايات در مقابل ثبوت امامت به اختيار مردم و بيعت، يا به سلطة زورمندانه بـر  

  .كند را به طور عام اثبات مي :بيت و اهل 7حكومت، امامت اميرمؤمنان

تا آخرين روزهاي حيـات ايشـان را    9ند و از آغاز بعثت پيامبرا روايات فراواناين 

  .گيرد دربرمي
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  »دار«حديث  يك ـ

  :روايت شده كه فرمود 7از اميرمؤمنان
مرا نـزد   9نازل شد، پيامبر خدا» خويشان نزديك خود را هشدار بده«چون آية 

نزديكـان خـويش را    اي علي، خداوند مرا فرمان داده كـه «: خود خواند و فرمود
و فرزندان عبـدالمطلب را نـزد مـن    ... يك صاع خوراك آماده كن... انذار كنم
فرمـود، انجـام دادم و آن جماعـت را     9پس من آنچه را حضرت. »...گردآور

  .دعوت كردم
اي فرزندان عبدالمطلب، به خـدا  «: شروع به سخن گفتن كرد و فرمود 9پيامبر

اي برتـر از آنچـه مـن     شناسم كه تحفه را نميسوگند كه من ميان عرب، جواني 
. ام تـان آورده  من خير دنيـا و آخـرت را بـراي   . ام، آورده باشد براي شما آورده

كدام يك از شما، مرا در ايـن  . خداوند مرا امر كرده تا شما را به آن دعوت كنم
  »كند، تا برادر و جانشين و خليفة من ميان شما باشد؟ امر ياري مي

بازماندند و مـن كـه در آن    9ز پاسخ گفتن به درخواست پيامبر خداحاضران، ا
  .»كنم اي پيامبر خدا، من شمار را ياري مي«: هنگام كم سن و سال بودم، گفتم

اين، برادر، وصي و خليفة پس «: پشت گردن مرا گرفت و فرمود 9پيامبر خدا
  .»از او بشنويد و اطاعتش كنيد. از من بين شماست

گويد گوش به حرف فرزندت  مي«: افتادند و به ابوطالب گفتند جماعت به خنده
  1»!بدهي و از او اطاعت كني

و بسياري از مورخان، مفسران و رجال حديث از شيعه  7اين حديث از اميرمؤمنان
با مضامين شبيه به هم نقل شده است؛ همچنين به صورت روايات مرسلي  و اهل سنت، 

                                                      
ي، امر كردن خداي متعال، پيامبرش را به اظهـار دعـوت؛ تـاريخ طبـر     :586و  585، صص1الكامل في التاريخ، ج. 1

  و النهايـه، البدايـة  ؛ 352، ص3؛ تفسـير ابـن كثيـر، ج   210، ص13؛ شرح نهج البلاغـه، ج 543و  542، صص1ج

آن را آورده  122، ص19باب امر خداوند به تبليغ رسالت؛ به همين شـكل طبـري در تفسـيرش، ج    :40، ص3ج

 .است
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اند يا به شـكل روايـات مسـندي كـه از طـرق مختلـف        همات كردكه با آنها معامله مسلّ
همچنين ميان آنها رواياتي است كه طبق نظر جمهور معتبر است كـه  . است روايت شده 

هـاي مفصـل در ايـن     تفصيل و تشريحشان در اين مجال، ممكن نيست و بايد به كتـاب 
  .مورد، مراجعه كرد

عـوت، تعيـين جانشـين و    شود كه فرض اساسـي در ايـن د   از اين حديث معلوم مي

بوده است؛ جانشيني سزاوار كه ايمانِ قوي به اسلام داشته باشد،  9خليفة پس از پيامبر

عهده بگيرد و در برپاداشتن احكام اسلامي مصمم باشـد؛ پـيش از    مسئوليت دعوت را به

  .ورزان و دنياخواهان قرار گيرد آنكه دين نوپاي اسلام قدرت و قوت يابد و مورد طمع

روست كه مسئله خلافت و جانشيني در اين دين جديد، اهميت بسـياري داشـت    ايناز

  .شد اي خاص، آشكار مي و اين اهميت بايد در همان آغاز دعوت، اگرچه براي عده

بن صامت ـ يكي از دوازده نفري كه پيش از هجرت براي بيعت بـا   عبادة در حديث 

كـه يكـي از شـروط در بيعـت بـا       برگزيده شـدند ـ آورديـم   » بيعت عقبه«در  9پيامبر

. بيت آن حضرت بر سـر خلافـت بـود    ، عدم منازعة بيعت كنندگان با اهل9خدا پيامبر

  .تواند مناسب اين مقام و مطلب باشد اين حديث مي

  دلالت حديث بر خلافت عمومي

بلكـه   .كند اي بر اين گمان هستند كه حديث دار، بر خلافت عمومي دلالت نمي عده

توانـد داشـته    بر فرزندان عبدالمطلب است و در اين مقـام، نفعـي نمـي    متضمن خلافت

  .باشد

شود كه در اسلام، اجماعي اسـت كـه دو خلافـت     اين اشكال بدين صورت دفع مي

افـزون  . بلكه پيشواي فرزندان عبدالمطلب، امامت همة مسلمانان را برعهده دارد. نداريم

تصريح شده و اين در صـورتي   9ي پيامبربر اينكه در روايت بالا، بر وصايت و جانشين

عبـدالمطلب   پس بايد اختصاص دادن بنـي . خواهد بود كه امامت بر تمام مسلمانان باشد
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را از آن جهت بدانيم كه در آن جلسه جز آنها كسان ديگري  7به اطاعت از اميرمؤمنان

  .حضور نداشتند و تنها مخاطبان اسلام، آنان بودند
اين خلافت به طور مطلق و بدون مقيد بودن به حاضران در  البته در بعضي روايات،

  1.آن جلسه آمده است
توان پي برد كـه اهميـت    باره، به اين مطلب مي هاي مفصل در اين با مراجعه به كتاب

اين حديث و مخالفتش با مباني جمهور، آن را در معرض حـذف و تحريـف قـرار داده    
  .است

  »ولايت«آية  دو ـ

  : فرمايد عال ميآنجا كه خداي مت
هـا   اند؛ همـان  سرپرست و ولي شما، خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده

و كساني كه ولايـت  . دهند دارند و در حال ركوع، زكات مي كه نماز را برپا مي
حزب و جمعيت خـدا   ]پيروزند؛ زيرا[خدا و پيامبر او و افراد با ايمان را بپذيرند 

  2.پيروز است
نازل شده، هنگامي كه  7مفسرين آن است كه اين آيه دربارة اميرمؤمنانمشهور بين 

  3.در خواندن نماز و در حال ركوع انگشتر خود را به گدايي صدقه داد
  4.سنت در حد استفاضه است روايات وارده در اين باره بين شيعه و اهل

                                                      
شـدن   در مخفـي  :461، ص1ج، السـيرة الحلبيـة  ؛ 7طالـب  در زندگي علي بن ابـي  :48، ص42تاريخ دمشق، ج. 1

 .ارقم و اصحابش در خانه ارقم بن ابي 9پيامبر خدا

 .56و  55: مائده. 2

، 6؛ تفســير قرطبــي، ج292، ص2؛ زادالمســير، ج72، ص2؛ تفســير ابــن كثيــر، ج288، ص6تفســير طبــري، ج. 3

 .396ص، 2؛ تفسير ثعالبي، ج293، ص2؛ الدر المنثور، ج219و  218، صص1؛ شواهد التنزيل، ج221ص

، 7؛ مجمـع الزوائـد، ج  72، ص2؛ تفسـير ابـن كثيـر، ج   288، ص6؛ تفسير طبري، ج221، ص6تفسير قرطبي، ج. 4

ــدير، ج218، ص6ج ؛ المعجــم الاوســط،17ص ــتح الق ــرآن، 382، ص2؛ زادالمســير، ج53، ص2؛ ف ــام الق ؛ احك

؛ تـاريخ  211ــ  209، صـص 1؛ شـواهد التنزيـل حسـكاني، ج   167، ص6؛ روح المعـالي، ج 102، ص4صاص، جج

 .36354، ح108، ص13؛ كنز العمال، ج357، ص42دمشق، ج
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در معنـاي   كـه  كننـده و ماننـد آن   در اين آيه به معناي دوسـت، يـاري  » ولي«مراد از 
بلكه كسي است كه به امور و سرپرستي مـردم از خـود آنهـا    . اند، نيست ذكر كرده» ولي«

  :تر است به آنها سزاوارتر است؛ چون تناسب معنايي كه ما آورديم، به دلايل زير مناسب
اهميت مورد استفاده از آيه، با توجه به مقـام نـزول، مـا را بـه معنـاي مـذكور       ) الف

د؛ چون ولايت به ديگر معاني ذكر شده، به حدي روشـن اسـت كـه بـه     كن راهنمايي مي
  .گفتن نياز نيست

شـود، بايـد معنـاي مـورد نظـر مـراد        فهميده مي» انّما«با توجه به حصري كه از ) ب
ة مؤمنان، دربـاره هـم بايـد    بلكه هم .ندارد 7باشد؛ چون معاني ديگر اختصاص به علي

  .داشته باشند... محبت، ياري و
 9در پي ولايت خداي ـ عزّوجلّ ـ و ولايت پيـامبر خـدا     7يت اميرمؤمنانولا) ج

  .ذكر شده است و بايد به يك سياق معنا شوند
شرط اخيـر بـراي ورود بـه حـزب الهـي كـه سـرانجام غالـب          7ولايت اميرمؤمنان) د

  ي»منـوا الذين آ«در آية دوم، همان » الذين آمنوا«منظور از  اينبنابر. گردد، قرار گرفته است مي
  .رساند دهندة در حال ركوع است كه ظاهر آيه همين را مي معهود در آية اولي، يعني صدقه

  روايت ابوذر دربارة نزول آية مذكور

. كه دربارة آية ولايت نقل كرده، ذكر كنـيم  2در اينجا مناسب است روايتي از ابوذر
  : گويد وي مي

علي، «: فرمود 9پيامبر خدابا دو گوش خود شنيدم و با دو چشم خود ديدم كه 
اش كنند و هر  هر كه او را ياري كند، ياري. پيشواي نيكان و قاتل كافران است

  .»كه او را واگذارد، به خذلان و خواري دچار شود
خوانـديم كـه    مـي  9روزي از روزها، نماز جماعت ظهر را به امامت پيامبر خدا

پس . در ركوع بود 7؛ علي. ..گدايي وارد مسجد شد؛ اما كسي به او چيزي نداد
او را به انگشت كوچك دست راست خود كـه در آن انگشـتري بـود، متوجـه     
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 9بيرون كرد و پيامبر 7گدا پيش رفت و انگشتر را از دست حضرت. ساخت
  .هم شاهد ماجرا بود

خدايا، بـرادرم  : از نماز فارغ شد، سر به آسمان بلند كرد و گفت 9چون پيامبر
ام را گشاد كن، كـارم را   پروردگارا، سينه«: تي كرد و گفتموسي از تو درخواس

برايم آسان گردان، گره از زبانم بگشاي تـا سـخنان مـرا بفهمنـد و وزيـري از      
با او پشتم را محكم كن و او را در كارم . خاندانم برايم قرار ده، برادرم هارون را

زوانت را بـه  به زودي با«پس بر او قرآني ناطق نازل كردي كه  1.»شريك ساز
، حال اي خداي من، من محمد، پيامبر 2»كنيم وسيلة برادرت، محكم و نيرومند مي

ام را گشـاده گردانـي و كـارم را     خواهم سـينه  ات هستم كه از تو مي و برگزيده
ام، علي، برادرم را، وزير مـن قـرار دهـي و بـه      آسان كني و براي من از خانواده

  .»وسيلة او پشتم را قوي سازي
  : گويدوذر اب

به اتمام نرسيده بود كه جبرئيـل از سـوي    9به خدا سوگند، هنوز دعاي پيامبر
اي محمد، گوارايـت بـاد آنچـه خداونـد     «: خداوند بر ايشان فرود آمد و گفت
  .»دربارة برادرت، به تو بخشيده است

  »آن چيست، اي جبرئيل؟«: فرمود
دن از او تا روز قيامت و خداوند امت تو را امر كرده است به پيروي كر«: گفت

سرپرست و ولي شما، خداست و پيامبر او و آنها «: اي نازل كرده است بر تو آيه
دارند و در حـال ركـوع، زكـات     ها كه نماز را برپا مي اند؛ همان كه ايمان آورده

  4و3.»دهند مي
                                                      

 .25: طه. 1

 .35: قصص. 2

 .55: مائده. 3

 .15الخواص، صتذکرة ؛ 87؛ نظم درر السمطين، ص230، ص1حسكاني، ج ،شواهد التنزيل. 4
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  »منزلت«روايات  سه ـ

 7سبت بين اميرمؤمنان، روايات بسيار نقل كرديم كه مضمونشان قرار دادن نتر پيش
در آنجـا  . بود جز در مسـئله نبـوت   7، همچون نسبت بين هارون و موسي9و پيامبر

اشاره كرديم كه هارون در كار موسي با او شريك بود و مقتضاي اين مشـاركت ايجـاب   
اما چـون پـس از   . كرد كه در صورت مرگ يا غيبت موسي، هارون قائم مقام او شود مي

. د، به مقام وصايت نرسيد؛ نه اينكه در اين امر كوتاهي كرده باشـد مرگ موسي زنده نمان
حيـات داشـته، مقـام     9بعـد از پيـامبر خـدا    7بنابراين بايد گفت كه چون اميرمؤمنان

  .وصايت براي او ثابت بوده است
علـي نسـبت بـه مـن،     «: كه فرمود 9به همين روش، برداشت از اين سخن پيامبر خدا

، ماننـد برداشـت از روايـت قبـل اسـت؛ يعنـي       1»روردگـارم همچون من است نسبت به پ
رانـد،   كند و فرمان مـي  به جانشيني از خدا، بر مسلمانان حكم مي 9كه پيامبر خدا همچنان

  .عهده دارد فرمانروايي مردمان را بر 9نيز به وصايت از آن حضرت 7اميرمؤمنان

  7روايات وجوب اطاعت از اميرمؤمنانچهار ـ 

  : كه فرمود 9ر خداهمچون سخن پيامب
هر كه مرا اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده و هر كه مرا نافرماني نمايد، عصيان 

هر كه از علي پيروي كند، مرا پيروي كرده و هر كه از فرمـان  . خدا كرده است
  2.علي سرپيچي كند، از من سرپيچي كرده است

قطع گرديده و هر كـه  اي علي، هر كه از من جدايي گزيند، از خدا من«: 9نيز فرمود
  3.»از تو روي بگرداند، از من بريده است
                                                      

، 2ئق المحرقـه، ج  ؛ الصـوا 64، ص 1؛ ذخائر العقبي، ج 59، ص 1؛ جواهر المطالب، ج 6، ص 2، ج النضرةالرياض . 1
 .489، ص 3، ج السيرة الحلبية؛ 517ص 

 .349، ص 4؛ الكامل في ضعفاء الرجال، ج 307، ص 42؛ تاريخ دمشق، ج 139، ص 3المستدرك، ج . 2

، 42؛ تـاريخ دمشـق، ج   30، ص 3؛ ميزان الاعتدال، ج 135، ص 9؛ مجمع الزوائد، ج 133، ص 3المستدرك، ج . 3
 .307ص 
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علي باب حطهّ است؛ هر كه از آن وارد شود مـؤمن و هـر   «: 9در جاي ديگر فرمود
  1.»كه از آن خارج شود، كافر است

شك مطلق آمدن وجوب اطاعت و عدم قيد آن به امر و جهـت خـاص، مسـتلزم     بي
، مجالي براي امامت ديگران بـاقي  7عت از عليامامت است؛ زيرا با وجود وجوب اطا

گـزار بـه جـاي     ماند؛ زيرا در غير اين صورت، حاكم در جايگاه محكوم و سياسـت  نمي
شـود   ، به وجوب اطاعت از او ثابت مـي 9پس امامت پيامبر. گيرد سياست شده قرار مي

  .و بر امر ديگري توقف ندارد

  ...روايات امامت، سيادت، امارت وپنج ـ 

 ـ 7در شب معراج، سه مطلب دربارة علـي «: فرمايد مي 9مبر خداپيا مـن وحـي    هب
در بعضي از طـرق   2.»، امام پرهيزكاران و پيشواي سپيدرويان استاو بزرگ مؤمنان :شد

او بـزرگ مسـلمانان و   «آمـده و در بعضـي ديگـر،     3»او بـزرگ مسـلمانان  «اين روايـت  
  4.»سرپرست تقواپيشگان

                                                      
؛ 236، ص1؛ كشـف الخفـاء، عجلـوني، ج   241، ص1، جالمتناهيـة ؛ العلـل  64، ص3ور الخطـاب، ج الفردوس بمـأث . 1

؛ 95؛ النصـائح الكافيـه، ص  92، ص2؛ ينـابيع المـوده، ج  356، ص4؛ فيض القدير، ج177، ص2الجامع الصغير، ج

 .603، ص11؛ كنزالعمال، ج285، ص2ميزان الاعتدال، ج

؛ اسـدالغابه،  148، ص13؛ المستدرك علـي الصـحيحين، ج  121، ص9ئد، ج؛ مجمع الزوا192، ص2المعجم الصغير، ج. 2

؛ 112، ص2و ج 70، ص1؛ معجـم الصـحابه، ج  303و  302، صـص 42؛ تاريخ دمشـق، ج 116، ص3و ج 69، ص1ج

، 1الاوليـاء، ج حليـة  ؛ 315، ص5؛ الفردوس بمأثور الخطـاب، ج 186ـ   183، صص1موضع اوهام الجمع و التفريق، ج

و  619، صـص  11؛ كنزالعمـال، ج 456، ص2؛ كشف الخفـاء، ج 122، ص13و ج 112، ص11، ج؛ تاريخ بغداد63ص

 .199، ص7ضعفاء الرجال، ج  ؛ الكامل في207، ص7؛ ميزان الاعتدال، ج162، ص2؛ ينابيع الموده، ج620

از  7طالـب  مناقب اميرمؤمنـان علـي بـن ابـي    : ، كتاب معرفت صحابه148، ص3الصحيحين، ج المستدرك علي. 3

، 2؛ معجـم الصـحابه، ج  7اسـلام آوردن اميرمؤمنـان علـي   : له آنچه در صحيح مسلم و بخاري آورده نشـده جم

، 11؛ كنزالعمـال، ج 186و 185، 183صص ـ، 1؛ موضع اوهام الجمع و التفريـق، ج 69، ص1؛ اسدالغابه، ج112ص

 .بجلي، در ترجمة يحيي بن علاء 207، ص7؛ ميزان الاعتدال، ج302، ص42؛ تاريخ دمشق، ج619ص

ــاريخ دمشــق، ج183ص   ،1موضــع اوهــام الجمــع و التفريــق، ج. 4 ــن 302، ص42؛ ت ــدگاني علــي ب ، در شــرح زن

 .620ص ،11؛ كنز العمال، ج7طالب ابي
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مرحبا به بـزرگ مسـلمانان و پيشـواي    «: فرمود 7ه علي، در سخني ديگر ب9پيامبر
اول كسي كه از اين در وارد شود، پيشـواي تقواپيشـگان   «: همچنين فرمود 1.»پرهيزكاران

پـس در آن  . »و بزرگ مسلمانان و سركردة آيين و آخرين اوصيا و امام سپيدرويان است
  2.وارد شد 7هنگام، علي
: عرض كـردم . »اموري را بر من لازم گردانيد خداي متعال دربارة علي،«: 9و فرمود

: فرمـود . »شـنوم  مـي «: گفـتم . »بشـنو «: فرمـود . »پروردگارا، آنها را برايم معلـوم گـردان  «
شك علي پرچم هدايت، امام دوستداران من، نور زندگي بندگان مطيع مـن و همـان    بي«

را گرفتـه   7علـي  كه بـازوي  و درحالي 3»اي است كه آن را بر متقين لازم گرداندم كلمه
اش كنـد،   هـر كـه يـاري     اين مرد، امام نيكان و كشـندة بـدكاران اسـت،   «: 9بود، فرمود

پـس بـا   . »خداوند يارش باشد و هر كه به خواري رهايش سـازد، خـوار و ذليـل شـود    
  4.صداي بلند، بار ديگر اين كلمات را تكرار فرمود
  : فرمود 9در حديث زيد بن ارقم است كه پيامبر خدا

شك  ا شما را به امري آگاه كنم كه اگر بر آن فراهم آييد، هلاكت نيابيد؟ بيآي
پس براي او خيرخواهي كنيـد و  . طالب است ابي  بن  ولي شما خدا و امامتان علي

  5.تصديقش نماييد كه جبرئيل مرا بدين امر خبر داده است
                                                      

؛ نظـم دررالسـمطين،   392، ص2؛ كشـف الخفـاء، ج  7طالـب  در شرح زندگي علـي بـن ابـي    66، ص1الاولياء، جحلية . 1

، 2؛ ينــابيع المــوده، ج293، ص11؛ ســبل الهــدي و الرشــاد، ج177، ص13و ج 619، ص11؛ كنــز العمــال، ج115ص

  .81ص

؛ المناقـب  364، ص5؛ الفـردوس بمـأثور الخطـاب، ج   63، ص1الاوليـاء، ج حليـة  ؛ 169، ص9شرح نهج البلاغه، ج. 2

 .303، ص42؛ تاريخ دمشق، ج488، ص2؛ ينابيع الموده، ج85خوارزمي، ص

 .239، ص 1؛ العلل المتناهيه، ج 27، ص 4؛ ميزان الاعتدال، ج 270، ص 42مشق، ج ؛ تاريخ د67، ص 1الاولياء، ج  حلية. 3

؛ فـيض القـدير،   7كتاب معرفت صحابه، ذكر اسلام اميرمؤمنان علي: 140، ص3المستدرك علي الصحيحين، ج. 4

؛ تـاريخ دمشـق،   218، ص4و ج 377، ص2؛ تاريخ بغـداد، ج 177، ص2؛ الجامع الصغير، سيوطي، ج356، ص4ج

؛ 192، ص1ج ؛ الكامل فـي ضـعفاء الرجـال،   57؛ فتح الملك العلي، ص602، ص11؛ كنزالعمال، ج226، ص42ج

 .197، ص1؛ لسان الميزان، ج249، ص1؛ ميزان الاعتدال، ج153، ص1المجروحين، ج

 .98، ص3شرح نهج البلاغه، ج. 5
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 7يرمؤمنـان را بـه ام  7امام علي هاي مختلف ، در مناسبت9كه پيامبر خدا همچنان
مـا را امـر    9پيامبر خدا«: ، بلكه در حديث بريده آمده است1بودن توصيف نموده است

در آن روز، ما هفت نفـر بـوديم و   . ، با عنوان اميرالمؤمنين، سلام كنيم7كرد كه به علي
  2.»ترين بودم من كوچك

ا اگر قائل شويم كه هر يك از اين احاديث به تنهايي خبر واحد اسـت، مجمـوع آنه ـ  
بلكه با توجه به تعدد طرق، بسياري از آن روايات، متواتر اجمالي . مستفيض خواهد بود

شود و همـين بـراي مـا     كه به صدور بعضي از آنها قطع حاصل مي  سان آن. خواهند بود
  .كند كافي است و مطلوب را اثبات مي

  »وصايت«روايات  شش ـ

 7شاره شـده اسـت كـه اميرمؤمنـان    در امور ديني، ا :در روايات وارده بر امامت ائمه
طور عموم، اشـاره   ، به:ائمه ياي، به جانشين است و در پاره 9جانشين و وصي پيامبر خدا

در همة وظايف آنان، اعم از امـور   9دانيم كه اوصياي پيامبران شده است؛ از سوي ديگر مي
  .ايم شاره كردهپيش از اين نيز، به اين مطلب ا. باشند ديني يا دنيايي، جانشين آنان مي

  »ولايت«روايات هفت ـ 

ــان      ــودن اميرمؤمن ــت ب ــي و سرپرس ــه ول ــث ب ــياري از احادي ــس از  7در بس پ
9خدا پيامبر

اگرچه به معناي دوستدار، ياور و ماننـد آن  » ولي«واژة . اشاره شده است 3
                                                      

؛ 185، ص1مـع و التفريـق، ج  ؛ موضـع اوهـام الج  85؛ المناقب خوارزمي، ص386، 303، صص42تاريخ دمشق، ج. 1

؛ ميزان الاعتـدال،  107، ص1؛ لسان الميزان، ج63، ص1الاولياء، جحلية ، 364، ص5الفردوس بمأثور الخطاب، ج

 .191، ص1ج

 .7طالب در شرح زندگاني علي بن ابي 303ص ،42تاريخ دمشق، ج. 2

، 5؛ مسـند احمـد، ج  163، ص6؛ المعجـم الاوسـط، ج  133، ص5؛ السنن الكبـري، ج 128، ص9مجمع الزوائد، ج. 3

و  146، صـص 10الاحـوذي، ج تحفـة  ؛ 97، ص8؛ فتح الباري، ج392، ص5الخطاب، ج ؛ الفردوس بمأثور356ص

، 42؛ تـاريخ دمشـق، ج  187، ص2، جالنضـرة ؛ الريـاض  623، ص6؛ الاصـابه، ج 357، ص4؛ فيض القـدير، ج 147

 .346و  344، ص7، جةالنهايو البداية ؛ 688، ص2؛ فضائل الصحابه، ابن حنبل، ج189ص
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آمده، اما در اين روايات بايد آن را فقط بر معناي سرپرستي در امور ولايت امري كه بـه  
  :معناي نفوذ و اقتدار است، حمل كنيم؛ زيرا

شود كه حصر منظـور اسـت؛ يعنـي جـز او      فهميده مي» كم«به » ولي«از اضافه ) الف

، به معناي دوستدار و ياور درسـت  »ولي«اين حصر در . ولي ديگري براي مؤمنان نيست

و  نيست؛ زيرا روشن است كه مؤمنان نسبت به يكديگر هم دوستي دارند و هـم كمـك  

  .ندارد 7ياري و اين اختصاصي به شخص اميرمؤمنان

كند  مقيد گرديده است و لازم مي 9به پس از پيامبر 7اينكه ولايت اميرمؤمنان) ب

كه آن را به ولايت امر و سرپرستي امور امت حمل كنـيم كـه ظـاهر سـخن هـم همـين       

از مـن، از  او پس «: فرمود 9رو، در بعضي از طرق روايت آمده كه حضرت ازاين. است

  1.»ديگران به شما سزاوارتر است

  »غدير«حديث هشت ـ 

دلايل، حديث مشهور، بلكه متواتر اجمالي غدير است كه بـا دو ويژگـي از     از جملة

  :گردد ديگر روايات اين بخش، متمايز مي

صادر شد كه مـردم را از نزديـك بـودن     9اين روايت در حالي از پيامبر خدا) الف

صدد معرفي خليفـه و   دهد آن حضرت در اي كه نشان مي گونه د؛ بهاجل خويش آگاه كر

  .جانشين پس از خود به مردم بود

گزاراني كه در راه  با توجه به موقعيت بيان حديث و جماعت مورد خطاب، حج) ب

، در مسير رفتن به مدينه در غدير خم گـرد آمدنـد و بـه    9بازگشت از حج وداع پيامبر

دهـد كـه محتـواي حـديث، امـري مهـم و        د، نشان مـي خطبة آن حضرت گوش سپردن

قصد داشت آن را به گـوش   9تأثيرگذار در امور ديني و دنيايي مسلمانان بوده و پيامبر
                                                      

، 4؛ فــيض القــدير، ج612، ص11؛ كنزالعمــال، ج135، ص22؛ المعجــم الكبيــر، ج109، ص9مجمــع الزوائــد، ج. 1

 .357ص
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  .همة مسلمانان برساند و حجت را بر آنان تمام گرداند
كـه   1هـاي بسـيار دربـاره امامـت نقـل كـرده       شيعه، خطبة غدير را با تفصيل و بحث

اما موارد فراواني از روايـات غـدير، بـه خصـوص     . راد خطبه نيز استمناسب با مقام اي
اند، فاقد آن شرح و تفصيل است؛ ولي با اين حال بـراي مقصـود    آنچه جمهور نقل كرده

  . ما كافي و بسنده خواهد بود
بـن اسـيد را دربـارة واقعـه غـدير و خطبـة       حذيفـة  جا نخواهد بود اگر روايـت   بي
  :نقل نماييم 9خدا پيامبر

از حج وداع فارغ شد و از مكـه بيـرون آمـد، در سـرزمين      9چون پيامبر خدا
بطحاء، كنار درختاني چند، اصحابش را فرمان داد از حركت بـاز ايسـتند، فـرود    

  .پس در همان مكان با آنان نماز به جاي آورد. آيند و زير آن درختان را بروبند
ي مردم، خداي لطيف و آگاه مرا ا«: بعد از نماز، به خطبه خواندن ايستاد و فرمود

خبر داده كه هر پيامبري به اندازة نيمي از عمر پيـامبر پـيش از خـود زنـدگي     
شك مـن   بي. خواهد كرد و من گمان دارم كه به زودي از بين شما خواهم رفت

  »نظر شما چيست؟. شما نيز مسئوليد. مسئولم
ندي و مجاهدت كـردي و  دهيم كه تو آنچه را بايد، به ما رسا گواهي مي«: گفتند

  .»خيرخواهي نمودي؛ خدايت جزاي خير دهد
محمد بنده . خدايي جز خداي يكتا نيست: دهيد مگر نه اينكه شهادت مي«: فرمود

بهشت و جهنم حق و مرگ و رستاخيز پس از مرگ نيـز حـق   . و پيامبر اوست
  »ترديد است و خدا مردگان را زنده خواهد كرد؟ قيامت آمدني و بي. است

  .»دهيم آري، به همة اين امور شهادت مي«: گفتند
اي مردم، خدا مولاي من است و من مولاي مؤمنـانم  . خداوندا، گواه باش«: فرمود

) علـي (پس هركس من مولاي اويم، ايـن  . و من از ايشان به خودشان سزاوارترم
                                                      

 .204و 131صص، 37بحارالانوار، ج. 1
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خدايا، هر كه او را دوست بدارد، دوستش بدار و هر كه دشـمنش  . مولاي اوست
به انتظار شـمايم و  ) كوثر(اي مردم، من در كنار حوض . د، با او دشمني كندار

شما بر من وارد خواهيد شد، در كنار حوضي كه پهناي آن بيش از فاصلة ميـان  
هـاي نقـره    هاي آسمان، قدح است و در آن به شمار ستاره» صنعاء«و » بصري«

پس بنگريـد  . هم پرسيدخوا» ثقلين«در آنجا، من از شما دربارة . نهاده شده است
كه پس از من با آن دو چگونه رفتار خواهيد كرد؛ يعني با ثقل اكبر كه كتـاب  
خداست و ريسماني كه يك سر آن در دست خدا و سـر ديگـرش بـه دسـتان     

بيت  ثقل ديگر عترت من، اهل. پس در آن چنگ زنيد و تغييرش ندهيد. شماست
ه آن دو از هم جـدا نشـوند تـا    خداي لطيف و خبير مرا آگاه كرده ك. من است

  1.»روزي كه در كنار حوض بر من وارد شوند
امـا آنچـه در   . در نصوص رواياتي كه از اين خطبه وارد شده، اختلافاتي وجود دارد

هر كه من مولاي اويم، علي «: فرمود 9همة طرق روايت آمده، اين است كه پيامبر خدا
جماعـت زيـادي از عامـه،    . »ولي اوست مولاي اوست يا هر كه من ولي اويم، پس علي

اند و شماري از ايشان، اين مقـدار را متـواتر    به صحت اين عبارت از خطبه تصريح كرده
 7اند و اين براي استدلال ما كافي است؛ زيرا در پـي آمـدن ولايـت اميرمؤمنـان     دانسته

را حمـل  كند كه ولايت در اين حـديث   ، اقتضا مي9پس از ولايت خدا و ولايت پيامبر
» مولا«گردد؛ افزون بر اينكه اضافة  بر سرپرستي امور كنيم كه به امامت و حكومت بازمي

  .كه گذشت دهندة حصر است؛ همچنان نشان» مؤمنين«به » ولي«يا 
  :شويم در تأييد مطلب بالا، چند امر را متذكر مي

بليغ ديـن از  كه به آن اشاره كرديم، تأكيد بر ت 9شرايط مربوط به خطبة پيامبر) الف
و اقامة حجت، اقـرار گـرفتن از مـردم دربـارة اصـول و باورهـاي        9سوي آن حضرت

داري، معنـا   بنيادين ديني، همة اينها در نسبت با امري تازه و با اهميت در امر دين و دين
                                                      

 .219، ص42؛ تاريخ دمشق، ج165و 164، صص9؛ مجمع الزوائد، ج180، ص3المعجم الكبير، ج. 1
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  .كند پيدا مي

من مولاي مؤمنـانم و از ايشـان   «: پيش از فقرة مذكور كه فرمود 9سخن پيامبر) ب

در طرق مختلف روايت، اين مطلب با نقـل  . مؤيد مدعاي ماست ،»ان سزاوارتربه خودش

ايـن  . به معناهاي گوناگون آورده شده و به سبب آن به حد تواتر و بالاتر رسـيده اسـت  

، كسي است كه سزاوارتر به امـور  »ولي«و » مولا«دارد كه مراد از  امر به صراحت بيان مي

  .ديني و دنيايي مردم است

است كه در طرق متعدد روايـت، برداشـت وجـوب    » ثقلين«يد ديگر، حديث تأي) ج

بيتـي اسـت كـه     آورد؛ چون او سيد و بزرگ اهل را به دنبال مي 7اطاعت از اميرمؤمنان

  .آيند به شمار مي» ثقل«يكي از دو 

اند كه در آن روز، حسان بـن ثابـت، از پيـامبر     راويان حديث و ديگران نقل كرده) د

. به خلافت، اشـعاري بسـرايد   7ه خواست تا به مناسبت نصب اميرمؤمناناجاز 9خدا

  :نيز اجازه فرمود و حسان اشعار معروف خود را در اين باره انشاد نمود 9پيامبر

  و شگفت كـه نـدايش را بـه همگـان رسـاند         پيامبرشان در روز غـدير خـم نـدا درداد   

ــد    مولا و ولي شما كيست؟: گفت در حالي كه مي ــم گشــوده     گفتن ــا چش ــا بصــيرت و ب   ب

  و ما هرگز از ولايت تو سر نخـواهيم پيچيـد      خــداي تــو مــولاي مــا و تــو ولــي مــايي 

ــي  ــه عل ــود 7ب ــن : فرم ــه م ــز، ك   تو را امـام و هـاديِ پـس از خـود پسـنديدم         برخي

  مولاي اوست، پس او را تصديق و ياري كنيـد     آنكـــه مـــن مـــولاي اويـــم، ايـــن علـــي

  1را دوست بدار و با دشمنانش، دشمن بـاش     كـه خـدايا دوسـتانش    در آنجا دعا كـرد 

با توجه به اينكه شاعران شيعة صدر اسلام، مانند سيد حميري و كميت نيز متعـرض  
  دهـد كـه در آن روز،   انـد، ايـن امـر نشـان مـي      اين واقعه شـده و بـدان احتجـاج كـرده    

                                                      
الغدير، اين روايـت از مرزبـاني، سـيوطي و     ؛ در113و  112نظم درر السمطين، صص؛ 136المناقب خوارزمي، ص. 1

 .36و  34، صص2ج: ابونعيم اصفهاني نقل شده است
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مسـئله امـر مسـلّمي بـه     را به جانشيني و خلافت برگزيد و ايـن   7علي 9پيامبر خدا
  .آيد شمار مي

را بــر  7بســياري از جماعــت حاضــر در آن روز، منصــوب شــدن اميرمؤمنــان)   ه
  .سرپرستي ايشان و تمام مؤمنان، به حضرتش تبريك گفتند

دهنـدة تمـايز    كـه نشـان   1در طرق مختلف حديث غدير، به اين مطلب تصريح شده
محبـت، ميـان همـة مسـلمانان      ت وكـه نصـر   به آن امر از ديگران اسـت؛ چـرا   7علي

رفت تا نياز به تهنيت و تبريك  مشترك بود و براي آن حضرت، امري ويژه به شمار نمي
  .داشته باشد

شـايع شـد، حـارث بـن      7كه چون امر خلافت اميرمؤمنان 2اند اي ذكر كرده عده) و
  : آمد و گفت 9نعمان فهري نزد پيامبر خدا

خدا شهادت دهيم و اينكه تـو پيـامبر خـدايي،     اي محمد، به ما گفتي به يگانگي
چنين كرديم؛ گفتي پنج نوبت نماز بگـزاريم، قبـول كـرديم؛ فرمـودي زكـات      
بپردازيم، پرداختيم؛ امر كردي يك ماه روزه بگيريم، پذيرفتيم؛ از مـا خواسـتي   

با اين همه، راضي نشدي تا اينكه بازوي پسـر  . حج به جاي آوريم، فرمان برديم
هر كه من مولاي اويـم،  «: گرفتي و او را بر ما برتري دادي و گفتي عمويت را

  آيا اين را از خودت گفتي، يا از سوي خدا؟» علي مولاي اوست
به خدايي كه جز او خدايي نيسـت، ايـن امـر جـز از سـوي خـدا       «: فرمود 9پيامبر

  .»نيست
: تگف ـ حارث بن نعمان پشت كرد و به طرف مركبش روانه شد، در حـالي كـه مـي   

                                                      
؛ تفسـير كبيـر،   229، ص5، جالنهايـة و البدايـة  ؛ 281، ص4؛ مسند احمد، ج372، ص6شيبه، ج المصنف ابن ابي. 1

 .42ق المحرقه، ص؛ الصواع290، ص8؛ تاريخ بغداد، ج50و  49، صص12ج

؛ 282، ص6؛ فـيض القـدير، ج  309و  308، صـص 3ج ،السـيرة الحلبيـة  ؛ 279و  278، صص18تفسير قرطبي، ج. 2

؛ نظـم  289و  286صص ، 2؛ شواهد التنزيل حسكاني، ج29، ص9سعود، ج ؛ تفسير ابي364، ص4سراج المنير، ج

 .369و 368، صص2؛ ينابيع الموده، ج93دررالسمطين، ص
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گويد، بر ما از آسمان سنگ بباران يا عـذابي دردنـاك فـرو     خدايا، اگر محمد راست مي«
  .»فرست

هنوز به وسائلش نرسيده بود كه خداي متعال با سنگي او را مورد اصـابت قـرار داد؛   
به دنبال آن، ايـن آيـه   . سنگي كه بر فرق سرش فرو نشست و از ماتحتش خارج گرديد

ايـن عـذابِ كـافران اسـت و     . تقاضاي عذابي كرد كـه واقـع شـد   اي،  پرسنده«: نازل شد
  1.»تواند آن را دفع كند كس نمي هيچ

بـر   7و دوستداران ايشـان، دربـارة مقـدم بـودن علـي      :و ائمه 7اميرمؤمنان) ز
بارهـا بـه واقعـه      ديگران و سزاواري ايشان به منصب خلافت نسبت به ديگـر مـدعيان،  

  .د، مؤيد ديگري است بر مسئله مورد بحثاند و اين خو غدير احتجاج كرده
علماي شيعه، به تفصيل در ايـن بـاره بحـث    . در اين باره، سخن بسيار طولاني است

اي از مطالب را در كتاب في رحاب العقيده، در پاسخِ سـؤال هفـتم    اند و ما نيز پاره كرده
؛ هرچنـد كـه راه   ايم، براي انسان منصف كافي خواهد بـود  اما آنچه ذكر نموده. ايم آورده

  .هاي مفصل در اين زمينه، براي همه گشوده و هموار است براي مراجعه به كتاب

  روايات مستفيض و قراين صادق

اي فراوان است كه روي هم رفته، بالاتر  تعداد و اسناد اين روايات نزد عامه به اندازه
يي، مقامي برتر از تواتر بلكه بعضي از اين روايات به تنها. گيرند از تواتر اجمالي قرار مي

به خصوص آنكه اين روايـات بـا   . شود گفته معلوم مي كه از مطالب پيش  دارند؛ همچنان
و طرفـداري از دشـمنان و غاصـبان     :بيت گيري جمهور در مقابل اهل عقيده و موضع

حقوق ايشان، تناسب و هماهنگي ندارد و اين خود دليلي است آشـكار بـر انكارناپـذير    
  .كه مخالفان نيز ناگزير از ذكر و بيان آنها هستند  ات مذكور؛ چندانبودن رواي

از سوي ديگر چون شيعه، اين دسـته روايـات را بـه طـرق مختلـف و متعـدد نقـل        
                                                      

 .2و 1: معارج. 1
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اند، پس پشتوانة محكمي است تا مضمون روايات چنـدان بـديهي و روشـن ارائـه      كرده
اگر بخواهيم منصـفانه بنگـريم،   بلكه . گونه شبهه و ترديد سد نمايد شود كه راه را بر هر

بايد به روايات شيعه در اين باب اكتفا نماييم كه بـه تصـديق سـزاوارترند؛ زيـرا عمـوم      
هستند و  :شيعيان، در صدق و امانت و ديگر مكارم اخلاقي، تربيت شدة ائمه خويش

كنند و در استدلال، قوت دلايـل   هاي فردي و اجتماعي عمل مي به روش آنان در عرصه
گـويي و لغـزش در انديشـه نشـوند و از      ند تا دچار تناقضا صحت براهين، پيرو قرآنو 

شك، نزد كسـاني كـه بـا ايـن گـروه       اين مطلب، بي. جادة راستي و انصاف بيرون نروند
  .م استبرخورد و معاشرت دارند و به ميراث علمي ايشان آگاهند، روشن و مسلّ

  دشـان، بـا وجـود ناملايمـات و    به خصـوص بـا مشـاهدة پايـداري ايشـان بـر عقاي      
بـريم كـه    انـد، پـي مـي    رو بـوده  به مشكلات بسياري كه در طول تاريخ اسلام، با آنها رو

انـد؛   شيعيان در راه اثبات، تحكيم و عرضة حقانيت عقايد خود، گامي به عقب نگذاشـته 
بينـي بلنـد    زيرا داراي عقايدي منسجم و متعالي، آگـاهي كامـل، اخـلاق بـزرگ و واقـع     

  .باشند يم

  :بيت خلافت براي عموم اهل

وارد شده بود، امـا ظـاهراً ايـن     7گفته، در خصوص اميرمؤمنان گرچه روايات پيش
كه بـه دنبـال خواهـد آمـد، از آن       م گرفتن امر خلافت در ذرية ايشاناختصاص، با مسلّ

در  ايـن معنـا بـا آنچـه    . انـد  بيت و مقدم بر آنان بوده روست كه ايشان سيد و بزرگ اهل
است و نيز با اين حقيقـت  » ثقلين«برخي طرق روايت غدير آمده است و يادآور حديث 

بلكـه در بعضـي   . كه در قيامت دربارة آنها از مسلمانان سؤال خواهد شد، همخوان است
  1.تصريح شده است 9از روايات شيعه، به بقاي امامت در ذرية پيامبر خدا

  .ذكر استافزون بر اين، دو مطلب ديگر نيز قابل 
                                                      

 .208و  132، صص37بحارالانوار، ج. 1
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  :، دو دسته روايت وجود دارد:بيت دربارة امامت عمومي اهل
، در استدلال بر امامـت دينـي ايشـان ذكـر كـرديم،      تر پيشدستة نخست، رواياتي كه 

  : همچون
رساند؛ چون مقتضاي تمسك  را مي :كه لزوم اطاعت از ائمه» ثقلين«حديث  )الف

كه در بعضـي طـرق ايـن حـديث آمـده       ويژه برداري است؛ به به ايشان، اطاعت و فرمان
شويد و از آنـان دور ميفتيـد كـه بيچـاره و      بر آنان پيشي مگيريد كه هلاك مي«است كه 
و از سويي، اشاره كرديم كه وجوب اطاعت، ملازم با امامت اسـت و  » ...گرديد نابود مي

  .بدون آن، معنا و تحقق ندارد
  . كند جوب اطاعت، دلالت ميكه همچون روايت پيشين، بر و» سفينه«روايت  )ب
  : كه فرمود 9سخن پيامبر ) ج

، پس، از علي و فرزندانش كه بعد از ... خواهد همچون من زندگي كند هر كه مي
برنـد و بـه    آيند، پيروي نمايد؛ زيرا آنان شما را از راه هدايت بيرون نمي من مي

  .كشانند ضلالت و گمراهي نمي
ن سخن، بـرانگيختن مـردم بـه اعتـراف بـه ولايـت       از اي 9ظاهراً منظور پيامبر خدا

  :است؛ ولايتي كه در اين آيه نيز مدنظر است :ائمه
هـا   اند؛ همـان  سرپرست و ولي شما، خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده

دهند و كساني كـه ولايـت    دارند و در حال ركوع زكات مي كه نماز را برپا مي
حزب و جمعيت خـدا  ] پيروزند؛ زيرا[ايمان را بپذيرند خدا و پيامبر او و افراد با

  1.پيروز است
. برداري در آية دوم، بر ولايت در آية نخست متفـرع شـده اسـت    زيرا تولّي و فرمان

  .گفته در استدلال، به آية ولايت مراجعه كنيد براي توضيح بيشتر، به مطالب پيش
و ذرية پاكش پيروي كنيـد   7يبايد از عل«: بالا آمده استروايت در بعضي از طرق 

                                                      
 .56و  55: مائده. 1
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  1.»...ها هستند هاي تاريكي كه پس از من، راهنمايان هدايت و چراغ
باشيد و از پيروان او پيروي نماييـد و بـه    7رو علي بايد دنباله«: نيز در بعضي ديگر

  2.»...اند ند و از طينت من آفريده شدها ائمة پس از من اقتدا كنيد؛ زيرا آنان عترت من
  : ن حضرت فرمودنيز آ )د

بيـت مـن    هاي دادگر و عادل از اهل در هر جايگزيني از امت من، تعدادي انسان
 ؛آگاه باشيد كه پيشوايان شما، فرستادگان شما به سـوي خداينـد  ... . وجود دارند

  .فرستيد بنگريد كه چه كساني را مي
، :يـت ب هاي دادگر و راسـتين از اهـل   ذيل اين روايات تصريح شده است آن انسان

دهـد كـه    مطلق آوردن امامت نيـز نشـان مـي   . هستند، نه ديگران :بيت همان ائمة اهل
  .9منظور، امامت ديني و دنيايي است؛ همچون امامت شخص پيامبر

ذكـري از آنهـا بـه     تـر  پيشروايات ديگري كه صريح در امامت هستند و : دستة دوم
  :ميان نيامده است

. من سيد پيامبرانم و علي سـيد اوصياسـت  : دفرمو 9پيامبر خدا«: حديث جابر )الف
  3.»فرزندم مهدي است  جانشينان پس از من، دوازده نفرند كه اولشان علي و آخرشان،

هاي الهي  خلفا و اوصياي من و حجت: فرمود 9پيامبر خدا«: حديث ابن عباس )ب
هـدي  نخستين آنهـا علـي و آخرينشـان، فرزنـدم م    : ميان مردم، پس از من، دوازده نفرند

  4.»است
من و علي و حسـن  : فرمود 9شنيدم كه پيامبر خدا«: حديثي ديگر از ابن عباس )ج

پاكي و عصمت، از  5.»گان و معصومان هستيم ه تن از فرزندان حسين، پاكيزو حسين و نُ
                                                      

 .383، ص1ينابيع الموده، ج. 1

 .485، ص2؛ التدوين في اخبار قزوين، ج86، ص1الاولياء،جحلية . 2

 .291، ص3ينابيع الموده، ج. 3

 .383؛ فرائد السمطين، ص295، صهمان. 4

 .291، ص3و ج 316، ص2ينابيع الموده، ج. 5
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  .خصوصيات امامت و مناسب با مقام والاي ايشان است
  : حديث سوم ابن عباس) د

من شهر علم هستم و تو باب آني، و به شهر، جـز   اي علي،: فرمود 9پيامبر خدا
هر كـه  . تو امام امت من و خليفة من ميان آنان هستي... از باب آن راهي نيست

هـر  . ات كند، به شقاوت رسـد  تو را اطاعت كند، سعادت يابد و هر كه نافرماني
هر . ات پيشه كرد، خسارت ديد كه با تو دوستي نمود، سود برد و هر كه دشمني

مثَـل  . ه ملازم تو شد، نجات يافت و هر كه از تو جدا گرديد، به هلاكت رسيدك
هر كه بر آن سـوار گرديـد،   . تو و ائمة از فرزندان تو، همچون كشتي نوح است
مثل شما همچـون سـتارگان   . نجات يافت و هر كه از آن، جا ماند، غرق گرديد

كند، تا روز  ديگر طلوع مياي  شود، ستاره اي پنهان مي آسمان است، هرگاه ستاره
  1.قيامت

اي مردم، همة فضيلت، شرف، «: اي كه ايراد فرمود در خطبه 9سخن پيامبر خدا)   ه

آگـاه باشـيد كـه امـور باطـل و      . مقام بلند و ولايت تنها براي پيامبر خدا و ذرية اوسـت 

  2.»اساس، شما را منحرف نسازد بي

اي علـي، انگشـتر را بـه    «: رمـود كـه ف  9از پيامبر خدا 2حديث سلمان فارسي )و

  :حضرت فرمود» چه انگشتري؟«: گفت 7علي. »...دست راست كن، تا از مقربّان باشي

عقيق سرخ، كه كوهي است كه به وحدانيت خدا، نبوت من، وصايت تو، امامت 
فرزندان تو، به بهشت براي دوستداران تو و فردوس براي شيعيان فرزنـدانِ تـو،   

  3.ه استاقرار و اعتراف كرد
  : كه گفت 2حديثي ديگر از سلمان فارسي) ز

                                                      
 .391و  390، 95، صص1يع الموده، جيناب. 1

  .512، ص2؛ صواعق المحرقه، ج208؛ نظم دررالسمطين، ص45، ص2همان، ج. 2

 .326مناقب خوارزمي، ص. 3
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روي پـاي ايشـان    8رسيدم در حالي كه حسين بن علـي  9خدمت پيامبر خدا
تو آقـايي،  «: گفت بوسيد و مي ها و دهان او را مي چشم 9نشسته بود و حضرت

فرزند آقا، برادر آقا؛ تو امامي، فرزند امام، برادر امام؛ تو حجـت خـدايي، فرزنـد    
هـاي الهـي هسـتي كـه      تو پدر نُه تـن از حجـت  . خدا، برادر حجت خداحجت 

  1 .»آخرينشان قائم است

زننـد تـا    علي و فرزندانش، امر وصايت را مهر پايان مـي «: حديث ابوذر كه گفت )ح
   2.»روز قيامت

نشيني آشكار، ايـن روايـت را آورده و گفتـه اسـت كـه راوي آن       ذهبي، با يك عقب
ي معمولاً در برخورد با احاديثي كه با مـذهب او سـازگار نيسـت،    ذهب. دروغ گفته است

حديث ابوذر را تنها براي اين ذكر نكرديم كـه بـدان   . دهد العمل نشان مي گونه عكس اين
دهيم كـه يكـديگر را تأييـد و تأكيـد      احتجاج كنيم، بلكه آن را در زمرة احاديثي قرار مي

  .كنند مي
از امامـت دينـي و    7مؤمنان ته، اثبات شود كه اميرگف هرگاه با توجه به روايات پيش

بيـت   امامت پس از خود را جـز در اهـل   7شك آن حضرت دنيايي برخوردار است، بي
وصيت كـرد و او را امـام    7رو، به فرزندش، امام حسن مجتبي ديد و ازاين خويش نمي

نصـوص امامـت   در  7تمام رواياتي كه پيش از اين، از اميرمؤمنان. بعد از خود قرار داد
بيت بر ديگر مردمان و امامت عمومي ايشان اسـت؛ زيـرا    ذكر كرديم، حاكي از تقدم اهل

وگرنه در اصـل،  . هاي متأخر اتفاق افتاده است جدايي بين امامت ديني و دنيايي در برهه
و ديگران، هنگام استدلال بر يكي،  :رو در كلام ائمه ازاين. بين آنها جدايي نبوده است

با اين همه اين مطلب، در بحـث مـا چنـدان مهـم      ؛شده است ي نيز استدلال ميبر ديگر
را ثابت كـرديم   :بيت اختصاص امامت دنيايي به اهل ه،نيست؛ چون در روايات گذشت

                                                      
 .394، ص3ينابيع الموده، ج. 1

 .273و 272، صص2ميزان الاعتدال، ج. 2



   ديكاوشي در اصول عقا      330

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

  .اي باقي نمانده است و در اين باره مطلب ناگفته

نقـل  هاي  ، با انبوه فضايل، مناقب و عظمت:بيت شك امامت ديني و دنيايي اهل بي

ها آكنده و شـهرة عـام و خـاص اسـت و همگـان را بـه        شده دربارة ايشان كه در كتاب

تواضع و فروتني واداشته، تناسب كامل دارد؛ هم آن فضايلي كه به سـيرة شخصـي آنـان    

هـاي اخلاقـي و فناشـدن در ذات الهـي      در عبادت، جهاد، فداكاري در راه خـدا، ارزش 

اسـت در   9سنخ بودن آنان با پيامبر خـدا  دهندة هم گردد و هم آن مناقبي كه نشان برمي

اينكه خداوند ايشان را از ميان آفريدگان برگزيده و از همگان متمايز ساخته؛ تا آنجا كـه  

و از زيـادي طينـت او    2، از نور او1از درخت پيامبرند :بيت خوانيم اهل در روايات مي

ي متعـال دارد و سـبب   هـايي كـه ريشـه در فضـل خـدا      ؛ نيـز آن عظمـت  3اند خلق شده

هاي ويژه براي آنان است؛ همچون علم و محبت مؤمنان و سلطه بر قوانين هسـتي   فيض

كه خود ظهور كرامات و معجزات را بـه دسـت ايشـان در پـي داشـته اسـت؛ و نيـز آن        

هـا بـه    مقاماتي كه خداوند براي آنان در نظـر گرفتـه و آنـان را واسـطة رسـيدن نعمـت      

كه با تقدم ايشان بر مردم و سـزاواري امامـت و وجـوب اطاعـت از     آفريدگان قرار داده 

  .آنان مناسبت دارد

. نيز آنچه دربارة فضايل پيروان ايشان و عظمت آنان نزد خداي متعال نقل شده است

 ي، به حمايت و پيـرو 9اي از خواص اصحاب، در عصر پيامبر همچنين اين امر كه عده

انـد و   حـاملان دعـوت حـق    كه ايشـان در اسـلام،   دهد خيزند، نشان مي مي بر :از ائمه
                                                      

؛ المعجـم  100، ص9ج ؛ مجمـع الزوائـد،  263، ص2؛ المستدرك علي الصحيحين، ج283، ص9تفسير قرطبي، ج. 1

؛ الفـردوس بمـأثور   296، ص11؛ سـبل الهـدي و الرشـاد، ج   64، ص42؛ تـاريخ دمشـق، ج  263، ص4الاوسط، ج

؛ 212، ص2؛ ضعفاء العقيلي، ج420، ص3؛ ميزان الاعتدال، ج608، ص11؛ كنز العمال، ج303، ص4الخطاب، ج

 .135، ص1كشف الحثيث، ج

  .78مناقب خوارزمي، ص؛ 366، ص3و ج 46، ص1ينابيع الموده، ج. 2

؛ المعجم الاوسـط،  128، ص9؛ مجمع الزوائد، ج485، ص2؛ التدوين في اخبار قزوين، ج86، ص1الاولياء، جحلية . 3

 .98، ص12؛ كنزالعمال، ج170، ص9؛ شرح نهج البلاغه، ج313، ص36؛ تاريخ دمشق، ج163، ص6ج
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 7شـايد از همـين روسـت كـه اميرمؤمنـان     . پيشوايي گروه بـر حـق را برعهـده دارنـد    

، همچون جزئـي از وجـود آن حضـرت    9من در روزگار حيات پيامبر خدا«: فرمايد مي

  1.»نگاه كردن مردم به من، همچون نگريستن ايشان بود به ستارگان آسمان. بودم

  : نويسد بكر، مي اي به محمد بن ابي يه، در نامهمعاو
خـود لازم   طالـب را بـر   ، رعايت حق علي بن ابي9ما در دوران زندگي پيامبر

اگـر پـدرت در خلافـت بـر ابـن      . مان آشكار بود دانستيم و فضيلت او براي مي
كرديم و در برابـرش   گرفت، ما با آن حضرت مخالفت نمي طالب سبقت نمي ابي

  2... .يمتسليم بود
دانسـتند كـه امـر خلافـت از      نقل است كه مهاجرين و انصار يـا عمـوم ايشـان، مـي    

  3.شود منتهي مي 7به اميرمؤمنان 9خدا پيامبر

شود كـه بايـد اطـلاق روايـاتي كـه       به هر حال، با توجه به روايات گذشته معلوم مي

قيـد بـزنيم و معتقـد     ، بـه آن روايـات  5هاشم يا اينكه از بني 4ندا گويد امامان از قريش مي

هاشـم در ايـن    باشند و ديگر بنـي  هاشم منظور مي بيت از قريش و بني شويم كه تنها اهل

  .امر سهمي ندارند؛ چه رسد به عموم قريش
                                                      

 .326، ص2شرح نهج البلاغه، ج. 1

؛ مـروج  167و 165، صـص 3؛ انسـاب الاشـراف، ج  188، ص3؛ شرح نهج البلاغه، ج121و  188صفين، صصوقعة . 2

نيـز بـه ايـن نوشـته      157، ص3و الكامل فـي التـاريخ، ج   68، ص3؛ تاريخ طبري، ج22و  20صص، 3الذهب، ج

 .اشاره شده است

 .21، ص6؛ شرح نهج البلاغه، ج124، ص2تاريخ يعقوبي، ج. 3

، 6و ج 403، ص4؛ الاحاديـث المختـاره، ج  467، ص3كبـري، نسـائي، ج  ؛ سنن 124، ص2سنن كبري، بيهقي، ج. 4

احمـد،   ؛ مسند403و  402صص، 6، جهشيب ابي؛ المصنف ابن 85، ص4؛ المستدرك علي الصحيحين، ج143ص

، 1؛ المعجـم الصـغير، ج  26، ص4؛ المعجم الاوسط، ج421، ص4؛ مسند انس بن مالك، ج183و  129، صص3ج

، 1؛ المعجم الكبيـر، ج 94، ص7و ج321، ص6يعلي، ج ؛ مسند ابي284و  125، ص1؛ مسند طيالسي، ج260ص

 .252ص

 .292و 290، صص3و ج315، ص2ينابيع الموده، ج. 5
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  :روايات ويژه، مربوط به امامت هر يك از ائمه) ب

گفتيم كه لازم نيست در اين بحـث روايـاتي را بيـاوريم كـه همـة مسـلمانان قبـول        

اند، بلكه به طور عام، ذكر روايات مورد پـذيرش قـائلين بـه وجـود نـص، دربـارة        كرده

همچنـان كـه يـادآور    . كند ، كفايت مي:بيت و اهل 7امامت ديني و دنيايي اميرمؤمنان

شديم در اين باره روايات مستفيضه، بلكه متواتر و مقبول نزد شيعه و اهل سـنت اسـت   

نيز گفتـيم كـه ايـن دسـته از نصـوص، جـز بـر        . دوازده نفرند :كه تصريح دارند ائمه

هاي ايشان را مشخص  و ويژگي :مذهب اماميه كه امامت را به نص الهي و تعداد ائمه

  .كند داند، تطبيق نمي مي

 7، اميرمؤمنـان :از مطالب سابق، در مقام اول، روشن شد كه نخسـتين ايـن ائمـه   

ســپس امــام و  7، فرزنــد بزرگوارشــان امــام حســن7اســت و پــس از آن حضــرت

بـه   :بيـت  بودند و از اهل 7، با اميرمؤمنان9؛ چون اين دو در عصر پيامبر7حسين

افـزون بـر   . جاست پس احتمال اينكه ديگراني غير آن دو مراد باشند، بي. آمدند شمار مي

اينكه در بعضي از روايات عامه و مستفيضه، بلكه متواتر، به امامت آنها تصـريح شـده و   

اقـرار كنـد، امامـت     :بيـت  به نص يا ويژه بودن امامت براي اهلبدون ترديد، هركس 

مقدم اسـت؛ چـون فرزنـد     7نهايت اينكه امام حسن. را انكار نخواهد كرد 8حسنين

 7بوده و در بعضي از روايات نيز مقدم داشته شـده و اميرمؤمنـان   7بزرگ اميرمؤمنان

ض امامـت  بلكـه فـر  . براي امامـت پـس از خـود، بـه آن حضـرت وصـيت كـرده بـود        

آورد؛ چون پـيش از وي از دنيـا    را لازم مي 7، تقدم ايشان بر امام حسين7حسن امام

  .رفته است

  ها امامت، منحصر در فاطمي

امامـت بايـد در علويـان از     7جاي تأمل و ترديد نـدارد كـه پـس از امـام حسـين     
  :هاي ايشان قرار گيرد؛ زيرا هاشم و به خصوص در فاطمي بني
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آينـد، امـا    ند؛ هرچند به لحاظ اينكه از ذرية آنان بـه شـمار مـي   ا بيت هلآنها از ا: اولاً
  .گونه نيستند ديگران از علويان و هاشميان، اين

 7از فرزنـدان اميرمؤمنـان   :كند كـه ائمـه   روايات متعددي بر اين دلالت مي: ثانياً
عامه روايـت   ند و از طريق شيعه نقل و نظير آنها نيز ازا اين روايات بسيار فراون. هستند

  .است  شده

  7امامت پس از امام حسين

دهنـدة    ون آنهـا نشـان  روايات مستفيضه، بلكه متواتر و افزون بر آن داريم كـه مضـم   
بعضي از آنهـا را در جملـة   . به ذرية ايشان است 7ت پس از امام حسيناختصاص امام

  .ايم احاديث عامه آورده
ر ادامـه يـافتن امامـت پــس از    همچنـين روايـات مستفيضـي وجـود دارد كــه بيـانگ     

در وجود فرزند پس از پدر است، نـه در وجـود بـرادر،     7و امام حسين 7حسن امام
  .كند نياز مي فراواني اين روايات، ما را از آوردن آنها در اين مجال تنگ بي. عمو يا دايي

  »اولواالارحام«آية 

بـارة ايـن مطلـب    با اين همه بجاست به استدلالي كـه در بعضـي از آن روايـات، در   
و خويشـاوندان نسـبت بـه يكـديگر از مؤمنـان و      «اشاره كنيم كه با توجه به آية  1آمده،

و ائمـة   7اين اولويت را در امام حسـين  2»ترند مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته، اولا
  .پس از او قرار داده است، نه در پيش از او

را  :مؤمنان، حسن و حسـين خداي متعال ولايت امير: خلاصة استدلال چنين است
پـس آن سـه وجـود    . نازل كرد و آن حضـرت نيـز آن را تبليـغ نمـود     9بر پيامبر خدا

ند و تقدم يكي از آنها بر ديگري، به دليل وجود مرجحات در ا مقدس، در ولايت شريك
                                                      

 .261و 249، صص25؛ بحار الانوار، ج292و286، صص1كافي، ج: ك.ر. 1

 .6: احزاب. 2
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توانســت ولايــت را از حســن و  نمــي 7در ايــن صــورت، اميرمؤمنــان. ايشــان اســت
از طـرف   9؛ چون آن دو در ولايتـي كـه پيـامبر   برگرداند به ديگر فرزندانش 8حسين

 7كـه امـام حسـن    شريك بودند؛ همچنان 7خداوند تبليغ نمود، با حضرت اميرمؤمنان
و اختصـاص دادن آن را بـه يكـي از فرزنـدانش      7حق برداشتن ولايت از امام حسين

ام هنگ ـ 7امـا امـام حسـين   . با وي در ولايت شـريك بـود   7نداشت؛ زيرا امام حسين
مـذكور در حـق ايشـان نـازل شـد و        رو آيـة  ازايـن . شهادت، در ولايت شريك نداشت

قـرار   8ترتيب ايشان ملزم گرديد كه ولايت را براي فرزنـدش علـي بـن حسـين     بدين
  .گرفت نيز كار به همين صورت انجام مي :دربارة ديگر ائمه. دهد

بـه معاويـه    7مؤمنـان  با اين توضيحات، وجه استدلال به آية شـريفه، در نامـة اميـر   
  :شود كه فرمود روشن مي

كتاب خدا آنچه را دربارة ما ناديده گرفته شده، براي ما جمع كرده است، آنجـا  
خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنـان و مهـاجران در آنچـه    «: فرمايد كه مي

  1.»ترند خدا مقرر داشته، اولا
  : فرمايد نيز مي

ها هستند كه از او پيروي كردند و همچنـين ايـن   سزوارترين مردم به ابراهيم، آن
و خداونـد ولـي و   ] از همه سزاوارترند[اند  پيامبر و كساني كه به او ايمان آورده

  2.سرپرست مؤمنان است
و گـاه بـه اطاعـت، از ديگـران      9پس ما، گاه به خويشاوندي و نزديكي بـه پيـامبر  

انصار، به رابطه و قرابـت خـود بـا    در روز سقيفه، چون مهاجران در مقابل . تريم شايسته
اين دليل اگـر در حـق مهـاجران    . گير نمودند احتجاج كردند، آنها را زمين 9پيامبر خدا

اما اگر نتواند دليل قرار گيـرد، پـس   . قابل قبول نباشد، دليلي است بر حقانيت ما، نه شما
                                                      

 .6: احزاب. 1

 .68: آل عمران. 2
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  1.ادعاي انصار به قوت خود باقي است

اثت در منصب و غير آن است، منافاتي نـدارد  خويشاوندي و رحم، اگرچه باعث ور

كه بين ارحام، به دلايل خارج از رابطة خويشي، يكي بر ديگـري برتـري داشـته باشـد؛     

اي ديگـر   به آيـه  7كه استدلال حضرت امير همچون اطاعت، جهاد و سابقة ايمان، چنان

  .كند به همين مطلب دلالت مي  از قرآن،

كنند كه چرا شما وارث پسر عمـوي خـود    سؤال مي 7رو، وقتي از اميرمؤمنان ازاين

را كه از جمله احاديث وارده در حـق ايشـان اسـت،    » حديث دار«تان،  شديد، نه عموي

  3.؛ مانند اين سؤال، در روايت قثم بن عباس نيز آمده است2كند ذكر مي

  :فرمايد نقل كرديم، با سياق آية ذيل تناسب دارد كه مي 7سخني كه از اميرمؤمنان

و همسران او مادران مؤمنان   پيامبر نسبت به مؤمنان، از خودشان سزاوارتر است،
شوند، و خويشاوندان نسبت به يكديگر، در آنچه خدا مقـرر داشـته،    محسوب مي

  4.هستند اولا
نسـبت بـه مسـلمانان     9پس از بيان اولويت پيـامبر » اولوا الارحام«شك ذكر آية  بي

كند و سـزاواري آن   در اولويت اولوا الارحام ادامه پيدا مي 9رساند كه اولويت پيامبر مي

بلكـه بـا   . پس از او، براي ارحام ايشان نيز خواهـد بـود   ،مسلماناننسبت به  9حضرت

هـاي معـروف بـه     بينـيم كـه در جريـان جنـگ     توجه به بعضي از روايات تـاريخي، مـي  

ز آيـة مـذكور، شـمول     صورت گرفت، عموم مـردم، ا » كنده«كه با قبيله » هاي رده جنگ«
                                                      

  .33و 32، صص3شرح نهج البلاغه، ج. 1

؛ كنزالعمـال،  212، ص13؛ شـرح نهـج البلاغـه، ج   543، ص1؛ تاريخ طبري، ج125، ص5كبري، نسائي، جالن سن. 2

 .174، ص13ج

ذكـر مقـام و منزلـت علـي بـن      : 7طالب هاي اميرمؤمنان علي بن ابي كتاب ويژگي :139، ص5كبري، جالسنن . 3

المسـتدرك علـي الصـحيحين،     بـا او؛  9و دوستي كردن پيـامبر  9اش با پيامبر خدا و نزديكي 7طالب ابي

 .40، ص19؛ المعجم الكبير، ج294، ص1؛ الآحاد و المثاني، ج266، ص7، جشيبة ابي؛ مصنف ابن 136، ص3ج

 .6: احزاب. 4
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  .فهميدند را بر مردم مي :امامت و ولايت ائمه
گوي طولاني كه بين حارث بن معاويه از كنده و زياد بـن لبيـد، كـارگزار      و در گفت

  : ابوبكر واقع شد، چنين آمده است
بيت را از خلافت بيـرون رانديـد، در    به من بگو چرا اهل«: حارث بن زياد گفت
: فرمايـد  مردم به اين كار بودند؛ زيـرا خـداي متعـال مـي     حالي كه سزاوارترين

زيـاد بـن   . »ترنـد  خويشاوندان نسبت به يكديگر، در آنچه خدا مقرر داشته، اولي
. »تر بودند مهاجران و انصار، از تو به كار خويش داناتر و دورانديش«: لبيد گفت

ي كه بـه  به خدا سوگند، شما چنين نكرديد، مگر به خاطر حسادت«: حارث گفت
  1.»آنان داشتيد

  :ماند در اينجا دو مطلب ديگر باقي مي
بدين معنا نيست كه خويشاوندي، تنها » اولوا الارحام«استدلال به آية : مطلب نخست

كـه سـبب انتقـال مـال      علت انتقال منصب عظيم امامت، از مرده بـه زنـده باشـد، چنـان    
رفيع تـابع نـص الهـي اسـت و     بلكه اصل مطلب اين است كه اگرچه اين مقام . شود مي

يابي به مراتب عالي روحي و سلوكي،  هاي ذاتي و دست شخص امام، به خاطر شايستگي
گردد، اما خداوند با توجـه بـه مقـدرات و علـم سـابق       از سوي خدا بدين مقام نائل مي

خود، شخصي از خويشان امـامِ درگذشـته را كـه شايسـتگي ايـن امـر را دارد، انتخـاب        
  .دهد تبع آن، دربارة او نصي قرار مي كند و به مي

شود، اما  بنابراين هرچند ظاهراً، منصب امامت با نص الهي، از ميت به زنده منتقل مي
رو، اولويت زنده نسـبت بـه    ازاين. اين امر، طبق ضوابط شناخته شدة خويشاوندي است

  .است ميت از جهت نسبي و خويشاوندي، با نص الهي ملازمه دارد و دليلِ بر آن
شايد، لزوم مراعات ضوابط خويشاوندي در منصب عظيم امامت، بـه دو دليـل زيـر    

  :باشد
                                                      

 .213، ص2في رحاب العقيده، ج. 1
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شـود تـا بـا توجـه بـه       اين امر سبب ايجاد انگيزة بيشتر در پيـروان هـر امـام مـي    . 1
، قـول و  9ار دين اسلام، يعني پيامبر خداذگ خويشاوندي بين آن امام و مؤسس و بنيان

تر كنند، بـراي ايشـان حرمـت و     نوي خويش را با او محكمسخنش را بپذيرند، رابطة مع
تقدس بيش از پيش قائل شوند و تا زماني كه اين دعوت وجـود دارد و پيروانـي بـراي    
حمل و تبليغ آن موجود است، اين رابطه را ادامه دهند؛ زيرا كسي كه اين منصب بزرگ 

ي قـرار داشـته و الگـوي    ترين مراتب روحـي و سـلوك   شود، بايد در عالي دار مي را عهده
برند كه وجود امام، ادامـة طبيعـي    پس هنگامي كه مردم پي مي. كاملي براي ديگران باشد

گـردد   شان به وي افزون مي پيشينيان اوست ـ چون از همان خاندان و ذريه است ـ تعقل  
شود كه تعاليم و دستورات او را به آساني بپذيرند و همچـون او، در عرصـة    و سبب مي

  .ي و اجتماعي سلوك كنندفرد
تـرين نسـب    اين مطلب، نظير اين سخن است كه پيامبران ميان قوم خـود، از معتـدل  

  : روايت شده است كه فرمود 9نيز آنچه از پيامبر 1.اند برخوردار بوده
پس آنها . بدانيد كه خداي عزوّجلّ مخلوقات را آفريد و مرا بهترين آنها قرار داد

گاه آنها را دو قبيلـه   آن. رد و مرا از بهترين دسته قرار دادرا به دو دسته تقسيم ك
هايي قرار داد و خانة  سپس آنها را در خانه. ها قرار داد كرد و مرا از بهترين قبيله

  2.ها و من، بهترين شمايم خانة من بهترين خانه. ها ساخت مرا بهترين خانه
هـا و   ترين خانـه  دترين و پستتواند برترين پيامبرانش را از ب گرچه خداي متعال مي

كنـد   ها قرار دهد، اما والايي قبيله و خانه، بيشترين انگيزه را براي مردمان ايجاد مـي  قبيله
تا پيامبرشان را حرمت بگذارند، دعوت ايشان را بپذيرند و به تعـاليم و دسـتورات آنهـا    

  .گردن نهند
ن جامعـة انسـاني،   شود كه خبرگا ضوابط خاص خويشاوندي در امامت، سبب مي. 2

                                                      
 .385و  379، صص20با ملوك؛ بحارالانوار، ج 9پيامبر خدا هذكر مكاتب: 212، ص2الكامل في التاريخ، ج. 1

 .56، ص1في رحاب العقيده، ج .2
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تر، پذيرا شوند و در امور بـر او   نص مربوط به امامِ آينده را به صورتي درخور و شايسته
. سبقت نگيرند، چراكه اولويت خويشاوندان، از موارد مورد قبول و اتكاي عمومي اسـت 

، در جـواب سـؤال چهـارم    فـي رحـاب العقيـده   مطالب مناسب در اين باره را در كتاب 
  .ايم آورده

هـاي متعـدد،    ، حتي در صـورت وجـود واسـطه   9سلسلة نسب امام لاحق با پيامبر
كاهد، چرا كه در اين سلسله، شرافت سابق و  چيزي از حرمت، تقدس و پذيرش او نمي

نوري است بر فراز نـوري و  «: شود لاحق، احترام مضاعف و تقدس مؤكدي را سبب مي
بينـيم حـديث    روست كه مي ازاين. 1»كند خدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت مي

حتي نـزد مسـلمانان غيـر شـيعه، از عظمـت و اعتبـار بـالايي        » الذهب سلسلة«معروف 
  .برخوردار است

اند اين مسئله را با نسبت دادن آن به نـوعي از انحصـار    با اين همه، بسياري كوشيده
اري نـدارد، بـه   قبيلگي و سودجويي نَسبي و خانوادگي كه با مقام نبوت و خلافت سازگ

  .نقد بكشند
ده و انحصـار  طلبي، سوء اسـتفا  نمايي، برتري اگر امامت و خلافت را مبتني بر قدرت

كه امروزه، بعضي از قبايل و طوايف به نام دين، بر گردة  جاست؛ چنانبدانيم، اين ايراد ب
  .كنند شوند و حكمراني مي مردم سوار مي

هاي اخلاقي، برابري با مـردم و   ي به ارزشاما اگر اساس امامت و خلافت را آراستگ
خدمت به آنان و نيكي به عامه و تواضع در برابر آنان بدانيم ـ همچنان كه اين صفات و  

ها در امام منصوص، بايسته و ضروري است ـ ديگر جـايي بـراي سـودجويي و      ويژگي
ن را بـه  بلكه امامت، توفيق و فضيلتي است از سـوي خـدا كـه آ   . ماند انحصارطلبي نمي

خويش و خلفاي الهـي را    دهد و محبت ائمة اش اختصاص مي بندگان خاص و برگزيده
كند و مردم را در برابر تعـاليم   دهد و رابطة محكمي بينشان برقرار مي در دل مردم جا مي

                                                      
 .35: نور. 1
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  .گرداند الهي ايشان، مطيع مي
عتـراف  نهايت اينكه كساني كه از يك سو، روحي بيمار و حسادتي كشنده دارنـد و ا 

شان سخت است و از سوي ديگر به دنبال مقـام   به فضيلت و برتري صاحبان فضل براي
زمينه و آمادگي قبلي، تاب تحمل اين مسئله را  اي بلند هستند، آن هم بدون پيش و مرتبه

هـاي الهـي ميـان بنـدگان      ندارند و برايشان پذيرفتني نيست و اين يكي از قوانين سـنت 
  :رمايدف خداي متعال مي. است

بر آنچـه خـدا از فضـلش بـه آنـان      ] پيامبر و خاندانش[يا اينكه نسبت به مردم 
ما به آل ابراهيم، كتاب و حكمـت داديـم و حكومـت    . ورزند بخشيده، حسد مي

  1.عظيمي در اختيار آنها قرار داديم
  : فرمايد نيز مي

ينها هسـتند  آيا ا: و اين چنين بعضي از آنها را با بعض ديگر آزموديم، تا بگويند
] و نعمت ايمان بخشيده[و بر آنها منت گذارده ] برگزيده[كه خداوند از ميان ما 

  2شناسد؟ است؟ آيا خداوند، شاكران را بهتر نمي
براي منحصر نمـودن امامـت در فرزنـدان    » اولوا الارحام«استدلال به آية : مطلب دوم

فرزند پسـر، بـراي دو دسـته از    و تداوم اين امر در ذرية ايشان، از پدر به  7امام حسين

  :مردم مفيد و لازم است

اطلاعنـد؛ چـون    بـي  :ائمه  نخست، كساني كه از وجود روايات حاوي اسامي بقية

از ظهـور و   8گونه روايات، همچون احاديث وارده در حق اميرمؤمنـان و حسـنين   اين

يـاد بـن   وگوي حارث بن معاويـه و ز  در ماجراي گفت. گسترش كافي برخوردار نيستند

» اولوا الارحـام «لبيد، چون حارث از اين روايات صريحه و خاصه اطلاع نداشت، به آية 

  .كرد استدلال مي
                                                      

 .54: نساء. 1

 .53: انعام. 2
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پذيرند؛ چون با دعوت خاص  دستة دوم كساني هستند كه اين روايات خاصه را نمي
برخلاف روايـاتي كـه در حـق اميرمؤمنـان و     . و وابستگي گروهي ايشان ناسازگار است

د شده كه هيچ منافاتي با دعوت و گروه آنـان نـدارد؛ همچـون كيسـانيه،     وار 8حسنين
در نامة خود به معاويـه، بـه آيـة     7زيديه، فطحيه و غير ايشان؛ از همين رو اميرمؤمنان

  .كند استدلال مي» اولوا الارحام«

  در روايات 7امامت ائمه پس از امام حسين

را بـه طـور    7از فرزندان امام حسـين  پردازيم كه تعيين نهُ امام اينك به رواياتي مي
وارد شده باشد  9كند كه روايات از پيامبر در اين ميان، فرقي نمي. دارد بر مشخص، در

؛ زيرا پس از اثبات امامت ايشان، پـذيرفتن روايـات   8يا از حسنين 7يا از اميرمؤمنان
ص وارده از بلكه در اثبات امامت هر امامي، نصـو . وارده از ايشان، لازم و ضروري است

امام پيشين در حق وي، كافي خواهد بود؛ زيرا سـخن در امامـت امـام لاحـق، هنگـامي      
  .درست است كه امامت امام سابق را اثبات كرده و از آن فراغت يافته باشيم

  برد را نام مي :رواياتي كه ائمه

  :اند روايات در اين باب، دو دسته
ا يكي پس از ديگري بـه طـور مشـخص    گانه ر رواياتي كه ائمه دوازده: دستة نخست

  .و غيره» انوار«، »لوح«برند؛ همچون روايات  نام مي
بعضي از آنها را در جـزء سـوم   . و اغلب آنها طولاني است اين روايات بسيار فروان

  .ايم يادآور شده في رحاب العقيدهكتاب 
نقـل شـده اسـت؛ يـك حـديث از       9حدود پنجاه عدد از ايـن روايـات، از پيـامبر   

در بيـان   7و يك حـديث از امـام بـاقر    9در تفسير حديث پيامبر خدا 7حسين ماما
مشاهده كرد و آشكار اسـت كـه ايـن سـخن حضـرت       7نورهايي كه حضرت ابراهيم

، نقـل نشـده اسـت و حـديثي از     9، جز از پدرانش و ايشان نيز از پيـامبر اكـرم  7باقر
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نقل  7، از امام جوادكه راوي موثقي است» برقي«كه به طرق مختلف،  7جناب خضر
  .است 7و امام حسين 7با اميرمؤمنان 7وگوي خضر و دربارة گفت كرده

در شمارش ائمه، هفت حديث از امـام   7نيز در اين روايات، دو حديث از امام باقر
  .خورد به چشم مي 7و حديثي نيز از امام رضا 7، يك حديث از امام كاظم7صادق

در مثـل   :دانيم كه ايشـان  د نيستند، چون مياين روايات هرچند به طور مطلق مفي
گوينـد و بـه يقـين آن را از پـدران خـود و از       اي، از خـود سـخن نمـي    چنين امر غيبي

كم پس از ثبوت امامت ايشان، در اثبات امامـت   اند، اما دست دريافت كرده 9خدا پيامبر
  .ائمة پس از آنها سودمند خواهد بود

  تصريح پدران به امامت فرزندان

از ائمة  يدامامت تعدا ، بر:يا يكي از ائمه 9رواياتي كه تصريح پيامبر: ستة دومد
  .دارد بر بعدي را به طور مشخص در

در . ايم آورده في رحاب العقيدهاين روايات نيز بسيارند و آنها را در جزء سوم كتاب 
در حـق   اينجا به طورخلاصه و به دور از تطويل، شماري از آنها را همـراه بـا مؤيـداتي   

  .كنيم نقل مي :فرد ائمه فرد

  7العابدين امام علي بن حسين، زين. 1

» ابوالحسـن «كـه گـاه او را    7العابـدين  امام، ابومحمد، علي بن حسين، سجاد، زين 
روايات در حق او، نزديك به سي روايت است كـه بـه ضـميمة روايـات     . دادند كنيه مي

  .شود دستة نخست، به هشتاد و بالاتر بالغ مي
بـدون  (دانـد   مي 7را از فرزندان امام حسين :علاوه بر اينها، بايد رواياتي كه ائمه

كـه   همچنـان » اولـوا الارحـام  «اي از اين روايات، به آية  در پاره. اضافه كنيم) ذكر نام آنها
، جـز امـام   7ترديـد پـس از شـهادت امـام حسـين      بـي . گذشت اسـتدلال شـده اسـت   

  .ي نمانده بوداز آن حضرت فرزند 7العابدين زين
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  7امام محمد بن علي باقر. 2

؛ احاديث وارده در حق اين امام، بـيش از سـي   7امام، ابوجعفر، محمد بن علي باقر
روايت است كه به ضميمة رواياتي كه در دستة نخست ذكر كرديم، بـه بـيش از هشـتاد    

  .رسد روايت مي
دانـد؛ زيـرا    مي 7سينافزون بر اين همه، رواياتي است كه امامت را در ذرية امام ح

. و برادرانش منحصر بود 7در امام باقر 7العابدين پس از امام زين 7ذرية امام حسين
هرچنـد زيديـه،   . ادعاي نص به امامت نشده بـود  7يك از برادران امام ولي دربارة هيچ

به امامت برادر امام، زيد بن علي معتقد بودند، اما منشأ ايـن امامـت را قيـام بـا شمشـير      
پس ادعـاي ايشـان از   . آنكه تعيين به نص الهي را در اين امر دخيل بدانند دانستند؛ بي مي

  .محل بحث ما خارج است

  شواهد بر امام نبودن زيد شهيد

نقل شده به اين مضمون كه  :روايات بسياري از خود زيد، فرزندانش و ائمه) الف

بـوده و   8امـام صـادق   وي هرگز ادعاي امامت نكرده، و معتقد به امامت امـام بـاقر و  

  .كرده است ي از آل محمد دعوت مي»رضا«مردم را به قبول امامت 

ــد در ســال ) ب ــام زي ــام    120قي ــس از درگذشــت ام ــاد پ ــه فاصــلة زي هجــري، ب

حال اگر بگـوييم قيـام وي،   . بوده است 7، بلكه پس از وفات امام باقر7العابدين زين

يد كه زمين، مدتي طولاني از وجود امام آ به سبب امامت او پس از پدرش بوده، لازم مي

خالي باشد، در حالي كه اين امر، به اجماع شيعه، ممتنـع و غيـر ممكـن اسـت و نيـز از      

  .شود روايات شيعه و اهل سنت همين استنباط مي

  7امام جعفر بن محمد صادق. 3

؛ دربــارة امامــت ايشــان، از پــدران 7امــام، ابوعبــداالله، جعفــر بــن محمــد صــادق
  رش، نزديك به بيست حديث نقـل شـده اسـت كـه بـه ضـميمة روايـات دسـتة        بزرگوا
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بر اين همه، دو دستة ديگر از روايات را نيز بايـد  . شود نخست، به هفتاد حديث بالغ مي
  :اضافه كرد

  ، تنها نزد امام است9اسلحة پيامبر

، تنهـا نـزد   9دستة نخست، روايات متعددي است كه تصريح دارد سلاح پيامبر خدا

، دربـارة ايـن كـلام    »بريد«در روايت  7از جمله سخن امام باقر ؛1شود يافت مي 7امام

، 2»هـا را بـه صـاحبانش بدهيـد     دهد كـه امانـت   خداوند به شما فرمان مي«: خداي متعال

هر يك از ما بايد سـلاح، علـم و كتبـي را كـه نـزد      . منظور ما هستيم«: فرمودند 7امام

  3.»اوست، به امام بعدي تحويل دهد

  :كه فرمود 7ساره از امام باقر نيز حديث حسن بن ابي
اسرائيل قرار  سلاح نزد ما، همچون تابوت است كه هرگاه به در خانة يكي از بني

همچنين سـلاح  . فهميدند كه فرمانروايي و سلطنت يافته است گرفت، آنها مي مي
  4.به هر كسي سپرده شود، او امام است

هنگام مرگ، بـه عنـوان وصـيت نقـل      7ة اميرمؤمنانبلكه اين مطلب، از آنچه دربار

  5.گردد شده، به خوبي آشكار مي

البته با ضميمه كردن روايات . كند را ثابت مي 7تمام اين روايات، امامت امام صادق

همچـون حــديث    ؛6نـزد ايشــان بـوده اسـت    9گويــد سـلاح پيـامبر   متعـددي كـه مـي   

سـلاح  «: فرمايـد  چنـين مـي   7قشـنيدم امـام صـاد   : كـه گفـت  » بـن اعـين   عبدالاعلي«
                                                      

 .مراجعه كنيد 222و  201، صص26و بحارالانوار، ج 238و 232، صص1به احاديث اين بحث در كافي، ج. 1

 .58: نساء. 2

 .221و  220، صص26بحارالانوار، ج. 3

 .همان. 4

 .298، ص1كافي، ج. 5

 .222و  201، صص26الانوار، ج؛ بحار237و  232، صهمان. 6
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  1.»كنم نزد من است، و بر سر آن با كسي منازعه نمي 9خدا پيامبر
شمشــير «: فرمــود 7خــوانيم كــه آن حضــرت نيــز در حــديث ســعيد ســمان مــي 

و نـزد مـن اسـت پـرچم     .... خوُد وي نزد من اسـت  و نيز زره، سپر و زره 9خدا پيامبر
  2.»...پيامبر خدا

  فرزندجريان امامت از پدر به 

به آنها اشاره كرديم و متضمن اين معنا بـود كـه    تر پيشدستة دوم، رواياتي است كه 

در اعقاب ايشـان، از پـدر بـه فرزنـد منتقـل       8امامت پس از امام حسن و امام حسين

» اولوا الارحام«در بعضي از آن روايات به آية . رسد شود و به برادر، عمو يا دايي نمي مي

نقـل شـده بـود كـه امامـت       7تعدادي از آن روايات، از امام باقر. دنيز استدلال شده بو

  .ايشان را ثابت كرديم

  : آمده است كه فرمود 7در حديث ابوحمزه از آن حضرت

و خداونـد  ... ماند بيت خالي نمي اي ابوحمزه، زمين هرگز از وجود عالمي از اهل
شأن او  ي كسي همكند، مگر آن هنگام كه در فرزندان و اين عالم را آشكار نمي
  3.هاي الهي قرار دهد در علم و ديگر ويژگي

او كلمـة توحيـد را   «نيز در حديث ابوبصير، از آن حضرت نقل است كه دربارة آيـة  

اسـت   7منظور، امام حسين«: فرمود 4،»هاي بعد از خود قرار داد اي پاينده در نسل كلمه

  5.»رسد و به برادر و عمو نمي شود كه امامت در ذرية او، از پدر به فرزند منتقل مي

به فرزندان ايشـان   7بنابراين، هرگاه به مقتضاي اين روايات، امامت پس از امام باقر
                                                      

 .210و 209، صص26؛ بحارالانوار، ج234، ص1كافي، ج. 1

 .202و 201، صص26؛ بحارالانوار، ج233، ص1كافي، ج. 2

 .223و  222طوسي، صص، الغيبة؛ 251و  250، ص25لانوار، جبحارا. 3

 .28: زخرف. 4

 .253، ص25بحارالانوار، ج. 5
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نيـز بـه اولاد ايشـان انتقـال يابـد؛ زيـرا كسـي از         7منتقل شود، بايد پس از امام صادق
ي اي نداشت و بر فرضِ وجـود چنـين كس ـ   برادران حضرت، در اين امر با ايشان منازعه

اي نيسـت و مبلّغـي نيـز     در آن زمان، امروز از آن شخص و دعوتش هيچ خبـر و نشـانه  
تفصـيل  . هاسـت  گفتيم اين امر يكي از علايم بطلان دعـوت  تر پيشطور كه  همان. ندارد

  .اين سخن، در بحث پيرامون نظام شورا گذشت

  شخصيتي متمايز 7امام صادق

  در عصـر خـود، در چشـم    7قآيـد كـه امـام صـاد     از بعضي اخبار بـه دسـت مـي   
آمـد و   به شمار مـي  :بيت خواص غير شيعه، شخصيتي متمايز و منحصر به فرد از اهل

اگر در آن زمان نصي بر امامت وجـود داشـت، منحصـر بـه ايشـان بـود و بـه ديگـران         
  .رسيد نمي

  : گويد منصور دوانيقي مي. 1
: يشـان فرمـود  جعفر بن محمد، از جمله كساني است كه خداي متعـال دربـارة ا  

را به گروهي از بندگان برگزيدة خـود بـه ميـراث     ]آسماني[سپس اين كتاب «
  2.گيرندگان به كارهاي نيك است او از برگزيدگان خدا و از سبقت 1.»داديم

  : گويد همو به ابن مهاجر مي. 2
بيت يـك محـدث كـه بـا فرشـتگان و       اي ابن مهاجر، بدان كه هميشه بين اهل

شود، وجود دارد و امروز ميان ما آن كس، جعفر بـن محمـد    ميكلام  جبرئيل هم
 3.است

  : گويد موسي، فرزند مهدي عباسي، دربارة پيامدهاي واقعة فخ مي. 3
نسـبت بـه ديگـر     7اگر دربارة فضيلت ديني، علمي و ارزشي جعفر بن محمـد 

                                                      
 .32: فاطر. 1

 .383، ص2تاريخ يعقوبي، ج. 2

 .475، ص1كافي، ج. 3
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خويشانش، از زبان مهدي، به نقل از منصور، چيزي نشنيده بودم و اگـر مـدح و   
شـكافتم و   شـك قبـر وي را مـي    ايش سفاح دربارة او به من نرسيده بود، بـي ست

 1.كه چيزي از آن باقي نماند سوزاندم؛ چندان اش را مي جنازه

  7امام موسي بن جعفر كاظم. 4

نيـز  » ابوالحسن اول«يا » ابوالحسن«كه گاه او را  7امام، ابوابراهيم، موسي بن جعفر
دربارة امامت او، از پدران بزرگوارش، نزديك بـه  . بود ملقب» عبد صالح«گفتند و به  مي

چهل حديث نقل شده كه علاوه بر روايات دستة نخست ـ كه ذكر كرديم ـ بيش از صد   
  .شود حديث را شامل مي

تمام اين احاديث را بايد اضافه كرد به دو دسته روايـاتي كـه هنگـام ذكـر نصـوص      
  :يمكرد ، به آنها اشاره7مربوط به امامت امام صادق

  »9سلاح پيامبر«روايات مربوط به ) الف

تنهـا نـزد امـام     9روايات فراواني را متذكر شديم، درباره اينكه سلاح پيامبر تر پيش
پـس  . روايـت شـده بـود    8بسياري از آن روايات، از امـام بـاقر و امـام صـادق    . است

ضميمه كـردن  استدلال كنيم، با  7بجاست كه با اين روايات بر امامت امام موسي كاظم
؛ همچـون حـديث   »نزد آن حضـرت بـوده اسـت    9سلاح پيامبر«: گويد رواياتي كه مي

سلاح نزد ماسـت و از ديگـران بازداشـته    «: كه فرمود 7محمد بن حكيم از آن حضرت
  2.»شده است

كنـد كـه بـه     را ثابت مي 7همچنين رواياتي كه وجود سلاح نزد فرزندان امام كاظم
اخت، مؤيد مطلب بالاست؛ چراكه اين سـلاح بايـد از طريـق    زودي به آنها خواهيم پرد

  .به ايشان منتقل شده باشد، نه كس ديگر 7امام
                                                      

 .151ص ،48بحارالانوار، ج. 1

 .2و  1؛ بصائر الدرجات، صص235، ص1كافي، ج. 2
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  روايات مربوط به انتقال امامت از پدر به فرزند) ب

، در ذريـة ايشـان، از پـدر بـه     8رواياتي كه دال بر جريان امامت، پـس از حسـنين  

پـس هرگـاه بتـوان از ايـن دسـت      . يابد فرزند است و به برادر و عمو و دايي انتقال نمي

مـورد   7صادر شده، در اثبات حـق امـام صـادق    7روايات، رواياتي را كه از امام باقر

در  7توانيم اين روايات را، همراه با رواياتي كه از امـام صـادق   استدلال قرار دهيم، مي

. جـاج كنـيم  ها احت استفاده و بدان 7اين باره نقل شده است، براي اثبات حق امام كاظم

، مسـئله جريـان امامـت    7گونه روايات به حدي بوده كه پس از امام صادق فراواني اين

و انتقال آن از پدر به فرزند، در بين شيعه، امري مسلمّ و حقيقتي  7در ذرية امام حسين

  .آمده است ترديد به شمار مي ثابت و بي

در اولاد ايشان منحصر  7بنابراين، وقتي طبق اين روايات، امامت پس از امام صادق

كـه  » اسماعيليه«ادعا نخواهد كرد، مگر  7شود، هيچ كس امامت را براي غير امام كاظم

كه فرزنـد ديگـر   » فطحيه«معتقد هستند و  7به امامت ذرية اسماعيل، فرزند امام صادق

  .دانند امام، يعني عبداالله افطح را امام مي

  بطلان ادعاي اسماعيليه

از دنيـا   7شك جناب اسماعيل در زمان حيات امـام صـادق   يسخن نخست اينكه ب

حال اگر اسماعيليه معتقد باشند كه امامت در زمان حيات اسماعيل بـه ايشـان   . رفته بود

تعلق گرفته و پس از مرگ وي، به ذرية او انتقـال يافتـه، ايـن ادعـا از دو جهـت باطـل       

  :است

كنـد؛   مه، امامت وي را نفـي مـي  روايات بسياري، چه به صراحت و چه به ملاز: اولاً

همچنين رواياتي . كدام آنها نيست همچون روايات دسته نخست كه نام اسماعيل در هيچ

  .تصريح نموده است 7، پس از امام صادق7كه به امامت امام كاظم
وجود دو امام در يك زمان غير ممكن است، مگر بدين معنا كه يكـي از آن دو  : ثانياً
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د؛ يعني آمادگي دريافت مقام امامت پس از موت امام سابق را واجد در مرتبة امامت باش
از دنيـا رفتـه، مصـداق پيـدا      7اين معنا دربارة اسماعيل كه قبـل از امـام صـادق   . باشد
  .كند نمي

بـه اولاد   7اگر ادعاي اسماعيليه به ايـن بـازگردد كـه امامـت پـس از امـام صـادق       

شـود، ايـن نيـز باطـل       ل، منتقـل مـي  اسماعيل، بدون واسطه شدن امامت شخص اسماعي

اولاً روايات فراواني از دسته اول و دوم روايات پيش گفتـه متضـمن انتقـال    : است؛ زيرا

است؛ ثانياً روايات جريان امامـت در فرزنـدان،    7به امام كاظم 7امامت از امام صادق

  .از پدر به فرزند، ظهور در فرزند دارد، نه در فرزند فرزند

  :گرداند، دو امر است نچه بطلان ادعاي اسماعيليه را بيشتر معلوم ميبه هر حال، آ

كسي از اولاد اسماعيل را سراغ نداريم كـه ادعـاي امامـت كـرده باشـد يـا بعـد از        . 1

هـاي   اين ادعا، بعدها، پس از گذشت مـدت  .دار اين مسئله بوده باشد ، عهده7صادق  امام

  .هايي يافت ظهور كرد و علايم و نشانه» نفاطميي«طولاني، براي تصحيح و توجيه خلافت 

افزاينـد و بـا ايـن كـار،      است، مي» دوازده«آنها با اين ادعاي خود بر عدد ائمه كه . 2

  .كنند داند، باطل مي روايات فراوان، بلكه متواتري كه ائمه را دوازده تن مي

  بطلان ادعاي فطحيه

  :وجوه باطل بودن ادعاي فطحيه از اين قرار است
  .است 7به امام كاظم 7وايات فراواني كه متضمن انتقال امامت از امام صادقر. 1

از دنيـا رفـت و فرصـت     7عبداالله افطح، انـدكي پـس از شـهادت امـام صـادق     . 2
  .جانشيني پيدا نكرد

اگر گفته شود كه امامت در عبداالله افطح متوقف شده، ايـن بـا روايـاتي كـه ائمـه را      
گويد زمين هرگز از وجود امام  ت و نيز با رواياتي كه ميدانند، مخالف اس دوازده تن مي

انتقـال يافتـه    7همچنين اگر بگويند امامت از او به برادرش امام كـاظم . ماند خالي نمي
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  :ند ـ اين هم، به جهاتي باطل استرشان بر اين باو كه بعضي ـ
  .روايات مربوط به جريان امامت در ذريه: جهت اول
ائمة پس از او، بر امام نبودن عبداالله افطح اتفاق داشـتند؛   و 7امام كاظم: جهت دوم

و احاديث بسيار ديگر و اجمـاع   ،:همچنان كه با توجه به روايات وارده در تعداد ائمه
  .گردد شيعه، اين امر روشن مي

، لازم 7اگر عبداالله امامي باشد بين پدر بزرگوار و برادرش امـام كـاظم  : جهت سوم
حال با توجـه بـه ايـن    . است 7ازدهمين امام، امام حسن عسكريآيد كه بگوييم دو مي

اند، اگر بگوييم امامت در ايشان متوقف شـده اسـت، ايـن     واقعيت كه ايشان از دنيا رفته
كند، در تضـاد قـرار    حجت را منع مي امر با روايات بسيار زيادي كه خالي بودن زمين از

 [را امام مهـدي  :بخش ائمه كه خاتمهگيرد و نيز با روايات بسيار، بلكه متواتري  مي
سـازد و   شـكار مـي   داند؛ ايشان همنام پيامبرند و خداي متعال به واسـطة او حـق را آ   مي

  .كند زمين را پس از آكنده شدن از ظلم و جور، از قسط و عدالت پر مي
انتقـال   [به فرزندش، حجت منتظر 7اگر بگويند كه امامت از امام حسن عسكري

سيزده تن شود و اين امر، بـا روايـات    :آورد كه تعداد ائمه سخن لازم مييابد، اين  مي
  .بسيار در اين زمينه مخالف است

انـد و كسـي حامـل دعـوت ايشـان       گروه فطحيه اكنون منقرض شـده : جهت چهارم
نيست و اين خود گواهي است بر ناحق بودن آنان؛ زيرا اگر آنان را بر حق بدانيم، بايـد  

مي بر گمراهي و ضلالت گردن بنهيم و اين امري است غيـر ممكـن؛   به اتفاق امت اسلا
  .همچنان كه توضيح آن داده شد

  7وصيت، ويژة امام كاظم

 7شود كه وجود وصيت دربارة امامت امام موسي كـاظم  از برخي روايات معلوم مي
  :نزد خواص غير شيعه، امري معروف و مشهور بوده است

كه اسيران را نزد موسـي، فرزنـد     د فخ، هنگاميپس از واقعة شهادت حسين، شهي. 1
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  :گويد طلبد و مي را مي 7بردند، وي امام كاظم مهدي عباسي مي
به خدا سوگند كه حسين به دستور اين شخص خروج كرده، ولي من محبت او را 

، او تنها كسي است كـه صـاحب وصـيت    :بيت در دل دارم؛ زيرا از ميان اهل
  1.ا به حال خود رها كنمخدايم بكشد، اگر او ر. است

  نقـل شـده اسـت كـه     7گويش با رشيد دربـارة امـام كـاظم    و از مأمون، در گفت. 2
  :گفت

گونه او را  مؤمنان، مردي كه اين اي امير«: چون مجلس خالي شد، به هارون گفتم
  »تعظيم و تكريم كردي، كيست؟

ان بنـدگان  او امام مردم، حجت خدا بر آفريدگان و خليفة خدا مي«: هارون گفت
  .»است
  »هاي شخص شما نيست؟ اي اميرمؤمنان، آيا اين همه، ويژگي«: گفتم
ام و  من امام ظاهري مردم هستم كه با قهر و غلبه بر آنـان سـلطه يافتـه   «: گفت

اي فرزند، به خدا سوگند كه او از من و از . امام بر حق است 7موسي بن جعفر
بـه خـدا قسـم اگـر در     . تر اسـت سـزاوار  9همة آفريدگان به مقام پيامبر خدا

كشـم؛ چراكـه    امرحكومت با من منازعه كني، چشمانت را از حدقه بيـرون مـي  
  2.»خلافت و پادشاهي، عقيم است

  7علي بن موسي الرضا امام. 5

حديث به امامت ايشان تصـريح   46حدود  ؛7رضاالامام، ابوالحسن، علي بن موسي 
فـزاييم، شـمار احاديـث در ايـن بـاب، بـه       دارد كه اگر روايات طايفة نخسـت را نيـز بي  

 7علاوه بر دو مجموعه روايت كه در قسمت امامت امام صـادق  .درس حديث مي  110
شـوند و مضـمون    تر مـي  اين دو مجموعه، با در پي آمدن هر امامي، فراوان. ذكر نموديم

                                                      
  .151، ص48بحارالانوار، ج. 1

 .131همان، ص. 2
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د و شـون  چراكه ائمة متأخر، آن مضمون را متعرض مـي  ؛گردد آنها بين شيعه آشكارتر مي
  :دهند مورد تأكيد قرار مي

  »9سلاح پيامبر خدا«روايات مربوط به ) الف

شـوند؛ بـا    جـز نـزد امـام يافـت نمـي      9رواياتي كه تصريح دارند سلاح پيامبر خدا
كنـد، همچـون حـديث     را ثابت مي 7ديثي كه وجود آن سلاح نزد امام رضااحا ضميمة

 ـ: نوشـتم  7به امـام رضـا  «: سليمان بن جعفر كه گفت نـزد   9ا سـلاح پيـامبر خـدا   آي
: شـناختم، بـرايم مرقومـه فرمـود     به خط خود كـه آن را مـي   7شماست؟ پس حضرت

  1.»آري، نزد من است«
  : گويد عبداالله كه مي همچنين حديث احمد بن ابي

پرسيدم كه از كجـا آورده   9دربارة ذوالفقار، شمشير پيامبر خدا 7از امام رضا
ل، آن را از آسـمان فـرود آورد و زينـتش    جبرئي«: در پاسخ فرمود 7شد؟ امام
  2.»اكنون نزد من است آن شمشير هم. نقره بود

  امامت در فرزندان ائمه رروايات استمرا) ب

، جـاري در  8منظور رواياتي است كه امامت را پس از امام حسـن و امـام حسـين   
 7ضـا داند، نه در برادر و عموها، و چون هـيچ يـك از بـرادران امـام ر     ذرية ايشان مي

ادعاي امامت نكردند و كسي براي آنها چنين ادعايي ننموده، اين امر به ايشـان منحصـر   
شايد به همين دليل باشد كه اختلاف در امامت ايشان، تنهـا بـه وسـيلة واقفيـه     . گردد مي

شـوند و ادعـاي خـتم امامـت      را منكـر مـي   7گيرد كه شهادت امـام كـاظم   صورت مي
، همان امام منتظر اسـت و غيبـت ايشـان در    7كه امام كاظمآنها بر اين باورند . كنند مي

  :اين ادعاها، به چند دليل باطلند. زندان واقع شده است
                                                      

  .205؛ بصائر الدرجات، ص211، ص26بحارالانوار، ج. 1

  .65، ص42؛ بحارالانوار، ج234، ص1كافي، ج. 2
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  بطلان ادعاي واقفيه

  .آيد قطعي است؛ چندان كه از امور بديهي به شمار مي 7شهادت امام كاظم. 1
و  7اظمروايات بسياري كه مورد بحث ما در اين باب هستند، بر شهادت امام ك ـ. 2

  .باشند گواه مي 7جانشيني فرزندش امام رضا
. باشند مي 7گويد ائمه دوازده نفر و نه نفرشان از ذرية امام حسين رواياتي كه مي. 3
  .است 7دوازدهمين آنها و نهمين از ذرية امام حسين [مهدي
 [اند كه امـام مهـدي   روايات مستفيضه، بلكه متواتري كه شيعه و سني نقل كرده. 4
  .است 9م پيامبرهمنا
اند و كسي امروزه پرچمدار عقايد آنها نيسـت و ايـن    واقفيه گروهي منقرض شده. 5

  .خود بهترين دليل بر بطلان و ناراست بودن آنهاست

  7امام محمد بن علي جواد. 6

روايـت   27حـدود  . نيز داشت» تقي«كه لقب  7امام، ابوجعفر، محمد بن علي جواد
ه و اگر روايات طايفه نخست را نيز بيفزاييم، احاديـث  بر امامت آن حضرت تصريح شد

آن دو دسته روايات كه در بـاب امامـت   به ويژه اگر . رسد دال بر امامت ايشان به نود مي
در زمان وي، هـم  نقل كرديم نيز افزوده شود در اين صورت  :هر يك از پدران ايشان

بر امامت وي ي ر بيشترو هم از جهت مضمون، بين شيعيان ظهوروايات از جهت شمار 
  :تر نشسته است يافته و در جانشان محكم

  9روايات سلاح پيامبر) الف

شود، دليلي است بـر   تنها نزد امام يافت مي 9گويد سلاح پيامبر خدا رواياتي كه مي
كنـد؛   را تأييـد مـي   7اين مطلب، به ضميمة رواياتي كه وجود آن سلاح نزد امام جـواد 

  : كه فرمود 7هاشم، از امام جوادهمچون حديث ابراهيم بن 
  خلافـت آنجـا قـرار    ؛اسـرائيل  سلاح نزد ما، همچـون تـابوت اسـت نـزد بنـي     



  353      امامت: بخش سوم

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

اسرائيل؛ تابع محل قـرار گـرفتن    گيرد كه سلاح؛ همچنان كه پادشاهي در بني مي
  1.تابوت بوده است

  روايات استمرار امامت در فرزندان ائمه) ب

و  8ت را پس از امام حسن و امـام حسـين  دليل دوم، رواياتي است كه جريان امام
بينـيم در بعضـي روايـات، تـأخير ولادت      از ايـن روسـت كـه مـي    . دانـد  ذرية ايشان مي

در حـديث محمـد   . كنـد  بعضي از شيعيان را دچار حيرت و سرگرداني مي 7جواد امام
  : پرسيدند 7آمده است كه از آن حضرت 7بن اسماعيل بزيع، از امام رضا

به برادر، «: گفته شد. »نه«: فرمود 7رسد؟ حضرت مو و دايي ميآيا امامت به ع
» وجـو كنـيم؟   پس از شما، امامت را در كه جست«: گفتند. »نه«: فرمود» چه؟

  2.و امام در آن هنگام، هنوز فرزندي نداشت. »در فرزندم«: فرمود
اسـتفادة دشـمنان    شود ايـن امـر مـورد سـوء     همچنان كه از بعضي روايات معلوم مي

  : گويد گرفت؛ همچون روايت حسين بن بشار كه مي قرار مي 7رضا امام
دانـي   چگونه خود را امام مـي «: نوشت و گفت 7اي به ابوالحسن ابن قياما، نامه

دانـي كـه    از كجـا مـي  «: در پاسخش نوشت 7امام» كه فرزند نداري؟ درحالي
روزي  فرزندي ندارم؟ به خدا سوگند كه سرانجام پروردگار مـرا فرزنـدي پسـر   

  3.»افكند خواهد كرد كه بين حق و باطل جدايي مي
 7، در وجود تنهـا فرزنـد پسـرش، امـام جـواد     7بنابراين، امامت پس از امام رضا

خصوص اينكه دربارة كس ديگري ادعاي وجود نص بر امامت نشـده   شود؛ به متعين مي
  .7است، چه رسد به ادعاي جانشيني امام رضا

پس از پدر بزگوارش، نزد شيعه امري مسـلم و قطعـي    7درو، امامت امام جوا ازاين
                                                      

  .206، ص26بحارالانوار، ج. 1

  .35، ص50؛ بحارالانوار، ج286، ص1كافي، ج. 2

  .22، ص50؛ بحارالانوار، ج320، ص1كافي، ج. 3
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بوده و اگر سؤال و ابهامي در اين باره وجود داشته، يا پيش از تولد آن حضرت بوده، يا 
  .پس از ولادت ايشان؛ آن هم به سبب تأكيد و اطمينان بيشتر يا اصرار بر شنيدن نص

قل كرده كـه در خاتمـة   روايتي طولاني ن 7احمد بن محمد بن عيسي، از امام جواد
شـك   بي. شك و ترديد تو برطرف شد«: به من فرمود 7امام جواد: آن چنين آمده است

  1.»گويي، جانم به فدايت راست مي«: گفتم» .پدرم، جز من، پسري ندارد

  گواهي بر تأييدات الهي  7خردسالي امام جواد

شيعه است كـه بـا    آنچه بر اين حقيقت تأكيد دارد، اهميت و عظمت مقام امامت نزد
شـيعه،  . شـود  محسـوب مـي   9توجه به معيارهاي مقبول نزد ايشان، امتداد نبوت پيامبر

از  ؛روايت شده، براي امام، شرايط سنگين و سـختي مـدعي اسـت    :طبق آنچه از ائمه
معصوم بودن، مورد تكريم الهي قرار داشتن، برگزيده خدا بودن، در اختيار داشتن : جمله

، تصرف كردن در هستي و از :اي علم خدا، به ميراث بردن مواريث انبياه كليد گنجينه
كار انداختن قوانين عالم طبيعي با معجزه و در نهايت وجوب تسـليم بـودن مردمـان در    

  .برابر اوامر و نواهي ايشان
اسـت، ثبـوت    :بيت از سوي ديگر عامه و جمهور كه حركتشان خلاف طريقة اهل

خصوص پادشـاهاني كـه مسـئله امامـت را چالشـي       تابند؛ به ميامامت براي ايشان را برن
داننـد و عالمـاني كـه آن را مايـة تحقيـر بـار علمـي         بزرگ فراروي مشروعيت خود مي

  .بينند خويش و شكست عظمت خيالي خود مي
عهـده   اين منصب والا را در سـن هشـت سـالگي بـر     7روشن است كه امام جواد

عهـده گـرفتن مسـئوليت يـك خـانواده را       بـر گي شايستگرفت؛ سني كه انساني عادي، 
از چشم  7در اين موقعيت امام. تواند امور شخصي خود را سامان دهد ندارد، بلكه نمي

اي از  داشـتن او از منظـر مـردم، هالـه     مردم پنهان نبود، تا بگوييم طرفدارانش با دور نگه
                                                      

  .320، ص1؛ و با اندكي اختلاف در كافي، ج68و  67، صص50بحارالانوار، ج. 1
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شـان   بـراي شناسـايي   هايي پيرامون او به وجود آوردند، كه راهي اسطوره بودن و تقدس
كـرد و همگـان    پيوسته با مردم بود و بـا آنـان معاشـرت مـي     7امام جواد. وجود ندارد

توانستند به راحتي به واقعيت علم و عمل و افكار و رفتار آن حضـرت آگـاهي پيـدا     مي
  .كنند

سزاوار اين منصب عظيم نبود و به طور مناسـب مـورد لطـف و     7شك اگر امام بي
گرفت، در برابر عظمت ايـن مسـئوليت بـزرگ كمـر خـم       الهي قرار نميعنايت و تأييد 

خصوص  شد؛ به اعتبار مي شكست و پيش همگان رسوا و بي كرد، وجودش در هم مي مي
توانستند با استفاده از قدرت تبليغاتي عظـيم خـود، نقـاط     ، مي7اينكه دشمنان حضرت

انگيز نمايند  برجسته و هراسوجو كنند، آنها را  هاي اين مسئله را جست ضعف و كاستي
وسـيله، از   و با اشاعه دادن آنها ميان مردم، نگاه آنان را به اين امر متوجه سـازند و بـدين  

گونـه نشـد و    امـا ايـن  . ترين راه، منصب امامت را به دست بگيرند و قبضـه كننـد   كوتاه
ان ها، دوستان و دشـمنان و دور  شخصيت و حرمت خويش را در دل همة انسان 7امام

گير نمود و گذشته از شيعيان و دوستداران خويش، حكومت و عامه را  و نزديكان، جاي
نيز به عظمت خود متوجه ساخت و بدين وسيله، شـكوه و والايـي و تقـدس امامـت را     

  .پاس داشت و نگهباني كرد
و لياقـت او را بـراي امامـت     7از جمله اموري كه عظمـت شخصـيت امـام جـواد    

واضع و فروتني بزرگان از فرزندان ابوطالب، در مقابل اين امام است سازد، ت تر مي روشن
بـي شـك، ايـن    . آينـد  كه خود در نسب به او شريكند، اما نسل پيش از امام به شمار مي

رفتار از جانب آنها توجيهي ندارد جز اعتراف و تسليم در برابر فرماني كه از سوي خـدا  
، 7تـوان از عمـوي حضـرت    گـان، مـي  از ايـن بزر . صـادر شـده اسـت    7دربارة امام

  .نام برد 7القدر، علي بن جعفر بن موسي بن جعفر و عموي پدرش، سيد جليل حسين
  : گويد حسين بن موسي مي

اي از اهل مدينه نيـز   بودم، علي بن جعفر و اعرابي 7در مدينه خدمت امام جواد
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كرد، به من  اشاره مي 7اعرابي همان طور كه با دست به امام جواد. حاضر بودند
. »او جانشين و وصي پيـامبر خـدا اسـت   «: گفتم» اين نوجوان كيست؟«: گفت

پيامبر خدا نزديك به دويست سال است كـه رحلـت   ! سبحان االله«: اعرابي گفت
تواند وصـي   چگونه اين نوجوان مي. كه اين شخص نوجوان است فرموده، درحالي

  »پيامبر خدا باشد؟
وصي علي بن موسي است و علي، وصي موسي بن اين بزرگوار، «: در پاسخ گفتم

جعفر و موسي، وصي جعفر بن محمد و جعفر، وصي محمد بـن علـي و محمـد،    
وصي علي بن حسين و علي، وصي حسين و حسين، وصي حسن و حسن، وصـي  

  .»خداست  طالب وصي پيامبر طالب و علي بن ابي اميرمؤمنان علي بن ابي
علي بن جعفـر  . ك شد تا او را رگ بزندبه طبيب نزدي 7در اين هنگام حضرت

مولاي من، بگذاريد نخست رگ مرا بزند تا تيزي آهن پيش «: برخاست و گفت
  .»از شما، بر تن من آشنا شود

  .»او عموي پدر اوست. بيني مي«: به اعرابي گفتم
علي بن جعفر پيش افتـاد و نعلـين   . تمام شد، برخاست تا برود 7چون كار امام

  1.پاي او جفت كردرا پيش  7حضرت
  : از محمد بن حسين بن عمار نقل است كه گفت

روزي در مدينه، خدمت علي بن جعفر بن محمد نشسته بودم؛ دو سـال بـود كـه    
 7رسيدم كه احاديثي را كه از برادرش امـام كـاظم   ساعتي خاص حضورش مي

رد وا 7در اين هنگام امـام جـواد  . نوشتم كرد و من مي شنيده بود، برايم نقل مي
درنـگ، بـدون كفـش و ردا، بـه سـوي       علي بن جعفر بي. شد 9مسجد پيامبر

بـه   7امـام . دويد، دست وي را بوسيد و ايشان را بسيار تكريم كرد 7حضرت
: علـي بـن جعفـر گفـت    . »عمو جان، خدايت رحمت كند، بنشـين «: او فرمود
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  .»ايد كه شما ايستاده چگونه بنشينم، درحالي«
ياران خود بازگشت، شروع به سرزنش او كردنـد و   چون علي بن جعفر به حلقة

سـاكت  «: گفـت » دهد؟ تو عموي پدر او هستي، اين كارها چه معنا مي«: گفتند
اينك كه خـداي متعـال   « :پس دست به محاسن خود گرفت و ادامه داد. »باشيد

منِ پيرمرد را سزاوار امامت نديده و اين نوجوان را شايسـتة آن مقـام دانسـته و    
بايد فضيلت او را انكار كـنم؟    را در جايگاهي كه خواسته قرار داده است،امامت 

  1.»برم كه من غلام او هستم گوييد به خدا پناه مي از آنچه مي
  : كند علي بن جعفر نقل مي

» بـه كجـا انجاميـد؟    7كار برادرت ابوالحسـن «: ها به من گفت يكي از واقفي
 .امـوالش تقسـيم شـد   «: گفـتم » ي؟از كجا دانست«: گفت. »از دنيا رفت«: گفتم

پس از او، امـام  «: گفت. »زنانش ازدواج كردند و امام پس از او، روي كار آمد
رحلت «: گفتم» فرجام او چه شد؟«: گفت. »7فرزندش علي«: گفتم» كه بود؟

اموالش را تقسيم كردند «: گفتم» از كجا دانستي كه از دنيا رفته؟«: گفت. »كرد
آن امام «: گفت. »رفتند و امام پس از او، بر مسند نشست و زنانش به خانة شوي

كه  تو با اين سن و سال، درحالي«: گفت. »7فرزندش، جواد«: گفتم» كيست؟
گويي ايـن نوجـوان امـام و خليفـة پيـامبر       است، مي 8پدرت جعفر بن محمد

  .»شك تو شيطاني بي«: گفتم» است؟ 9خدا
  : راوي گويد

ت و رو به آسمان، به بالا نگـاه كـرد و ادامـه    پس محاسن خود را به دست گرف
بينـد و مـن پيرمـرد     چاره چيست وقتي كه خداوند او را سزاوار امامت مي«: داد

  2.»چنين لياقت و شايستگي را ندارم
                                                      

  .در معرفي علي بن جعفر 317، ص12ديث، ج؛ معجم رجال الح322، ص1كافي، ج. 1
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و  7ترين دليل بـر امامـت امـام جـواد     انصاف اينكه مجموع اين روايات، خود قوي

تـرين   فرع امامت آنـان اسـت و راسـت   امامت پدران بزرگوارش است؛ چراكه امامت او 

گواه بر حقانيت دعوت اماميه و حركت پيروزمندانة آنها در طول تاريخ و بهترين شـاهد  

اگر خداوند شـما را يـاري   «: بر عنايت و ياري خداي متعال در حق اين گروه كه فرمود

  1.»كند، هيچ كس بر شما پيروز نخواهد شد

، يعنـي امـام   7رة فرزند بزرگـوار امـام جـواد   همة اين مطالب، به همين سياق، دربا

كه در سنّي هماننـد پـدرش، بـه مقـام امامـت نايـل        7ابوالحسن علي بن محمد هادي

در بررسي قرائن  في رحاب العقيدهبالاتر اينكه در جزء سوم كتاب . گرديد، جاري است

ثبـات  هاي آشكار و نهان الهي در ا مؤيد نص، متذكر شديم كه وجود تأييدات و حمايت

اما دربارة امام  .هاست ترين دليل ترين و اساسي يكي از قوي :امامت براي مجموع ائمه

يابـد   كه در خردسالي به امامت رسيدند، اين دليل اهميت ويژه مي 8جواد و امام هادي

  .رو، حديث بالا را دربارة ايشان يادآور شديم و ازاين

  7امام علي بن محمد هادي. 7

دربـارة امامـت   . هم ملقب بـود » نقي«، كه به 7بن محمد هادي امام ابوالحسن، علي
ايشان حدود يازده حديث نقل شده است كه به همراه روايات دستة نخسـت، بـه هفتـاد    

البته احاديث مربوط به جريان امامت در ذريه، از پدر بـه فرزنـد را نيـز    . رسد حديث مي
  .بايد به آنها اضافه كنيم

  داشـت، امـا وي نـه خـود    » موسـي مبرقـع  «ي به نام ديگرپسر  7اگرچه امام جواد
پـس امامـت منحصـر بـه     . ادعاي امامت كرد و نه دربارة او چنين ادعايي صورت گرفت

  .گرديد 7امام هادي
 7هاي ويژة الهي را كه دربارة امام جـواد  در تأكيد بر اين مطلب، تأييدات و حمايت

                                                      
  .160: آل عمران. 1
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ند پدر بزرگوارشـان در  همان، 7هاديتوانيم دليل قرار دهيم؛ چراكه امام  ذكر كرديم، مي
  .خردسالي بر منصب امامت تكيه زدند

  7امام حسن بن علي عسكري. 8

حـديث وارد شـده اسـت و     24كه دربارة امامتش  7امام ابومحمد، حسن عسكري

افـزون بـر   . رسـد  چون روايات دستة اول را به آنها بيفزاييم، اين تعداد به نود حديث مي

بــه جريــان امامــت در ذريــه را داريــم؛ چراكــه هنگــام وفــات  اينهــا، روايــات مربــوط 

ادعاي امامت نقل نشده و تنها ايشان امامـت را   7، جز براي امام عسكري7هادي امام

  .براي خود ادعا كرد و آن را برعهده گرفت

 7، جعفر، ادعاي امامت كرد و پس از وفات امام حسـن عسـكري  7بله، برادر امام

فرزندي ندارد تا جانشين وي باشد، او را امام دوازدهـم   7كه اماماي به بهانة اين نيز عده

  :قائلان به امامت جعفر، دو دسته شدند. خواندند

دانستند، بدون  مي 7جعفر را امام دوازدهم، پس از برادرش امام عسكري: دستة اول

اين گروه، در امامت امـام حسـن   . مانعي قلمداد شود 7اينكه براي امامت امام عسكري

  .با اين همه، ادعاي ايشان به دو دليل باطل است. با اماميه مشكلي ندارند 7كريعس

رواياتي كه دال بر جريان امامت از پدر به فرزند است، نه بـه بـرادر، عمـو يـا     ) الف

  .دايي

؛ 9است و همنام پيـامبر » [مهدي«گويد امام دوازدهم  روايات فراواني كه مي) ب

سازد و زمين را پس از آكنـدگي از ظلـم و جـور،     ميخداوند به دست او حق را آشكار 

ها، بـا شخصـيت و شـخص     روشن است كه اين ويژگي. كند سرشار از قسط و عدل مي

  .خواني ندارد جعفر هم

امـام يـازدهم    7كساني كـه جعفـر را، بـه جـاي امـام حسـن عسـكري       : دستة دوم

انـد، پـس وي    دنيا رفتـه بدون فرزند از  7دانستند؛ دليلشان نيز اين بود كه چون امام مي
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  .يابد امام نبوده؛ زيرا امامت در فرزندان جريان مي
بـه ايـن دليـل كـه جعفـر هرگـز بـا بـرادرش امـام حسـن           : اين قول نيز باطل است

نيز اگر بگوييم به امامت او جاهل بوده يـا در  . در امر امامت منازعه نداشت 7عسكري
كنندة امامـت ادعـايي وي    هر دو، باطل انگاري ورزيده است، اين اين امر كوتاهي و سهل

  .است
  :افزون بر اين همه، پنج امر ديگر در بطلان ادعاي گروه مذكور، لازم به ذكر است

، كه آنها را ذكر خـواهيم  7وجود دلايل قطعي بر جانشين داشتن امام عسكري: اول
  .كرد

رهاي زشت معلوم و ثابت بودن عدم شايستگي جعفر براي امامت، به دليل رفتا: دوم
  .7و نابجاي وي تا هنگام وفات امام حسن عسكري

، و بازگشتش از ادعاي امامت 7آنچه دربارة توبة جعفر پس از درگذشت امام: سوم
اما راه و روش عمـويم  «: خوانيم مي [نقل شده است؛ در توقيع مبارك حضرت حجت

و عليـه السـلام ـ    جعفر و فرزندش، همان راه و روش برادران يوسف ـ علي نبينا و آلـه  
  1.»بود

ايـن  . دانـد  مي 9و همنام پيامبر» مهدي«روايات بسياري كه امام دوازدهم را : چهارم
روايات اشاره به غيبت طولاني آن حضرت و پر شدن زمـين از ظلـم و جـور در زمـان     

شوند، حـق بـه دسـت او روشـن و زمـين از       هنگامي كه ايشان آشكار مي. غيبتش دارند
شك اين خصوصيات نه بر جعفر و نـه بـر هـيچ يـك از      بي. شود ه ميقسط و عدل آكند

  .كند فرزندانش، تطبيق نمي
از قائلين به امامت جعفر كسي باقي نمانـده و اكنـون نيـز كسـي ايـن ادعـا را       : پنجم

از طرفي گفتيم كه اين مسئله، خود دليل بطلان و گمراهي اين عقيـده و معتقـدان   . ندارد
  .وجود ندارد 7اي از پذيرش ادلة امامت امام حسن عسكري ارهبنابراين چ. به آن است

                                                      
  .290شيخ طوسي، ص ،الغيبة. 1
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   [بن الحسن، امام منتظر حجةآخرين امام، . 9

بـن الحسـن المهـدي، صـاحب      حجـة واپسين اوصيا، امام منتظـر، قـائم آل محمـد،    
  .، كه بر او و بر پدران پاك و مطهرش درود و سلام فراوان باد[الزمان

ديث وارد شده است كه به اضـافة احاديـث دسـتة    دربارة امامت ايشان حدود سي ح
  .رسد نخست، به نوَد روايت مي

  چند دسته روايت

از پدر بـه   7اين همه، روايات مربوط به انتقال امامت در ذرية امام حسين افزون بر

 [حال با توجه به تمام اين روايات، در استدلال بر امامت امـام مهـدي  . فرزند را داريم

  :توان تمسك جست وايات ميبه چند دسته از ر

اند و بـر دوازده نفـر    روايات مستفيض، بلكه متواتري كه شيعه و سني نقل كرده: اول

را امـام   7گفته، امام حسن عسـكري  زيرا اگر طبق روايات پيش. بودن ائمه دلالت دارند

  .باشد [يازدهم بدانيم، به ناچار امام دوازدهم بايد فرزند ايشان، حضرت حجت

حـال  . داند مي 7را از ذرية امام حسين :يات مستفيضي كه نهُ تن از ائمهروا: دوم

فرزنـد   7شك نهمين امـام از ذريـة حسـين    هشتمين نفر باشد، بي 7اگر امام عسكري

  .خواهد بود [امام عسكري، يعني حضرت حجت

احاديث مستفيض، بلكه متواتري از شيعه و جماعت نقـل شـده اسـت، بـدين     : سوم

و ذريـة ديگـر    7، امـام حسـين  7، اميرمؤمنان9هدي از ذرية پيامبرمضمون كه امام م

از سوي ديگر روشن است كه بين يازده امام پيش از او، كسـي  . ائمة پيش از خود است

  .است 7بنابراين منظور از مهدي، همان فرزند امام عسكري. به نام مهدي وجود ندارد

 [اين مضمون كه امام مهـدي اند با  احاديث مستفيضي كه فريقين نقل كرده: چهارم

يا نهمـين فـرد از آنهاسـت؛     7گانه، آخرين ائمه از ذرية امام حسين آخرين ائمة دوازده

را يـازدهمين پيشـوا يـا هشـتمين از      7گفته، امام عسـكري  چون اگر طبق روايات پيش
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دوازدهمـين   [آيد كه فرزند ايشان، حجـت منتظـر   بدانيم، لازم مي 7ذرية امام حسين

  .باشد 7مين امام از ذرية امام حسينامام و نه
كند؛ ايـن روايـات بـه     را مشخص مي [رواياتي كه سلسله نسب امام مهدي : پنجم

  :شرح زير است
  : گويد او مي. حديث ابوحمزة ثمالي است. 1

اي «: بودم، چون مجلس خلوت شد، به مـن فرمودنـد   7روزي خدمت امام باقر
 . ...ذير نزد خداي متعال، قيام قائم ماسـت ابوحمزه، يكي از امور حتمي و تغييرناپ

. كنيه من و هفتمين از فرزندان من اسـت  پدر و مادرم فداي كسي كه همنام و هم
پدرم به فداي او كه زمين را پس از آن كه از ظلم و جور آكنده شده، از قسط و 

  1.»...كند عدل سرشار مي
بـه آن حضـرت   : اسـت  كه در آن آمده 7حديث صفوان بن مهران از امام صادق. 2
پنجمـين از فرزنـدان هفتمـين كـه     «: فرمودنـد » مهدي از فرزندان تـو، كيسـت؟  «: گفتند

 2.»...شود شخص وي از شما غايب مي

بود و در ذريـة ائمـه،    7از هفتمين، امام هفتم موسي بن جعفر كاظم 7منظور امام
  .است [بن الحسن  حجةتنها امام مهدي  7پنجمين فرزند امام كاظم

  .آمده است 3يعفور نظير حديث بالا، روايتي از عبداالله بن ابي. 3
هرگاه پنجمـين تـن از   «: كه فرمود 7حديث علي بن جعفر از برادرش امام كاظم. 4

 4.»اولاد هفتمين، غايب شود، خدا را خدا را، مباد كسي دينتان را از شما بربايد

  : گويد او مي. حديث يونس بن عبدالرحمان است. 5
اي فرزند پيـامبر خـدا،   «: رفتم و عرض كردم 7د امام موسي بن جعفرروزي نز

                                                      
  .394و  393، صص36ج و 241، ص24؛ بحارالانوار، ج64، ص7بالنصوص و المعجزات، جالهداة اثبات  1.
 .32، ص51؛ بحارالانوار، ج333، صنعمةالكمال الدين و تمام . 2

 .338همان، ص. 3

 .360، 359؛ كمال الدين، صص336، ص1كافي، ج. 4
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امـا  . من برپادارندة حقم«: فرمود 7امام» آيا شما قائم و برپادارندة حق هستيد؟
سازد، او پنجمين تن از فرزندان مـن اسـت و غيبتـي     قائمي كه زمين را پاك مي

  1.»بسيار طولاني دارد
  : گويد است كه در آن مي 7ز امام صادقحديث سيد حميري، شاعر بزرگ، ا. 6

اي فرزند پيامبر خدا، خبرهايي از پـدران شـما   «: عرض كردم 7به آن حضرت
ايـن  . شود و اينكه غيبت امـري اسـت صـحيح    دربارة غيبت براي ما روايت مي

در زمان ششمين فرزند مـن و او  «: 7فرمود» شود؟ غيبت در چه زماني واقع مي
  2.»، پس از پيامبر خداستدوازدهمين امام از ائمه

  : گويد طي آن مي. حديث سليمان ديلمي در بيان واقعة قادسيه است. 7
روزي يزدگرد با هراس نزد اهل خانة خويش آمد و بر درگـاه ايـوان ايسـتاد و    

گاه بـه   گردانم و آن برمي اينك منم كه از تو روي . سلام بر تو اي ايوان«: گفت
اش فـرا   يكي از فرزندانم كه هنوز زمـان زنـدگي  گردم؛ خودم يا  سوي تو بازمي

  .»نرسيده است
  : گويد سليمان مي

اينكـه  «: رسيده، دربارة اين واقعه از ايشان پرسيدم و گفتم 7خدمت امام صادق
امـام  » و مردي از فرزندان من، منظورش كـه بـوده اسـت؟   : يزدگرد گفته است

بر پاي دارد و ششمين تـن   امام شما كه او دين و احكام خداي متعال را«: فرمود
  3.»آيد او به شمار مي] مادري[از فرزندان من است و يزدگرد از پدران 

هرگـاه سـه اسـم    «: است كه فرمود 7حبه از امام صادق حديث ابوالهيثم بن ابي.  8
  4.»مبارك محمد و علي و حسن به دنبال هم قرار گيرند، چهارمشان، قائم است

                                                      
 .151، ص51؛ بحارالانوار، ج361كمال الدين، ص. 1

 .317ص ،47؛ بحارالانوار، ج342كمال الدين، ص. 2

 .164و  163، صص51؛ بحار الانوار، ج218، ص7، جالهداةاثبات . 3

 .334و  333صص كمال الدين،. 4
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يا عين همين حديث، از ابوالهيثم تميمي نيز نقل شـده  نزديك به مفهوم اين روايت، 

  1.است

اي «: به ايشان عرض شد: گويد است كه مي 7حديث حسين بن خالد از امام ضا. 9

چهـارمين تـن از   «: امـام فرمـود  » فرزند پيامبر خدا، قائم از شما اهـل بيـت كيسـت؟   

 2.»...فرزندان من

 ـ  7حديث ريان بن صلت از امـام رضـا  . 10 اسـت كـه در آن    [ائم در وصـف ق

او چهارمين تن از فرزندان من است؛ خداوند تا زماني كه بخواهـد او را در  «: خوانيم مي

  3.»دهد پردة غيبت قرار مي

قـائم مـا   «: خـوانيم  است كه در آن مي 7حديث عبدالعظيم حسني از امام جواد. 11

ظهـورش از او  كسي كه بايد در مدت غيبـتش در انتظـار او بنشـينيد و در    . مهدي است

  4.»برداري كنيد و او سومين از فرزندان من است فرمان

روايت شـده   7مؤمنان ترين روايات در اين باب، حديثي است كه از امير روشن. 12

مرحبا، اي فرزند «: فرمود كرد، مي به ايشان روي مي 7است و آن اينكه چون امام حسن

پـدر و مـادر بـه    «: فرمـود  آمد، مـي  به سوي ايشان مي 7و چون امام حسين» پيامبر خدا

  .»فدايت، اي پدر فرزند بهترين زنان

متفـاوت اسـت؟    8چرا سخن شما درباره حسن و حسـين «: عرض شد 7به امام

  »فرزند بهترين زنان كيست؟

او همان وجود غايب و دور از وطن، نهان از ديـدگان، يعنـي   «: فرمود 7اميرمؤمنان

مد فرزنـد علـي فرزنـد موسـي فرزنـد جعفـر       محمد فرزند حسن فرزند علي فرزند مح
                                                      

 .143، ص51؛ بحار الانوار، ج334كمال الدين، ص. 1

 .322و  321، صص52؛ بحارالانوار، ج371كمال الدين، ص. 2

 .322ص، 52ج ؛ بحارالانوار، 376كمال الدين، ص. 3

 .156، ص51؛ بحارالانوار، ج377كمال الدين، ص. 4
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سـر امـام    گاه دست مبارك خـويش را بـر   آن. »فرزند محمد فرزند علي بن حسين است

  1.همين حسين است: و فرمود ،قرار داد 7حسين

كنـد يـا پـس از     در آخر زمان ظهـور مـي   [امام مهدي: گويد رواياتي كه مي: ششم
ظلم  مرج در كار مردمان و پرشدن زمين ازكننده و بروز هرج و  غيبتي طولاني و مأيوس

روشن است كه پس از احراز . و جور و مسائلي چنين كه در روايات فريقين بسيار است
ضرورت تسري امامت از پدران به فرزندان، بايد نسب امـام دوازدهـم، يعنـي حضـرت     

به ائمة قبل از ايشان متصل شـود؛ بـه ديگـر بيـان، بايـد فرزنـد امـام حسـن          [مهدي
  .كه طبق نصوص ائمه پيشين، آخرين امام است، باشد 7سكريع

روايات مستفيضي است كـه بـه خـالي نبـودن زمـين از امـام و حجـت الهـي         : هفتم
هركس «: اند؛ با عبارت  صراحت دارد كه از جملة آن، رواياتي است كه فريقين نقل كرده

د آن، بـه مـرگ جاهليـت    بميرد و امام زمان خود را نشناسد يا امامي نداشته باشد و مانن
  .با بياني كه در وجه دوم، مربوط به استدلال بر امامت به نص، متذكر شديم. »مرده است

  : كه فرمود 9به همين معنا است سخن پيامبر خدا
در هر جايگزيني از امت من، دادگراني از اهل بيت من وجود دارند كه ديـن را  

و تفسيرهاي غلـط نادانـان ايمـن    گرايان  از گزند تحريف غاليان و انحراف باطل
برند، پـس بنگريـد كـه در     شك پيشوايانتان شما را به سوي خدا مي بي. سازد مي

  2.كنيد دين و نماز خود از كه پيروي مي
انـد كـه در روايـات مربـوط بـه       اي ديگـر نقـل كـرده    اين روايت را جمهور به گونه

  .ها اشاره كرديم مرجعيت ديني اهل بيت بدان
                                                      

 .111 و 110، صص51؛ بحارالانوار، ج31منتخب الاثر، ص. 1

  .325؛ الفصول المختاره، ص16؛ مقتضب الاثر، ص32، ص1؛ كافي، ج77؛ قرب الاسناد، ص221كمال الدين، ص. 2

و  366، 114، صص2ينابيع الموده، ج: در منابع ذيل، اين روايت با عبارات نزديك به هم، از عامه نقل شده است

، 1جواهر العقدين، قسـمت دوم، ج  ؛17؛ ذخائر العقبي، ص672و  442، 421، صص2؛ الصواعق المحرقه، ج439

 .تمسك بجويند 9مردم را كه پس از او به كتاب خدا و اهل بيت پيامبر خدا 9برانگيختن پيامبر: 91ص
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شود و از طرفـي بنـابر    جاري مي  بپذيريم كه امامت تنها در اَعقاب و ذريهاينك اگر  
امام بوده و اينكه به طور قطع ايشان از دنيـا   7رواياتي كه گذشت، امام حسن عسكري
آيد كه ايشان پس از خود فرزندي بر جاي نهاده  رفته است، لزوماً اين نتيجه به دست مي

  .است [صاحب الزمان كه همان وجود مقدس امام عصر، حضرت
پس از اين همه ادله و بيان، هيچ انسان منصفي را نشايد كه در امامت امام دوازدهـم،  

كه درودهاي خدا بر او و بر پدران بزرگوارش بـاد و خداونـد   ... بن الحسن منتظر حجة
  .در فرج ايشان گشايش دهد، شك و ترديد روا دارد

مامت ايشان براي شيعه، همين بس كـه از  رو در بعضي روايات آمده در ثبوت ا ازاين
هـا و   مطمئن شوند؛ چرا كه ايـن امـر از جهـت مزاحمـت     7ولادت وجود آن حضرت

از اين رو در روايات بسياري و نيز در . ماند هاي حكومت، بايست پنهان مي گيري سخت
اي به اينكـه ايشـان را    و گزارش عده [متون تاريخي، به بيان ولادت و وجود حضرت

  .اند، بسنده شده است ديده
وانگهي روايات گذشته با وجود اختلاف در مضمون، به تنهايي، همچنـان كـه دليـل    

را نيـز ثابـت كننـد و     [توانند وجود و ولادت حضرت حجت اثبات امامت بودند، مي
  .كافي خواهد بود [همين مقدار در استدلال بر وجود امام مهدي

را بـه شـدت و    7خانة امام عسـكري  بينيم حكومت وقت، از همين روست كه مي 
. گرفت و پس از وفات آن حضرت، در پي يافتن فرزنـدش بـود   بدون وقفه زير نظر مي

بعيد نيست كه در آن زمان، بسياري از اين روايات، يا مضمون آنها به دستگاه حكومـت  
رسيده و مطالب بسياري براي درباريان و سران خلافت آشكار شده باشد؛ چرا كـه ايـن   

دانست كه شيعيان ايـن روايـات    يل روايات را تمام شيعه پذيرفته بودند و حكومت ميقب
اي كـه حقيقـت علـم و     انـد؛ ائمـه   را از منابع زلال و پاكيزة انديشة ائمه خود اخذ كـرده 

كسي پوشيده نبود و همگان در مقابل عظمت وجودي آنـان   توانايي بالاي علمي آنان بر
  .آورند سر تسليم فرود مي
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  7گرداني شيعيان پس از امام عسكريسر

هـاي   و اخـتلاف انديشـه   7حيرت و سرگرداني شيعيان پس از امام حسن عسكري
آنان دربارة مسائل مختلف، از جمله مقولة امامـت، امـري بسـيار طبيعـي بـود؛ زيـرا در       

از سـوي  . برخورد ابتدايي با مسئله شگفت غيبت، اعتراف بدان چندان ساده و آسان نبود
اي مناسب براي ايجاد و گسترش شبهات از سوي افراد نـادان   رويدادهاي نو، زمينهديگر 

  .و سودجو فراهم كرده بود
رو  روبـه  [گرچه با روايات فراوانـي در بـاب امامـت امـام دوازدهـم     : در اين ميان

توان يقين كرد كه آنچه در آن زمان وجود داشته، بيش از مقداري بوده  هستيم و حتي مي
به ما رسيده است، چرا كه بسياري از آن روايات ضايع شده و از دسترس دور كه بعدها 

مانده است، با اين حال، آگاهي عامة مردم، بلكـه دسترسـي بسـياري از خـواص بـه آن      
روايات اندك و شايد به ظاهر غير ممكن بـوده اسـت؛ زيـرا نشـر و گسـترش علـوم و       

هـاي وقـت،    ص كـه حكومـت  خصو آن عصر به شدت محدود بوده است؛ به معارف در
موانع جدي بر سر راه انتشار معارف شيعي و آنچه بـه مسـئله حسـاس امامـت مربـوط      

  . داد شد، قرار مي مي
يافـت و در نتيجـه، وجـود     تدريج اسـتقرار مـي   بعد از سپري شدن اين دوره، امور به

 قواعد برهاني و فرهنگ سالم شيعي و ظهور حاملان آگـاه، مخلـص، محـافظ، مـدافع و    
آشـكار و حـاكم    :ها و آثـار ارزنـدة مكتـب اهـل بيـت      دانشمند در اين عرصه، نشانه

  .شد مي
، يكـي از  [به هر حال، علم به وجود ملازمه بين ولادت و امامت حضرت حجـت 

رود؛ هرچنـد طلـب ادلـة     اسباب مهم در اثبات وجود مقدس آن حضرت به شـمار مـي  
به سبب تأكيد دليل و دفع شـبهات اسـت    بيشتر و روايات متعدد وارده در اين باب، تنها

هاي عقلي و قضاياي غيبي نافذتر و  هاي حسي نزد عامه، از حساب يا به اين دليل كه راه
  .تر است مقبول
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  : گويد هاي شاخص شيعه مي عبداالله بن جعفر حميري، از بزرگان و چهره
 .من و شيخ ابوعمرو كه خدايش رحمت كند، نزد احمد بن اسحاق جمـع شـديم  
. وي به من اشاره كرد كه از شيخ ابوعمرو دربارة جانشين امـام يـازدهم بپرسـم   

خواهم از چيزي سؤال كنم كه دربـارة آن هـيچ شـكي     اي ابوعمرو، مي«: گفتم
گاه از وجود حجت الهي تهي نخواهد بود، مگـر در   دانم زمين هيچ ندارم؛ چون مي

حجت از زمين برداشـته و   چهل روز مانده به برپا شدن قيامت كه در اين هنگام
شود و اگر كسـي تـا آن روز ايمـان نيـاورده باشـد، ايمـان        باب توبه بسته مي

. آوردنش ديگر وي را سودي نخواهد بخشيد و از ايمان خود خيري نخواهد ديـد 
امـا بـا   . شـود  هاي خدايند كه قيامت ضد آنان برپا مي اين كسان، بدترين آفريده

گونه كه ابـراهيم از   ان و يقين خويش بيفزايم؛ همانخواهم بر ايم اين احوال، مي
: پروردگارش خواست تا زنده شدن مردگان را به او بنمايانـد و خداونـد فرمـود   

  1.»خواهم قلبم اطمينان يابد چرا، اما مي: آيا ايمان نداري؟ گفت«
سـخن چـه   : پرسيدم 7ابوعلي، احمد بن اسحاق خبر داد كه روزي از ابوالحسن

سـخن عمـري را كـه    «: فرمود 7رم و به كار گيرم؟ آن حضرتكسي را بپذي
از او بشنو و اطاعتش كن كـه  . هر چه بگويد، از طرف ماست. مورد وثوق است

  .»او مورد اعتماد و امين است
در همـين معنـا پرسـيدم،     7همچنين ابوعلي به من گفت كه روزي از ابومحمد

هر چه بگوينـد، از طـرف مـا     .عمري و فرزندش مورد اعتمادند«: فرمود 7امام
  .»چرا كه آن دو ثقه و امينند ؛شان كنيد اند، از آن دو بشنويد و پيروي گفته

  .بود دربارة تو 7آنچه گفتم، سخنان دو امام
هـر چـه   «: گـاه گفـت   آن. در اين حال، ابوعمرو به سـجده افتـاد و گريسـت   

  .»خواهي بپرس مي
                                                      

 .260: بقره. 1
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به خـدا  «: گفت» اي؟ را ديده 7آيا تو جانشين ابومحمد، حسن عسكري«: گفتم
نبايد بداني و حـق پرسـش در   «: گفت» نامش چيست؟«: گفتم. »سوگند، آري

گويم؛ چون حق ندارم چيزي را حـلال   اين را از پيش خود نمي. باره را نداري اين
. پنـدارد  است؛ چـرا كـه حـاكم مـي     7اين، دستور امام ابومحمد. يا حرام كنم

... فرزندي ندارد و ميراثش نيز تقسيم شـده اسـت  از دنيا رفته و  7عسكري امام
اش  وجوي حكومت براي دسـتگيري  هرگاه نامي از آن فرزند به ميان آيد، جست

  1.»پس از خدا بترسيد و در اين باره چيزي مپرسيد. شود آغاز مي
ابو عمرو كه در اين روايت از او نام برده شـده، همـان شـيخ بزرگـوار، عثمـان بـن       

است كه وكيـل جـد و پـدر آن     [بن الحسن العسكري حجةيندة امام، سعيد، اولين نما
  .نيز بوده است 8حضرت، يعني امام هادي و امام عسكري

بود كه در حد توان خود گرد  [اينها، شماري از روايات در باب امامت دوازده امام
ثبـات  گانة ياد شـده در اولِ گفتـار دوم، در ا   آورديم و برشمرديم كه افزون بر وجوه سه

نص بر امامت سياسي دوازده امام يادآور شـديم و دلايلـي كـه در فصـل اول، در بـاب      
، ذكر نموديم، براي اثبات امامت و خلافت ايشـان از زبـان پيـامبر    :امامت ديني ايشان

  .در امور دين و دنيا كافي است 9خدا

  برخي مؤيدات

ادعـاي نبـوت،    در 9در بحث از جهات اعجاز قرآن كريم و شواهد صداقت پيـامبر 
از جهـت علـم و اعجـاز، امتـداد وجـودي       :داد ائمـه  مطالبي ذكر شد كـه نشـان مـي   

بنابراين سخن، بايد معتقد شويم كـه آن وجودهـاي مقـدس تنهـا     . هستند 9خدا پيامبر
و حافظان ديـن و شـريعت    9توان آنها را خليفه و قائم مقام پيامبر كساني هستند كه مي

ايـم،   بر وجوه گوناگون، استدلال را كه تا به اينجا بيـان داشـته  او به شمار آورد و همين، 
                                                      

 .348و  347، صص51؛ بحارالانوار، ج244و  243طوسي، صص ،الغيبة؛ 330و  329، صص1كافي، ج. 1



   ديكاوشي در اصول عقا      370

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

  .كند تأييد مي
انـد و مـا در جـزء     شك قرائن ديگري نيز وجود دارد كه علماي شيعه يادآور شده بي

ايـم و ذكـر    سوم كتاب خود في رحاب العقيده به طور كامل و جـامع بـه آنهـا پرداختـه    
با مراجعـه بـه مطالـب آن كتـاب، بسـياري از      . ينيمب  دوبارة آنها در اينجا را ضروري نمي

 :شبهات و سؤالاتي كه مخالفان، دربارة وجود نص بر امامـت دينـي و سياسـي ائمـه    
اي از آن سؤالات در خاتمـه   شود و سخن درباره پاره اند، پاسخ داده مي ساخته و پرداخته

  .اين كتاب خواهد آمد
  :ديگر در همين زمينه، اشاره كنيم بجاست در پايان بحث امامت، به دو مطلب مهم

  :عصمت ائمه: گفتار سوم
را در اسـتقرار و اسـتمرار    9از آنجا كه امامت امتداد نبوت است و امام نقش پيـامبر 

خواند و ترغيب  كند و مردم را بر پيروي و عمل به آن مي دين وحفظ و تبليغ آن ايفا مي

بنـابراين امـام لزومـاً بايـد همچـون      كند و از سويي مردم بايـد از او اطاعـت كننـد،     مي

هـايي كـه    گفتـيم و دليـل   9معصوم باشد؛ زيرا آنچه دربـارة عصـمت پيـامبر    9پيامبر

عهـدة آن حضـرت،    آورديم، تنها به جهت نبوت ايشان نبود، بلكه در جهت وظايف بـر 

هرگاه همان وظايف براي امام ثابت شود، عصمت امام نيـز   پس . عصمت را ثابت كرديم

  .داردضرورت 

بر لزوم عصمت وارد شـده و اتفـاقي كـه     :اين را بايد به رواياتي كه از خود ائمه

پس وقتي امامت . دارند، افزود 7مسلمانان به تبع آن روايات، بر ضرورت عصمت امام

را به مقتضاي ادلة پيشين اثبات كرديم، بايـد قـول آنـان را در بـاب لـزوم       :ديني ائمه

  .ين قبول از لوازم اعتقاد به امامت ديني ايشان استعصمت هم قبول كنيم؛ زيرا ا
باب لزوم عصمت، در برابـر مخالفـان بـه ادلـة عقلـي       شك اينكه علماي شيعه در بي

اعتقـاد   7كنند، تنها براي قانع كردن كساني است كه بـه امامـت دينـي ائمـه     تمسك مي
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حـال  . داننـد  يصادق نم ـ :هايش از معصومين ها و نقل قول ندارند و شيعه را در گفته
را ثابت كرديم و بر حقانيت طرفـداران و پيـروان ايشـان دليـل      :اگر امامت ديني ائمه

و تصـديق شـيعيان ايشـان در بـاب      :آورديم، ديگر ترديدي براي قبول قول آن ائمـه 
ن، وجـود نـدارد؛ زيـرا پيـروان ايشـان بـه آن       ابديل رسيده از معصـوم   معارف بلند و بي

تري به خـرج داده، در حفـظ و اجـراي آن     بارة آن حساسيت افزونترند و در معارف دانا
  .كوشاتر خواهند بود

  .شويم در تأكيد بر اين مطلب، دو نكته را ياد آور مي
مواردي وجود دارد كه فـي   :در روايات مربوط به امامت ديني و دنيايي ائمه: اول

قلـين و ديگـر   آيـة تطهيـر، حـديث ث   : دهد؛ همچـون  الجمله بر عصمت آنان گواهي مي
داننـد، سـرپيچي از دسـتورات     رواياتي كه اطاعت از ايشان را در حكم اطاعت خدا مـي 

آورند و جدايي از آنـان را بريـدن از خـداي     آنان را معصيت خداي سبحان به شمار مي
دارنـد و بـه ضـلالت و     مـردم را از هـدايت بـاز نمـي     :خوانند و اينكه ائمه متعال مي

  . ...افكنند و گمراهي نمي
ترديد خداي سبحان دين مبين اسلام را از آن رو تشـريع فرمـود كـه بـدين      بي: دوم

وسيله حق و عدل را تا واپسين روز حيات دنيا در سراسر گيتي حاكم فرمايد؛ چـرا كـه   
آيـد كـه    بخش تمام اديان الهي بـه شـمار مـي    دعوت اسلام دعوتي فراگير است و خاتمه

ود ابزاري مناسب با هدف حـاكم كـردن ديـن اسـلام     لازمة اين امر، تشريع براساس وج
شك از ابزارهاي مهم براي تحقق اين هدف، مسئله امامت است كـه حكومـت    بي. است

اسلامي در زمـين، موجوديـت اسـلام و اجـراي احكـام و قـوانين آن، ادارة امـور امـت         
. ستگي داردبراساس آن و دفاع از حقيقت اسلام و انتشار آن در اقصي نقاط دنيا، به آن ب

ازاين روست كه تمام مسلمانان بر وجوب وجود منصب امامت اتفاق نظر دارند و آن را 
  .دانند امري ضروري مي

طور قوام امامت و پابرجا و كارا بودن آن، به اطاعت امت از امام در تمام امـور   همين
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يت اسـلام  مربوط به ادارة امت، اجرا كردن احكام اسلام، اقامة حدود آن و حفظ موجود
  .بردار او باشد، بستگي دارد و دفاع از آن در مقابل دشمنان و اينكه امت فرمان

اين را نيز نبايد فراموش كرد كه امت تنها بايد در امور حـق و خداپسـندانه، از امـام    

گـاه   تبعيت كند؛ چرا كه اگر اطاعت از مخلوق به معصيت خالق بينجامد، اين كـار هـيچ  

ابراين، هرگاه امام، معصوم نباشد يا معصوم باشد و امت بـه عصـمت   بن. روا نخواهد بود

نبرد و آن را با جان و دل نپذيرد و امام را همچون ديگـر مردمـان بپنـدارد كـه در      او پي 

شـود،   اجراي احكام الهي، تحت تأثير حالات روحي و احساسي، دچار خطا و اشتباه مي

امـري ممتنـع و غيـر لازم خواهـد بـود و       در اين صورت به طور طبيعي اطاعت از امام،

افزون بر عامة مردم، اهل دين و تقوا نيز براي گردن نهـادن بـه اوامـر او هـيچ تضـميني      

بنـدي احكـام    دهند؛ چرا كه در اين هنگام ديدگاه و نظـر ايـن عـده، در چـارچوب     نمي

 هايي كه بـر  شرعي و تشخيص مصلحت امت اسلامي در اجراي احكام و سلامت انگيزه

شود، با ديدگاه امامي كه خطا و اشتباه از او بعيد نيسـت، در   اساس آنها مواضع اتخاذ مي

تضاد و ناسازگار خواهد بود و هيچ ضرورتي بر مقدم بـودن قـول و نظـر امـام، وجـود      

  .نخواهد داشت
سازد،   افزون بر اين، حتي احتمال خطا دربارة امام، وجوب متابعت از او را منتفي مي

ورد كساني كه مقلد او هستند، اما مراجع و مجتهدان ديگر مجبـور بـه تبعيـت    مگر در م
حال اگر امام، مجتهد هم نباشد، همچنان كه در تاريخ خلفاي اسلامي به وضوح . نيستند

در نتيجـه،  . شود، ديگر هيچ كس به اطاعت از او ملزم نخواهـد بـود   اين حالت ديده مي
رمـان امـام گشـوده شـود، كـار بـر منحرفـان و        تن از ففهرگاه بدين شكل، باب سـربرتا 

سودجويان آسان خواهد شد؛ هر روز عذرهاي نو بتراشند، براي نافرمـاني خـود از امـام    
ايـن امـر در   . توجيهات گوناگون بياورند و بر سر راه او موانع ريز و درشت ايجاد كننـد 

حفـظ دولـت    انجامد كه امامت اهميـت و جايگـاه رفيـع خـود را در     جا مي نهايت، بدان
اسلامي و موجوديت اسلام و اجراي حـدود و احكـام آن از دسـت بدهـد و از فلسـفة      
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تـرين   بـاره، بـزرگ   هـاي تـاريخ اسـلام، درايـن     در بين واقعيـت . گردد وجودي خود تهي
قله نشين علم و عدالت بـود، امـا    7شك اميرمؤمنان بي. ها وجود دارد ها و آموزه عبرت

سلمانان، خلافت مبتني بر نص و عصمت نبـود، شـاهديم كـه    از آنجا كه به نظر بيشتر م
كنند، بـا رأي و نظـر    بعضي از اصحاب و زيردستان حضرت، در مقابل ايشان اجتهاد مي

 7گرچـه امـام  . كنند خيزند و جايگاه رهبري وي را تضعيف مي ايشان به مخالفت برمي
بگـذارد، و از آنهـا   توانست بعضي از اين تنگناهاي ايجاد شده را به سلامت پشـت سـر   

پافشاري بعضي از اصـحاب ايشـان در بخشـيدن ولايـت كوفـه بـه       : عبور كند، همچون
اي  و درخواسـت عـده   1ابوموسي اشعري به خيال اينكه وي فردي باكفايت و امين است

ديگر بعد از جنگ جمل كه اهل بصره را به اسارت بگيرند؛ با اين استدلال كـه چگونـه،   
و ترديد بعضي از ياران حضـرت،   2و به اسارت گرفتنشان حرام؟كشتن آنها حلال است 

دربــارة حضــور در جنــگ صــفين، چــون ريخــتن خــون مســلمانان را گنــاهي بــزرگ  
قانع كرد و شماري به اين شرط  3اي از آنها را مثل ابوزبيب عده 7البته امام. شمردند مي

بازشناسـند؛ ماننـد   افـروز را   با حضرت همراهي كردند كه جنگ نكنند تا ياغي و جنـگ 
اجـازه يافتنـد كـه در     5اي نيز، از جمله ربيع بن خثيم ؛ عده4دستانش عبيدة سلماني و هم

  ... .نواحي مشرق به جنگ با كفار مشغول شوند و
ها نـاتوان مانـد؛ ماننـد     در مهار كردن بعضي از اين بحران 7همه، اميرمؤمنان با اين 

ثمـرة آن جنـگ و پيـروزي     7اشـتند امـام  آنچه در قضية حكميت اتفاق افتـاد كـه نگذ  
را زيـر   =بحران حكميـت، معنويـت لشـكر امـام    . الوقوع در آن را به دست آورد قريب

سؤال برد و اصحاب را دچار تفرقه نمود و از نتايج زيان بار آن، انفجار فتنـة خـوارج و   
                                                      

 .227، ص3الكامل في التاريخ، ج. 1

 .250، ص1نهج البلاغه، ج شرح. 2
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ر نهايـت  پيامدهاي ناگوار و ويرانگري بود كه براي اسلام و مسـلمانان بـه بـار آورد و د   
خط بطلان كشيده شـد و معاويـه بـر     7كار به جايي رسيد كه بر مشروعيت اميرمؤمنان

هـاي   نه خود باقي ماند و حكومت ظالمانه او تا به امروز، به صـورت احاكميت جنايتكار
  .گوناگون ادامه يافته است

 گونه باشد، با غير ايشـان كـه در عـدم    اين 7هرگاه رفتار خواص با اميرمؤمنان  پس
تر خواهد  تر و پر دامنه شديد يعصمت يا جهل يا تبهكاريشان شكي نيست، به طريق اول

  .بود
آنچه در دورة عثمان اتفـاق افتـاد و بـاب فتنـه و تفرقـه را در موجوديـت و هسـتي        
خلافت اسلامي و مسلمانان گشود، تنها نتيجة طبيعي معصوم نبـودن حـاكم و اخـتلاف    

  .ها بود و ديدگاهنظر امت با خليفه در اجتهادات 
رو معتقديم كه مقيد كردن وجوب اطاعت امام غير معصوم به مراعـات حـق از    ازاين

سوي ايشان و حركت براساس حكم خداي متعال، در مرحلة اجرا، امري است نـاممكن  
توان براي حفظ كيان اسلامي و برپاداشتن حاكميـت آن، چنـين چيـزي را وضـع      و نمي

  .كرد
اهكار مطيع كردن مردم در مقابل حاكم، نه براساس وظيفة شرعي در اين ميان، تنها ر

و مقربّ بودن وي و نه به مصلحت اسلامي بودن اين اطاعت است، بلكه با ترغيب آنان 
كوشـند تـا از ايـن     و ترساندنشان و دست به دامان فقهاي دربـاري شـدن، حاكمـان مـي    

شك  برسند؛ كاري كه بي هاي خويش رهگذر، حكومت خود را تثبيت كنند و به خواسته
انگيزد و مـردم را از ديـن    هاي منفي در قبال آن برمي بر چهرة دين خدشه دارد و واكنش

  .كه امروزه شاهد آن هستيم كند؛ چنان رويگردان مي
رغـم داشـتن اخـتلاف     اي از مردم را بـر آن داشـته اسـت تـا علـي      اين واقعيت عده

قـانون، محـدود نماينـد و جمعـي را بـراي      ها، سعي كنند حكومت حاكمان را بـا   انگيزه
  .است» شورا«حسن اجراي آن بگمارند كه همان  نظارت بر
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گفتيم كه اين امر نيـز بـراي حفـظ ديـن و      مطالبي آورديم و» شورا«تر در باب  يشپ
  :احكام آن كافي و درخور نيست؛ افزون بر اينكه

خـويش بـاقي بـوده و     ها، پيوسته بـه قـوت    مسئله اختلاف اجتهادها و برداشت: يك
  .خطايي نيز وجود ندارد هست؛ چراكه براي نظام مشورتي حتي احتمال عصمت و بي

اعتقاد به شورا، يعني خارج شدن از واقعيت مسـئله امامـت كـه از سـوي شـرع      : دو
شـود كـه امـام را بـه ايـن       وانگهي با اندك توجهي روشن مـي . مقدس وضع شده است

بـر ايـن   . لامي حـاكم شـود و مـردم از او اطاعـت كننـد     اند تا بر امت اس منصب گمارده
  .گردد دهد و از قداست تهي مي اساس، شورا شرعيت خود را نزد امت از دست مي
  :حاصل سخن اينكه امامت تنها سه صورت دارد

  .غير معصوم، به طور مطلق وجوب اطاعت از. 1
اس وجوب اطاعت از غير معصوم، به شـرط حركـت حـاكم غيـر معصـوم براس ـ     . 2

 .موازين شرعي و خارج نشدن از چارچوب آن

 .وجوب اطاعت مطلق از معصوم. 3

در بطلان صورت اول، شكي نيست و بطـلان صـورت دوم در بحثـي كـه گذشـت      
آن اصرار دارند و  ماند كه درست است و اماميه بر پس تنها صورت سوم مي. روشن شد

  .روشن ساختن آن هستند  در پي
هاي مناسـب در قبـال امـور و     العمل ر اتخاذ مواضع و عكسازاين رو، امام معصوم د

اجرايي كردن آن مواضع، آزادي كامل دارد تا امت اسلامي را از اين رهگذر از تأييـدات  
تـه و بـه   الهي، برخوردار گرداند؛ چرا كه خود از سوي خداي متعال مورد تأييد قرار گرف

سـتايش مخصـوص   «. اسـت گر مردمـان، برگزيـده شـده    عنوان امـام معصـوم و هـدايت   
بـه  [رهنمون شد و اگر هدايت الهي نبود، مـا  ] ها نعمت[خداوندي است كه ما را به اين 

  1.»يافتيم راه نمي] اين نعمت
                                                      

 .43: اعراف. 1
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  وجوب شناخت امام: گفتار چهارم
  :اين مطلب گذشت كه حقايق ديني بر دو قسم است» مقدمة«در سخن پاياني 

وجـو كـرد تـا از آنهـا علـم و بـاور        جست اموري كه بايد دربارة آنها تحقيق و: اول

  .حاصل شود

فحـص از ثبـوت     آنكـه  اموري كه به فرض ثبوت، اذعان به آنها كافي است، بي: دوم

  .آنها واجب باشد و به يك سخن، انكار آن امور، جايز نيست

آيـد و بايـد    اين جهت، جزء اصول دين به شـمار مـي   امامت، از قسم اول است و از

شان و  ، بدون تحقيق درباره:يي شود و اعتقاد اجمالي به وجود ائمهشخص امام شناسا

طور مشخص، كافي نيست؛ چه رسد بـه اينكـه بـدون تحقيـق      شناختن يكايك ايشان به

  .براي ثبوت امامت، كار آن به خداي متعال واگذار شود

بـاره   در ايـن  :دليل اين سخن، روايات فراواني است كه از پيامبر و ائمه معصومين

  .وارد شده است

پيش از اين، روايات مستفيض بسياري را از شيعه و اهل سنت نقل كـرديم، بـه ايـن    

مضمون كه هركس بدون معرفت امام، بدون بيعت با او يا بدون شناخت امام زمان خود 

  .بميرد، به مرگ جاهليت از دنيا رفته است... و

  : فرمود 7اميرمؤمنان

كسي بـه  . اند ن مردم و كارگزاران آگاه بندگانامامان برپادارندگان دين خدا ميا
رود جز آنكه آنان را شناخته و آنان او را بشناسند و هـيچ كـس بـه     بهشت نمي

  1.شود، مگر كسي كه منكر آنان باشد و ايشان او را انكار كنند جهنم وارد نمي

كنـد   كسي خدا را عبادت مـي «: فرمود 7در حديث ابوحمزه آمده است كه امام باقر

  .»كند، در گمراهي است اما آنكه بدون شناخت عبادت مي. شناسد ه او را ميك
                                                      

 .150نهج البلاغه، خطبة . 1
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  »فدايت شوم، معرفت خدا به چيست؟«: گفتم: ابوحمزه گويد
  :امام فرمود

و برائت  :و اقتدا به او و ديگر ائمه 7تصديق خدا و پيامبرش، پيروي از علي
 ـ  داي عزوجـل  جستن از دشمنان ايشان به درگاه خداي متعال است و شـناخت خ

  1.شود گونه حاصل مي اين
  : خوانيم در حديث جابر مي

كند كـه او   شناسد و او را عبادت مي كسي خدا را مي«: فرمود 7شنيدم امام باقر
اما آنكه خداي عزوجل و امام از ما اهل بيـت  . را و امام از ما اهل بيت را بشناسد

كند، و اين، به خدا  بادت ميشناسد و ع غير از خدا را مي] در واقع[شناسد،  را نمي
  2.»سوگند گمراهي است

افزون بـر ايـن، چـون امـام      3.باره وجود دارد در اين :اي از ائمه روايات مستفيضه

مرجع ديني امت است، از جهت عقلي، شناخت وي واجب است تا دين و احكام آن را 

هل بـه امـام   از او بگيريم و در مسائل ديني از حضرتش پيروي كنيم؛ زيرا در صورت ج

شود كه ذمة ما از احكـام و دسـتوارت دينـي بـري      يا ترديد درباره او، يقين حاصل نمي

شده است يا نه؛ چرا كه ممكن است حكمي از احكام دين نزد امام باشد و به دليل عدم 

گاه ما، به عنوان افراد مكلف، بـرئُ الذمـه نخـواهيم     درك و شناخت او، به ما نرسد و آن

  .بود

صورت جهل يا ترديد درباره امام، اگر ممكن باشد بايـد بـه احتيـاط عمـل      آري، در

رود، گردن بنهيم؛  كنيم؛ يعني به احكام صادره از سوي هركسي را كه احتمال امامتش مي

اما اگر امامت را توأم با ضرورت تحقيـق و  . هرچند كه علم به امام بودنش نداشته باشيم
                                                      

 .180، ص1كافي، ج. 1

 .181همان، ص. 2
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د بـه هـر شـكل و در هـر صـورت، ايـن شناسـايي        وجوي از امام قائل باشيم، باي جست

شود، با  صورت بگيرد؛ اگرچه احكام عملي از سوي ايشان صادر نشود يا آنچه صادر مي

  .احكام صادره از سوي غير امام، موافق و سازگار باشد

همچنين مقتضاي وجه اول اين است كه معرفت امام، همچون معرفت خداي متعـال  
اصول ديني كه كوتاهي در آن، گمراهي و خروج از ديـن را   از اصول دين به شمار آيد؛

  .ما در اين بحث است آورد و همين، مدعاي  در پي مي
بـار   مقتضاي وجه دوم اين است كه انسان بايد عقلاً براي دورماندن از پيامدهاي زيان

ندانستن و عمل نكردن به احكام، امام خود را بشناسد؛ مانند وجوب شناخت مجتهـدي  
بنـابراين آنچـه در   . ما خارج است  قليد از او واجب است و البته اين مطلب از بحثكه ت

  .اين مقام مهم است، تنها وجه اول است



  
  
  
  
  

  

، عدل، حسن و قبح عقلي: بخش چهارم

 قضا و قدر



  
  
  
  
  
  

هيچ مسلماني را نشايد كه به خداي متعال نسبت ظلم بدهد؛ حتي اگر در نفس خود 
داند كـه   زبان آورد؛ زيرا مي تواند آن را اعلان كند و بر د، هرگز نميباي بيا چنين وسوسه

در قرآن مجيد و سنتّ شريف، در آيات و روايات زيادي، بـر تنزيـه خـداي سـبحان از     
ديگر اينكه عقل و فطرت آدمي پذيرفته است كه خداي . ظلم به بندگان تأكيد شده است

كـردن و از ايـن نقـص و هـر      نيـاز از سـتم   متعال، كمال مطلق، برخوردار از حكمت، بي
نياز  وضوح اين مطلب، ما را از اطالة كلام و توضيح بيشتر بي. ديگري منزّه است رذيلت

  :نظر وجود دارد همه، بين مسلمانان، بر سر دو امر اختلاف با اين. كند مي
  حسن و قبح عقلي؛. 1
 .جبر و اختيار در افعال انسان و چگونگي قضا و قدَر. 2

در عـدالت خـداي سـبحان منجـر      اختلاف در اين دو امـر، در نهايـت بـه اخـتلاف    
رو بجاست در اينجا، اين دو مورد اختلافي را مورد بررسي قرار دهـيم تـا    ازاين. شود مي

كـه خدايشـان مقـام متعـالي عنايـت كنـد، برسـيم كـه          ،به ديدگاه شيعيان دوازده امامي
  .ديدگاهي حق و درست است



  

  

  

  

  

  

  حسن و قبح عقلی: فصل اول

مچون شيعيان دوازده امامي و معتزلـه، بـر ايـن باورنـد كـه      معتقدان به عدل الهي، ه

نظر از اينكه شرع آن را خـوب و نيـك بشـمارد، خـود      بعضي از افعال و كارها، صرف 

داري، پـاداش در مقابـل    اند؛ مانند وفاي بـه عهـد، راسـتگويي، امانـت     داراي حسن ذاتي

ايت آنها به آنچه مايـة  اطاعت، عدالت در حكم، لطف كردن خداي متعال به بندگان، هد

  ... .مصلحت آنان است و

نظر از اينكه شارع مقدس آنها را قبيح و زشت بدانـد يـا نـه،      اي افعال نيز، صرف پاره

اند؛ همچون عهدشكني، خيانت در امانـت، دروغ، تكليـف بـه امـور خـارج از       ذاتاً قبيح

در برابـر طاعـت   توان، عذاب كردن جاهلِ قاصر، ثواب دادن در قبال معصـيت، عقـاب   

  . ...و

نتيجة اين مطلب آن است كه افعال قسم اول بر خداي متعال واجب اسـت و افعـال   

  .دستة دوم بر او ممتنع؛ چرا كه او حكيم و كمال مطلق است

  كـار خـوب آن اسـت كـه شـارع خـوب بدانـد و       : گوينـد  غير از عدليه، ديگران مي

  شـمارد و از آنجـا   ع قبـيح مـي  هيچ قبيح و زشتي وجود ندارد مگـر كارهـايي كـه شـار    

  شــود، لــذا كــه خــداي متعــال مالــك همــه چيــز اســت و محكــوم كســي واقــع نمــي 
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ولي در كارهاي ديگران، جاي سؤال و ايـراد  . كار او خرده بگيرد تواند بر كس نمي هيچ«

   1.»است

كند و هـر   آيد و او هركاري بخواهد مي در نتيجه، هيچ حسن و قبحي بر او لازم نمي

دارد و در هيچ يك از كارهاي او ظلم نيست؛ زيـرا مالكيـت او    بخواهد، روا مي حكم كه

خواهد در ملك خود تصرف نمايد و چـون   مطلق است و مالك حق دارد كه هرگونه مي

  .خداي متعال بر هر كاري تواناست، هيچ كاري بر او ممتنع نيست

ولـين قـول صـحيح    كند كه از ميان اين دو قول، ا رجوع به عقل و وجدان روشن مي

ها نيز بـا آن منافـات نـدارد؛ هرچنـد بعضـي از       آفريده است و مالكيت مطلق خداوند بر

اي ديگـر در حـق    تصرفات در حق او حسن باشد بالذات خـوب و نيـك اسـت و پـاره    

  .حضرتش قبيح باشد، چون ذاتاً قبيح است

كمـال   شك مراد از وجوب يك عمل بر خداي سبحان و قـبح عمـل ديگـر از آن    بي

گيـرد و بـه كارهـايي     مطلق، بدين معنا نيست كه آن ذات مقدس مورد سـؤال قـرار مـي   

همچنين لـزوم  . مكلف است؛ زيرا اين مطلب با آنچه در آية مذكور آورديم، منافي است

خداوند به معناي عاجز بودن او از ترك آن كار نيسـت و امتنـاع يـك كـار      يك عمل بر

انجام آن عاجز است؛ چرا كـه ايـن امـر بـا قـدرت ذات      بدين معنا نيست كه خداوند از 

  .الهي بر همة كارها منافات دارد

ذاتي در بعضـي    منظور از تمام آنچه بيان شد اين است كه پس از ثبوت حسن و قبح

امور، كمال مطلق خداي متعال با ترك كار حسن و انجام كـار قبـيح ناسـازگار اسـت و     

شـود، آن ذات   باعـث مـي  ء  شـي ت، حسـن يـك   چون خداوند حكيم و كمال مطلق اس

مقدس آن را انجام دهد و قُبح يك شيء، دليل انگيزة ترك آن است؛ هرچند كه خداوند 

  .بر ترك كار حسن و انجام كار قبيح قدرت دارد
                                                      

 .23: انبياء. 1
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  }لا يسئَلُ عما يفعْلُ و هم يسئَلوُنَ{معني 
تواند بر كار او خـرده بگيـرد،    هيچ كس نمي«: فرمايد اين سخن خداي سبحان كه مي

  :يكي از دو معناي زير را در بر دارد» ولي كارهاي ديگران، جاي سؤال و ايراد دارد
كنـد، تـا    تر است و از آنها تجاوز نمي خداوند به صلاح و فساد امور، از همه آگاه. 1

  .مورد محاسبه قرار نگيرد
. تد و او را باز خواسـت نمايـد  خداوند نظير و رييس ندارد تا رو در روي او بايس. 2

  : فرمايد سياق آيه نيز با همين معنا مناسب است، آنجا كه مي
اگـر   !سازند؟ منتشر مي] كنند و خلق مي[آيا آنها خداياني از زمين برگزيدند كه 

و بـه هـم   [شـد   بودند، فاسـد مـي   در آسمان و زمين، جز االله، خدايان ديگري مي
. كننـد  وردگار عرش، از توصيفي كه آنهـا مـي  منزه است خداوند پر]. خورد مي

تواند بر كار او خرده بگيرد، ولي در كارهاي آنها، جـاي سـؤال و    كس نمي هيچ
 1.ايراد است

شود، با اين مطلب كه عمـل و تـرك آن    به هر حال، اينكه از خداي متعال سؤال نمي
  .تي ندارداز سوي خداوند تابع مصالح و مفاسد و طبق موازين عقلي باشد، منافا

  : خوانيم سورة بقره مي 247بر همين اساس است كه در آية 
و [خداوند طالوت را بـراي زمامـداري شـما مبعـوث     : و پيامبرشان به آنها گفت

چگونه او بر ما حكومت كنـد، بـا اينكـه مـا از او     : گفتند. كرده است] انتخاب
شما برگزيـده و او  خدا او را براي : گفت! تريم و او ثروت زيادي ندارد؟ شايسته

خداوند ملكش را به هركس . جسماني، وسعت بخشيده است] قدرت[را در علم و 
  2.آگاه است] لياقت افراد[بخشد و احسان خداوند وسيع است و از  بخواهد، مي

در اين آيه همراه با ذكر اين نكته كه حاكم قرار دادن طـالوت بـه جهـت گسـتردگي     

                                                      
 .23 ـ 21 :انبياء. 1

 .247: بقره. 2
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كر داده شده كه مالكيت مطلـق، از آن خـداي متعـال    علم و قدرت جسماني او بوده، تذ
دهد؛ چرا كه علم وسيع و گسترده دارد تا اعتـراض   است كه به هركس بخواهد آن را مي

  .مخالفان را پاسخ بگويد و انكار ايشان را منتفي سازد
در دعاي چهل و هشتم صحيفة سجاديه كه دعاي روز عيـد قربـان و جمعـه اسـت،     

  : خوانيم مي
اگـر  ! من، اگر مرا بلندمرتبه گرداني، چه كسي خوار و ذليلم تواند كـرد؟ معبود 

اگـر تـو مـرا گرامـي      !مقدار سازي، كيست كه سربلندم نمايـد؟  مرا حقير و بي
اگر تو مرا عذاب كنـي، كيسـت    !بداري، چه كسي حقير و ناچيزم تواند داشت؟

ه اعتراض در تواند ب و اگر هلاكم سازي، چه كسي مي! كه بر من رحمت آورد؟
ام كه حكم تو را سـتمي   نيك دانسته! برابرت بايستد يا از كار تو پرسش نمايد؟

كند كه  ورزي؛ زيرا كسي شتاب مي نيست و تو در انتقام گرفتن شتاب نمي  در پي
ترسد چيزي را از دست بدهد و كسي محتاج ستم است كه ناتوان باشد؛ حـال   مي

  .ها، بسيار برتر و والاتري يفيتآنكه تو ـ اي معبود من ـ از اين ك
تنها بودن خداي متعال در سـلطنت تأكيـد شـده اسـت و اينكـه       در اين بخش از دعا، بر

  .نياز است كند؛ چرا كه از اين كار بي همه هرگز ستم نمي شود و با اين گاه پرسش نمي هيچ
 آمده است كه در پاسخ به اين پرسش كـه چـرا   7در حديث ابوبصير از امام صادق

  :فرمود 7قرار گرفت، نه در فرزندان امام حسن 7امامت در فرزندان امام حسين
پس خداي متعال نبوت را در صلب هـارون  . موسي و هارون پيامبر بودند و برادر

چرا خداوند امامت : كس را نرسد كه بگويد هيچ. 8قرار داد، نه در صلب موسي
داد؛ زيـرا ذات مقـدس   قـرار   8نه در صلب امام حسن ،را در صلب امام حسين

شود و ديگران چنـين   الهي در اعمالش حكيم است و هرگز مورد سؤال واقع نمي
  1.نيستند

                                                      
 .345كمال الدين، ص. 1
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نمايـد و دليـل آن را    گونه منع مـي  اعتراض در كارهاي خدا را اين 7بنگريد كه امام
  .داند حكمت خداوند در انجام كارها مي

ارهاي او خرده بگيـرد، ولـي در   ك تواند بر كس نمي هيچ«توان بر آية  به هر حال، نمي
اشكال كرد كه پس لازم نيست افعال خداوند بـه  » كارهاي آنان جاي سؤال و ايراد است

خداي عزوجـل    ضوابط حسن و قبح مقيد شود؛ چرا كه در قرآن كريم، بارها بر حكمت
  .تأكيد شده و اين، يعني افعال او داراي ضوابط حسن و قبح است

ايم و بـه سـوي مـا     آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده«: وانيمخ اي ديگر مي در آيه
در اين آيه، آفرينشِ عبث و بـدون حكمـت، از خـداي متعـال      1.»شويد؟ بازگردانده نمي

  .اند نفي شده و معتقدان به اين باور، سرزنش و نكوهش شده
] فرسـتادن [ز دهنده بودنـد، تـا پـس ا    دهنده و بيم پيامبراني كه بشارت«: فرمايد نيز مي

اين آيه گويا به اين مطلب تصريح دارد  2.»حجتي نباشد] بهانه و[پيامبران در مقابل خدا 
كه اگر خداي متعال بدون فرستادن پيامبران، مردمان را مؤاخذه كنـد، مـردم در برابـر او    
حجت خواهند داشت و اين، يعني خروج از موازين عقلي و خداي متعال از آن منـزه و  

وارد شده كه  :بيت باره روايات مستفيض بسياري از ائمة اهل در اين. تر استبسيار بر
شك، پـس از فهـمِ عقلـيِ حسـن و      بي. دهد مسئله را فرع بر حسن و قبح عقلي قرار مي

تـر از ايـن    شـويم كـه ايـن امـر در بسـياري از امـور، بـديهي و روشـن         قبح، متوجه مي
  .هاست سخن

                                                      
 .115: مؤمنون. 1

 .165: نساء. 2



  



  

  

  

  

  

  

  رقضا و قَد: فصل دوم

از جمله مسائل اختلافي كه قبلاً گفته شده، اختلاف در جبر و اختيار انسان در كارها 

  .و چگونگي تعلق گرفتن قضا و قدر به آنهاست

آيند و به حسن و قبح عقلـي اعتقـاد ندارنـد،     به شمار نمي» عدليه«جبرگرايان كه از 

افعـال او را نيـز خلـق     گونه كه خود، انسان را آفريـده،  گويند كه خداي سبحان همان مي

پس انسان همچون ابزاري است كه هيچ اختياري در كارهاي خـود نـدارد و   . كرده است

دليل اين گروه آن است كه اگر انسان در كارهايش مختار . تواند آنها را مديريت كند نمي

آيد كه با خداوند در خلق و تدبير امور شـريك   باشد و خود، آنها را انجام دهد، لازم مي

  .گردد

جبرگرايان بر اين باورند كه با وجود مجبور بودن انسان در كارها، خداوند حق دارد 

او را به انجام يا ترك كارهايش تكليف نمايد و در صورت اطاعت، پاداشش دهـد و بـه   

ها مالكيـت دارد و   ازاي معصيت، كيفرش كند؛ چرا كه خداي سبحان درباره همة آفريده

آنكـه در ايـن روش، بركسـي ظلـم و سـتم       ، انجام دهد؛ بيخواهد بجاست كه هرچه مي

شـود و هـيچ    شود، اما از ديگران پرسش مـي   از خداوند دربارة افعالش سؤال نمي. نمايد

  .خوب و بدي در حق خداي متعال متصور نيست
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اند، معتقدند كه خداي متعال انسان را آفريد  »عدليه«طرفداران تفويض كه گروهي از 

پس انسان در امور خود به طـور مسـتقل و   . ام كارهايش را به او واگذار كردگاه تم و آن

كند؛ چرا كه اگر كارهـاي انسـان، آفريـدة     بيرون از محدودة تقدير و تدبير الهي عمل مي

خداي سبحان و به تدبير او باشد، تكليف كردن انسان و كيفر او برمعصيت ـ البتـه بنـابر    

كه خداوند از ظلـم و   درحالي. ظلم و قبيح خواهد بودمبناي ثبوت حسن و قبح عقلي ـ  

  .گونه فعل قبيحي منزه است هر

شود كه جبرگرايان خواسـتند قـدرت و سـلطه و تـدبير      با اين توضيحات روشن مي

اگرچـه بـراي جلـوگيري از ايـن     . خداوند را حفظ كنند، اما عدالت او را انكـار كردنـد  

گفتند ظلم هرگز در حق خـداي متعـال معنـا    معضل، حسن و قبح عقلي را نپذيرفتند و 

  .ها مالكيت دارد كند؛ چون درباره همة امور و آفريده پيدا نمي

از ديگر سو، مفوضه اگر چه عدالت خداي متعال را اثبات نمودند، امـا حضـرتش را   

اي كه افعال انسـان را از دايـرة    گونه از اريكة سلطنت و قدرت و تدبير به زير آوردند؛ به

  .اي ندارد  اند و اينكه خدا در مورد آنان هيچ اراده و سلطه و تدبير بيرون دانستهقدرت 

  بطلان سخن جبرگرايان
اگر از بـاب مجادلـه بپـذيريم، خـداي     . عقيدة ايشان، با بداهت و وجدان مخالف است

گفته نيست؛ زيرا او حـاكم بـر آن ضـوابط و     متعال ملزم به عمل طبق ضوابط عقلانيِ پيش
اما در اين واقعيت هيچ شكي وجود ندارد كـه مـردم در برخـورد بـا     . امري استمالك هر

يكديگر، محكوم اين ضوابط هستند، در مسئله تكليف و اسـتحقاق مـدح و ذم و ثـواب و    
عقاب و رضايت نفسي در انجام امور نيك و پشيماني از ترك آنها، بين كارهاي اجبـاري و  

نها به جهت علم داشـتن بـه حصـول اختيـار بـراي      گذارند و اين ت افعال اختياري فرق مي
انسان است و اينكه قبيح و ظلم بودنِ عذاب يك انسان عاجز و ناتوان ـ كه خداونـد از آن   

آيـد و هـيچ انسـان عـاقلي در آن      منزه و پاك است ـ از مطالب روشن عقلي به شمار مـي  



  389      عدل، حسن و قبح عقلي، قضا و قدر: بخش چهارم

 87091 :شاخهوزيري،  :قطع، 2/12/90 :جباري نيك، در تاريخ :مجري، آرايي صفحه گيري غلط :پس از، 4 :پرينت

بگوييم مثلاً عذاب  كند و صرف مالك مطلق بودن خداوند، كافي نخواهد بود كه شك نمي
  .شود كردن يك انسان عاجز و ناتوان از انجام تكاليف، ظلم و تعدي محسوب نمي

اين همه را اضافه كنيد به روايات و آيات فراواني كه افعـال و اعمـال را بـه آدميـان     
دهد و اينكه همين افعال سبب استحقاق ثواب و عقاب براي آنهاسـت و اگـر    نسبت مي

  .و او نسبتي نباشد، عذاب كردن ايشان ظلم خواهد بود بين افعال انسان

  بطلان اعتقاد به تفويض
باور به تفويض و واگذاري همة كارها به انسان از طرف خداوند نيز به خودي خـود  
غيرممكن است؛ چرا كه معقول نيست خداوند شريكي براي خود بيافريند كه در قدرت 

در تدبير امور با آن ذات مقدس مخالفت نمايـد   اي كه گونه و سلطه مطلق العنان باشد؛ به
  .و او را مغلوب گرداند

  : فرمايد خداي متعال مي
اي داشـته   اگر مملوك و بـرده [آيا : خودتان براي شما زده است خداوند مثالي از

باشـند،   ايم شريك شما مـي  هاي شما در روزهايي كه به شما داده اين برده] باشيد
بوده و از تصرف مستقل و بدون اجازة آنان بيم داشته چنان كه هر دو مساوي  آن

آيات خود  ،چنين خود بيم داريد؟ اين] شركاي آزاد[گونه كه در مورد  باشيد، آن
  1.كنيم كنند، روشن مي را براي كساني كه تعقل مي

شـود در تأكيـد بـر     اين، در قرآن كريم و روايات، موارد فراواني يافت مـي  افزون بر
خواست و ارادة خداي متعال و اينكـه آن افعـال بـه اذن خداونـد      سان برتوقف افعال ان

  .امري از محدودة سلطه و قدرت الهي خارج نيست شوند و هيچ  واقع مي
نمايـد و   و نيز رواياتي در دست است كه عقيدة به جبر و تفويض را به شدت رد مي

عـلاوه بـر   . دهـد  را ميترين عذاب  به معتقدان هر يك از اين دو باور غلط، وعدة شديد
                                                      

  .28: روم. 1
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اينكه جبرگرايي با عدالت خداي سبحان و عقيده به تفويض با قدرت و عام بودن تدبير 
دهد كه جبر و تفويض، نتيجة شبهاتي بـوده   تمام اين امور نشان مي. الهي ناسازگار است

انـد   لذا گمراه شده. اند پاسخي براي آن يافته، آن را براي خود حل كنند كه مردم نتوانسته
و تنها راه حل ممكن را ناديده انگاشتند و از آن غفلت ورزيدند و اين راه حل، مراجعـه  

است كه خداوند آنها را مرجع ديني امت و امان از اخـتلاف و گمراهـي    :به اهل بيت
بـه  . آينـد  شمار مـي  گاهي معتدل در دو حالت انحرافيِ افراط و تفريط به قرار داده و تكيه

اني، پيروان اين افكار از پيش خود به باورهايي نادرسـت رسـيدند و   دليل همين رويگرد
  .بدان گردن نهادند

  )امر بين امرَين(
گـري ائمـة    اماميه ـ كه خداونـد مقامشـان را بلنـد گردانـد ـ بـه پيـروي از هـدايت         

بين قدرت و اختيار انسان در كارها و شمول قدرت و سلطة خداونـد جمـع    :خويش
كه انسان در كارهاي خويش قادر اسـت و بـه اختيـار خـود آنهـا را       اند؛ بدين معنا كرده

تواند از محدودة حكومت حق تعالي خارج شـود؛ زيـرا    دهد و با اين همه نمي انجام مي
كند به اذن و خواسـت   اين خداوند است كه او را قادر گردانيده و هر كاري كه انسان مي

  .و قضا و قدر اوست
طولاني نقل شده كه بر قضا و قدر الهي و اختيـار انسـان   در روايتي  7از اميرمؤمنان

  : فرمايد كارها و مجبور نبودن او تأكيد كرده، مي در
خداي تبارك و تعالي تكليف فرمود و اختيار داد، نهي نمود و برحذر داشـت، و  

اندك؛ ثواب بسيار عطا فرمود و معصيت بنـدگان او را مغلـوب   ] عمل[در مقابل 
شود و مالكيت او توأم با تفويض امور به بندگان  بار اطاعت نميسازد و به اج نمي

  1... .نيست
                                                      

 .155، ص1كافي، ج. 1
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  : آمده است كه راوي گويد 7نصر، از امام رضا  و در حديث احمد بن ابي
: بسم االله الرحمن الرحيم، علي بـن حسـين گفـت   «: بنويس: به من فرمود 7امام

به خواست و ارادة مـن  كني  اي آدمي زاده، هرچه را اراده مي: خداي متعال فرمود
دهي به قدرت مـن اسـت و بـا نعمـت مـن بـر        است و هر عبادتي كه انجام مي

  1... .ام يابي و من تو را شنوا و بينا قرار داده معصيت قدرت مي
هـاي رسـيدن سـختي و رنـج،      در دعاي بيست و دوم صحيفة سجاديه، بـراي زمـان  

اي كه خود در انجـام   ي فرمان دادهخدايا، مرا در اصلاح نفس خويش به كار«: خوانيم مي

  .»تر است دادن آن از من تواناتري و قدرت تو بر آن كار و بر من، از قدرت من افزون

توان يافـت و مسـتند و    مانند اين دعا و مضامين مطرح شده در آن، موارد فراوان مي

يي است كـه در  ها كه بسيار برآن تأكيد شده، همين آموزه» امر بين امرَين«دليل اعتقاد به 

  . ، بيان شده است:روايات و ادعيه، از زبان معصومان

پرسيدند و آن حضرت سؤال » قدَر«دربارة  7در روايت آمده است كه از اميرمؤمنان

قَـدر،  «: اما چون اصرار پرسـنده را ديـد، فرمـود   . كننده را از سخن در اين باره بازداشت

  2.»)واگذاري امور به بندگان( يعني امر بين امرَين؛ نه جبر و نه تفويض

نـه جبـر و نـه    «: آمده است كه فرود 7نيز در حديث مفضل بن عمر از امام صادق 

  3.»...تفويض، بلكه حقيقتي بين اين دو امر است

شـك   بـي «: نقـل شـده كـه گفتنـد     7و امام صـادق  7از راويان متعدد، از امام باقر

تـر از آن   گناهان مجبـور نمايـد و قـوي    تر از آن است كه بندگانش را بر خداوند، مهربان

  .»است كه چيزي را بخواهد و نتواند

  »آيا بين جبر و قدر، جايگاه سومي وجود دارد؟«: راويان پرسيدند
                                                      

  .160، ص1كافي، ج. 1

 .57، ص5بحارالانوار، ج. 2

 .160، ص1ج: سندي مرسل روايت شده است و در كافي نيز با 17همان، ص. 3
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  1.»تر از فاصلة بين آسمان و زمين آري، گسترده«: فرمودند
  : صالح بن سهل، از بعضي اصحاب نقل كرده است كه گفت

نه جبر و نه قَدر، بلكه بين « : و قَدر پرسيدند، فرموددربارة جبر  7از امام صادق
اين دو جايگاهي است كه حق در آن قرار دارد و جز انسان عالم يا كسي كه از 

  2.»آگاهي ندارد ،آن عالم، دانش آموخته است، از آن حق
اي را نقـل كـنم و آن ايـن اسـت كـه در سـفر        به مناسبت موضوع، بجاسـت قضـيه  

لندن، با يكي از اساتيد دانشگاه كه در رشتة اديان تخصص داشـت و  استعلاجي خود به 

او . به تشيع گرويده بود، ملاقات كردم و از او درباره انگيزة مسلمان شدنش سؤال كردم

  :دو امر را دليل مسلمان شدن خود بيان كرد

 اما در اسـلام همـة نمـاز   . اينكه نماز موجود در اديان ديگر متفرق و پراكنده است. 1

  .آيد در يك عمل عبادي جمع آمده و يك عبادت متمايز از ديگر عبادات به شمار مي

  .امر بين امرَين. 2

او با درك درست خود متوجه اين مهم شده بود كه آگاهي از امر بين امـريَن و اطـلاع از   

كـه بـر امامـت و     :اي اسـت بـراي ائمـه    اين راز پيچيدة الهي در اين عصر، خـود معجـزه  

دهد و اينكه هدايتگري آنان، افـراد   در بين مردمان شهادت مي 9يشان بعد از پيامبرخلافت ا

بخشد و تـا زمـاني كـه مخالفـان مسـلمان و غيـر مسـلمان         و جوامع را از گمراهي ايمني مي

هـا   راهـه  ايشان، در باورهاي خود دچار حيرت و سرگرداني باشند، در گرداب شبهات و بـي 

ستايش مخصوص خداوندي است كه ما را به ايـن نعمـت   «. شدفرو افتاده و هلاك خواهند 

و سپاس ابـدي   3»يافتيم كرد، ما به آن نعمت راه نمي رهنمون شد و اگر خدا ما را هدايت نمي

  .خداوند را كه ما را بسنده و بهترين وكيل است؛ بهترين مولا و بهترين ياريگر
                                                      

 .159، ص1كافي، ج. 1

 .همان. 2

 .43 :اعراف. 3
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  لوازم اعتقاد به قضا و قدَر
نكه دليلي بر وجوب علم به اين شرح و تفصيل دربارة قضـا و  ماند و آن اي مطلبي مي

بلكه بـه حكـم   . قدر وجود ندارد؛ چه رسد به اينكه آن را از اصول ديني به شمار آوريم
: نقل است كـه فرمـود   7از اميرمؤمنان. ايم روايات، از كندوكاو در قضا و قدر نهي شده

ميق پـس بـدان وارد مشـويد و راز    راهي است تاريك، آن را مپيماييد و دريايي است ع«
  1.»الهي است، پس خود را در آن به رنج ميفكنيد

ها از آن جهت باشد كه مسئله قضا و قدر امري فـوق العـاده    ها و منع شايد اين آموزه
پيچيده است و بسـياري از عقـول تـاب درك و فهـم آن و احاطـه و دريافـت جوانـب        

پژوهشگران اين عرصه، از راه مستقيم منحرف رود كه  مختلف آن را ندارند و بيم آن مي
  .شوند و در دامان افراط و تفريط بيفتند

رو، اعتقاد اجمالي به كمال مطلق بودن خداوند و عدل و تنزيه آن ذات مقدس  از اين
از ظلم و ستم در حق بندگان، بسنده است و نيازي به ورود در شرح و تفصـيل مطلـب   

  .همين روش را دنبال كنند وجود ندارد و عامة مؤمنان بايد
همه اشكال و مانعي وجود ندارد كه هر يك از جبر و تفويض را حرام بـدانيم؛   با اين

گـاهي نيـز ايـن    . دهـد  همچنان كه از روايات وارده در مقام، همين امر را به دسـت مـي  
تفويض، كفر يا همانند آن به شـمار   رود كه اعتقاد به جبر و گيري تا آنجا پيش مي سخت

  .آيد يم
  .دهندة براي هدايت و رشد است شك خداوند خود حافظ، مؤيد و توفيق بي

                                                      
 .267نهج البلاغه، حكمت . 1
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ها بعد از مرگ، تا پاداش اعمال نيـك و   معاد، يعني بازگشت و برانگيخته شدن انسان
اين امر مبناي تمام اديان آسـماني بـوده   . اند، ببينند كيفر بدكاريشان كه در دنيا انجام داده

دارد،  ؛ چرا كه آنچه مردم را به تسليم در برابر دين و پايبنـدي بـه احكـام آن وامـي    است
مبتني بودن دين بر جزاي اخروي است؛ يعني پاداش يافتن در مقابـل طاعـت و عـذاب    

  .كشيدن به كيفر معصيت
ازاين رو تصديق دين و اعتراف به آن همراه و مستلزم داشتن اعتقاد به روز قيامت و 

صـحيح  » اصول ديـن «ترتيب، قرار دادن معاد در زمرة   بدين. و عقاب است وجود ثواب
علاوه بر اين، آيات و روايات بسيار زيادي وجود دارد كه بر حقانيت معـاد  . خواهد بود

كند و البته بسياري از نصوص، لزوم اعتقاد بـه   تأكيد و بسياري از جزئيات آن را بيان مي
  .دهد معاد را به دست مي

و لـزوم   :كه در فصول گذشته حقانيت قرآن مجيد، صدق گفتار معصومان از آنجا
ايم، ضرورت دارد كه سـخن ايشـان در بـاب     مراجعه به آنان در امور ديني را ثابت كرده

در مورد آنچه گفته . آيد معاد نيز مورد قبول واقع شود و اعتقاد به اين امر، لازم به شمار
  :شد، يادآوري دو امر لازم است

دنيا جايي نيست كه مظلوم بتواند داد خود را از ظالم بستاند و عدالت را به طـور  . 1
رسـاند كـه    كامل دربارة خويش اجرا شده ببيند و اين امر فطرتاً ما را به ايـن نتيجـه مـي   

  .دادخواهي مظلوم از ظالم بايد در دنيايي غير از اين دنيا، صورت گيرد
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، اقتضا دارد كه جـايي وجـود داشـته باشـد     طلبد آن حكمتي كه تشريع دين را مي. 2

داري و  برابر طاعت و عذاب كردن در مقابل معصيت تا بـراي ديـن   براي ثواب دادن در

اي به وجود  ها و مشقات در عمل به دين و اجراي احكام آن، در مردم انگيزه تحمل رنج

  .آيد

سـتورات آن  در اين ميان، علم به حقانيت يك دين و حكيم بودن شارع و مطابقت د

شود كه مردم طبق آن دين عمل كننـد، مگـر افـرادي     دين با مصالح و مفاسد، باعث نمي

هـاي ديـن    اما اگر آخرتي و ثواب و عقابي وجود داشته باشـد، عمـل بـه آمـوزه    . خاص

  .، آسان خواهد بود]هرچند كمي سخت باشد[

  اعتقاد واجب دربارة معاد
 ـ  مطلبي باقي د دربـارة معـاد معتقـد بـود، همـان بعـث و       مانده و آن اينكه، آنچـه باي

اما اعتقاد به جزئيـات ايـن امـر،    . رستاخيز براي رسيدن به جزاي اعمال نيك و بد است

كسي كه از اين تفاصيل غافل است يا در آنها شك دارد ـ مـادامي كـه     لزومي ندارد و بر

ه انسان پـيش  اين شك به علت عدم اعتراف به ادله و تجاهلِ شخص نباشد، مثل آنجا ك

اما پس از . وجو در ادله، دچار شك است ـ حرج و گناهي بر او مترتب نيست   از جست

البته در صورتي كـه بـه آن مضـامين، يقـين     . علم به ادلهّ، بايد به مضمون آنها معتقد شد

افزون بر اين، هرگاه آن موارد از ضروريات ديـن  . اجمالي يا تفصيلي، حاصل شده باشد

شود، اعراض نمود؛ چرا كـه ايـن    بايد از شبهاتي كه پيرامون آنها ايجاد مي به شمار آيند،

  .اعتبارند شبهات در مقابل يك امر بديهي قرار گرفته و بي

  معاد جسماني
باره، اين است كـه معـاد، جسـماني اسـت نـه       از جمله ضروريات دين اسلام در اين

شـدن   شود؛ آنجا كه از زنـده  ياز صريح آيات قرآني نيز همين مطلب استفاده م. روحاني
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وانگهي ترديدي نيست، . گويد  پس از مرگ و از رستاخيز و بيرون آمدن از قبر سخن مي
اي  شود، جسد است نه روح، چه اينكـه در پـاره   ميرد و در قبر قرار داده مي چيزي كه مي

  .ها تصريح شده است آيات، به زنده شدن استخوان
رسـاند كـه    ا دقت در آيات قرآن ما را به اين نتيجه ميمسلمّ اينكه مطالعة پيوسته و ب

گرفته، معاد جسماني بوده، چـون زنـده    آنچه مورد انكار منكران و ستيزه جويان قرار مي
شــدن اجســاد را پــس از مــردن و خــاك شــدن و از بــين رفتنشــان، امــري شــگفت و  

شـمار آن نيـز   بـاره كـه    در ايـن  :تأملي در روايات معصومان. دانستند باورنكردني مي
در حد صـراحت، بـر معـاد جسـماني و بسـياري از جزئيـات آن، دلالـت         ،فراوان است

تواند از اعتبار اين ضرورت دينـي   ترديد، صرفِ بعيد بودن معاد جسماني نمي بي. كند مي
چيزي بكاهد؛ چرا كه اين استبعاد هيچ وجهي جز غير مألوف و ناشناخته بودن ندارد، با 

خداي سبحان بر هر كاري، هرچند بعيد، قادر است و هم اوست كه اشياء دانيم  اينكه مي
را از عدم به وجود آورده است؛ حال آنكه زنده كردن مردگان بعد از موت، كاري اسـت  

  : خوانيم در قرآن كريم مي. تر براي خداوند آسان
چـه كسـي ايـن    : و براي ما مثالي زد و آفرينش خود را فراموش كرد و گفـت 

همـان كسـي آن را زنـده    : بگو. اند كه پوسيده كند درحالي ها را زنده مي استخوان
  1.كند كه نخستين بار آن را آفريد، و او به هر مخلوقي داناست مي

  رستاخيز در دنيا
در آياتي از قرآن مكرراً اين معنا وارد شده كه برانگيخته شدن مردگان در همين دنيـا  

مثل آنچـه در قصـة   . كند ن اين حقيقت را دفع ميگيرد و اين تكرار، بعيد بود صورت مي
كه از خداي متعـال خواسـت تـا     7اصحاب كهف رخ داده و در قصة حضرت ابراهيم

كـه   7كيفيت زنده شدن مردگان را به او نشان دهـد و نيـز در قصـة حضـرت عيسـي     
                                                      

 .79و  78 :يس. 1
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  .كرد مردگان را به اذن خدا زنده مي
  : خداي متعال فرمود

كـه ديوارهـاي آن،    ك آبادي عبور كرد، درحـالي يا همانند كسي كه از كنار ي
ها را پـس   اين ويرانه] اهل[چگونه خدا : ها فرو ريخته بود، پس گفت روي سقف

خدا او را يك صد سـال ميرانـد، سـپس    ] در اين هنگام[كند؟  از مرگ زنده مي
يك روز، يا بخشي از يك : چقدر درنگ كردي؟ گفت: زنده كرد و به او گفت

نگاه كن بـه غـذا و نوشـيدني    . صد سال درنگ كردي ه، بلكه يكن: فرمود. روز
كه چگونـه  [گاه به الاغ خود نگاه كن  آن .گونه تغيير نيافته است هيچ] كه[خود 

براي اينكـه تـو را   ] اين هم براي اطمينان خاطر توست و هم. از هم متلاشي شده
 ـ ] اكنون. [قرار دهيم] در مورد معاد[اي براي مردم  نشانه ي الاغ [هـا  تخوانبـه اس
دهيم و گوشـت بـر    نگاه كن كه چگونه آنها را برداشته و به هم پيوند مي] خود

دانم خدا بر  مي: بر او آشكار شد، گفت] اين حقايق[هنگامي كه . پوشانيم آن مي
  1.هر كاري تواناست

  : نيز فرمود
 ـ[سپس دربـارة  . و به ياد آوريد هنگامي را كه فردي را به قتل رسانديد او ] لقات

سـپس  . سـازد  داشتيد، آشـكار مـي   به نزاع پرداختيد و خداوند آنچه را مخفي مي
خداونـد  ]. كنـد  قاتـل را معرفـي مـي   [قسمتي از گاو را به مقتول بزنيـد  : گفتيم

شـايد  . دهـد  كند و آيات خود را به شما نشـان مـي   گونه مردگان را زنده مي اين
  2.انديشه كنيد

كردن مردگـان را كرامتـي بـراي پيـامبران و      كه زندهاحاديث بسياري نيز وجود دارد 
اين روايات در منابع روايي مربوط بـه  . آورد اي براي آنان، به شمار مي و معجزه :ائمه

                                                      
 .259: بقره. 1
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  .معاد، آورده شده است
هاي مختلف در اين بـاب، انـدك    همچنان كه روايات مورد استفادة مردم در مناسبت

ر، كافي خواهد بود؛ هرچند كه مسئله روشـن  نيست، اين امر خود در رفع استبعاد مذكو
  .نياز است و از اين امور بي
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 ،بيــروت ،مبــارکفوري الاحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي، محمــد بــن عبــدالرحمان  تحفــة .٤٦

 .العلميةانتشارات دارالکتب 

احسـان   : تحقيـق خزاعـي،   ، ابوالحسن علي بن محمـود بـن سـعود   السمعيةتخريج الدلالات  .٤٧

 .ق.  ه١٤٠٥انتشارات دارالغرب الاسلامي،  ،چاپ اول، بيروتعباس، 

عزيـز االله عطـاردي،   : رافعي قزويني، تحقيـق  التدوين في اخبار قزوين، عبدالکريم بن محمد .٤٨

 .م١٩٨٧، العلميةانتشارات دارالکتب  ،بيروت

 ،عبدالرحمان بـن يحيـي، بيـروت   : ذهبي، تحقيق الحفاظ، ابوعبد االله محمد بن احمد تذکرة .٤٩

 .ق.  ه١٣٧٤انتشارات دارالکتب العلميه، 

ــب و .٥٠ ــن عبــدالقوي     الترغي ــد عبــدالعظيم ب ــذري، تحقيــق  الترهيــب، ابومحم ابــراهيم : من

 .ق.  ه١٤١٧، العلميةانتشارات دارالکتب  ،الدين، چاپ اول، بيروت شمس

عبـدالرحمان   : تحقيـق مـروزي،   ، ابوعبـداالله محمـد بـن نصـربن حجـاج     الصـلاة  تعظيم قدر .٥١

 .ق.  ه١٤٠٦الدار،  مکتبةانتشارات  ،عبدالجبار فريوائي، چاپ اول، مدينه منوره

سعيد عبدالرحمان موسي : عسقلاني، تحقيق تغليق التعليق، احمد بن علي بن محمد بن حجر .٥٢

 .قزقي، چاپ اول، بيروت، انتشارات المکتب الاسلامي

 .انتشارات داراحياء التراث العربي ،عمادي، بيروت السعود، محمد بن محمد تفسير ابي .٥٣

 .ق.  ه١٤٠١دارالفکر،  ،بيروت ،اسماعيل بن عمر بن کثيرتفسير القرآن العظيم، ابوالفداء  .٥٤

عبـدالفتاح  : ثعـالبي مکـي، تحقيـق    تفسير ثعالبي، ابوزيد عبدالرحمان بن محمد بن مخلـوف  .٥٥

، شيخ علـي محمـد عـوض و شـيخ عـادل احمـد عبـدالموجود، چـاپ اول، دار احيـاء          ابوسنة

 .ق.  ه١٤١٨التراث العربي، 

 ،طبـري، بيـروت   ، ابوجعفر محمد بن جرير)أويل آي القرآنجامع البيان عن ت(تفسير طبري  .٥٦

 .ق.  ه١٤٠٥دارالفکر، 
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حـاج سـيد هاشـم    : تحقيق ،تفسير عياشي، نضر محمد بن مسعود بن عياش سلمي سمرقندي .٥٧

 .المکتبة العلمية الاسلاميةانتشارات  ،پيامبري محلاتي، تهران

احمـد   :قرطبـي، تحقيـق   بـن احمـد  ، ابوعبداالله محمد )الجامع لاحکام القرآن(تفسير قرطبي  .٥٨

 .ق.  ه١٣٧٢انتشارات دارالشعب،  ،عبدالعليم بردوني، چاپ دوم، قاهره

 ،سـيد طيـب جزائـري، چـاپ دوم، قـم     : قمي، تحقيق تفسير قمي، ابوالحسن علي بن ابراهيم .٥٩

 .ق.  ه١٤٠٤انتشارات موسسة دارالکتاب، 

سـيد عبـداالله هاشـم    : حقيـق عسـقلاني، ت  تلخيص الحبير، ابوالفضل احمد بن علي بـن حجـر   .٦٠

 .ق.  ه١٣٨٤، المدينة المنورةيماني مدني، انتشارات 

مصطفي بـن احمـد   : نمري، تحقيق في الموطأ من المعاني و الاسانيد، ابن عبدالبرلما التمهيد  .٦١

 .ق.  ه١٣٨٧اوقاف و امور ديني،  وزارةانتشارات  ،علوي و محمد عبدالکبير بکري، مغرب

يا محيي الدين بن شرف بن مـري بـن حسـن بـن حسـين بـن حـزام        تهذيب الاسماء، ابوزکر .٦٢

 .م١٩٩٦دارالفکر،  ،چاپ اول، بيروت

 .دارالفکر ،عسقلاني، چاپ اول، بيروت تهذيب التهذيب، ابن حجر .٦٣

موسسـة   ،بشار عواد معروف، چـاپ اول، بيـروت  : مزي، تحقيق  تهذيب الکمال، ابوالحجاح .٦٤

 .ق.  ه١٤٠٠،الرسالة

سيد شرف الدين احمد، چـاپ اول،  : تميمي بستي، تحقيق  د بن حبانالثقات، ابوحاتم محم .٦٥

 .ق.  ه١٣٩٥دارالفکر، 

 .العلم دار طائر ،محمد بن عبدالرؤف مناوي، جده: تحقيق ،الجامع الصغير، سيوطي .٦٦

 ،بيـروت  ،حنبلي، چاپ اول جامع العلوم و الحکم، ابوالفرج عبدالرحمان بن احمد بن رجب .٦٧

 .المعرفةدار 

همـراه بـا کتـاب المصـنف صـنعاني      (حبيب اعظمي : تحقيق ،حمد بن راشد ازديالجامع، م .٦٨

 .ق.  ه١٤٠٣انتشارات المکتب الاسلامي،  ،، چاپ دوم، بيروت)چاپ شده است

رازي تميمي، چـاپ   حاتم محمد بن ادريس الجرح و التعديل، ابومحمد عبدالرحمان بن ابي .٦٩

 .ق.  ه١٢٧١انتشارات داراحياء التراث العربي،  ،اول، بيروت
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 جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي و النسب العلي، علي بن عبداالله حسـني  .٧٠

 .ق.  ه١٤٠٥انتشارات عاني،  ،موسي بناي عليلي، بغداد: سمهودي، تحقيق

، محمـد بـن احمـد دمشـقي     7طالـب  جواهر المطالب في مناقب الامام الجليل علي بن ابـي  .٧١

الاسـلاميه،   الثقافـة انتشـارات مجمـع احيـاء     ،قر محمـودي، قـم  شيخ با: تحقيق ،باعوني شافعي

 .ق.  ه١٤١٥

 ،بيـروت  ،اصـفهاني، چـاپ چهـارم    الاولياء وطبقات الاصفياء، ابونعيم احمد بن عبداالله حلية .٧٢

 .ق.  ه١٤٠٥دارالکتاب العربي، 

 .[موسسة امام مهديقم، : راوندي، نشر و تحقيق الخرائج و الجرائح، قطب الدين .٧٣

 انتشارات جامعة مدرسين حوزة علميـه قم، اکبر غفاري،  علي: شيخ صدوق تحقيقالخصال،  .٧٤

 .قم

 .م١٩٧١و النشر،  دارالمعرفة للطباعة ،معارف القرن العشرين، چاپ سوم، بيروتال دائرة .٧٥

 .م١٩٩٣دار الفکر،  ،سيوطي، بيروت الدرالمنثور في التفسير المأثور، جلال الدين .٧٦

: د بـن منصـور بـن احمـد بـن حيـون تميمـي مغربـي، تحقيـق         دعائم الاسلام، نعمان بن محم .٧٧

 .ق.  ه١٣٨٣اصغر فيضي، دارالمعارف،  آصف بن علي

هاي اسلامي،   بخش بررسي: طبري، تحقيق ، ابوجعفر محمد بن جرير بن رستمالامامةدلائل  .٧٨

 .ق.  ه١٤١٣انتشارات مؤسسة بعثت،  ،قم

الدين احمد بن عبداالله بن محمـد بـن   ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، ابوالعباس محب  .٧٩

 .المصريةبکر بن محمد طبري، دارالکتب  ابي

سعد مبارک حسن، چـاپ  : دولابي، تحقيق ، ابوبشر محمد بن احمد بن حمادالذرية الطاهرة .٨٠

 .السلفيةالدار  ،اول، کويت

 .م١٩٤٣اصفهاني، چاپ بريل،  ذکر اخبار اصبهان، ابو نعيم احمد بن عبداالله .٨١

 ي في تفسير القـرآن العظـيم و السـبع المثـاني، ابوالفضـل شـهاب الـدين محمـود        روح المعان .٨٢

 .احياء التراث العربي دار ،آلوسي، بيروت
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عيسـي عبـداالله   : طبـري، تحقيـق   ، ابوجعفر احمد بن عبداهللالعشرةفي مناقب  النضرةالرياض  .٨٣

 .م١٩٩٦دارالمغرب الاسلامي،  ،محمد مانع حميري، چاپ اول، بيروت

 .والنشر للطباعةالمکتب الاسلامي  ،ير في علم التفسير، ابن جوزيزاد المس .٨٤

عبـدالعلي  : شـيباني، تحقيـق   عاصـم  عاصم، ابـوبکر احمـد بـن عمـرو بـن ابـي       الزهد لابن ابي .٨٥

 .ق.  ه١٤٠٨انتشارات دارالريان للتراث،  ،عبدالحميد حامد، چاپ دوم، قاهره

هاشـمي،    سـعد  : تحقيـق رازي،  ن يزيـد عبيد االله بن عبدالکريم ب ابوزرعةسؤالات البرذعي،  .٨٦

 .دارالوفاءمنصوره، چاپ دوم، 

شـيخ  : صـالحي شـامي، تحقيـق    بن يوسـف   خير العباد، محمد سيرةسبل الهدي و الرشاد في  .٨٧

 .ق.  ه١٤١٤انتشارات دارالکتب العلمي،  ،عادل احمد عبدالموجود، بيروت

 ،چـاپ اول، نجـف   ،طـاووس سعد السعود، ابوالقاسم علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن  .٨٨

 .مطبعة الحيدريةانتشارات 

محمـد ناصـر الـدين البـاني،     : ضـحاک، تحقيـق   عاصـم  ، ابوبکر احمد بن عمرو بن ابيالسنة .٨٩

 .ق.  ه١٤٠٠انتشارات المکتب الاسلامي،  ،چاپ اول، بيروت

محمـد سـعيد سـالم قحطـاني، چـاپ اول،      : شيباني، تحقيـق  ، عبداالله بن احمد بن حنبلالسنة .٩٠

 .ق.  ه١٤٠٦ ،دار ابن القيم، مامهد

 ،محمـد فـؤاد عبـدالباقي، بيـروت    : قزويني، تحقيـق  سنن ابن ماجه، ابوعبداالله محمد بن يزيد .٩١

 .دارالفکر

سيد عبداالله هاشم يمـاني  : دارقطني بغدادي، تحقيق سنن الدار قطني، ابوالحسن علي بن عمر .٩٢

 .ق.  ه١٣٨٦، دارالمعرفة ،مدني، بيروت

فواز احمـد زمرلـي و خالـد    : دارمي، تحقيق و محمد عبداالله بن عبدالرحمانسنن الدارمي، اب .٩٣

 .ق.  ه١٤٠٧الکتاب العرب،  دار ،بيروت سبع معلمي، چاپ اول،

 مکتبـة عبدالقادر عطـا، مکـه مکرمـه،    : بيهقي، تحقيق السنن الکبري، ابوبکر احمد بن حسين .٩٤

 .ق.  ه١٤١٤دارالباز، 
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و  عبدالغفار سليمان بنـداري  : تحقيقنسائي،  بن شعيبالسنن الکبري، ابوعبدالرحمان احمد  .٩٥

 .ق.  ه١٤١١، العلميةالکتب  دار ،سيد کسروي حسن، چاپ اول، بيروت

مقـري دانـي،    و اشراطها، ابوعمرو عثمان بن سعيد الساعةفي الفتن و غوائلها و  الواردةالسنن  .٩٦

 .شارات العاصمهانت ،ضياء االله بن محمد ادريس مبارکفوري، چاپ اول، رياض: تحقيق

احمـد محمـد   : ترمـذي، تحقيـق   ، ابوعيسي محمد بن عيسـي )الجامع الصحيح(سنن ترمذي  .٩٧

 .احياء التراث العربي دار ،، بيروت...شاکر و

نـاؤوط و محمـد نعـيم    رشـعيب ا : ذهبي، تحقيق لاء، ابوعبداالله محمد بن احمدباعلام الن سير .٩٨

 .ق.  ه١٤١٣، مؤسسة الرسالة ،عرقسوسي، چاپ نهم، بيروت

 ،حلبـي، بيـروت   ، علي بن برهان الدين)الامين المأمون سيرةانسان العيون في ( السيرة الحلبية .٩٩

 .ق.  ه١٤٠٠، المعرفة دار

 ،طـه عبـدالرؤوف سـعد، چـاپ اول، بيـروت     : تحقيـق ابـن هشـام حميـري،    النبويه، السيرة  .١٠٠

 .ق.  ه١٤١١دارالجيل، 

الفضـل ابـراهيم، دار احيـاء الکتـاب      يمحمـد اب ـ : الحديد تحقيـق  شرح نهج البلاغه، ابن ابي .١٠١

 .العربي

 ،عکــري دمشــقي، بيــروت ات الــذهب فــي اخبــار مــن ذهــب، عبــدالحي بــن احمــدذرشــ .١٠٢

 .العلميةالکتب  دار

محمد سعيد بسيوني زغلول، چـاپ  : بيهقي، تحقيق شعب الايمان، ابوبکر احمد بن الحسين .١٠٣

 .ق.  ه١٤١٠، العلميةالکتب  دار، اول، بيروت

دارالفکـر،   ،بيـروت  ،ف حقوق المصطفي، قاضـي ابوالفضـل عيـاض يحصـبي    الشفاء بتعري .١٠٤

 .ق.  ه١٤٠٩

حـاکم   في اهل البيت، عبيداالله بـن احمـد   النازلةشواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات  .١٠٥

، الثقافــة الاســلاميةشــيخ محمــدباقر محمــودي، انتشــارات مجمــع احيــاء : کاني، تحقيــقســح

 .ق.  ه١٤١١
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شـعيب  : تميمـي، تحقيـق   ابوحـاتم محمـد بـن حبـان     تيـب ابـن بلبـان،   صحيح ابن حبان بتر .١٠٦

 .مؤسسة الرسالة ،ارناؤوط، چاپ دوم، بيروت

مصـطفي ديـب بغـا، چـاپ     : بخاري، تحقيـق  صحيح بخاري، ابوعبداالله محمد بن اسماعيل .١٠٧

 .اليمامةدار ابن کثير  ،دوم، بيروت

فـؤاد عبـدالباقي،    محمـد : نيشـابوري، تحقيـق   صحيح مسلم، ابوالحسين مسـلم بـن حجـاج    .١٠٨

 .احياء التراث دار، بيروت

محمود فاخوري و محمـد  : تحقيق ،، ابوالفرج عبدالرحمان بن علي بن محمدصفوة الصفوة .١٠٩

 .ق.  ه١٣٩٩، المعرفة دار ،چي، چاپ دوم، بيروت رواس قلعه

، ابوالعبـاس احمـد بـن محمـد بـن      الزندقـة الصواعق المحرقه علي اهل الرفض و الضلال و  .١١٠

عبدالرحمان بن عبداالله ترکي و کامل محمد خـراط،  : تحقيق ،بن حجر هيثمي عليمحمد بن 

 .م١٩٩٧، مؤسسة الرسالة ،بيروت

جـي، چـاپ اول،    المعطي امين قلعه عبد : تحقيقعقيلي،  الضعفاء، ابوجعفر محمد بن عمرو .١١١

 .ق.  ه١٤٠٤، العلميةانتشارات دارالکتب  ،بيروت

الوفـاء   ، ابومحمـد عبـدالقادر بـن ابـي    )الحنفيـة طبقات في  المضيةالجواهر ( الحنفيةطبقات  .١١٢

 .خانه انتشارات مير محمد کتب ،قرشي، کراچي الوفاء محمد بن ابي

 .دار صادر ،بصري، بيروت الطبقات الکبري، محمد بن سعد .١١٣

ــن     .١١٤ طــرح التثريــب فــي شــرح التقريــب، ابوالفضــل زيــن الــدين عبــدالرحيم بــن حســين ب

 .ق.  ه١٣٥٣النشر و التأليف الازهريه،  جمعية، عراقي، مصر عبدالرحمان

رضاء االله بن محمـد ادريـس   : اصبهاني، تحقيق ، عبداالله بن محمد بن جعفر بن حيانالعظمة .١١٥

 .العاصمةدار  ،مبارکفوري، رياض

اندلســي، شــرح و ضــبط و ترتيــب  العقــد الفريــد، ابــوعمر احمــد بــن محمــد بــن عبدربــه  .١١٦

 .دار الکتاب العربي ،بيروت، عبدالسلام تدمريابراهيم ابياري، با مقدمة عمر : ها فهرست

صـبحي سـامرائي، ابوالمعـاطي نـوري و محمـود      : تحقيـق  ،علل الترمذي، ابوطالـب قاضـي   .١١٧

 .ق.  ه١٤٠٩العربيه،  مکتبة النهضة هچاپخانانتشارات عالم الکتب،  ،محمد سعيدي، بيروت
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محفـوظ رحمـان     :تحقيـق دارقطنـي بغـدادي،    علل الدار القطني، ابوالحسن علي بـن عمـر   .١١٨

 .ق.  ه١٤٠٥، طيبة دار ،االله سلفي، چاپ اول، رياض زين

الحيدريــه،  المکتبــةالحيدريــه، انتشــارات  هچاپخانــ ،نجــف ،علــل الشــرايع، شــيخ صــدوق .١١٩

 .ق.  ه١٣٨٦

 ،خليل الميس، چاپ اول، بيروت: تحقيق ،، عبدالرحمان بن علي بن جوزيالمتناهيةالعلل  .١٢٠

 .العلميةالکتب  دار

وصـي االله بـن محمـد عبـاس، چـاپ اول،      : تحقيـق  ،الرجال، احمد بن حنبل عرفةمالعلل و  .١٢١

 .ق.  ه١٤٠٨

 .المطبعة الحيدرية ،نجف ،، شيخ صدوق7عيون اخبار الرضا .١٢٢

 .ق.  ه١٤٠٦انتشارات موسسة عزالدين،  ،عيون الاثر، ابن سيد الناس .١٢٣

المصـريه العامـه    سسـة المؤو الارشـاد القـومي،    وزارة الثقافةچاپ  ،عيون الاخبار، ابن قتيبه .١٢٤

 .للتأليف

اميني، چاپ چهـارم، چـاپ حـاج حسـن      دب، عبدالحسينو الأ السنةالغدير في الکتاب و  .١٢٥

 .ق.   ه١٣٩٧ايراني، 

سـليمان ابـراهيم محمـد عـاير، چـاپ       : تحقيـق حربي،  غريب الحديث، ابراهيم بن اسحاق .١٢٦

 .و النشر و التوزيع المدينة للطباعة دار ،اول، جده

 مؤسسـة  ،عباد االله طهراني و شيخ احمد ناصـح، قـم  : طوسي، تحقيق مد بن حسن، محالغيبة .١٢٧

 .ق.  ه١٤١١معارف اسلامي، 

محمد فؤاد عبدالباقي و : عسقلاني، تحقيق فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن حجر .١٢٨

 .ق.  ه١٣٧٩، المعرفة دار ،محب الدين خطيب، بيروت

شـوکاني،   فـي علـم التفسـير، محمـد بـن علـي       رايةالرواية و الدفتح القدير الجامع بين فني  .١٢٩

 .احياء التراث العربي دار ،بيروت

: مغربـي، تحقيـق   العلم علي، احمد بـن صـديق   مدينةحديث باب  بصحةفتح الملک العلي  .١٣٠

 .اميرالمؤمنين مکتبة ،محمد هادي اميني، اصفهان
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 مکتبـة  ،هسـمير امـين زهيـري، چـاپ اول، قـاهر     : مـروزي، تحقيـق   الفتن، نعـيم بـن حمـاد    .١٣١

 .ق.  ه١٤١٢التوحيد، 

نعــيم زرزور، ســال انتشــار، : کــوفي، تقــديم و تعليــق الفتــوح، ابومحمــد احمــد بــن اعــثم .١٣٢

 .ق.  ه١٤٠٦

ديلمـي همـداني،    بـن شـيرويه   شـهردار الفردوس بمأثور الخطـاب، ابوشـجاع شـيرويه بـن      .١٣٣

 .م١٩٨٦، العلميةالکتب  دار ،سعيد بن بسيوني زغلول، چاپ اول، بيروت: تحقيق

النحل، ابومحمد علي بن احمـد بـن سـعيد بـن حـزم ظـاهري،       و الفصل في الملل والاهواء  .١٣٤

 .الخانجي مکتبة، قاهره

محمـد مطـر   : بغـدادي، تحقيـق   الفصل للوصل المدرج، ابوبکر احمـد بـن علـي بـن ثابـت      .١٣٥

 .ق.  ه١٤١٨دارالهجره، ، زهراني، چاپ اول، رياض

 .المفيددار  ،بيروت ،لي شريفي، چاپ دومسيد ميرع: تحقيق ،الفصول المختاره، شيخ مفيد .١٣٦

وصـي االله محمـد عبـاس، چـاپ اول،      : تحقيق ،، عبداالله بن احمد بن حنبلالصحابةفضائل  .١٣٧

 .ق.  ه١٤٠٣، مؤسسة الرسالة ،بيروت

 .ق.  ه١٣٨١الحيدريه،  المکتبة ،قمي، نجف اشرف الفضائل، شاذان بن جبرئيل .١٣٨

 .ق.  ه١٤٢٥حکيم، چاپ پنجم، دارالهلال،  طباطبائي في رحاب العقيده، سيد محمد سعيد .١٣٩

المکتبـة   ،منـاوي، چـاپ اول، مصـر    فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد عبـدالرؤوف  .١٤٠

 .ق.  ه١٣٥٦الکبري، الحيدرية 

موسسة آل البيـت لاحيـاء   ، چاپ اول، قم ،قرب الاسناد، ابوالعباس عبداالله حميري بغدادي .١٤١

 .ق.  ه١٤١٣التراث، 

علي اکبر غفاري، انتشارات دارالکتـب الاسـلاميه، آخونـدي،    : تحقيق ،کافي، شيخ کليني .١٤٢

 .ق.  ه١٣٨٨

 مؤسسـة شيخ جواد قيـومي،  : قمي، تحقيق کامل الزيارات، شيخ جعفر بن محمد بن قولويه .١٤٣

 .ق.  ه١٤١٧النشر الاسلامي، 
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کرم محمـد بـن محمـد بـن عبدالواحـد       الکامل في التاريخ، ابوالحسن عزالدين علي بن ابي .١٤٤

 .ق.  ه١٤١٥، العلميةدارالکتب ، ابوالفداء عبداالله قاضي، چاپ دوم، بيروت: تحقيق ،نيشيبا

يحيي مختار غـزاوي، چـاپ   : جرجاني، تحقيق الکامل في ضعفاء الرجال، عبداالله بن عدي .١٤٥

 .ق.  ه١٤٠٩دارالفکر،  ،دوم، بيروت

 .م، بيروتچاپ دو ،الشرقية، مجمع الکنائس )العهد القديم و الجديد(الکتاب المقدس  .١٤٦

احمد سـعد حمـان، چـاپ اول،     : تحقيقطبري لالکائي، االله بن حسن هبةکرامات الاولياء،  .١٤٧

 .ق.  ه١٤١٢، طيبة دار، رياض

صـبحي  : حلبـي، تحقيـق   رمي بوضع الحديث، ابراهيم بـن محمـد   الکشف الحثيث عن من  .١٤٨

 .ق.  ه١٤٠٧، مکتبة النهضة العربيةسامرائي، چاپ اول، انتشارات عالم الکتب، 

النـاس، اسـماعيل بـن     السـنة من الاحاديـث علـي    کشف الخفاء و مزيل الالباس عما اشتهر .١٤٩

 .مؤسسة الرسالة ،احمد قلاش، چاپ چهارم، بيروت: تحقيق ،عجلوني جراحيمحمد 

دارالاضـواء،   ،اربلـي، بيـروت   الفـتح  ، علي بن حسـن بـن ابـي   الائمة معرفةفي  الغمةکشف  .١٥٠

 .ق.  ه١٤٠٥

سـيد عبـداللطيف   : تحقيـق  ،خزاز قمي رازي الاثني عشر، الائمةعلي ر في النص ثالا کفاية .١٥١

 .ق.  ه١٤٠١حسيني کوه کمري خوئي، انتشارات بيدار، 

 ، ابوعبـداالله محمـد بـن يوسـف بـن محمـد      7طالـب  الطالب في مناقب علي بن ابي کفاية .١٥٢

، المطبعــة الحيدريــة ،محمــدهادي امينــي، نجــف اشــرف: گنجــي شــافعي، تصــحيح و تعليــق

 .ق.  ه١٣٩٠

قـم،  اکبر غفاري،  علي: تحقيق و تصحيح و تعليق ،، شيخ صدوقالنعمةکمال الدين و تمام  .١٥٣

 .ق.  ه١٤٠٥مؤسسة نشر اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علميه، 

مؤسسـة   ،شيخ بکري حياني و شيخ صـفوه سـفا، بيـروت   : متقي هندي، تحقيق، کنز العمال .١٥٤

 .الرسالة

 .قميشيخ عباس ، الکني و الالقاب .١٥٥
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احمـد  : سـيوطي، ضـبط و تصـحيح    لباب النقول في اسباب النزول، ابوالفضل جلال الـدين  .١٥٦

 .العلميةدارالکتب  ،عبدالشافي، بيروت

 .دار صادر ،چاپ اول، بيروت ،لسان العرب، ابن منظور .١٥٧

الاعلمـي للمطبوعـات،    موسسـة  ،عسـقلاني، چـاپ دوم، بيـروت    لسان الميزان، ابـن حجـر   .١٥٨

 .ق.  ه١٤٠٦

تميمـي،   من المحـدثين و الضـعفاء و المتـروکين، ابوحـاتم محمـد بـن حبـان        المجروحين .١٥٩

 .ق.  ه١٣٩٦دارالوعي،  ،محمود ابراهيم زايد، چاپ اول، حلب: تحقيق

سيد احمـد حسـيني، چـاپ دوم، مکتـب نشـر      : تحقيق، طريحي مجمع البحرين، فخرالدين .١٦٠

 .ق.  ه١٤٠٨، الثقافة الاسلامية

حاج سيد : طبرسي، تصحيح و تعليق ابوعلي فضل بن حسنمجمع البيان في تفسير القرآن،  .١٦١

ــل   ــيد فض ــي و س ــامبري محلات ــزدي،  هاشــم پي ــائي ي ــلامية االله طباطب ــارف الاس ــرکة المع ، ش

 .ق.  ه١٣٧٩

، و بيــروت دارالريــان، هيثمــي، قــاهره بکــر مجمــع الزوائــد و منبــع الفوائــد، علــي بــن ابــي .١٦٢

 .ق.  ه١٤٠٧دارالکتاب العربي، 

محمـد   : تحقيـق رامهرمـزي،   الرواي والواعي، حسن بن عبدالرحمان المحدت الفاصل بين .١٦٣

 .ق.  ه١٤٠٤دارالفکر، ، عجاج خطيب، چاپ دوم، بيروت

سـعيد  : مسعودي، تحقيق و تعليق مروج الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علي بن حسين .١٦٤

 .و النشر و التوزيع للطباعةمحمد لحام، دارالفکر 

 ،فضل الرحمان دين محمد، دهلـي  : تحقيق ،احمد بن حنبلبن عبداالله مسائل الامام احمد،  .١٦٥

 .م١٩٨٨، دارالعلمية

بط المسائل، نـوري طبرسـي مؤسسـة آل البيـت لاحيـاء التـراث،       نمستدرک الوسائل و مست .١٦٦

 .ق.  ه١٤٠٨

: حــاکم نيشــابوري، تحقيــق المســتدرک علــي الصــحيحين، ابوعبــداالله محمــد بــن عبــداالله .١٦٧

 .ق.  ه١٤١١، العلميةدارالکتب  ،ل، بيروتمصطفي عبدالقادر عطا، چاپ او
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 ،عـامر احمـد حيـدر، چـاپ اول، بيـروت     : جوهري، تحقيق مسند ابن الجعد، علي بن جعد .١٦٨

 .ق.  ه١٤١٠مؤسسة نادر، 

ايمـن بـن عـارف دمشـقي،     : اسفرايني، تحقيـق  ، ابوعوانه يعقوب بن اسحاقعوانة ابيمسند  .١٦٩

 .م١٩٩٨، دارالمعرفة ،چاپ اول، بيروت

حسـين سـليم اسـد، چـاپ اول،     : موصـلي، تحقيـق   يعلي، ابويعلي احمد بن علـي  مسند ابي .١٧٠

 .ق.  ه١٤٠٤دمشق، دارالمأمون للتراث، 

 .مؤسسة قرطبة ،شيباني، مصر مسند احمد بن حنبل، احمد بن حنبل .١٧١

العلـوم و   مکتبـة  ،مؤسسة علوم القرآن و مدينه ،بزار، چاپ اول، بيروت مسند البزار، ابوبکر .١٧٢

 .ق.  ه١٤٠٩الحکم، 

 حسين احمد بـن صـالح بـاکري، چـاپ اول،     : تحقيق ،اسامة ابيمسند الحارث، حارث بن  .١٧٣

 .ق.  ه١٤١٣، خدمة السنة و السيرة النبويةمرکز : مدينة منوره

ايمن علـي ابويمـاني، چـاپ اول،    : مسند الروياني، ابوبکر محمد بن هارون روياني، تحقيق .١٧٤

 .ق.  ه١٤١٦، مؤسسة القرطبة ،قاهره

محفـوظ رحمـان زيـن االله، چـاپ      : تحقيـق شاشي،  اشي، ابوسعيد هيثم بن کليبمسند الش .١٧٥

 .ق.  ه١٤١٠العلوم و الحکم،  مکتبة، اول، مدينة منوره

 .العلميةدارالکتب  ،شافعي، بيروت مسند الشافعي، ابوعبداالله محمد بن ادريس .١٧٦

اپ اول، حمدي عبد المجيـد سـلفي، چ ـ  : مسند الشاميين، سليمان بن احمد طبراني، تحقيق .١٧٧

 .ق.  ه١٤٠٥، مؤسسة الرسالة ،بيروت

حمــدي بــن : بــن جعفــر قضــاعي، تحقيــق ةســلاممســند الشــهاب، ابوعبــداالله محمــد بــن   .١٧٨

 .ق.  ه١٤٠٧، مؤسسة الرسالة ،عبدالمجيد سلفي، چاپ دوم، بيروت

 .دارالمعرفه، طيالسي، بيروت مسند الطيالسي، سيلمان بن داود .١٧٩

صـبحي  : تحقيـق  ،، عبد بـن حميـد  )د عبد بن حميدالمنتخب من مسن( مسند عبد بن حميد .١٨٠

 .ق.  ه١٤٠٨، مکتبة السنةسامرائي و محمود محمد خليل صعيدي، چاپ اول، قاهره، 
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محمـد منتقـي کشـناوي،    : کنـاني، تحقيـق   بکر بن اسماعيل ، احمد بن ابيالزجاجةمصباح  .١٨١

 .ق.  ه١٤٠٣، دارالعربيةچاپ دوم، بيروت، 

حبيب رحمان اعظمي، چـاپ دوم،  : صنعاني، تحقيق همامالمصنف، ابوبکر عبدالرزاق بن  .١٨٢

 .ق.  ه١٤٠٣، الاسلاميالمکتب  ،بيروت

کمال يوسف حوت، چـاپ  : شيبه کوفي، تحقيق المصنف، ابوبکر عبداالله بن محمد بن ابي .١٨٣

 .ق.  ه١٤٠٩الرشد،  مکتبة، اول، رياض

 ،سـوار، بيـروت  خالـد عـک و مـروان    : تحقيـق  ،، فراء بغـوي )تفسير البغوي(معالم التنزيل  .١٨٤

 .ق.  ه١٤٠٧دارالمعرفه، 

البهيــة عباســي،  معاهــد التنصــيص علــي شــواهد التلخــيص، عبــدالرحيم بــن عبــدالرحمان  .١٨٥

 .ق.  ه١٣١٦، المصرية

 ،حنفـي، بيـروت   المعتصر من المختصر من مشکل الآثار، ابوالمحاسن يوسـف بـن موسـي    .١٨٦

 .المتنبي مکتبةقاهره، عالم الکتب و 

طــارق بــن عــوض بــن محمــد و : طبرانــي، تحقيــق بــن احمــدالمعجــم الاوســط، ســليمان  .١٨٧

 .ق.  ه١٤١٥دارالحرمين،  ،عبدالمحسن بن ابراهيم حسيني، قاهره

ضلاح بن سالم مصراني، چاپ اول، : تحقيق ،، ابوالحسين عبدالباقي بن قانعالصحابةمعجم  .١٨٨

 .ق.  ه١٤١٨، مکتبة الغرباء الأثرية ،منوره همدين

محمـد شـکور و محمـود حـاج امريـر،      : طبراني، تحقيـق  حمدالمعجم الصغير، سليمان بن ا .١٨٩

 .ق.  ه١٤٠٥دار عمار،  و الاسلاميالمکتب  ،چاپ اول، بيروت

حمـدي بـن عبـد المجيـد سـلفي، چـاپ       : طبراني، تحقيق المعجم الکبير، سليمان بن احمد .١٩٠

 .ق.  ه١٤٠٤العلوم و الحکم،  مکتبة ،دوم، موصل

: موسـوي خـوئي، تحقيـق    ، سـيد ابوالقاسـم  اةالـرو معجم رجال الحديث و تفصيل طبقـات   .١٩١

 .ق.  ه١٤١٣گروه تحقيق، چاپ پنجم، 

 : تحقيـق اسماعيلي،  بکر الاسماعيلي، ابوبکر احمد بن ابراهيم بن اسماعيل معجم شيوخ ابي .١٩٢

 .ق.  ه١٤١٠العلوم و الحکم،  مکتبة، منوره هزياد محمد منصور، مدين
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موسســة  ،، و قــمالمکتبــة الحيدريــة ،رفاصــفهاني، نجــف اشــ مقاتــل الطــالبيين، ابــوالفرج .١٩٣

 .دارالکتاب

 الاثني عشر، احمد بـن محمـد بـن عبيـد االله بـن عيـاش       الائمةفي النص علي  مقتضب الاثر .١٩٤

 .الطباطبائي مکتبة ،جوهري، قم

علامـه  : تحقيـق ، مقتل الحسين، ابوالمؤيد موفق خوارزمي بن احمد مکي اخطـب خـوارزم   .١٩٥

 .ق.  ه١٤١٨وار الهدي، ان شيخ محمد سماوي، چاپ اول، دار

محمـد صـالح   : ذهبـي، تحقيـق   المقتني في سرد الکنـي، شـمس الـدين محمـد بـن احمـد       .١٩٦

 .ق.   ه١٤٠٨، الجامعة الاسلاميةعبدالعزيز مراد، مدينة منوره، مطابع 

 .احمد فهمي محمد: شهرستاني، تصحيح و تعليق الملل و النحل، ابوالفتح عبدالکريم .١٩٧

 .مالک محمودي، چاپ دوم، انتشارات مؤسسة نشر اسلامي: تحقيق، المناقب، خوارزمي .١٩٨

 ،المنتظم في تاريخ الملوک و الامم، ابوالفرج عبدالرحمان بن علي بن محمـد بـن جـوزي    .١٩٩

 .ق.  ه١٣٥٨دار صادر،  ،چاپ اول، بيروت

 ،محمد عبدالرزاق حمزه، بيروت: هيثمي، تحقيق بکر موارد الظمآن، ابوالحسن علي بن ابي .٢٠٠

 .ميةالعلدارالکتب 

ــن ثابــت   .٢٠١ : تحقيــقخطيــب بغــدادي،  موضــع اوهــام الجمــع و التفريــق، احمــد بــن علــي ب

 .ق.     ه١٤٠٧، دارالمعرفة، چي، بيروت عبدالمعطي امين قلعه 

 .احياء التراث العربي دار ،مصر محمد فؤاد عبدالباقي،: تحقيق ،موطأ، مالک بن انس .٢٠٢

شـيخ علـي   : ذهبـي، تحقيـق   احمـد ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين محمد بن  .٢٠٣

، العلميـة دارالکتـب  ، د الموجـود، چـاپ اول، بيـروت   ب ـمحمد عوض و شـيخ عـادل احمـد ع   

 .م١٩٩٥

 .ق.  ه١٤١٢، دارالثقافة، قم ،، محمد بن عقيلمعاويةلمن يتولي  الکافيةالنصائح  .٢٠٤

محمـد يوسـف بنـوري،    : حنفـي زيلعـي، تحقيـق    ، ابومحمد عبداالله بن يوسفالرايةنصب  .٢٠٥

 .ق.  ه١٣٥٧دارالحديث،  ،مصر
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 .ق.  ه١٣٧٧چاپ اول،  ،نظم دررالسمطين، زرندي حنفي .٢٠٦

ترمـذي،   نوادر الاصول في احاديث الرسول، ابوعبداالله محمد بـن علـي بـن حسـن حکـيم      .٢٠٧

 .م١٩٩٢دارالجيل، ، عبدالرحمان عميره، چاپ اول، بيروت : تحقيق

طبـري، انتشـار    ن جرير بن رستم، ابوجعفر محمد بالائمة الهداةنوادر المعجزات في مناقب  .٢٠٨

 .ق.  ه١٤١٠، [مؤسسة امام مهديقم، : و تحقيق

طاهر احمـد زاوي و محمـود محمـد طنـاحي،     : تحقيق ،في غريب الحديث، ابن اثير النهاية .٢٠٩

 .مؤسسة اسماعيليان ،قم

 .م١٩٧٣دارالجيل،  ،شوکاني، بيروت نيل الاوطار، محمد بن علي بن محمد .٢١٠

 .ق.  ه١٣٧٦، المطبعة الاسلامية، تهران ملي،عا حرشيخ وسائل الشيعه،  .٢١١

بکـر بـن    وفيات الاعيان و انباء الزمان، ابوالعباس شـمس الـدين احمـد بـن محمـد بـن ابـي        .٢١٢

 .م١٩٦٨، الثقافةدار  ،احسان عباس، بيروت : تحقيق ،خلکان

عبدالســلام محمــد هــارون، چــاپ دوم، : منقــري، تحقيــق صــفين، نصــر بــن مــزاحم وقعــة .٢١٣

 .للطبع و النشر و التوزيع ة الحديثةالمؤسسة العربي

سـيد علـي   : قنـدوزي حنفـي، تحقيـق    ينابيع الموده لذوي القربي، شيخ سليمان بـن ابـراهيم   .٢١٤

 .ق.  ه١٤١٦، دارالاسوةجمال اشرف حسيني، چاپ اول، 

 




